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دیاچه 


>L 
می پندارند به معنی «کردۀ دیین» يا‎ Mé دینکرد مهمترین متن فارسی میانهء چنانکه‎ 

«اعمال دینی» و یا «تألیف دینی»" است. این کتاب همانگونه که از نام آن بر می‌آید بر Wb‏ 
مطالب اوستا و شرح آن یعنی زند استوار است و از این‌رو نام کتاب موضوع آن را نیز مشخض 
می‌کند. این اثر را دومناش «دائرةالمعارف دین مزدایی» می‌شمارد" و با توجه به مطالب آن 
نامی مناسب نیز هست. اثری است گردآوری شده )= (Kardag‏ . نام دو تن از این 
گرداورندگان در آخرین فصل کتاب سوم آن .ياد شده است" و آگاهیهایی دربارۀ 
گردآورندگان و درونمایه کتاب نیز در این فصل آمده اسبت. بر پایه این یادکردها و بنا بر تصریح 
گردآورندگان این کتاب بر اساس الهام دين به مزدیسنی به پیامبر آن زردشت تنظیم شده و 
مطالب آن در بردارندۀ دانشهایی است که زردشت به نخستین پیروان خویش (اوستایی: 
2 0 ۳۵0؛ پهلوی: Poryotkešan‏ آموخنه است. سرگذشت کتاب نیز آنگونه که 
در آن آمده است همانند خود کتاب اوستاست» بدین گونه: فرمانروایی تازیان و آشفتگی پایان 
دورۀ ساسانی سبب پراکندگی این مجموعه می‌شود تا آنکه آذرفرنبغ پسر فرخزاده پیشوای 
بزرگ زردشتیان فارس» که همزمان با مآمون عباسی (۲۱۷-۱۹۸ ه) بود به گردآوری و تنظیم 


À‏ ه تفضّلی ۱۳۷۶ ص AYA‏ بر حسب آینکه kard‏ را که صفت مفعولی از مصدر kardan‏ است؛ به معنۍ 
«کرده یا عمل» بگیریم یا به معنی «ترکیب» بپنداريم. «کرد» در معنی اخیر با پیشوند ham‏ در متنهای فارسی 
میانه به کار رفته است. 
De Menace, 1958 une Encyclopédie mazdéenne, Le Denkard,‏ —- 2 

Paris. 
3 - چک‎ De Menace 1973, Le troisieme. livre de Denkard, Paris, 
PP. 379-380 


1 دینکرد هفتم 


دییاچه 
یاچ 


مجدّد آن همت می‌گمارد. کار این وبراستار به سبب بلایی که برای فرزندش پیش می‌آید» 
ناتمام می‌ماند. این آذرفرنبغ موبدی شناخته و فرهیخته بوده است و آنگونه که از نوشته‌ها بر 
می‌آید در حضور مآمون عباسی با عبدالله نامی مباحثه می‌کند و حاصل این گفتار کتابی است 
به زبان پهلوی به نام «گجستک‌ابالیش» که نشان دهندۀ تسلّط فرنبغ بر مباحث و مسائل 
دینی زمان است. پس از فرنبغ موبد دیگری به نام آذرباد فرزند امید ' بر گردآوری مجدد کتاب 
همت می‌گمارد و آنچه امروز در دست است ظاهراً همان است که او آخرین بار فراهم آورده و 
خود بر آن نام «دینکرد هزار فصل» " گذاشته است و بنا به یادکرد او نیز این کتاب الهام خداوند 
به زردشت است که نسل به نسل به سنت» شفاهی تا زمان او رسیده است. 

آذرباد امیدان همزمان معتمد عباسی (۲۷۹-۲۵۶ ه) است. کتاب بندهش او را از 
هم‌عصران زادسپرم صاحب کتاب گزیده‌ها دانسته است بنابر این آخرین تألیف کناب مربوط 
به قرن سوم هجری است." 

دینکرد موجود که به گمان وست ۱۶۹۰۰۰ واژه دارده در اصل از ه کتاب تشکیل می‌شده 
است. امروز کتاب یکم و دوم و بخشی از کتاب سوم از میان رفته است. از خلال مطالب کتاب 
هشتم می‌توان دورنمایی از دینکرد کهن را دریافت و بخش‌های از میان رفتۀ آن را باز 
شناخت. در این گفتار به پادکرد کوتاهی از کتاب هفتم دینکرد بسنده می‌کند:؟ 

مطالب کتاب هفتم دینکرد بر گرفته از سه نسک اوستای کهن یعنی: سپند نسک» چهرداد 


„Adurbād 1 ēmēdān پهلوی:‎ - ۱ 

۲ هزار در این نامگذاری نشانه کثرت است آنگونه که در موارد دیگر نیز معمول است. 

۳-اين تنها موردی نیست که هوبت امید را مشخص می‌کند. مسعودی در التنبیه از دو شخص به نام انمید پا آنماد نام 
می‌برد. در یک جا از موبدی به نام اسفندیار پسر آذرباد پسر انمید (به جای ایمید =امید) ياد شده که در سال ۳۲۵ 
A‏ ق می‌زیسته است. این اشاره نیز می‌تواند مؤید سخن بالا باشد. Ú]‏ همین مولف از موبدی به نام انماذ پسر 
اشوهشت نیز نام برده است که هم‌عصر خود او یمنی سال ۳۴۵ (سال تألیف التنبیه) بوده است و دومناش گمان 
می‌کند که آین انماز همان امید گردآورنده دوم دینکرد است و اگر این اشاره معتبر باشد تدوین نهایی دینکرد قرن 
چهارم هجری قمری است (تفضلی ۱۲۷۶ ص (AY:‏ 

۴ -تاوادیاء ۱۳۴۸ ادبیات دورۀ میانه» ترجمۀ سیف‌الدین نجم‌آبادی» تهران ص‌ص AFA‏ 


Y دیباجه‎ 


H 


دینکرد هفتم 
نسک و وشتاسپ ساست )= آموزه‌های گشتاسپ) است. کتاب هشتم که نه فهرست 
مطالب اوستای کهن استه در فصل چهاردهم به توصیف سپند نسک پرداخته است و تصریح 
می‌کند که سرگذشت دین و زندگی زردشت در این نسک بوده است. در فصل سیزدهم مطالب 
چهرداد نسک و در فصل يازدهم خلاصه وشتاسپ ساست آمده است. شرح زندگی زردشت 
بجز کتاب هفتم دینکرد در منابع دیگر از جمله کتاب پنجم دینکرد» گزیده‌های زادسپرم 
بندهش, روایت پهلوی و نیز در متنهای روایی مانند: زرانتشتنامۀ بهرام پژدو و منابع اسلامی 
ماتند: ملل و نحل شهرستانی نیز آمده است که همه این کتابها مستقیم یا غیرمستقيم متأثر از 
مطالب سه نسک ياد شده هستند. کتاب هفتم را به سبب آنکه در بردارندۀ شرح زندگی 
زردشت است» «زردشت نامه» نیز گفته‌اند. بر رویهم کتاب یازده فصل دارد. فصل نخست آن 
بنابر تقسیم‌بندی سنجانا ادامۀ «مقدمه» انگاشته شده است و بدین سپب بر اساس 
تقسیم‌بندی او کتاب ده فصل دارد. برخی از دانشمندان از جمله موله» مقدمه را واکنش دینی 
زردشتیان در برابر مانویت دانسته‌اند چه در مقدمه» گفتگو از همه بزرگانی است که از زمان 
کیومرث تا زردشت آمده و الهام ایزدی را دریافته‌انده زردشتیان با پادکرد این فصل خواسته‌اند. 
خود را وارث همه پیام‌آوران پیشین معرفی کنند؛ ما تاوادیا موضوع را اینگونه توجیه نمی‌کند و 
می‌گوید که در این بخش سخن از وحی یزدانی نیست بلکه ذکر انجام دادن پاره‌ای از 
کارهاست که به وسیله این پادشاهان b‏ بزرگان انجام داده شده است و زردشت میانجی این 
سلسله ژخدادهاسته آغازی که دین در آن آشکار شد و پایانی که بار دیگر جهان پاک و دین 
` بازسازی می‌شود.! 
پس از odio‏ چهل‌وچهار بندی» فصل کوتاهی می‌آید که در حقیقت فهرست فصلهای 
دینکرد هفتم است و در تقسیم‌بندی این دفتر فصل یکم به شمار آمده لست که سنجانا آن b‏ 
ادامه مقدمه دانسته است در ده فصل دیگر رویدادهای زندگی زردشت را از آنگاه که فروهر او 


۱ -با توجه به مطالب و استدلالهای تاوادیا (تاوادياء ص ۸۱-۸۰ 


۴ دینکرد هفتم 


دیباچه 
يباچ 


آفریده شد تا زمانی که در زهدان مادر قرار گرفت و رویدادهای شگفتی که بر مادر او یا 
مادربزرگش در این مدت گذشته و آنگاه زادن شگفت‌انگیز او و بدسگالیهای جادوگران زمان 
برای نابودیش, نجات معجزه‌آسای زردشت کودک» رشد دوران کودکی» وصف جوانی و رسیدن 
او به همپرسگی اورمزد تا رسیدن او به درگاه گشتاسپ و آنچه در این بارگاه بدو رسید تا زمان 
گرویدن گشتاسپ و سپس اعتلای دین و گزوش دینوران» همه در این کتاب آمده است. 

رخدادهای پس از مرگ زردشت و وقایع هزاره‌های دینی» قیام و ظهور بهرام ورجاوند. 
پشوتن گشتاسبان و نجات‌بخشان سه‌گانه. فرزندان زردشت یعنی اوشیدر اوشیدرماه و 
سوشیانس نیز در سه فصل پایانی کتاب آمده است. روش نویسنده آن است که در آغاز هر 
` فصل فهرستی از مطالب آن فصل را بازگو می‌کند و سپس به شرح مطلب می‌پردازد. مطالب 
کتاب افسانه‌ای نسنجیده و بی‌ارزش نیست. AER‏ مجموعه‌ای است گیرا و شاعرانه که در آنها 
حقایق اسطوره‌ای به زیبایی بازگو شده و جذبه و کشش ادبی آن هنوز هم از پس قرنها آشکار 
است. رنگ نثر اوستایی و آهنگ کلام دین را از ورای جمله‌ها و واژه‌های آن به خوبی 
می‌توان دریافت. ! 

نسخه‌های یاد شده در این پژوهش: 

در این دفتر از سه نسخه دینکرد با مشخحصات زیر استفاده شده و واژه‌های با یکدیگر 
سنجیده شده و به اختلاف نسخه‌ها در بخش یادداشتهای آوانویسی اشاره شده است: 

A‏ دستنویس B m‏ «کاما اورنيتال انستیتو» که درسدن آن را در سال ۱۹۶۶ در 
ویسبادن به صورت عکسی چاپ کرده است b)‏ کوتامنوشت "(D‏ 

۲. نسخه تصحیح شدۀ سنجانا که بخش دوم جلد سیزدهم و همۀ جلد چهاردهم مجموعه 
دینکرد او را در بر می‌گیرد. سنجانا متن را آوانویسی نیز کرده و ترجمه‌ای به انگلیسی و 


۱ -برخی از بخشهای این متن آهنگ شعری دارد و آن را در ردیف اشعار فارسی‌میانه به شمار آورده‌اند. لے میرزاء 
۵ 

Y‏ - نسخه درسدن از صفحه 363 [=469] آغاز و به صفحۀ 305 ]526[ پایان می‌پذیرد. در این میان از اواسط 
بند ۵۴ فصل سوم تا آغاز فصل پنجم یعنی هشت صفحه افتادگی دارد. 


Ó dzlgs 


دینکرد هفتم 

گجراتی نیز از آن آورده لست (با کوتانوشت 8 

۳. نسخه چاپ شدۀ مدن که از صفحۀ ۵٩۱‏ جلد دوم آغان و در صفحه ۶۷۶ پایان 
می‌پذیرد Hl‏ کوتاه‌نوشت (M‏ 

۴. علاوه بر این سه نسخه که همه متن را در برداره نیبرگ در راهنمای زبان پهلوی» جلد 
اؤل نیز آن بخش از متن راکه به زندگی زردشت اختصاص داشته است تصحیح کرده و به 
چاپ رسانیده است که از این متن نیز در جای خود استفاده شده است. Hl‏ کوتا‌نوشت ۱۰ 
صفحه متنهای یاد شده در کناره صفحه‌های آوانویسی آمده است. 

شماره‌گذاری بندها بر اساس شماره‌گذاری سنجانا است و با متن آوانویسی شده موله در 
همه‌جا هماهنگ نیست." 

ترجمه‌های انجام شده: 

کهن‌ترین ترجمه انجام شده از کتاب ترجمه انگلیسی وست است که نخستین گام جدذی 
است که برای دریافت این متن دشوار برداشته شده است و هنوز هم پاره‌ای از دریافتهای 
اوست ارزش علمی خود را دارد ترجمه دیگری به انگلیسی و نیز گجراتی از سنجانا در پایان 
جلد سیزدهم و چهاردهم آمده که آن هم گرچه امروزه چنانکه باید معتبر نیست اقا 
زیرنویس‌های سودمندی دارد که جای جایء قابل استناد است. 

آوانوشت و ترجمه فرانسوی همراه با یادداشتها از موله در کتاب: «اسطوره زردشت بنابر 
متنهای پهلوی» به دست داده شده است که دریافتهای دقیق و درست فراوان دارد و در این 
ترجمه نیز بسیار سودمند افتاده است. به زبان فارسی ترجمه کاملی از متن در دست نیست 
موّلفان کتاب «اسطوره زندگی زردشت» بخش‌هایی از کتاب راکه به زندگی زردشت ارتباط 


داشته است به فارسی برگردانیده‌اند و نیز بخش‌های پراکنده‌ای از آن در کتاب «پژوهشی در 


visus buka hay کح ودا ای شا‎ da lija lā MIJĀ 
اشاره شده است.‎ 
۲-برای مشخصات کتابها سه کتاب‌نامه.‎ 


۶ دینکرد هفتم 


دیباچه 


اساطیر اپران» (از مهرداد بهار) «نجات بخشی در ادیان» ترجمۀ «گزیده‌های زادسپرم» (هر 
دو از نگارنده) به مناسبت ترجمه شده است که این همه نگارنده را سودمند افتاده و از آنها 
بهره‌ها برده و زحمات همگی را ارج می‌گذارد و سپاس می‌گوید. آوانویسی متن به طور کلی بر 
روش مکنزی در کتاب «فرهنگ کوچک پهلوی» او مبتنی است. 

نگارنده چنین می‌پندارد که نام ترجمه گذاشتن بر متنهایی که از زبان پهلوی به فارسی 
نوشته می‌شونده دقیق و درست نیست زیرا زبان فارسی ادامه زبان پهلوی است و زبان 
دیگری نیست که بتوان صورتهای فارسی نو را ترجمۀ آن به شمار آورد تنها تفاوت خطی» 
میان این دو زبان جدایی افکنده و گمان عموم بر آن است که زبانی دیگر است و از این رو بر 
بازنویسیهایی که از متنهای پهلوی انجام شده است. غالباً نام ترجمه نهاده‌اند؛ متن فارسی 
ارائه شده را ترجمه نمی‌بیند بلکه A‏ تحریری به فارسی نو می‌پندارد و بر همین اساس به 
آن عنوان «نگارش فارسی» داده است. بخش سوم کتاب متن پهلوی آن است و حاصلء 
تصحیحی است که نگارنده از متن ارائه کرده است. بخش چهارم آن واژه‌نامه پهلوی - فارسي 
نو است و ویژگیهای آن در آغاز واژه‌نامه پاد شده است. 


محمد تقی راشد spamu‏ شهريورماه FAY‏ 


با سپاس از: 

جناب آقای زعفرانچی 9 جناب آقای رحمت‌پور مدیران انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی و فرد فرد همکاران ایشان که آماده‌سازی کتاب برای چاپه و پی‌گیری کار 
تا مرحلة انتشار بی‌مساعدت آنان امکان نداشت. و با تشکر ویژه از جناب آقای مبارکه که 
صفحه آرایی» تایپ کامپیوتری و طرح‌ریزی حروف پهلوی نتیجة زحمات ایشان است. 


آوانو بسی و يادداشتهای آن 
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1 


0 
| šnāvišn 08087 ohrmazd pad-iz spurr-āfrīgānīh 
wisp-āgāhīh pēsīd den <i> māzdēsn 
andar gēhān 

haftom abar abdīh 1 den <i> māzdēsn mahist 
āštag spitāmān zarduxšt, án čē Oy warzāwnad pad 
ohrmazd āštagīh u-š den pad göwišn í ohrmazd 
būd-andar wištāspšāh kišwarīgān wābarīgānīhistan , az 
nigēz ī weh dēn. | 

be pēš az ān Cë weh-dēn čihr ud dahišn <ud> 
rawāgīh u-š padīriftār 1 fradom pad mēnēg ud gētīg 
ud az ãn pas waxšwarān ud" frēstagān ud? 
āwarēnīdārān í andar zamānag tā yašt frawahr 
zarduxšt u-šān nihang-ë az gōwišn ud warz kē padiš 
andar mardóm pad waxšwarīh wābarīhist hënd, nibišt 


čimīg. 


5 
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۱۰ دینکرد هفتم 
آوانویسی و یادداشتهای آن 


hād az den ī māzdēsn nigēz 1 weh den Ččihr 
ohrmazd xēm u dahišn” pad ham wiyāftīh" i 
fradom ` däm wahman amahraspand^;ud ruwāgīh 
fradom mēnēgīhā andar amahraspandān abārīg 
yazadan mênögan  yazadān; ud gētīgīhā: andar 
gyaūmart 1 fradom mard pad hangirdīg bowandag 
padririftarih ī az dādār ohrmazd. 

ud niyāzag wizārdārīh ī andar xwēš zamānag pad 
menīdārīh ud padiš wānīdārīh í druj 1 án zamānag 
ud petyārag, u-š az dādār hammēg-menišn hamāg ān 
1 ohrmazd den, gēwišn fradom. 

az weh-dēn paydāgībļ i abar bawišn dahišnīh í spāsī 
Oy 1 bawēnīdār ud dādār spenāg-mēnēg. abar 
mardom fradom niyāzag ën kū: nēk amal! ! ` ohrmazd 
dahišn hëm.| ud án í abdom abar bōxtagīh čār ī 
mardom pahlom ën kū gaiian kunišn pahlom: nün 
ka-š wēmārēnīd axwān 1 mardēm, nūn ka ēbgat o 
dāmān mad. 

mardēmān ī az paywand ī gayāmart 6-6 ën weh 
ka kar ud kirbag kunēnd u-š kunišn an í xwēš 
hamēstār ` dru  wānīdan.  handāzag-dahišnīg ` o 
paywandig, kū-tān har ëk frēzbānīg ast xweš hamēstār 


druj wānīdan, án i padiš bawed. a-petyāragīh ud 


آن ۱۱ 


آوانویسی و یادداشتهای 


الف - آوانویسی 
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M:593 


5:5 
10 


abēzagīh ī dām az ēbgat; ud ast ān kar kē dādār 
dahišn awiš būd. 

ud ēn-iz az weh-dēn paydāg kü: «pad án 3 5 
aršūxt gayūmart 6 an í amahraspandān huaxwih mad» 
kū garodmānīg. 

ud pas az 837510811 andar zamānag zamānag 1 tā 
yašt frawahr spitāmān zarduxšt hamē bahr aziš, čand 
dānišn i āgāhīh ud kunišn bēzišn í mardōm`ī ān 
āwām kë padiš 6 paydāgīh mad," abāyišnīg būd; čē 
pad hampursagīh 1 o dādār ud Ge a-š? abar 
burdārīh ī abartarīg pad dādār framān az” yazadān. 
andar weh-dēn paydāg nām parwastag Y waxšwar ud 
padīriftār, ^ rāyēnīdār Ošmurdag. 

Coon widard gayēmart dudīgar az gētīgān, O mašē ud 
mašyānē í gayēūmart fradom zahag. pad gēūwišn í 
ohrmazd paydāg kū guft ē awēšān, ka-š dād būd 
hënd,| kū: «mardīd dad) hēd pid î pid í harwisp i 
axw 1 astūmand” ` ud 53858 ašmā mard ma dewan - 
yazēd čē-m bowandag-menišnīh dārišn 6 ašmā pahlom 
frāz dād; kū kār ud dādestān bowandag-menišnīhā be 
nigerēd». 


u-šān stāyīd dādārīh ī ohrmazd ud abar raft hēnd 


pad xwēškārīh, u-šān kard kām ī dādār. pargānēnīd 


11 


12 
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was kar í gēhān süd. warzīd xwēdōdah pad zāyišn 
paywandišn ud purr-rawišnīh I: andar gēhān-dahišnān ī 
mardom kirbagan pahlom. 

nimūd dadar o awēšān jördā-kārišnīh. čiyēn pad 
gowišnīh I orhmazd paydāg kū: «ēd tē 238 ۲ í 
gāw u-t ēd jūrdā u-t awēšān abzār i abārīg ud" az 
nün frāz tō weh dānēl!». 

ēn-iz az weh-dēn paydāg, kū-š guft ohrmazd o 
hadiš, " pad ahlāyīh H abar arzānīg ëk az yazadān, . 
kū: «hadiš ī pad ahlāyīh ° abar arzānīg abar rawē ” 
ē mašē ud mašyānag ud zahag-iš an I ol? jorda 
nán az mašë ud mašyanag ` án ī awēšān afrinënë ` 
kū ul az ašmā ēd jorda rasēd! ' Čiyēn az) ohrmazd 
ud amahraspandān be o ašmā mad. az ašmā be o 
paywandān 1 ašmā jērdā rasād pad a-petyārgārīh í az 
dēwān. srāyišn ahunawār dē pad abāz ēstišnīh ī dēw 
ud druz. 

ud raft bad pad ahlāyīh abar arzānīg o mašē ud 
mašyānag u-š zast ān ī Oy jorda’ " nān az mašē ud 
mašyānag ® u-šān dād aziš. ” awēšān āfrīnēnīd kū ul 
az ašmā ēd jūrdā rasād čiyēn az [amahraspandān 
Ciyön] ohrmazd ud amahraspandān be o ašmā mad.” 


¥ E E vs ۳۸ EN ¥ - — 
az ašmā be ó paywandān 1 ašmā rasād pad 


Y o 


آوانویسی و یادداشتهای 


الف ۔ آوانویسی 


9:7 


15 


16 


17 


1858 


a-petyārgārīh í az dēwān. 

u-š srūd ahunawar dē pad abāz ēstišnīh 1 dēw ud 
druz| 

ud az yazdān nigēzišu mad hend mašē ud mašyānag 
O-z wistarag-kardārīh ud šubānīh ud āhengarīh ud 
drugarīh 1 hammis * warzīgarīh ` wāstaryēšīh ` 
pēšīgān ud kirrēg-išān fradomīh. ud raft az awēšān 
pad paywand handāzag-dahišnīg ud gēhān" -wistarišnīg 
6 «pēšagān andar pēšagān» purrīh. 

ud pas az ān waxš-abar-barišnīg mad o sāmag 1 
awēšān pus ud hampaywandān" abar niyāg-iz. ī 5 
kišwar kišwar ud kustag kustag " ī gēhān ān dranāy 
kë dādār o an kišwar ud kustag wizīd u-š rawišn ud 
wistarišn purrīh būd ī mardēm pad kišwar kišwar, 
kustag kustag. 

ud pad any hangām mad o vaēgered uqg"? hēšang ī 
pēšdād abar winārdan ī andar gēhān dād ī dehigānīh, 
gēhān-warzīdārīn ud dahibedīh `. gēhān pānagīh. 
u-šán pad ham-hāgīh ud dēn dādī<h>ud ham-nērēgīh 
winārd dahibedīh, Î warzīdārīh 1 gēhān pad rawāgīh 
ud winārišn-paywandišnīh 1 ohrmazd dāmān den dad 
i ohrmazd. 


۷٧ X q = ٨ pa Kā = 
u-š zad hūšang" pad ān xwarrah dā sriswadag ān 
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آوانویسی و یادداشتهای آن 


1 mazan dew haft ham-wišūdag ®’ 1 xešm. 

az án pas mad O tahmurep ®’ 1 zēnāwand. u-š 0 
pad ān xwarrah dēw ud mardöm í wadag, jãdüg 
Domp u abg aband uzdēs-paristagīh ud 
rawāgēnēd andar dāmān niyāyišn,* paristin i 
dādār. u-š burd ganāg-mēnēg, frāz wašt 6 asp kirb, 
sīh zamestān. 

ud mad andar any zamānag pad án í ohrmazd 
hampursagīh 5 jamšēd 1 wiwanghānān u-š az čahār 
pēšag ī dēn 1Y ast: «āsrūnīh ud artēštārīh ud 
wāstaryūšīh ud hu-tuxšīh» padīrīft čahār pēšag 1 ast: 
«āsronīh ud artēštārīn ud wāstaryūšīh ud hu-tuxšīh» 
ud padiš frāxēnīd. ud wālēnīd ud waxšēnīd gēhān ud 
winārd pad| payman í Oz dam a-marg ud a-zarmān 
ud a-sūyišn <ud> a-pūyišn ud frāx ud pourušēdā. 
ud andar weh-dēn pad gūwišn í dādār ohrmazd o 
jam paydāg kü: «ēg án 1 man gēhān frāyēn, kū 
marag wēš be kun! ud ēg ān ī man gēhān wālēn, kū 
frabīhtar” be kun!, ud ēg az man مت هوم‎ gëhan 
srāyišn ud parwarišn ud sālārīh ud abar 


S kas abar 6۷ í 


nigāhdārīh `. ēdūn be kun”, <kū> 
did rēš ud ziyān kardan nē tuwān bawād. 


u-š padīrift ud kard jam čiyēn-iš framūd ohrmazd. 


آوانویسی و یادداشتهای آن ۱۵ 


الف ‏ آوانویسی 


23 u-š pad ham xwarrah frāxēnīd zamig se srišwadag az 
án meh ¿iyon pēš az án būd. u-š kard pad ān 1 Oy 
xwadāyīh a-marg pah ud wir ud any dahišn ab, 
urwar ud xwarišn ud xwārišn anabesihišn ,. 

2% s10 ud ēn-iz az weh-dēn paydāg kū-š kard pëhán| pad 
xwašīh “iyon garēdmān u-š az 050588 <i> 

M:596 wisp-framan ® abar pād í dam azļ abesihišn pad 
makaan" zamestān, kard jam-kard war ud any-iz 
was abdīh az weh-dēn paydāg. 

25 ud mad andar any āwām az dādār framān 3 17 
asfīgānān ka būd andar burdār uruspar az 
wastaryoših bahr í dën pēšag pad baxšišn 1۲ azani 
jam xwarrah [ud] padiš pērēzgarīhēd. ud frēdēūn pad 
án pērēzgarīhēd pašox-guftār būd dahāg az burdār 
uruspar u-š dardēnīd ud stardēnīd án waz öz [ud] ` 
druz. 

26 mad o nē sālag frāz raft abar án i öy zanišn u-š 
pad ān pērozgarīh wānīd dahāg böxt ud āsānēnīd - 
az-is dāmān. wānīd māzandarān mādayān. spēxt án 1 


Me r = ۰ Bi 8‏ مت 
awēšān wizend ud ziyan [ud] az kišwar 7 5‏ 


۱ 


۷ ۰ ٨ ۳ 
SCH baxt xwanirah kišwar pusarān se. 


= Was 


2 u-š az wāstaryōšīih ī den sidigar pēšag nihuft” sej 


ud” ēnīgīh spozîdan"” biziškīh. ud nimūd و‎ 


۱۶ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


mardoman any-iz was kard abd ud gēhān sūd-kārīh. 

28 ud mad andar 15058 zīndagīh o ērej 1 frēdēnān 
ham'* waxš az dādār abar-barišnīh ud padiš pargand 
ud warzīd ērīh dad, dēšīd ān í pahlom yan <i> pad 
xwāyišn 1 az pid í frēdēn u-š mad az dādār 2 
pad afrîn 1 frēdūn. 

29 ud mad andar mād 6 nab” 1 frēdon ērej naf raft 
abāg nēryūsang yazad 5 manušxwarnar مو‎ 


purr-rawišnīh būd í ērejān tūhamg. 


30, l E mad o manušcihr”. ērān-dahibed u-š padišļ kard 


ee Se abd-kard kār ud wānīd salm ud tūz| pad ān ī 

5:12 ērej ken passox-guftar būd friyānān” anēr deh ud 
winārd xwadāyīh 1 ērān frāxēnīd 06 6 
ērān-šahr, pērēzēnīd er-deh abar anērān. 

GAI pad any zamānag mad o 625 1 tomāspān 1 
manušcihr" í ērān dahibed naf" pad ān xwaš ud 
xwarrah hamist zāyišn. mad o burāygārīh ud 
mard-paymānīgīh andar aburnāyīh. pad warzkārīh 
wišād G êran dehan wārān mād abar raft o 
zad<an> anērān. مهم‎ bēwārēnīdan ī az 
ērān-šahr. u-š zad ērān-šahr hanāsēnīdār dahīg jādūg 
kë del ī Oy ham-hunušagān. bīmēnīd frangrāsyāg ī 


sziza md: C apas SSD uu د و شا‎ = AS 
tūr ud waxšēnīd , ābādēnīd ērān-šahr ud abzüd[an] 


۱۷ 


آوانویسی و یادداشتهای ol‏ 
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وت e AY‏ ا 
andar ērān-šahr was 26088 ud rēstāgān.‏ 


82 513 pad any zamānag mad 5 sāmān ī karešāsp az 
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artēštārīh bahr í dudīgar dën pēšag. pad baxšišn ī az 
ān 1 jam xwarrah u-š padiš zad gaz 1 sruwar ® ī 
asp-ōbār^f, mard-obár ud gandarw I zarr -pāšnān 
dêw; any-iz was dēw dahišn petyār ud dam 
murnjēnīdār druz. 

pad any zamānag mad O kaykawād ī kayān niyāg, 
padiš winārd êran xwadāyīh; abar xwēš paywast 
xwadāyīh pad kayan tēhmag was kard padiš 
warzāwand dāmān sūdgār . 

ud mad o pādhusraw i لپ‎ taz ī tāzīgān šāh 
pad ašawahišt amahraspand āštagīh u-š pazdēnīdfan] " 
padiš az xwēš ram az + dew abāg ham-awādag pad 
murnjēnīdan 1 an í oy ram o än ram” dwārist ēstād 
pad ulīh franāmišnīh í bahr| ī 6 rad í buland az 


ašawahišt amahraspand nimāyišn čiyēn ān bahr S 


māhīg kirb pad 0 `nibastan”” ud ë yazišn ` 1 
zarduxšt mad paydāg. 

pad any zamānag mad O kayaraš `` bradaran, kawād 
naf) būd bēnd; padiš harwispļ| arwand ud tagīg 
pahrēzūmand ud škeft-kardārīh `"; ud az awēšān an i 


meh brād, kāyēs, abar grift xwādāyīh ī haft kišwar; 


36 
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büd was warzan ud purr-xwarrah. z 

ud ham zamānag mad 5 ēšnar i purr-zīr būd í an 
ī jam xwarrah ka būd andar madar aškamb. u-š 
hammēxt pad gēwišn í az mādar aškam was abdīh ó 
mād u-š pad zāyišn zad ganāg-mēnēg pad 
passox-guftārīh 1 frašnān 1 mar fračya (frāzīh?) 1 
dēwēsn. 

ud mad G framādārīh 1 kāyēs būd pad ān 1 Oy 
xwadāyīh ī haft-kišwar rāyēnīdār u-š axwbed. hammēxt 
wimandļ -gūwišnīh any-iz was mardēm-sūd frahang ud 
ēraxtūmand' " anēr pad passox-guftārīh handarzēnīd ēr 
deh pad an i hu-frhixttom ۰ 

ud mad 6 kaysyāwaxš ® ī bāmīg padiš dēsīd kang-diz 
<ī> abd-kard [pad] andar dārišnīh,  ud pānagīh Y, 
was warz xwarrah ud rāz ī dēn 1 aziš, wirāyišn 1 
āwām ud abāz-ārāstārīh i ērān-xwadāyīh" gei 
abāz-paywandišnīh 1 amāwandīh' Y pērōzgarīh 6 ān 1 
ohrmazd dēn paydāg. 

mad 5 kayhusrē `^ 1 syāwaxšān padiš wānīd ud zad 


dūg, u-š ham-wišūdag 


= 
Zeg 
انم‎ 


== sa ES DE 
frangrasyag <I> tur 
SS ۱۱۰ 
wēkēragān keresawzd ud any was 
zara ند مه‎ ١١۱ EE us ULT 
gēhān-murnjēnīdār wattar ud 2707] 6 an uzdēszār 


e wem e w-v 7 Kā ES? - KĀ 
1 abar bar ī war 51 zad, škast ān ī škeft 
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druzīh. 

abāyišnīgīh í pad frašagird abzārīh rāy pad nam-iz ī 
az an| waxš ēwarzīd o rāzīg gyāg kū padiš 
a-marg-dāštār ۱۴ tan tā frašagird pad dādār kām. 
ud mad az ā pas Ewe spitāmān zarduxšt O dādār 
ohrmazd hampursagīh; u-š padīrift az wisp-āgāh dādār 
ohrmazd āfrīnēd azišgāh m hangirdīg ud ēšmurdīg-iz 
āsronīh ud artēštārīh ud wāstaryēšīh ud hutuxšīh, 
dānišn kunišn āgāhīh hāmbār î den <i> māzdēsn ۲ 
āwurd pad dādār framān ó kaywištāsp šāh| rēšnēnīd 
pad ān ī meh röšnīh andar öy abartom yazdān 
dahibed kišwar frazānagān. rawāgēnīd andar kišwar ī 
haft pad hu-saxwanišnīh í az dām paywandišn 1 8 
frašagird. 

ud padiš kardārīh 1 Oy ī pusarān ūšīdar, Ošīdarmāh 
ud sūšāns ^ frašagird andar axwān ī dāmān i 
ohrmazd a-marg nihangīhātar" ١١ aziš warz "` xwarrah 
abdīh nihang-ë ' azēr nibištan ۲۲ windīd ēstēd. 

ud any-iz būd hēnd pēš az zarduxšt waxšwar ī andar 
den <i> māzdēsn ۲ a-guft-nām ¿ë paydāg kū gāhīhā 
az mēnēgān and-ē o öy i pēšēbāytar öh mad. 
mardēm pad xwāyišn, pursišn í án čiš ēdēn griftār 


būd hēnd čiyēn nün pad xwāyišn, pursišn í dem, án 


٠‏ دینکرد هفثم 
آوانویسی و یادداشتهای آن 


zamānag Ob abāyistan nün në ' abāyēd; čē har 


M600 mardom pad den agah kard ēstēciļ [ud]. 


518 


I 
niyāyišn zarduxšt 1 71 
ahlaw frawahr 
nün nibēsīdhēd abar warz ud xwārrah ud abdīh ī dēn 
I māzdēsn. waxšwar, dahišnān pahlom, yašt frawahr, 
spitāmān zarduxšt ān ī andar gēhān paydāgīhist ud 
paydāgīhist" edar dar dah pad āgāhīhī az abestāg”, 


wābarīgān" dēn ī ohrmazd: 


Y D 0 نس لاد‎ SEN ke - ms - ۴ 
u-s án ī pēš az zāyišn 1 ēdar O xwarrahūmand az 
mād 

x =. š S کې = ده در ره‎ ۶ 
u-S ān i az 7351188 i Oy 1 warzāwand frāz madan 
Lš 6 ohrmazd hampursagīh. 

x o S DD vs EE, L يرد‎ 
u-s ān í hampursagīh frāz tā wābarīgānīh 1-S abar 

x A z3 4 = 
waxšwarih andar gēhān , padīriftan 606 
kaywištāsp dēn. 


u-š án ī az ān frāz tā wihēz ī öy abēzag ruwān و‎ 


٢‏ دینکرد هفتم 
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an ī pahlom axwān. 


=I 


uš Dn I pas, pas-iz| az än 210087 7 
- Kë ۱۰ KAES 
rāmšāh 9 7. 


6 u-š án ī az ān pas tā hanjābišn 1 ērān xwadāyīh. 


سا 


vil a - ۲ = = x 
7 pu u-š än 1 pas-izļ az ān tā hazangrēzem 
vis T ۱۳ Sl e 
5:19 zarduxstán sar , rasišn í 100 . 
SI ۱ دد‎ Dé 5 وا‎ a 
s وتا‎ an ī pas-iz az ān tā hazangrözem i ēšīdarān و‎ 
rasišn 1 ēšīdarmāh. 
9 u-š án i pas-iz az án tā hazangrēzem 7 557 
۱ ¥ = سر‎ A16 e Va 
sar ud rasišn 1 [rasisn i `] sēšāns. 
x ap ۱۶ us به و‎ E RG 
LO us án 1 az rasisn 1 sūdomand 57578387 abd 


x a 1 EI = 4 Kā . ۱٩ = - av 
frašagird e tan í pasēn, jud jud nihang -ē ī aziš. 


0 


1-8 


6 


5:21 


N:37 


11 


abar abdīh í paydāgīhist paš az zāyišn I öy zādān 


farroxtom az mād 
ēk ē ī paydāg kū: dādār ān ī zarduxšt xwarrah tar 
mādištļ "وداج‎ O zarduxšt widārd. ka framān büd az 
ohrmazd, án xwarrah az mēnēg 6 gētīg ud ān i 
zaduxšt mādišt madan, paydāgīhist wuzurg abdīh o 
wasān. Ciyön dēn gūwēd kū: «ēg ka ohrmazd án i 
zarduxšt dahišn frāz brēhēnīd būd, xwarrah ēg pēš 
nēmag ī ohrmazd dahišn í zarduxšt [abar grād abar o 
an” māh ud az "وچ‎ māhļ' abar grād *abar 6 an 1 
anagr-rēšnīh ud az ān 1 anagr-rūšnīh abar grad abar - 
6 ān ī xwaršēdļ az ān ī xwaršēd abar grād abar 5° 
än I mah; az "مق‎ māh abar grād abar O awēšān 
star*^; az awēšān star abar grād abar 65 ātaxš í pad 
xënag_ zāišļ az an ātaxš abar grād abar o an i 


frāhīmruvāna, 2515 zan. ka án kanīg ul zād kë būd 


4-35 


M:602 


4-8 


۳۴ دینکرد هفتم 
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zarduxšt burdar. 

az Oy rošnih o hamgrād andarag zamīg, andarag 
asman ēg rāgīg frašn paydāgēnīd kū-šān guft ēstēd 
kū l; «andar wis i frahixt ruwanan” zōiš pad 
xwad-sūzišnīh ātaxš sōzēd», kū-š hēmag pad kär nē 
abāyēd. ēg O Oy ked abar raft hēnd awēšān 62 
rāy čēhēnīd kū-šān| guft kū: «purr xwarrahīh ī axw ī 
astūmand á-š az tan xwarrah» kū hamāg xwēškārīh 
az im be rawāgīh bawēd. 

| ud paydāg kū dēwān zanišn ī-šān az án xwarrah rãy 
pad kanīg petyargarih 6 án deh se hën abar burd: 
zamestān, wisp sej ud dušmenān í stahmag. u-šān 
pad ānļ ī dehīgān menišn abagand kū ēd wizend az 
jādūgīh í ēd kanīg 6 deh mad; tā dehīgān kanīg pad 


jādūgīh hambasānēnīd ” ud abar bērōn kardan ī az 
ud än kanīg pid andar was čim ī abar abē-dād'^ 
guftan ī jādūgīh abar án kanig 6 dehīgān ēn-iz guft 
kū: «ka ëd kanīg andar ān í man ul zād öy harwisp 
waxš án ī ātaxš paydāg rūšnīh az pas frāz kard, kū-š 
az hamāg abar 176851 be award. pad ānī tārīg šab 
ka ēn kanīg andar án 1 andarontar kadag kū-š ātaxš 


په و 


Pa D Ye = ۳ Y 
andar nēst, nišinëed pad sray 1 81858 7 


آوائویسی و پادداشتهای آن Yó‏ 


الف ۔ آوانوبسی 


2:25  waxšēnēnd ānēh kü ka en kanīg nišīnēd rēšntar kü 
ānēh kū ātaxš burz waxšēnēd; az rēšnīh ī az im tan 
be 15050۱. nē an í ëdón xwarrahēmand ۲ jādūg 
būd» 

9 ud ēg-iz az ān ī dēwān sārēnišn [ud] kawīg ud karb 
1 dehīg hunsand nē būd hēnd. pid 6 kanig raftan í 
6 pitaritarasp, pid ī dūdag ī andar spitāmān deh í 

N38 abar arāg rūstāg framūd ud kanīg an I pid| framan 
padīrift. 

10 an āšūb ī  dēwān duš-farragīhā pad uzdehīgēnīdan ī 
án kanīg kard, yazadān-warzāwandīhā 6 madan 1 än 
kanīg pad zanīh o pērušasp, 1 zarduxšt pid, 
wahānagēnīd ° pad frëstidan 1 pid kanîg 6 man i 
pitaritarasp í pūrušasp pid. 

11 ëk ëd i paydag kü ka an kanig pad raftan ī 6 an 

M:603, dūdag abar bālist gyāg 1 andar spitāmān deh 

Ka ēstād, کن‎ nigerīd ud paydāgīhist wuzurg abdīh o ān 

0:555 kanīg čiyūn] den gēwēd had: awēšān 1 5 öy wang ` 

ES EMM ii EE 

be burd: «az awēšān © án wis raw kē aweësan 

had draztar pad balay ud fraxtar pad pahnay kë 
andar 8 ān 7 zīndag ` gēospand frahist 6 ham 

rawēnēd ۲ ۵ ayārīh ī to án wis bay 1551 7 7 


12 ēg ān čarādīg " ēstād u-š bē-z nigerīd kū: «Ošmurišn 


13 


14 


5:25 
15 


16 


وک 


1 
M:604 
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ud man ēd gūwišn-barišnīh sahēd kū-m kunišn ēdēn 
6 man pid-iz be framūd». 

ep án čarādīg  frāz dast šust ud az awēšān” ö an 
wis abar raft kë būd pitaritarasp deh" ud mad an 
xwarrah 5 porušasp 1 pitaritarasp pus. 

êk ëd 1 paydäg kü dadar ohrmazd ” an í zarduxšt 
frawahr tar hēm 65 pidarān i zarduxšt widārd pad 
abd + 

ud any-iz ° den gowed kū ka an 1 sidigar 
hazangrözem brîn būd pad se hazar sal 1 mēnēg 
hastišn ”: anēbgadīg sar pas az dam pad mēnēg hastišn 
pëš az druj abar rasišnih ëg amahraspandān zarduxšt 
6 ham tāšīd, frawahr awēšān andarag nišāst 
dahānomand, uzwānūmand ' ud frāz-guftār ud gird- 
waYdagān ^ 

ēg zarduxšt se 18728087672801 ā-šān pad an 1 
čašm-nigerišn” * mar paydāg sahist pad ham-kirbîh® 1 
amahraspandān kū ēdēn būd 292 amahraspand-ē| 
ud ka an ī sidīgar hazangrozem brîn būd, pas az] 
zarduxšt © ham-tāšišnīh ud م8٤‎ az zarduxšt 
frod-barišnih O  gētīg pad 8618257 sal 
gētīg. -hastišnīh ēbgadīg ® sar ēg ohrmazd 6 wahman 


pahikārīd ud” ašwahišt kū: «tan ān i öy mād 


YY آن‎ 


آوانویسی و یادداشتهای 


الف ‏ آوانویسی 
5:26 
18 


D:352 
[480] 


19 


20-21 


5:27 


22 


abar wēn| kū zarduxšt be dahēm?». 

ud ašwahišt passox guft kū: «tē ān-iz āgāh be 
abzēnīg! abar ke zarduxšt be dahëm tē amā-z dad 
hem. ohrmazd tē dëng kë ān-ē amahraspand hēm. 
tō paydāgēn gyāg čē-š paydāgīh abzēnīg mēnēg, 
ohrmazd tē dānē». 

ud eg ohrmazd pahikārīd o wahman, [wahišt e 
ardwahišt ud šahrēwar, spandarmad 0 ug 
amurdād än" man në zarduxšt fröd-barišnīh sahist ` 
čē”! 5 astõmandān gēhān dahānēūmand, uzvānūmand” ' 
ud frāz-guftār. 

agar zarduxšt 1560 barēm abar o astūmandān” " gēhān 
dahānūmand,  uzwānūmand ud" frāz-guftār ud 
gird-waydagan” ° ed paydāg ` tohmag oy 1 man mard 
1 ahlaw ray awēšān 56. an” ama ó Oy 6 ham 


va FA = = 
tāšēm andar āb, andar zamīg, andar urwar, andar 


gūspand u-š ānūh be barm o ān 1 pūrušasp wis kë 
Oy zarduxšt har dó ēwēnag hu-tēhmīh gēwēnd; kē-z - 
az amahrspandān nēryūsang ` ud kē-z az mardūmān 
jam. 

ēg amahraspandān stūnag 6 ham opd!" 1 hom mard 
bālāy xūb-abar-gūntar" ', kū tarr. u-šān 5 án stūnag 


án 1 zarduxšt frawahr be burd'' ud an ānēh 


M:605 


23 


24 
5:28 


N:40 


25 


26 
D:351 
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27 


9:29 
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amahraspandan frāz rawēnīd; az an ji anagr-rošnīh 
u-š ānēh be dād pad asnawandgar čēļ u-šān 
pērāmēn paydāg be burd; u-šān pērāmēn dēwār be 
ēstēnīd be ahrām. 

hamēšag 70 dahānūmand'", kū abayišnīg būd. 
hamēšag az bom ab wašt, kū tarr büd”. 

ud ka sē-hazār sal gëtig-hastišnih o ēbgadīg se sad 
ud sh] sal abāz būd ēg-išān frāzīh o ham 5 
wahmanļ ud ašwahišt "واه‎ O axw 1 astomand be ` 
wašt hënd ānēh frāz mad hend kū dó mmre! ` pad 
pus-xwāyišnīh nišast hend. haft sāl لم‎ an gazan 
sënn) pus jud. 

6 ān ī awēšān menišn abar šud hënd wahman ud 
ašwahišt ud an murw” ham pursīd hēnd kū: 
«franāmišn ama u-mān án hom xwāyišn.» 

u-šān ēdūn-iš pad frāzīh o ham 27588 u-šān an 
hūm xwāst. dö arišn "فصا‎ hom az awešān, ān í 
any pad har dē padeštān oft ēk öy ī any; 
u-šān an hom burd*Y; u-šän án ānēh be dad pad an 
wan abar andar asnānag?^^ ud abar gaz nihād hēnd, 
kū šud hënd. 

abar o ān í موو‎ pus, ēg franaft an 3 5 


y : KC Gi ° 
frawaš ud az-izļ awēšān gaz pad an wan abar tā 


آن ۳۹ 
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الف - آواتوبسی 


28 


29 
M:606 


30 


5:50 


gz 


N:41 


22 


šāxān. dwārīd öy frawahr í zarduxšt ā-š zafar 272 
zad be gaz ūbast hēnd be murd hēnd az-iz  awēšān 
andar hankan(?) būd hēnd abar pad šuhr, ud ān 
srādag-ē ī be abāyist ٢ 

ud an hom andar ān draxt be paywast ud pad bālist 
ī ān draxt ānēh kü murwān āsnān būd hamēšag tarr, 
zaryon 6 

pas az madan i an H zarduxšt burdār 5 pērušasp 
pad zanīh ēg-išān ēdēūn pad frāzīh o ham ārāst 
wahman ud” ardwahišt. ānōh frāz mad hēnd o 
pērušasp andar gūyūd ` I spitāmān u-šān ó án bom 
award * an í awēšān menišn best ` 

eg frāz raft pūērušasp pad mēnēg-kāmagīh, Ciyön 
mēnūgān abāyist, ud!" mēnēg-sawišnīh, ١ kü 
mēnēgān hamë süd", abar| o ab î dair” u-š اه‎ ۳ 
ān hom did ka rust ēstād pad án wan abar andar 
asnãnag, ° 

ēg-iš menīd pörušasp kū: «abar-iz-im' `” rawišn u-mān 
čyön ul o ān bom në 18005250 ān wan brīnišn 
čē futtar az ān ohrmazdán ` bom امو‎ sahē, kG 
nēkīh í čiš az tē” weh». 

eg frāz raft pūrušasp, u-š xwešan | wistarag abar šust 


paywāsīg ` ud ēdar abdīh wuzurg paydāg būd ó 


5:51 


35 
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pērušasp. 

abar ën gūwēd kū: «hamë tā ka pērušasp xwēšān 1! 
wistarag abar šust, ēg hom! frāz raft| az abartom 
srišwadag ān tā o mayan ī wan kū kāmag abar 
barišn pērušasp. 

ēg 5 an abar raft pūrušasp ul šust wistarag u-š ēg 
ān harwisp abar drūd  uš ēg ān harwisp pad 
abāgīh pad abāgēnīd manag 1" 1 Oy čiyēn kë pus i 
dost ī dē-sālag ud 1 Y se-sālag pad tušn-dārišnīh 
barēnd. ^ 

u-š sahist Oy az ān urwāhmīh. u-š öy yazadān” WW 
frāz burd porušasp © nārīg í meh u-š ēdēn guft kü: 
«ēdēon tō dugdaw öy yazadān "° hom abar nigāh 
dārē '' hamēļ tā ka Oy yazadan "١ hēm kār ud 


dādestān rasēd». 


Š6-38 ëk ēd paydāg kū: dādār an ï zarduxšt tan gēhr tar 


5:52 


ab, urwar O pidarān tan madan wuzurg abdīh 


paydāgīhist 6  wasān čČiyēn den gēwēd: «ëg ka 
ohrmazd án 1 zarduxšt dahišn frāz brēhēnīd būd, gēhr 
1 tan ēg pēš nēmag i ohrmazd-dahišn 1 zarduxšt abar 
grād abar 6 wad; ud az wad abar o 
abr", ēg abr áb frōd burd nēg-nēg| srešk-srešk 


bowandag ud garmēg. pad ēd šādīh í gēspandān ud 


va آن‎ 
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39 


N:42 
40 


41 
5:35 
D:49 
[483] 


42 
M:608 


wīrān"" án ī and šuhr čand dē gāw ® īkištār-warzišn. 
pad án abar urwar rust hênd harwisp ī az harwisp 
srādag. abar pad ān zamān ka ān "وو‎ urwar šast V 
ud  abar-iz hušk ud gēhr 4 151 
az an áb o án urwar mad. 
ëk ëd paydāg kū: tā göhr í zarduxšt be 6 20 
۲2920 ēg az án i amahraspandān sūbārišn 6 awēšān 
urwar abar rawēnīd. pērušasp šaš gāw i spēd í zard 
gOS» 
ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh ¿iyon den 0 
۱۳۹ 


m w 


kū: awēšān gawan do azādag ^ hu-pīm be mad; ud 
göhr 1 zarduxšt az urwar O án gāw mad; andar gaw 
pīm gumēxt had. 

u-š án gāw abāz rawēnīd pērušasp| u-š guft pūrušasp 
6 dugdawļ kū dugdaw! awēšān gawan dē azādagān 
azādagān pīm be mad) be awēšān gāw dus! kē GEMA 
Oy gaw čegām-iz-ē axw 1 astūmand rāy xwarrah». 
u-š ul ēstād dugaw u-š| án deg stad í caCrušwadag - 
wizīhīd  uš az awešan " dósid "® an ī-šān abar pim 
awiš awêšan' be dad" 29 be abyūxt ug gohr i 
zarduxšt andar án pim büd. 

ëk ëd í andar kēxšišn 1 petyārag abar abaydāgēnīdan 


ud agārēnīdan í án pim paydāgīhist čiyēn den 0 


9:4 


45 
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kü: êg abar pad án zaman dēwān hanjamanēnīd ' u-š 
dawist ' dēwān-dēw kū: «be wany bawēd dēw tar, 
ul-iz», án xwarišn dad, kū sāxt, II? be nihād kē tā 
andar an mardi o bawēd kë ahlaw zarduxšt kē az 
ašmā ān padīrēd murnjēnīdan. hamē tā ka ān ast" 
anmardöm kū xwartar, agar kardan?» 

dawist -iš čašmag TP 1 duš-dānāg kū: «man ān 
padīrēm murnjēnīdan». ān duš-dānāg be dwārīd abāg 
se panjāh dēwān ī čašmag ۵ kirbān. 

u-š an wis ham-iz kand, ham-iz ۶ šahr V. ham dar 
Škast ud' ^ ham padixwar. ud ān meh stün  afrāz °` 
škast kē andar ān būd, kū-š padiš abāz kard ēstād. 
paydāg kü pas pūrušasp án hēm az dugdaw abāz 
xwast u-š án kust u-š o án gāw pim, kē tan göhr í 
zarduxšt awiš mad ēstād, gumēxt. ēdar frawahr i 
zarduxšt کنا‎ tan gēhr āgenēn o ham mad 

ēk ēd paydāg kū: án hom ud pim ka āgenēnļ 
gumēxt ud o ohrmazd niwēyīd °! ēstād pūrušasp ud" 
dugdaw frāz xwārīd, ud ēdar hangirdîgîh' ® bud ® 
xwarrah, frawahr ud tan gōhr ī zarduxšt andarļ dā 
pid. 

paydāgīhist) wuzurg abdīh o awēšān ° har dē. pad 


an i den 86۳60 kū: ep har dē ul fradom nibast °? 
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49 
50 


BI 
5:56 


52 


53 


hēnd *pad pus-xwāyišn<īh>* ® 6 awēšān dēwān pad 
mar-gūwišnīh, wināhkārīh, abar be xrūsīd ka: «ēd! 
pērušasp án í čiyēn ën čim kunēd?» pad án ul petīd 
hēnd ¿iyon mardēm kë šarm. 

ud ul dudīgar nibastU” hend ud O awēšān dewan pad 
mar-gūwišnīh abar be xrūsīd "١ pad ān ul petīd hēnd 
čiyon mardēm kë šarm. 

ud ul sidīgar nibast” hend ēdūn pad pus-xwāyišnīh 
ud 5 awēšān dēwān pad mar-gūwišnīh abar be 
xrūsīd. pad ān ul petīd hēnd Ğiyön mardēm kë 
šarm. 

ud awēšān| guft ëk abar abāg did: abar ēstād hênd 
6 ën kār, u-šān abar ahrift” , kū-šān pad "وچ‎ frāz 
grift, kū: «nē ēdēn čiš a-warzišnīh U” abar ūstēm nē 
ka ēdar har dó ö5 ham rasēnd rā ud nūdar » 
ēg ān mard O ham būd kē ahlaw zarduxšt ud ēdar 
O ham mad ^ tan gōhr, frawahr ud xwarrah 1 
zarduxšt andar burdār mād.. 

ëk ēd i paydāg kū: pas az ham-bawišnīh 1 zarduxst 
andar ۱17058 mad, dewan nēg škeft kēšīd pad 
margēnīdan 1 zarduxšt andar "mādar aškam. u-šān 
wīmārēnīd ` pad ān 1 tēztom tab , bēšēnīdār dard. 


- لا په‎ - = w = : ve RE - E, ee ۱ وله فش‎ 
án Lë burdār tā-$ kāmist bēšāzīh 1 xwāyišnīh n ray 5 


54 
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jādūg biziškān pursëd 

ud ēdar paydāgīhist) wuzurg abdīh, čiīyōn dēn 
gūwīdļ had ēg-išān Y. 6 6 wang be burd ānēh az 
abartar nēmag az ohrmazd ud az amahraspandan 
vm «carādīg "® kë šawë ma 6 83511 56 ed-ray-¿8 | Y 
Čiš awēšānļ sej pad jādūg biziškīh. bēšāzišnīh frāz 
dast 367 án dast ēsm stan ud abar öy aburnāyag " 
rāy 51 barē ^ ۲۵۲۵ 1 gaw; ud frāz 65۷ ray ātaxš 


۱۷۸ ug ham Oy rāy pad ātaxš tabe" ud frāz 6 


barë 
rāy pad gāh'^' pehmē'^' ud drust bawe». 

ēg-iz öy čarādīg MI frāz dast šust u-š ēdēn kard čiyēn 
مهه‎ 30۱ ud drust būd. 

ëk ēd i paydāgihist o wasan ka mand ēstād Ee 
257158 se 162 pad ēwēnag ī xwāršed pad ul- 
waxšišnīh 1 nazdih 2 ka-š fradom frāšm wistarīhēd 
pas tan paydāgīhēd D Čiyon den gēwīd had. ep ka 
pad ān ī abdom se šab ka zarduxšt andar burdār būd, 
kū se 152 abāz būd tā pas be 750, an vis hamāg 
rošn būd í pērušasp. 

ēg-išān guft pad be tazišnīh spitāmān asp-sālārān ud 
pah-sālārān kū: «be abāyēd abesīhād Y wis 1 pörušasp 
kë öy pad harwisp sürág abar ātaxš A pad asîbišn ^ 


āsift ēstēd.» 


آوانویسی و پادداشتهای 
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5:40 


ēg-išān guft pad abāz 6 ham tazišnīh kū: në be 
us CEET ت‎ SN 

abësist wis 1 pērušasp rāy Oy pad harwisp sūrāg 

abar "وچ‎ pad āsībišn āsift ēstēd; ul 6 án zād 6 

án xānag mard 7 6. 

ēd-iz ēk ته‎ abdīh kü l ka sraw I zāyišn abdīh öy 


KA: 
mard :ْ 


wuzurg xwarrah, az gōwišn ī jam ud any-iz 
warzāwand pad waxš abar burdārīh 1 ۰ ian az 
yazdan andar| raft ēstād; kū jam o dewan guft kū: 
«ul ēdar zāyēd U abēzag ahlaw zarduxšt kēļ ašma kē 
dēw hed", ā-tān án 1 kard a+xwāyišnīh dahēd» kū, 
be ačārēnēd 1 a-kardārīh-iz ö5 ašmā dahēd. «axāyišnīh» 
kū, ašmā xwēš ray nē tuwan xwāstan ^, kas ašmā rāy 
nē xwāhēd». 

paydāg kū sraw í abar zāyišn 1 zarduxšt uš 
waxšwarīh nē `” ewaz az warzāwandān i ¿iyon jam ud 
frēdūn ud" was frazānag mardēm uzwahist. be 
yazadān pad-iz uzwān ī gūspandān srūd ud" andar 
gëhan wistard kü tā ān-iz gugāy bawād abar-iš - 
waxšwarīh. 

čiyon an 1 paydāg kü andar xwadāyīh ií وم‎ ۹ 
gāw-ē būd u-š warz-ē az yazadān O tan mad ēstād; 
ud hamē ka ērān *ud tūrān āgenēn* '” pad wimand 


pahikār būd, án gaw āward| u-š wimand í mayan 1 
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۳۶ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


eran "قو‎ tūrān rāst nimūd. 

ud az ān čiyēn ēr dādestān xwāstan pad tūr pad 
pahikār ` druj būd hēnd. bastan pad هو‎ 
wimand-nimūdārīh î gāw tür ēraxt hēnd, u-šān az 
eran zanišn mad hënd | . az án be arešk-iz ī-šān abar 
kãyös pad-iz xwēšīh, u-š ān abd xīr rāy, tūrān abar 
zanišn ud tabāhīh í án gaw raft hēnd u-šān pad 
jādūgīh ud parīgīh menišn ī kāyēs abar ān gāw 
wiškaft" ۱۲۰. u-š 6 artēštār-iš ī srīt nām bad, ٢ framūd , 
kū án gāw 628 dan. öy mard pad zanišn df an gāw 
mad. 

ud ēdar paydāgīhist wuzurg ® abdīh az án gaw čiyōn 
den gūwēd kū: o öy gāw pad än i meh gūwišn abar 
guft kū: «ma man abar 62806 srīt 1 haftom 1 ēd 
"مهوم‎ kēn tozēd kē andar axwān 
ahlãyîh ۲ kāmagtar| zarduxšt rasēd ud wad kardan i 
të pad den be göwëd u-t pad ruwān dušwārīh ēdēn 
bawēd ¿iyon az án gyāg paydāg kū čiyēn-iš bawēd an 


e WK e S 
^ hawand -iš bawēd margīh.» 


ī wadag DEM 
paydāg kū än mard ka-š ēd won abdīh az gaw 
dîd" në ūzanīd; be abāz O kāyūs šud. čiyūn-išļ did, 
guft. 


kāyēs pas-iz škeftag freftagih ' ī az dēwān ud 


آن ۳۷ 


آوانویسی و پادداشتهای 
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M:613 


5:45 
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jādūgān ray, 6 ham mard ãn gāw zadan framūd ud" 
an mard did-iz 6 an gaw raft. ka was-iz án gēwišn 
burd, göš abar në dašt, özad. 

gāw-iz ēk-dād ray paydāg kū-š padîrag zanišn í az 
ganāg-mēnēg wang burd kū: <ka-t| pad amã menê. 
duš-dānāg ganāg-mēnēg kü harwispīn' °| madār hēm 
pad zanišn». nē amā ēg-iz harwispīn' ® madār hē 5 
zanišn, kū-t ēdēn nē tuwan abesīhēnīdan SC abāz në 
bawēm; 152 nūn-iz gēūwēm kū an mard pad an í 
abdom wardišn rasēd-zarduxšt í spitāman-kē tangīh 
bawēd 5 dēwān, dēw ayārān ud druwandān-iz í dē 
zangān». 

ud YY abdīh 1 zarduxšt zanišn 1 dēwān az ān i öy 
xwarrah ud agāhīh ۰ TS pēš-iz az zāyišn O gēhān 
madļ ēstād rāy, ka frāsyāb ī jādūg dēw-kāmīhā ` pad 
xwāstan 1 án 1 Oy xwarrah škeft ranjīhist. Ciyön den 
20760 kü: ep be 0 frāsyā ` <ī> tūr ī was 
warzāwand, spītāmān ۲ zarduxšt! o zrēh 1 frāxkard. 
frādom, dudīgar ud sidīgar jār. uš" an xwarrah be 
ayāftan xwāst ke ënn!!! ērān-dēhān' "" 25031, a-zādān-iz, 
kë-z ahlaw ° në 6 an dast be ayaft. 

ēn-iz kū be o harwisp haft kišwar mar 0 


frangrāsyāg u-š xwast xwarrah i zarduxšt. 


20 


N:47 


S44 


D:544 
[468] 


۳۸ دینکرد هفتم 
آوانویسی و یادداشتههای آن 


-VY EZ E ۳۹ Y ۳۳۷‏ مص 
edar «Ošmurdan sazāg tōhmag 1 zarduxst >‏ 


_ ۲۳۸ = یک 
pitaritarasp ī urugadasp I‏ 1 


zarduxšt 7 29 
SR ۳۳۹ go Wy Se پور‎ ٠ ړن وخ‎ yF- = Y v m 
haecatasp 1 Cixšnuš 3 72 1 arəjaóaršni í 
hardar l ī spitam ī vaēdišt 1 nāiāzəm 1 ërej i 
durasraw í mānuščihr í ērān dahibed ī mānušxwarnar 
raisa LSS a is FY £ 
1 mānušxwarnāg 1 nērōsang. warzīd andar vizak í 
airiiak î Gritak bitak í frazūšak 1 zūšak i 
= ۲۳۵ _ _—_ و‎ S15 sp a و‎ ; 
fragūzak ī gūzak I ēreļ í 1508581 i xwanirah 
uk m iu N D Ai vue ep E e 
xwadāy i purr gāw 272 1 nēk gaw asfiyān 1 
sūy-gāw, asfiņān 1 bor gāw, asfiyān í kardār gaw, 
asfiyān 1 syā gaw, asfiyān 1 spēd gaw, asfiyān I 
YFA = ا ا‎ = DAN g 
dabr gaw, asfiyān 1 ramag gaw, asfiyan ī wan 
¥ سا‎ EI KA - . ۴۹ vs EI 
frawašn, asfiyan ī jam 1, haft kišwar xwadāy, 1 
wīwanghānān °` 1 aiiaņhat 1 anaņhat 1 hēšang í 
pēšdād, haft kišwar xwadāy, frawāk I syāmak ī 


v TO) EI - EI 
mašē 1 gayomart í fradom mard. 


S:46 


XII 
| abar abdīh ī paydāgīhist pas az zāyišn ī 0۷ ` 
zādān farroxtom az mād tā madan ī Fš Ó 
ohrmazd hampursagih 

ëk ë paydāg kū-š pad zāyišn be xandīd, az Oy be 
tarsīd hēnd haft jeh Lë pērāmēn nišast hend, u-šān 
guft be tarsišn kū: «čē ën būd, mehīh ayāb 
tarmenišnīh rāy, ka čiyēn mard 1 arzēmand kë az 
xwēškārīh rāmišn. ēdēn mard 7 aburnāyag کو‎ pad 
zāyišn be xandīd?». 
u-š guft pūrušasp kū: «be ēd mard o an í narm pah 
wistarag barēd. čiš tó ray, nēkīh í tē rāy kë dugdaw 
hê, kū ēd mard rasišn í xwarrah ud rasišn í xwārīh . 
frāz did, ka-š pad zāyišn be xandīd. 
ëk: ēd 1 paydāg kū: pas pērušasp o karb-ē' 
durasraw nām, kë andar án deh pad jādūgīh 
nāmīgtar būd, raft u-š az zāyišn 1 zarduxšt, abdīh í 


padiš paydāg 6 āgāhēnīd." dīd<an>ī zarduxšt 


N:48 


۴۰ دینکرد هفتم 


آواویسی و یادداشتهای آن 


12۷ O kadag 6 

ān jādūg az ān í zarduxšt andar án xwarrah bēš 
mad” ud anagih wizihid." duš-farragīhā kāmist tarrēg 
sar ī Oy purr-xwarrah aburnāyag pad gaw afšārdan, 
margēnīdan. ` 

ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh T 5 wasan; čiyūn 
dēn gūwēd kü: «ëg öy mar ā-š o pasīh gaw abāz 
rānēnīd, kū abāz huškan; nē-z pas ān mar pad ān 
gaw gēšt pad zafar abāz judār būd. 

Oy kirb az-iz án be abar zarduxšt nišān,| daxšag 1 
anāg, drāyīd ud pērušasp az zarduxšt pad wišōbišn 
azišīh | škeft tarsēnīd ud! o wany kardan ī 
zarduxšt sārēnīd. 

ëk ë paydāg kū: karb durasraw jādūgīhā| pad menišn 
ON pörusasp bim í az zarduxšt ëdon abgand uq! 
menišn í pērušasp ëdón wināhīd kü-š'” az an be 
tars-iz Y 1 az xwad karb margih í zarduxšt xwāst. 
abar čē ēwēnag margēnīdan, ^ kē ray pörušasp az 
wišobišn í az-iš abēzār bawēd, durasraw pursīd ud öy 
karb ësm í was ó ham burd” ud zarduxšt mayān ān 
ēsm nibāstan; ātaxš abar asiftan ud abag Gem 
soxtan; darmān būdan drāyīd. TV pūrušasp ham-gūnag 


kard. 


آوانویسی و پادداشتهای 
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ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh 6 wasān; Ğiyön den 
gūwēd kū: «nē ātaxš andar urwar abar grād, kū be 
nē amad" ud nē urwar ātaxš frāz grift. be tazīd pas 
6š an mād 1 pusļ-kāmag; ud frāz 6 öy mad 
ošūmand " aš stad, u-š ān be dād pad ān í dašn 
dast abar 28 ۰ 

ēk ēd'* paydāg kū pas pērušasp o karb durasraw 
abar nē 85250708 1 ātaxš guft ud! nēg abar 
margēnīdan 1 zarduxšt pursīd. Oy karb zarduxšt andar 
tang widarg nibastan ud gāwān ī was pad ān widarg 
rawēnīd<an>tā ” gāwān gab!" pay sparīhēd o 
pērušasp darman büdan Y drāyīd. ud pērušasp 
ham-gūnag kard. 

ēdar-iz paydāgīhist wuzurg abdīh 5 wasān 978 
dēn| gowēd ku!" an öy gaw abar raft kë būd 
sögömand, kū-š sög meh būd az abārīg gāw, ud 
pīlēmand. ud an 6۷ pëš raft, 0 pēš az gāw ī 
2630027 án öy pēš tazīd, kū pēš í zarduxšt ul ēstād. 
Oy az Gu pad hamāg roz be āmurzīd, kū-š gāwān 


aziš abāz dāšt. fradom o ānēh مد‎ abdom be raft. 
be tazīd pad 6٤ án mad 1 pus-kāmag frāz o oy 
mad ūšūmand ® u-š an stad, u-š án be dād pad an" 


dašn dast abar pad 28 


13 


le 


14 


5:50 


15 


M:617 


N:5O 
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ek ēd 1 82 kel" did pērušasp 6 án karb mad, 
abar-iz nē spurdan ī gāwān zarduxšt guft ud nög 
"واه‎ ēwēnag margēnīdan 1 zarduxšt pursīd. ūy kirb 
zarduxšt ābxwar-ē pad gēhān nibastan ud aspān ī 
was 6 án ābxwar tāzēnīdan tā pad aspān sumb abar 
sparīhēd” ` darmān būdan ' drāyīd. 457 
hamgēnag kard. 

ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh 5 wasān; čiyēn den 
20۳760 kü: an ī 6۲ asp abar raft kē 06 
sumbāwand, ' kū-š| sumb stabrtar būd. ud!” zard 
gūš, ud án Oy pēš raft ku ° pēš az asp ī pēšūbāy, 
ud an oy pēš tazīd, kū pēš 1” zarduxšt abar ēstād, Y 
fradom 6 ānēh abar raft, abdom be raft. ٥6 06 
pad ēš an mād 1 pus-kāmag ud frāz 6 öy mad 
oënmand u-š ān stad uš be dad pad ān ī dašn 
dast abar pad ۰ 

ëk ë| paydāg kū did pērušasp o an karb mad 
abar-iz nē spurdanî I aspan-iz” zarduxšt guft. u-š 
nog abar čē ēwēnag margēnīdan 1 zarduxšt pursīd ud 
Oy karb zarduxšt andar sūrāg 1 hunušagān" 672028 1 
gurg abganēd,”' ta ka gurg rasēd,| hunušagān 52 
wēnēd, zarduxšt pad an 1 hunušagān kēn 


xešmīhā drīnēd, jūyēd”  darmān būdan” drāyīd; ud 


آوانويسۍ و پادداشتهای آن YY‏ 


الف — آوانویسی 


8:51 


16 


17 
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18 


19 


5:52 


porušasp| hamgönag kard. 

Edar paydāgīhist wuzurg abdīh o wasān; čiyēn den 
85۷770 had: ka gn gurg be mad Gand سو نا‎ nazd” 
zarduxšt pad ayārīh 1 yazdān öy gurg zad zanag, kū-š 
dahan ëk abāg did 854 hušk.”' 

ēk ēd ī paydāg kū ā oe abar raft hend sróšahla°" 
ud wahman u-šān be o om kurušag and u-š 
dāyagānēnīd hamāg tarist” “ab. 

ud be tazīd pad ēš án mād í pus-kāmag. 

frāz jast Oy kurušag raft. u-š guft يس د‎ kū: «be-t 


Jug?" pad sagrih dwārē». čē-š pad ëd dāšt kū gurg. 


nēk edu! 6 än pus kū: -«m nëk hē ka tē pad 
wēnišn wēnēnd ast ayāb xön». 

frāz o öy mad ēšūmand” uš| an stad u-š be dad 
pad án í dašn dast? abar pad ēstag. u-š. guft 
z6iššn” ` kū: «në t5 pas pus frāz dahëm. nē ka ēdar 


har dē ē ham rasēnd rāg ud تفت هه‎ >. 


20-21 ud paydāg kü pas karb durasraw abāg any jādūgān” 


M:618 


o ham deh mad ud abar rāyēnišn 1 zarduxšt 


nigerīd u-šān Car 1 abar wināhīdan, margēnīdan nē, 


be čiš î Oy öwön purr 682 ud" abd did. Čiyēn 


Le ee Y 


ëd 1 paydāg kū: dawist 0۳8۸0۲۵۲۵5 1 karb: kū man eg 


andar ān iama deh az mardūmān pad jādūgīh 


۴ دپنکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


dūr-nigerišntom hēm. frāz awēšān deh wēnēm: 
«huframānīh»; kū framān weh 06 dadan; 
«abzōnīgīh»; kü abzon kē az” kas bawēd, kë mad 
ud kē-z rasēd; «hu-pah»; kū gēspand weh dānēd 
5:53 daštan; «hu-ramag»; kü ramag ī abarîig| weh dānēd 
daštan, ud «hu-āyēzišn», kū kar 1 abārīg weh dānēd 
kardan; ud «hu-artēštār», kū kārēzār weh dānēd 
kardan; ud «hu-rād»; kū rādīh weh dānēd kardan. 
22 ud^ an i pērušasp hunušag í abar se Sab tā az- 
pidarān be ul zād be ā Oy wahman rasēd abar axw 
1 astomand, kū wahman be ā zarduxšt “ rasēd, u-š be 
ā hampursagīh nayēd. “^ be ān 1 öy weh-dēn rasēd 
abar O haft kišwar zamīg. ud án ēdēn pad menišn 
nē bez dahēm kū nē dānēd kū čiyon öy be 
murnjēnēm, ud daxšag ī ēd و‎ kū rāst gūwēd, ën 


jā 1 O pēš gōwēm: «tēzļ pas ën gūwišn be ašnawišnīh, 

° ka ašmā ën gowišn ašnūd, franāmēd. 

23-24 pūrušasp, pad an ií čahār āyēzišn rah wāzēd» ee! 

S54 pad ān gūwišn-ašnawišnīh, ka awēšān án 2 
ašnūd būd, franaft pūrušasp pad 8 ۲۱۲ čahār āyözišn 
rah wāzīd. u-š guft pērušasp o brādrērēš 1" karb 

M:619 kū: «brādrōrēš| 1 karb čē mard frāz wënënd ka 


pad zāyišn be griyēnd?» 


fò ol 


آوانویسی و پادداشتهای 
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25 
Sé 
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29 


«ān-iz tan armešt-dahišnīh pad margīh frāz 
wēnēnd^? ka pad zāyišn be griyēnd». ud «čē öy í 
zāyišn 1 man "هوم‎ frāz did ka-š [pad zayišn] be 
xandid?> 

ān-iz t5 pusar وو‎ did ka-š pad zāyišn be xandīd. 
ka be 5 öy wahman rasēd abar axw astūmand» u-š 
guft abar abāz wašt pūrušasp kū-t و یا‎ ēdēn 
karb Oy 1 man pus rāy frāz dîd? kū-«t dānāgīhā 
dīd?». 

ud tūr i brādrērēš 1 karb ka pūrušasp azišļ pursīd 
kū: <t Cë än būd ka-t o an í man pusar pad 
abar-barišnīh aš awiš'' burd u-t az öy be dagr pad 
ulih’ ul nigerīd u-t az Oy be dagr pad nigūnīh frōd 
nigerîd ut az Oy be dagr jud jud be nigerīd?» 


tā pad 


passox guft kū: «ka-m o öy 8 
abar-barišnīh aš burd u-m' az Oy be dagr pad ulīh 
ul nigerīd ep az Oy be ray ud ® xwarrah 5 ham 
dāšt tā o án xwaršēd. ūy nē kanārag زز‎ ray ud . 
xwarrah| abar ëd ham-būd hêm, kū-m ēd did, kū 
mardómán pad guft’ 1 o ruwān be 5 
xwaršēd-pāyag  rasēd. ëd kū andar garōdmān 
dādestān Ciyön u-m në did. 


kam o öy i tē pusar pad abar-barišnīh aš burd u-m, 


M:620 
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az Oy be burd dagr pad nigūnīh frod| nigerīd, ëg az 
Oy be ray ud xwarrah 6 ham dāšt tā ēļ asmān Ī 
azēr í ën zamīg. ud öy ry | kanārag ī ray ud 
xwarrah' ' ēd kū-š andar ān asmān dādestān Čiyēn 
bawēd ā-m nē dīd. 

ud kam 6 öy 1 tā pusar pad abar-barišnīh aš burd 
um az öy be dagr jud-jud be nigerīd, ep az öy be 
ray ud xwarrah' ® ó ham dāšt pad ārāst  ī Y ën 
zamīg, Oy ray. i kanārag 1 ray ud! ` xwarrah abar ëd ` ` 
ham büd hēm, kü-m ëd did, kū: «az kunišn īim be 
tan ī pasēn bawēd. bē-m dādestān 1 tan īpasēn nē 
dīd». 

ēd í 16 pus menēd kū: «kunēm meh az ān ī any 
(e:ān-ē) axw 1 astūmand, ēdon kunēd-iz. men" : tō 
kū šawē ëd í tō pus pad ōy 1 meh pānag, wištāsp 
mānēd. në pad tō». 

ëk ëd ī paydāg kū ka zarduxšt haft sālag būd, án 
durdsraw az brādrōrēš î karb kē-m hammis| did!" î 
zarduxšt rāy 6 Y wīs ī pērušasp āyēxt hēnd, u-šān 
pad ān nazdīgīh zarduxšt dīd ka-š abāg aburnāyīgān 
kādag `" kard. u-šān dušfarragīhā kāmist ۹ pad 
jādūgīh menišn i zarduxšt wināhīdan; u-šān ān ray 


abar aburnāyīgān bīm ud tars abgand.' ۴ 


آوانویسی و پادداشتهای آن  YV‏ 

الف ‏ آوانویسی 

38 edar az zērīg ēšīh ud pahrēzkārīh ud warz 1 
zarduxšt, paydāg būd o awēšān wuzurg abdīh; čiyēn 
dën gowēd kü: «ka pad frāzīh án i any aburnāyīg 

Me frāz tarsīd hēnd o dašn ālagīhļ 1 xwēš Y zarduxšt, 

N63  u-šān án í ūy 0518387 1 pad menišn be nē bast>.| 


34-35 ēk ë paydāg kü ka ēd dē karb o man 7 92 


5:50 


36 


| 


mad hēnd, pērušasp jūyišn í awēšān ray| xwarišn 
framūd sāxtan.  u-š sāxt xwarišn frāz āšēhīd. "^ ud 
purr dērag án 1 asp pim. u-š guft 6 durasraw kū: «tē 
andar án 1 amā deh az mardēūmān dēwēzagtom hē, 
frāz ën í man yaz!». 


wuzurg abdīh az dānāgīh í zarduxštļ pad ān ī 


(494 aburnāydādīh čiyēn den gēwēd kū:-š guft zarduxst 


27 


88 


9:59 


kū: «man ëd pid frāz yazēm! në" "` an í man abāyēd 
yaštan ēd frāz yazēd». 

u-Š guft pērušasp kū: «nē ān í man tō frāz yazē ān 
an í man frāz ë yazēd». 

tā 6 se bār awēšān mardān án gēwišn andarag burd, 
ul ēstād zarduxšt u-š awēšān rāy guft ده‎ pad an i 
dašn pāy frāz škast <dūrag> ۱ kū: «ahlawān mardān 


— W — = 


= = r = = ۱۳۲ S 
zanān yazēm; driyošán mardān zanān [6] yazēm 


druwandān 525 zanān. ka āyozād‏ »يې 


4 - D Eege - X ai ¥ - ۱۳۵ ¥ - 
čegām-iz-ē pūrušasp kū ۷321580 56 ۷۵22181 O 
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yaštārān ahrifād, ” kū 6 yazād kë abāyēd yast». 
ëk ēd í paydāg kū pas durasraw<ī> karb o zarduxšt 
drayıd ١٢ kū: «anāg tē būd marag kē-t man "^ fradom 
az axw ī astomand andar rag ud nēdar az 
bahr-barišnīh aš'  barēm frāz arzānīgēnīd | ` hēm, kū-t 
bahr az man be burd nūn-iz tē man pad 
abar-barišnīh aš'' barēm ud ēd bawēd kuü-t 
duščašmīhāļ pad an āhēg nigerēm Li nēst». 

ud ēdar wuzurg abdīh-ē paydāg būd abar zarduxšt, ` 
pad dānāgīhā passox-ē 6 öy mar pad än 
aburnāydādīh í čiyēn ēd í den gēwēd kū-š guft 
zarduxšt kü: «bē-z tō man” mar! abar nigerēm pad 
abzonīgīh ud bowandag-menišnīh»; kū-t pad án āhēg 
migerēm LI ast. 

ēk ān ī pas az ēd passox ī zarduxšt O durasraw 
abar 6 karb paydāg būd; ¿iyon den göwëd kü: agar 
būd mar ud stard čand drang DS dah asp ī purr 
pim”? dūsišn kë dūsīdār ëk bawēd» 

ëk ë paydāg kū ka az stardīh frāz būd öy jādūg, 
ēg-iš did 6 zarduxšt ham-ēwēnag drāyīd ud YY zarduxšt 
passox án ham guft nög agar būd mar ud stard Cand 
drang (3 1 wīst asp 1 purr pim dosišn * ke dósidar ` 


ER baea 


آن ۴۹ 


آوانویسی و پادداشتهای 


الف آوانویسی 


45 
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46-44 


5:62 


N:55 


ëk ēd!" í paydāg bawēd kū: did ka az stardīd frāz 
bud| Oy jādūg, ēg-iš 6 zarduxšt ham-ēwēnag "7 drāyīd 
ud zarduxšt passox ān ham guft. nög agar bud "® 
mar ud stard Cand drang 1 sih asp í purr pim 
dūsišn Y kë dūsīdār ^ ëk bawēd. 

٩ 


ëk ë paydāg kū: ka az 88 stardīh frāz būd öy 
jādūg, ēg-iš dawist kū: «ān pe 


ado) 


6 amā asp wāzēnēd 

abar rah wardēd, kū andar bandëd, tel! be man 

ēd dawāg pad mansar-rasišnīh, pad dādestānūmandīh HI 

murnjēnīd». u-šān ān asp wāzēnīd u-šān abar rah 

bast. 

ud ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh 6 wasan čiyūn 

den gūwēd kū: ka be mad pad wāzišn “and 

yējīhist u-š dard andar-ēstād ۵ pad sahmīhist. ° ën 

būd 1 o pēš gūwēm án Oy wext Y šuhr, kü-š šuhr' ^^ 
ES 4 4 4 v + as 

pad pūst ul āmad u-$ škast Š pahlūg. u-$ wisist az 

rān, ` ēg ān 8:56 murd, ud!” ēg an î öy hunušag ud 

E) = EI E) Y - 4 EA 

eg ān ī Oy hunušagān 056 

اہ ۱۶۲ 

Fš O 


hampursagīh paydāgīhist abar-iš menišn 1 frāxtar ”" az 


ēk ēd ī paydāg kū pēš-iz az madan ī 


hamāg gēhān, abartar az har gētīg xīr. abāg ān ī 
wisp wizīhīd öz وج‎ el an 1 hamāg ayāb 05768 wîr, ud 


an 1 har wizīn pattūg ad, ud ān-iz 1 was 


۵۰ دینکرد هفتم 
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pahrezišn ” kayan xwarrah ud án i hērbed xwarrah 
purr kāmagīh ī 6 ahlāyīh ” Y ud tuwān tuxšāgīhā. ud 


D fOe ud abartarīh-iz ī pad tagīgīh ud arwandīh ud 
an-iz î tan hučihrīh öz. bowandagîh, 1š pad ihr" 
ën čahār pēšag, í ast āsrōnīh ud artēštārīh ud" 
wastaryoših ud hutuxšîh ud pahlom dēstīh í و‎ 
yazadām ud wehān ud škeft hamēstārīh 6 dēwān ud 


wattarān. 


48-49 an čiyēnīh i az mardūmān, dē padištān yazadīh. 


i 356 


95:63 


M:624 
50 


D6 


yazadān pahlomīh ud spurrīgīh pad ohrmazd dēsagīh; 


u-š āštagīh padiš winārīhēd. tā yazadān pad frāztarīh 


4 = abi Ses: Wa EI pen لاو‎ 
rage; Të az har hastān, būdān ud bawēdān kas,| rasišn 


x = با پس‎ ۷۳ k „Ivo. 
TS 6 āštagīh i Y ohrmazd ud ahu<īh> ud radih  ī 


gēhān '” bozagih i wisp” dahišnán az ēbgat pad 
uzwān 1 was srādag dānāg purr nēk í āwām andar 
gēhān uzwāhīg(?) “^ sraw| barēnd. 

ud Y dewan pad ēd kū ēd 3 was kayag ud) karb ó 
stūwēnīdan ud!) tabāhēnīdan i Oy sārēnīdan "٢ wehān 


ēg-iz mihr dāšt ud dēstīh warzīdi | 


51-52 کو‎ pad bowandagīh í sîh sāl "az zāyišn frāz, 


axis AT. 
wahman amahraspand pad āštīh H 1 ohrmazd abar 
mad, ka-š az rūd-ē 0 ētāg ab 1 hēūmīgān burd. čiyēn 


ēd 1 den göwëd kü: «ka 5 an ī sidīgar be tazišnīh 
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frāz mad tā ān í ën ° weh dāitī frāz pad ān franaft 
ud'/ ka az an ul raft. zarduxšt a-š mard did ka 
rat az rapīhwīntar `^? nēmag.| án būd wahman. ud 
an öy sahist. wahman pēš karb, kū pad tan čašmtar 
būd. | 

ud pëš nek, kū pad har čiš pêš EA Oy sahist 
wahman ¿and än i se mard nēzag balay. ud ān Oy 
sahist wahman kū-š وڅ‎ í arūs l tāg pad dast burd 
kē-š pad ān urwar be burd. u-š nē urwar be rēšēnīd. 
án mēnēg tāg í den būd. u-š ēd nimūd kū: pad den 
ēdēon a-rēšīdārīhā abāyēd raftan. 
ast kë ëdón göwëd kū: mēnēg aštagih God, u-š ēd 
nimūd kü andar gēhān ēdēn a-rēšīdārīhā abāyēd 
raftan; kū abāg har kas āštīh bawēd. 

ka O ān 1 tasum be tazišnīh frāz mad tā an ī weh 
dāitī, gšan' ® omg í an nām büd. ud andar án 
zarduxšt. ā-Š az mayān áb ī hēūmīgān burd ud pad 
ulīh zarduxšt ā-š ān ī dašn padištān az ēšān'** rod 
7 burd u-š abar wastarag nihuft. ud andar ān öy 
pëš nëmag wahman 1805188 71 

u-š az Oe pursīd o mard kū: «kē hē? ud az kë 
hē?». ١ zarduxšt hem, spitāman. 


saxon í wahman: - zarduxšt 1 spitāmān pad Ce tō 
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frāz ranjagīh? kū-t pad čē abāyēd ka ranjag be 
bawē? pad ¿ë tō frāz tuxšāgīh ud o ¿ë tē kāmag 
dahišnīh?». 

passox ^ ī zarduxšt kū: «pad ahlāyīh frāz ranjagīh 
ud pad ahlāyīh ` frāz tuxšāgīh ud ā ahlāyīh 1) man `` 
GE kū-m abāyist 6 án čiš ud ahlāyīh man 
Gand") xwāstār hem menēm». 

ud" gēwišn 1 wahman «zarduxšt í spitāmān hastig 
an| ji kē?| ahlāyīh * kü? oer hastīg čiyūn? ān kē ` 
ahlāyīh f tā kë? an kë ahlāyīh'  kū? kë xweš?» 

u-š guft zarduxšt kū: «hastīg `° ān kē ahlāyīh. ” udān 
rāy Y röšn bowandag ud āgāh hem kü čiyēn, án ud 
rāy kë, án kë Oy rasišn pad wahman». 


u-š O öy guft wahman kü: «zarduxšt í spitāmān be 
ēd jāmag 1 dah kē bare. iyon öy ē ham pursēm, kë 
tö dad hē; kë man dad hēm; kē az mēnēgān 


= . et په‎ V di تس رد‎ 
abzonigtom; az hastān hudagtom; ^ kē Oy gūwāg 


hëm kë wahman hēm; kū āštag ī öy hēm». 

ēg-iš ēdēn menēd zarduxšt kü: «weh án kë dādār kē 
az ēd āštag wehl». 

ēg awēšān be raft hēnd; pad abāgīh ١١١ wahman 


X. + x 
zarduxšt-iz. wahman pēs, zarduxšt pas. 


5:1 


M:626 


2ه 


IV 
0 | abar abdīh i paydāgīhist az hampursagīh 
fradom frāz tā haftom hampursagīh sar, 
ī būd andar dranāy ī dah sāl vābarīgānīh" 
Fš pad waxšwarīh andar gēhān ud" padīriftan 
i burzāwand kaywištāsp" dën, čiyēn pas az 
dah sāl ī andar hampursagīh. 
pad dē sāl ēk ēd ī paydāg kū ka az hampursagīh ī 
fradom abāz būd, ēg-iš pad fradom framān 7 
dādār ohrmazd ēg ētāg andar kayagān ud karbān 
ram waxšwarīh ī-š den 1 māzdēsn” ud āštagīh ī 
ohrmazd xwānd. čiyūn pad buland wang 0 ` 
mardom 65 dën Ë ohrmazd xwānd. 
čiyēn ēd í den gūwēd kū: «ēgiš be o ham ārāst 
zarduxšt ة‎ ën I mānišnūmand” gēspandūmand 
<gēhān' > an í pad hāzišn i axw ī astūmand be 


: KA ۱۰ 
1861151110 ». 
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ud ka an ī awēšān niwēyišn o niyūšišn-gūwišnīh ١ be 
mad, ēg zarduxšt pad buland-rasišnih abar be xwānd 
6 gēhān 1 astūmand 1 ahlāyīh. 

٩08۷71028 1 ahlāyīh ud nikēhīdan î dewan ud" 
franāmišn māzdēsnīh 1 zarduxšt ān ī amahraspandān 
ēzišn ud niyāyišn o ašmā pahlom gūwēm; ud 
a-yazišnīh, 6 dewan ud 1۲605084 727 
pahlom āgāh-dahišnīh, kū az طتطقعة‎ í 050 406 
255۱5031 826 H an meh andartom az awēšān 
pid, duxt", pus A burdar ud brād, xwah. 

paydāg kü pad an gōwišn 29055057 kayag ud karb 
dēwēzag ` abar zarduxšt sārīhēd ud 6-4 654 06 
hēnd čiyēn ēd í den 0 had: ēg mar be 
wiraxt hend, kë pad nazdipih ۲ nišast hēnd ī tūr 
hunušag ud Cardar” ud brad i tūr Čiyēn mardēm 
kë šarm; kū-šān az xwēdēdah 1 öy guft kü oh kunēd, 
šarm būd. 

ēn tūr, tūr<ī> urwēdādang ī usixšān ° Čiyēn meh 
pādixšāy ī ān kustag būd, u-š was spāh ud nērēg 


x 


dast. 
4 ۷ E) E یی‎ + ۲۶ wee: ~ 
u-S guft mar u-š mēx stad kē kahīhist . tūr i 
ES EI - OK EH ¥ YY اد خم سید‎ EI EI 
urwēdādang 1 usixšān hunušag kū-ś: «padis ên mêx 


= 2 „TĀ 2 2 8 
zanēm kë ama án 1 8076078 saxon ó| ham 
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10 


5:5 


11 
08 


12 


gūmēzēd», kū čiš-ē 1 padiš ëdón abēgumān hëm kü 
nē abāyēd kardan, čiyēn xwēdēdah, ā-mān guman 
hamē kunēd kū ēh abāyēd kardan. f 

u-š guft tūr i urwēdādang i usizšān |, kū ma Ou 
mard zanê, kē-m ēg az harwisp aw 1 astūmand 
kāmag-doisartom did öz rasēd Ce nē man ēd-rāy ka-š 
zanē dagr zaman dānāgīh būd sahist, kū andar ën 
zamīg any” dānāgīh nē bawēd ī 2 hanjamanig 1. 
čiyēn ēd ast. kū ka mard-ē i hanjamanīg ` zanēnd 
dagr dānāgīh nē bawēd. 

u-š guft tūr 1 urwēdādang ۳۲ usixšān”” kū: man rāy 
abaydāg ` kū hanjamanīg ° hē? 

guft zarduxšt kü: «nē ān ” hagirz a-frāz-guftār‏ ګن 


YY man guft öy abzónigtom hāzišn ^ 


bawēm kē-š o 
andarag-gōwišnīh ud xēm wirāstan ud xwēdōdah ud 
dastwar kardan", yazišn kardan. 


ud ëdar hu-axwīh ud xwarrah vd amawandîh ī 
zarduxšt án ī passazag O āštagīh d' abartom xwadāy 
ud dādār ohrmazd paydāgīhist wuzurg abdīh 7 
dīdārīgīhist wuzurg frāzīh ī-š abar waxšwar 1۳۲ daman 
kē pad nēgīh riftagūmand kas nihān-rawišn ud 
frēftār gonag xūb 58 nihuftag rāyēnišn. 


a-xwēškārīh 576 bīm-āyūz ud ahlomöY‏ وه 
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ēwēnag ēk-ēk amaragānīg hāxtār. ka G was grēhīh 
rasēd andag-andag-iz Oy nimūdār ud kēxšīdār mehīh 
xwāstār bawēd. 

paydāg kū-š pad án nēw-dilīh ® ud abartar menišnīh 
pad xwarrah ī ān stabr gundî” angad xW ī was. 
bum pādizšāy tūr<ī> urwēdādang mayān xešmēn 
ud 6 š ī Oy srādag هه‎ anbóh! ī kayagān ug?” 
karbān o den 1 ohrmazd xwand čiyēn ëd 1 den 
26۴58 ku: u-š guft zarduxšt kü: «stay ahlāyīh tür 1 
urwēdādang i usixšan 2 7 pikoh ` dewan franam®” 
māzdēsnīh 1 zarduxšt!». 

u-š guft tūr 1 urwēdādang 1 usixšãn ® kū: «zarduxšt i 
spitāmān ma man O ēd anāgīh hāzē kë andar oz 
hē». 

u-š guft zarduxšt kū: «pursīd az man ohrmazd kü 
zarduxšt: ka 5 amā andar axwān be mad hē کج‎ kē 
andar axw Ī astūmand az mardomān 
pahān-tuwāngarān " ud; mardēmān 1 artēštārān 
sūd-xwāstārtom ud gospandān-xwāstārtom ud 
dür-nãmîgtom®™” ud was-pihwtom, kü 68 wēš be 
dahëd; was dartomi|, kū? dar I afrîn hanjēnag did. 
man O öy passox guft kū: «tūr ī urwedadang ī 
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116155011 ۰ 


آوانویسۍ و پادداشتهای 


DN ol 
الف - آوانویسی‎ 
18 


5:8 
19 


20 


21 


ud Oy man 5 passox guft kü: «ān tē zarduxšt fradom 
az mardöman artēštārān hāzē o en den abar-menišnīh 
abar-gēūwišnīh ud abar-warzišnīh” ` kē ohrmazd ud 
zarduxšt agar án zarduxšt hāzēd u-š wurrōyēd ud 
rawāgīh_iz 6 ēd í tē dahēd, padīrag-iz nišīnēd pad 
hāwištīh, ēd kü hāwištīh í tē göwëd vd" kunēd ud 
dēn be niyēšēd ud”! rawāg kunēd, ān-iz hamë pas 
ast 287005 fradom az mardōmān artēštārān 
sūd-xwastārtom gūspandān-xwāstārtom” ud 
dūr-nāmīgtom” ` ud was-dartom az awēšān kē ul zād 
ēstēnd nün kë ul zāyēd az nūnļ frāz. 

ud agar án zarduxšt nē hāzēd, کنا‎ nē wurrēyēd nē 
ēd 1 tē rawāgīh dahēd, nē 0176858 nē t5 padīrag 
nišīnēd-čē nē tē padīrag nišīnēd-ay kū-m dānišnīg kū 
nē hāzēd, abar oy gūwē” ®, zarduxšt kü: «zad 
xwāstār-ahlāyīh hê, ud tanāpuhlagān margarzān, 
xrösišn dādār 5 ruwān, Ze ëdon-iZ مه‎ ud ëd rāy 
margarzān bawēd čē-š hastīgīh ī dēn dānist». 


7Y kū: 


čē tō göwëm tür 1 urwēdādang í 575 
«zad-xwāstār ahlāyīh hē tanāpuhlagān margarzān 
xrūsišn dādār 6 ruwān». 

ëk škeft i dewan paydāg kē har čē yazdān dušmen 


4 Ae we A Y V. St ei ۱ 
karb-ē” vaēduučišt nām ahixtān ٢ ohrmazd. 
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۵۸ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


u-š guft ohrmazd kū: <a-šarm 505: an mard| 
zarduxšt kē-š pad man abar dām frāz dād-ēstēd kë 
aam! ohrmazd hëm Gel! az hëm pad ahlāyīh jud 
bēš, kū pad frārōnīh bēš az dāmān abāz dārēm. 
amahraspand jud bēš hēnd. 

ēg be raw zarduxšt, man rāy az 67 xwāhē kü pad 
xwēšīh í man dar ē-sad tuštar ud kanīg ud āyēzišn 1 
čahār asp. ēdēn öy a gow kū: «wēdišt» az tē 
ohrmazd xwāhēd ē-sad tuštar ud kanīg ud 2702151 i 
čahār aspān agar a” ay ^ dahë tō ray ud xwarrah 
pad an dahišn. ud agar o öy nē dahë tē 
duš-xwarrahīh pad ān nē dahišnīh». 

ep be raft zarduxšt án 6 wēdišt 1 āhixtān u-š 5 öy 
guft kū: «wēdišt 1 ahixtān! án az tē ohrmazd xwāhēd 
ē-sad tuštar ud kanīg] ud”  āyūzišn í čahār asp ud 
agar E Oy dahē, tō ray ud xwarrah pad an 
dahišn; ud agar Ee Oy në dahë, tē duš-xwarrahih 
pad ān në dahišnih>. 

ud án karb pad passox <ī> zarduxšt drāyīd kū: «-m 
nē az tē bēš, kū-m tuwāngarīh" ast nē az kardan í 
tō ud nē az ohrmazd. bagtar az ham", pad 
tuwāngarīh frāztar hêm az ohrmazd-iz u-m was 8 


ē-hazārgānag” ramag windīd ēstēd». 


آوانویسۍ و پادداشتهای 


۵۹ آن‎ 
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29-30 


S12 


be raft zarduxšt abar o ohrmazd, abar o 
amahraspandān; غه‎ guft zarduxšt kū: «ohrmazd, 
mēnēg abzēnīg, dādār 1 gēhān i astūmandān ahlaw! 
ēdön-iš^ ó man passox guft kū: -m nē az tō bēš ud 
nē az Oohrmazd. bagtar az hēm| az tō ud ohrmazd4z 
um was Dn í1 ē-hazārgānag ramag windid 
ēstēd». 

u-š guft ohrmazd kū: az awēšān 1 ama ray ud 
xwarrah i zarduxšt Oy mard abar-menišnīh windīd 
ēstēd; kū gūspand ama dad. öy abar-menišnīh was 
gospandīh, ēg-iz öy ën pad an i padašn ka në ān 
1 sidīgar šab frāz pad sar 20088 rasëd, pad #8 
sidīgar šab ūy gyan az kustag be ēstād hēnd, kü-š az 
ayārīhūmandīh abāz ēstād hēnd. haft ān 1 rēšn 1 
spēd doisar awēšān án pad ulīh ul dawīd, ānēh pad 
ulīh ul parnām afrāz xward. | 

ëk wuzurg bēšāzišnīh az āb í hómigán zarduxšt az 
röd í dann "` ān ën stad, ī ka wahman o hampursagīh 


nid. paydāgīhist, 28 pad gūwišn ií ohrmazd o 
zarduxšt. paydāg kū: pad awēšān áb 1 hēmīgān kē 
barē zarduxšt!| ma pad an mardom 1 dēwēzag dēwān 
yazēnd ayāb o jašnzār ` án abar āhanjānd o gaw an 


EI X 


۹ ا‎ x ۷٩۲ جر‎ s 
fraz 8 ۳ i čahār sālag škast 0 َد‎ syā mūy i 
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۶۰ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


Jiwömand ` ud áb frāz-xwarišnīh ān gaw az ān 
wīmārīh be drust bawēd. 

be pas raft zarduxšt fradom andar axw 7 6 
kë 6 im paršīd gaw ® nām būd 1 syhst°n? pad sar 
abar manist. 

EN guft paršid gaw ® kü: <zarduxšt í spitāmān‏ د واا 
man ëd ab dah 1 homīgān kē barê!».‏ 6 

u-š guft zarduxšt” kü: «stāy tē| ahlāyīh paršīd-gāw! 


ud niköh 7 dēwān. franām māzdēsnīh i zarduxšt, ` 
andarag wattarān göw!» 

stāyīd-iš paršīd-gāw ^ u-š nikēhīd dewan u-$ [në] ` az 
Oy padīrift māzdēsnīh i zarduxšt, andarag ī 21717 
guft. 

frāz 6 öy rat) "` zarduxšt pad ān ahlāyīh-stāyišnīh. ā-š 
án āb 1 homīgān kë burd zarduxšt, nē pad ān 
mardēm 1 dēwēzag dēw yašt hēnd, u-š 6 án gaw an 
frāz burd zarduxšt 1 čahār salag `` 1 škast dašn 3 syā 
möy' sūgūmand' "ad!" az an ab frāz-barišnīh án 
gāw az ān wīmārīh be drust būd. 

ëk án ī az dwāristan í ganāg-mēnēg 5 kēxšišn ī 
zarduxšt paydāg, ¿iyon ® den gūwēd kū:« az abāxtar 


nēmag frāz dwārīd ganāg-mēnēg I purr-marg, u-š 


don dawist öy 1 duš-dānāg, ganāg-mēnēg 1 


۶۱ 


آوانویسی و یادداشتهای ol‏ 


لف آوانویسی 


vas 


purr-marg, kū: druz abar dwārīd ud murnjēnīd ahlaw 


zarduxšt!». 
vi b $ d 


3738 druz 6 Oy abar dwārīdi hēnd, but dew ud sej i 


39 
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1 


5:15 


nihān-rawišn í frēftār, ud zarduxšt ahunawar 27 
srūd, druz 6 5۷ stard abāz dwārīd hēnd. but dēw ud 
ei `” í nihān-rawišn 7 7 

ud druz 6 dawist hēnd kū: «tar-nigerišn hë ganāg 
mênög!, kū čiš pad čim be nē nigerē. ud ān 
framãyëd' `Y kardan në šāyēd. në man ān í ūy öš abar 
did kë spitāmān zarduxšt>. 

az purr-xwarrahih, i ahlaw zarduxšt pad menišn 
abar did kü: dēw ī druwand í duš-dānāg pad ān ī 
man Gë ham-pursënd ud ul ëstad!' zarduxšt, frāz 
raft zarduxšt. 

ēdar paydāgīhist wuzurg abdīh o wasān. pad an 1 
26750 kü: <u- sang 27 050۱۱۰ dast dāšt i 
kadag-masā būd ahlaw zarduxšt kē-š windīd-ēstād az 


dādār ohrmazd, mēnēg ī yadāahuwērējū ' >. 


42-43 ud ek ëd í në ēwāz andar ērān-šahr o ērān be 


andar harwisp büm ud o har srādag paydāgīhist, 
škastan 1 dēwān kālbod frāz srāyišnīh ۲ ī zarduxšt 
ahunawar. čiyōn án i göwëd kū: čār í kayan xwarrah 


yazēm, kē-š abar abāg būd ahlaw zarduxšt, pad 


45 
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۶۲ دینکرد هفتم 
آوانویسی و یادداشتهای آن 


abar-menišnih abar-gowišnih abar-warzišnīh í den, kē 
būd az harwisp axw ī 381570800 pad 070 
ahlawtom pad xwadayih xwadaytom ud pad ray 
rayomandtom ud pad xwarrah xwarrahomandtom. 

ud pad wēnābdāgīh' S pēš az an, dēwān padīd hënd, 
u-šān pad wēnābdāgīh 1! māyišn `" frawid ٥ u-šān 
pad wēnābdāgīh' va jeh be kašīd az mardēmān. pad an 
snohišn' ٢ garzīd. ā-āšn stahmagīhātar warzīd' ' dewan. 
pad awēšān ahunawar ī ahlaw zarduxšt frāz srūd 
andar zamīg nigān wazîd' ' hēnd harwisp dêw, kū-šān 
kālbod be لوو‎ 

ud paydag kū-šān pas az škastan ī-šān kālbod, pad 
dēw-kirbīh andar gēhān paydāg büdan'"', winahišn 
kardan nē šāyīd hēnd; nihān” -xēmīh ó mardūmān 
paydāg būd hēnd. mardūmān awēšān be šnāxt ku 
nē yazadān bē dew hênd. 

zarduxšt| az gēwišnīh 1 ohrmazd o mardēm āhuft ", 
Čiyon andar ēd 1۱۲ den pad gowišnīh o zarduxst 
26۳760 kū: «čiyūn andar axw ī astūmand mardūmān 
dew pad āfrāh pad dastwar dārēnd?» čiyon hēnd kū: 
«gūwēnd kü pad dastwar abāyēnd dāštan?». 

u-š guft اج‎ zaduxšt ohrmazd kū: «čiyēn awēšān 


zarduxšt 1 mardūm ۲ dew pad āfrāh dārēnd? ud 


Sr ol 


آوائویسی و پادداشتهای 


الف ‏ آوانود پسی 
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355 


čiyon hënd|, kū Ce gowend dew kū-tān kunëm ¿ë 
gowēnd dëw kū-tān rasēd?» 

u-š guft zarduxšt kū: be pad án ohrmazd be tazēnd 
mardom 6 ān 1 a-mānišn ud šakar-dašt-ē, (TA kū kas 
nē mānēd, az rošnīh franãmišn * an tā 6 hu-waxš | 
rasēd, ka Sab dē 15887 ud abāz ayāb az 
hu-frašmūdād an tā 6 ham-wardišnīh ka šab''' dē 
hāsar šud kū ānēh nē kunišn mardomān nē sagān 
wāng ašnawēnd. 

ēg pad án gūwēnd: «pad abāz-rasišnīh kū ānēh o 
dewan ham-pursīd hem, ka sāstārīh ud pēšobāyīh az 


=v—- 


awēšān zayem TT. ān 6 amā dahēnd. ka pahūmandīh ' 
ud tuwāngarīh az awēšān zayēm | O, än 6 amā dahēnd. 
čiyon ēdēn کل‎ pad awēšān zarduxšt| kunēnd? kū-šān 
dad, dad čiyūn rasēd, kū-šān gēwēnd kū-mān mad. 
u-š guft zarduxšt kū jud pad ān ohrmazd ābādīh 
gowend, ast kë 606 gūwēd kü: «hamë pas 
ramagūmandtar būd ` hem tā ka o dēwān 
ham-pursagīh hêm, ud ast kë ēdēn gowēd kū: hamē 


۱۳2۶ 


pas wadagtar| ud duš-xwarrahtar būd hêm ta ka 


o-šān'" dewan ham-pursīd hëm.» čiyūn pad awēšān az 
dēwān be bawišnīh dārēnd, kū ka az dēwān jud be 


bawēnd, abar gowēnd?» 
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۶۴ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای of‏ 


u-š guft zarduxšt kū: «ēdēn pad án ohrmazd 0 
kū: parrōn be 1186560, kū kas az amā abāz wardēd 
ayāb o ham mēšēd, kū sar od o kanār dārēd; 0 
be mēšēd, kū kust-ē ^ be nigerēd, ayāb be namāz 
oftēd ud" andar ān az abāgīh be ī mardomän 77 
be wisānēnd». 

ug" guft ohrmazd kū: «čyön-it kāmag tö zarduxšt 
ast ī tō be niger ulīh az sar ud nigunīh 1! az zērīh ١ 
pāy ud dē وداج‎ TT kust ud kust ud "هوو‎ pēš ud pas : 
harwisp-iz ° nēmag čē nē ama az tō be pad 
awinābdāgīh 7 be wizīhēm, ١ 60764 dēw az 
mardomān.» 

be dēw pad frāz būdišnīh "^ ka be dwārēnd be pad 
awēnābdāgīh ٢ be wisánënd °. 


| kirb, 


abar-iz 6 tē zarduxšt druz be dwārēd madag ® 
zarrēn [ud] pad sēn, kü pestānbān آ"‎ dared, ud 
ham-hāgīh í az tō zastan, dwārēd mādag D kirb 
zarrēn [ud] pad sēn ٢ ham-pursagīh az tó zastan 
ham-kardārīh az tē zastanļ !22 غو‎ ma ham-hāgīh bawē 


ud ma ham-pursagīh ud ma ham-kardārīh framāyē öy 


_ 10% ٨ ٣ x Za Zēja ناي پس‎ = 
6 pasīh 1750 wastan; ān 1 05767837 gōwišn 272 
<a = = OV 
20761 yadāahuwēryo  . 


D ٢ 2 ti ۱۵۸ 
be raft zarduxst 6 an māni$nūmand 


آن ۶۵ 
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5:21 
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6162 


5:22 


göspandömand D gēhān; an hāzišn ī axw í astūmand, 
be nigerišnīh  rāy. ēg © druz frāz mad kaļ pad 
nazdīgīh ī jāmag nišast ān E jāmag ī ka wahman be 
6 ham-pursagīh nid ā-š be nihād, mādag kirb zarrēn 
pad-sēn.  u-š  ham-hāgīh ud ham-pursagīh ud 
ham-kardārīh az Oy zast. u-š dawist kū: «az hem 
spandarmad». 

guft-iš zarduxšt kū: «bē-m 30 406 و‎ 
spandarmad andar án 7680-1762 ī anabr; ud än 
man, 575 spandarmad ٢ huörön ud huparrēn ud 
hutarist”, kū hamāg gyāg, nek būd. pasīh frēd ward 
دي‎ šnasëm agar tō hē spandarmad?». 

uš 5 öy druz guft kū: <zarduxšt 1 spitāmān! kū 
awēšān amā hēm kē mādagān nēkūg az pēš nēmag 
ud duš” zišt pasīh, ma man 5 pasīh framāyēn!». 
pas az sidīgar pahikārīd, 1702.65 pasīh frod wašt ^. 
u-š Oy did zarduxšt pas andarag haxt ka ahrift Y 
ēstād purr gaz ud ödaray ud karbög ud pazdūg ud 
wazag "١ ; 

uš án I pērōzgar gūwišn frāz guft zarduxšt 
yaðāahuwēryð  . ep án druz be nasīd ud YT čašmag 
kirb frāz dwārīd. که‎ dawist pad be-nasišnīh kū: 


«anāgīh az ēdar ēdēn čiyēn man windīd, čē az tē 
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۶۶ دینکرد هفتم 


وانویسی و یادداشتهای آن 


menid kū-t ziyānīhātar az gurdan Cë kë pad zanišn 
6 dušox šawēnd man ziyānīhātar Y ēstēm Y abar pad 
tan gyān, kū-t pad tan gyān be frēbēm TT وو‎ t5 rāy 
be frēft hē». 
ud zarduxšt ēd rāz o mardēm āhuft u-šān 
uzmūd<an>ud dën padiš šnāxtan paydāgīhist. az-iz 
ham dar wuzurg abdīh 6 mardoman. 
wēnābdāg-dwārišnīh] 1 dēwān pēš az zarduxšt andar 
gēhān, škast-kālbod ī-šān pas pad frāz-srāyišnīh í 
zarduxšt dên; az abestāg paydāg 1 dahibed wištāsp ud 
mardom ī án zamānag pad rāstīh padîrift ^; ud agar 
ēd ۰ 5۳68 nē būd, wištāsp ud? awēšān 
āwāmīgān; abestāg kë ēd ēdēnīh| az-iš paydāg, pad 
dro dāštan nē padīrift ud o ama nē paywast hē. 
ēk ēd ī abāg-iz ān ī zarduxšt az dēn abar wattarīh 
waštag-dēnīh ` i zahag 1 purr-marg karbān'^' īwištāsp, 
any-iz was kay ud karb ī abar dar ī wištāsp hamīh ī 
ī-šān abar ۵5 i zarduxšt wirāstan í abar-iš garan ānāst 
وا اب‎ 


5 wištāsp ud sārēnīdan í wištāsp D 68 1 6۷ u az 


framān 1 wištāsp o škeft band ud pādifrāh rasēd, 38" 
būd. 
pas-iz āgāhīh Lë abar bēxtišn í az-iš. paydāgīh Lë 


abdīh ud gēgāyīh AY ī abar waxšwarīh madan rāy, pas 


$Y ol 


آوائویسی و پادداشتهای 
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az ān í abdom frašn, dah sāl ī ham-pursagīh sazišn. 
pad ān ī ohrmazd handarz ud! framan ētāg 6 dar 1 
wištāsp ud war ī ān sahmgen "۹ razm franaftan. 
abar| aspānur ī wištásp së 1 ohrmazd 
amāwandīh ud pērözgarīh ^ abar xwēš guft, ud 
wištāsp 6 den í ohrmazd xwand ud abāg án 1 wištāsp 
wuzurg-xrad bowandag-menišnīh ud mēnēg-wurrēyišnīh 
ī xwēš rāy zarduxšt saxon ašnūd pad waxšwarīh 
andāxtan rāy xwāst hē. 

ud pas-iz, pēš mäi saxon 1 zarduxšt ašnūd ud 
čiyönīh^^ 1 zarduxšt هم‎ hē az sazēnīdan  ī 
zahag i purr-marg ud abārīg awēšān kayagān ud 
karbān spazgišnīhā l ud jādūg-kārīhā wištāsp abar 
zarduxšt be <sārēnīdan> ēg-iš zarduxšt o ān band 
pādifrāh abespārdan í ¿iyon pad gēwišn 1 zarduxšt 
göwêd. kū: -«šān sih ud se"! šnāst abar guftēm. ud 
sîh ud se” az-išān bast hēm man marān i 
druwandān ī dēwēsnān 1 pad sīh ud se band». 
bel °| man suy i duš-nakkirāyīh ” an í ۳2۷ Ogārd zūr. 
be man suy ī duš-nakkirāyīh ” an 1 bāzāy 62871 öz. 
be man suy ī duš-nakkīrāyīh" ” an 1 g5š 0 


x = X rem and 2 xy 
ašnawišn. be man suy 1 duš-nakkirrāyīh ān i 88 


AY e = X =‏ 1 لاو چ 
ēgārd wēnišn um be sēnag 6 pušt abar abyūxt,‏ 
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۶۸ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


kū-m pad pušt 202 ēstād, az abrāstišnīh ^ ani 
dušnakkīr suy ī purr-marg» 1 

ud ēdar az tagīgīh í zarduxšt pad 8-58 O an!" 
sahmgen razm `" raft. ānōh, pad án ēwēnag 1 nibišt, 
paydāg būd pattüdan ī-š zīndagīh andar ān و‎ 


padifrāh az suy ud tišn ud band ī garān abārīg 


= 


anāgīh ī andar nērēg ī čihr ī mardom pattāy í andar 


< 


nē waxt". paydāgīhist wuzurg abdīh o wištāsp šāh u-š 
darīgān. ka-šān windād " purr-xwarrah tan andar 
škeftīh| ud bandīh ud did öy padištagīh” " dagr 
axwardārīh zīndag. 

ëk ēd 1 yazdān 6 wihán' ® 1 būxtišn i Oy az ān 
škeftīh handāxt. gyānēmand tan bahr az-iš a-zīndag 
ud’ abaydag büd; pas andar wuzurg nišast 1 wištásp 
ud hanjamanigán ۲ 1 zarduxšt pad o ud 
wābarīgānīh 1 án 1 rāst saxon, im tan 10658 27 
kard * čiyēn an ī abdīh í abar asp í šēd ۳۳ 
wištāspān andar srawahīg ` ٩ 

ëk menišn í wištāsp šah ud kišwarīgān ud any-iz was 
1 nihuftag xīr pad mēnēg-wēnišnīh '' guftan ud 
āškārēnīdan. 

ëk Gand čiš 1 widimās 1 dahāg pad jādūgīh andar 


bāwel' ' kard ēstād, mardēm pad an wiyābānīh ó 


آن ۶۹ 


آوائویسی و پادداشتهای 


الف ‏ آوانویسى 


5:27 


x 


7% 


2:22 
15 


M:640 


uzdës | -paristišnih mad ēstād hēnd, ud az-iš 
murnjēnišn 1 gēhān būd, pad an i pērēzgar den 
gūwišn, 1 zarduxšt án padīrag án jādūgīh frāz guft, 
hamāg wišēbīhist ud agārīhist. 

ëk ēd í abāg abdīh i az zarduxšt paydāgīhist pad 
pahikār í abar den abāg kišwar nāmig frazānagān 
kē-š andar pad frazānagīh gēhān āšnāg 7 
bāwelāyagān 1 andar awēšān ī škeft-pahikārtar ān 


= T1 چ وز پو‎ S ۶ = 
dwāzdah star ® göwišn, kē-šān nām az dwāzdah 


star IT. dēn boxtan u-š rāstīh-dānišnīg paydāgēnīdan. 


ud 14 wištāsp šāh hammis awēšān frazānagān pad 
rástih 1 den abēgumānēnīdan. 

frēstīd ¿and dādār ohrmazd wahman, ašwahišt ud 
ātaxš í 202608 pad āštīh ۲ 5 wištāsp abar rāst 
waxšwarīh í zarduxšt ud" kāmag î ohrmazd pad 
padīriftan 1 wištāsp den <i> māzdēsn ud 
rawāgēnīdan í andar gēhān. 

abdīh 1 6 wištāsp ته‎  kišwarigán pad-iz 46 
wāzīdan ī awēšān amahraspandān az asmān 6 zamig 
ud andar wāzīdan 1 6 man i wištāsp paydāgīhist. 
čiyön ۲ ēd í dën gēūwēd kū: «ëg-Š awēšān guft, 
kë 05051 ohrmazd o wahman, ašwahišt ud itaxš-iz ī 


202605786 i ohrmazd TT kü: «fraz rawēd kē 


٢ 


5:29 


z 
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amahraspandīd TT abr 6 man I vwištāsp i 
abzār '-gūspand 1 dūr-frāz-nāmīg abar-astišnīh 1 ën 
dën ray, ku tā pad en den be ēstād» ud 
passox-gūwišnīh i spitāmān ī ahlaw zarduxšt ray, ٧ 
ān 576 padirift TT. 

raft hënd amahraspand abar o man 1 wištāsp í 
abzār *-gūspand ī dūr-frāz-nāmīg. awēšān rah" 6 
wištāsp andar ān buland mānišn man". hamāg röšnîh 
sahist az ãn ī meh amāwandīh ud pērōzgarīh ` 
م١١‎ awēšān| مع‎ kū kaš an” ēdōn abar did 
burzawand kaywištāsp larzīd öy harwisp pēšag larzīd 
Oy harwisp pad grāhīd r Oy az abartar nēmag 7 
asp ī rah wāzēnīdār. 

u-š guft pad án i wīrān-gūwišnīh ātaxš ī ohrmazd kū: 
«ma tars! čē-t nē abar tarsišn! burzāwand kay wištāsp 
)قو‎ 5 man tarist" mad hēnd āštag ۳۲۵ abar-kār 
paygāmbar ī arjāsp u-t në 6 màn tarist mad hēnd dö 
hawand î” 1 arjãsp kë sāg ud bājxwāhēnd u-t në o 
man-it "ووی‎ mad án 1 harwisp tarwēnīdār 
duz ī xwāstār gēg ī rāhdār "^ 

se hēm kë- ó mān i tarist ۲ mad hem wahman 
ašwahišt ud ātaxš-iz i xwadāy ` 1 abzēnīg. ën tē 


āgāhīh ristagtom dānāgīhātom agar wēnāgīh abāgēnē, 


VA آن‎ 


آوائویسی و پادداشتهای 
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5:50 


M:641 


80 


81 


9:1 


82 
N:60 


kū-t| dānāgīh bawēd, abāyēd eeng". weh-dēn i 
māzdēsnānļ kē abēzagīhā pad ēšmurišn rawēd kē 
spitāmān zarduxšt. 

srāy ahunawar stāy ahlāyīh' " pahlom ud a=yazišnīh ٢ 
gūw ö dēwān. čē-š kāmag tō rāy ohrmazd 
abar-astišnīh ۲ 1 ën dēn. u-šān kāmag amahraspandān 
u-š kāmag tē rāy abārīg yazadān kë weh dap ® ahlaw 
hēnd. 

ud pad ān yān, pad ān pādāšn" 7, agar ašmā stāyēd 
weh dën i abēzag 1 spitāmān ahlaw zarduxšt, ama O 
tō  dahēm dagrxwadāyīh ud pādixšāyīh ud 
dagr-zīndagīh ī gyān ē-sad ud panjāh sāl. ud amā Y 6 
tē 8787 ahlišwang TA ud ray-astišnīh í dagr pad 
kāmāg pad hamēšag abāgīh. ud xūb abar-abāgīh. pad 
hamēšag-abāgīh ud afrāz-sazišnīh. ud amā O tē pus 
dahēm. pešyötan | ast nām” ® a-marg. ēdēn azarmān, 
asūyišn| ast apöyišn; andar har dē axwān zīndag 
ud" pādixšāy az astömandan aziz DI mēnēgān. 
pad ān yān pad ān pādāšn, ®" agar ašmā nē stayed TT 
weh dën 1 abēzag í spitāmān ahlaw zarduxšt 5 t5 هه‎ 
pad ulīh ul wāzēnēm ® ut pasīh framāyēm karkās ī 


me Y — 


zarman-menišn awēšān ëd ī tē 132 xwarēnd, ast ud 


rag ud xön O zamīg be rasēd ud āb 6'** tan ī tē 
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= ۹و‎ 
nê rasēd . 
ëk ān 7 abāg wābarīhistan î wištāsp andar” den 
EE x TĀ savs a 2 š 
pad-iz an rasišn ud gowisn í amahraspandān pas-iz 
DEA N -x Ga 
padisāi handēšisn +$ az sar-xwadāyān "٢ pad 
EE varēt = Sa ۱۶۵ بل‎ 
xOn-rēzišn ī ۵7 7 1 hyēn ud fsērišn Lë tar 
سو‎ ۶ = sis sj E A Ae SE 
ham wihān az dën padīrftārīh ۲۵21۵8] ān í 
£ مده رور پش امس‎ str ass MTA C as K ng 
āgāhīg wēnābdāg-iz nimūdan no wistāsp pērōzīh ī 
abar| arjāsp <i> hyēn, 
6 xwad-iz abartargāh ud a-sazišnīg-xwadāyīh ud ray 
j 5 STE = و‎ 
ud xwarrah rāy 0 1 andar ham zaman 5857 
ohrmazd nërósang yazad 6 man 1 wištāsp pad āštagīh 
O ašwahišt amahraspand xwārēnīdan ī ó wištásp an 
gyan, čašm pad abar-wēnišnīh ī o mēnēgān axwān 
= چم = لاو‎ ° ۳ IX ¿= 
10808387 xwarišn. kë rāy-iš did wištasp wuzurg 
xwarrah ud raz. 
Čiyēn ëd 1 den gūwēd, kū u-š 6 nêrösang yazad guft 
kē dādār ohrmazd kū: be raw! wāz nērosang i 
hanjamanīg abar 6 màn 1 wištasp 1 abzar-göspand '' 1 
ab ae ads VT az ړلاو‎ La. لا‎ ٨ 
dūr-frāz-nāmīg ud ēn 56 O ašwahist kū: «ašwahišt 
padixšāy! stānē tašt 1 nēk 1 abar nēktar az ān 
De dg E J) دن‎ ۳ GC 
tastagan “i kard, kū jam edon nêk pad xwadāyīh 


šāyēd kardan“? abar hom ud mang amä 


rāy barēnd o wištāsp| u-š pad ān abar frāz xwārēn 
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*dahibed wištāsp +š í Oy gūwišn padīriftag. 

ašwahišt pādixšāy u-š stad tašt ī nēk u-š pad ān frāz 
xwārēnīd dahibed burzāwand kaywištāsp* VT. 

ud sayist nisā TV dahibed burzāwand kay-wištāsp, ka az 
wistar "^ frāz būd, u-š 6 hutós guft kū: «bawēd 
hutēs kë spitāmān zarduxšt tēz O man! be ēd rasēd 
pad tux| šāgīh 1 spitāmān zarduxšt tēz © man e 
nigēzēd dēn ī ohrmazd ud^’ zarduxšt>.| 

ēk ëd í paydag kū: ka wištāsp dēn padîrift MI. ahlāyīh 
stāyīd dēwān andar dušox agārēnīd Al hēnd ud xešm 
dēw 6 8 dehán ٩ ud mar 1^] hyön arjāsp, 
Ğiyön andar án hangām az sāstārān án mazantom 
būd dwārīd, u-š andar hyōnān dehan zišttom wang MI 
xrūst u-šān 6 À kūšišn sārēnīd. 

ud ēdar-iz paydāgīhist wuzurg abdīh oz êran ram ī 
ānēh abar dar 1 bunn arjāsp madār būd hênd. ¿iyon 
ēd 1 den gūwēd kū: «ëg abar pad zamān ã-š 
hanjaman dawist nimūdag H` xēšm ī tanāpuhlag a” öy 
garzīd 1) Čiyēn āluh, u-š be garzid Čiyēn: anãg 
ašmā būd“ kë hyēn hed! pad a-perözgarîh pas 
āyozēd, az nün frāz, nē ast kü 0 "bij ērān az 
anērān hyonān 1 tarist ® mad pad ham-hāgīh U ömãn 


d e 
an ī tagīgtar mard kē' g 25038 spitāmān zarduxśt. 


90 
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ka-š án zišt xwadāyīh abar ašnūd mar hyön arjāsp, o 
سس‎ 4 er "Wi — . = ¥ 
mar gaw) āšuft" e kū-š ek pad did frāz zad u-š ham- 
D 44 ۳۰ 4 AN 0 S Ki 
von! „ud pad ham-xwarišnīh" \ 5 ham xward. u-š be 
= mi = ساپ‎ e. س‎ Y dis اس‎ Šā ها‎ Y: 
ān 1 taxl, [xüb] gast Í hyēn, kū-š wi 1576 Ke 
=. -۵ = ei y = یت‎ wt: =x ۷ y 
Oy mar i ān 1 dašn gaw 6 ran abar āšuft u-š 
ēdēn pad zišt xwadāyīh dawist kū: «tēz 6 man 7 
. «4 
rasēd hyön mad" á ēg tēz 6 man" O ham rasēd ēr 


deh 


v 
0 | abar abdih ī paydāgīhist az 
padīriftan frāz ī wištāsp 
dēn tā wihēz ī yašt frawahar 

1١ zarduxšt ó on Tî pahom axwān 

ka uzīd ēstād az zāyišnīh 2 

haftād ud haft salud az hampursagih 

frāz cehel ud haft." az padīriftan 

ī wištasp dēn frāz sīh ud panj sāl 
ēk ēd padāg kū: ka zarduxšt andar mān ī wištāsp 
dēn srūd, čašm paydāg kū ahumbīhist pad-iz pahān, 
storān,  ātaxšān  mēnēg-iz 1 man, mehan - 
urwāhmenīh» 
az-iz be paydāgīhist wuzurg abdīh| čiyūn ēd 1 den 
gūwēd kū: «harwisp pah ud stör ud ātaxš آ‎ 8 
āšān” urwāhmenīh” sahist, ud^ harwisp í xūb 


SE as sa WEE x ۲ = 
winārd mēnēg [ud] mān ā-šān özömandīh sahist, kū 
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man az nün frāz özömand pad den kunēd, ka-šān an 
gūwišn be ašnūd, kē-š guft spitāmān ahlaw zarduxšt. 

83 ud ëk kardan ī zarduxšt andar wizīr ud dādwar ān 1 
bēxt ud" ēraxt nimūdār war passāxt 1 abar 
dādestānīhā nihuftag, 1 andar dën guft ēstēd čiyēn sîh 
ud se ēwēnag. 

£ ëd ī pas-iz az ān tā hanzaft 1 ērān-xwadāyīh hawištan 
i zarduxšt andar kār dāšt u-š ahu'" ëk án 1 562 
۲۵۷ abar "اوو‎ rēxtan, ¿iyon hu-fraward ādurbād ī 
māraspandān pad passāxt Ī abar dēn 

9:58 کنا هم‎ būxtan, āgāhīh andar gēhān stardag ud 
padydāgīhistan ī pad-iz ān wuzurg abdīh pad weh 

M:646 dën abar ham-dar ēn-iz 660 kū: 388 was| ka 
nigerēnd ā-šān wurrūyēnd `" druwandān ān ī nērang ī 
war. 

5-6 ek an 1 pas [pas] az pēš-kēdīgīh 1° zarduxšt ud 
abar-gūwišnīh 1 den 5 wištāsp ud kišwarīgān 


|. paydāgīhist; čiyūnļ padīriftan Y 1 wištāsp den an í 
"TT arduxšt pad bun rasišn awiš guft az dehbed dēn 
paydāgīh kū: «tō ën xēm ud! ën den kë xrösag ast 
anāstag án nün ó ham kunê kaywištāsp, kü be padīrē 
tō ën xem ud^ en den kë ast, kü frahangān 


frahang ` be darë, dehbed! kü rawāgīh kunê, tē ën 


YY ol 
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5:40 


M:646 


10 


xêm abar dārē cīyōn stūnag m nog āsyā. pad 
abar-dārišnīh abar dārēd čiyēn stūnag 1۳۱ dāštār í ën 
den hē. 

ud pērēzīh] ī wištāsp abar arjāsp ī hyön ud abārīg 
anērān pad ān ام‎ ۲ kārēzār ¿iyon zarduxšt pad 
dēn be ē wištásp čāšīd was í az dën paydag. 

ëk button! 1 zarduxšt andar purr-nëkih ud bizeških 
ud čihr-šnāsīh ud abārīg pēšag kirrógih rāzīgīhā ud! 


bowandagīhā ° ī pad yazadig-danišnih ud’? 


mēnēg-winišnīh Sayed. ud nimūdan 1 az den nērēgīhā 
1 abar spOxtan ī sei ud tarwēnīdan 1 dēw ud parīg 
ud agārēnīdan ī jādūgīh ud parīgīh. 

ud bēšāzēnīdan ۲ wēmārīh ud hamēstārēnīdan 1 
gurgān ud Y xrafstarān ud ' wišādan í wārān "هم‎ 
batan 1 tagarg ud tun ud magas A ud sahm ud 
stong!" jūrdāgān, urwarān ud! gūspandān petyārag, 
abd 05758 1 abar-iz hordād 08 amurdad| zastan, 
any-iz was nērang i tā hanzaftan í ērān-xwadāyīh 
pad kār dāštan | ast 1 nün-iz mand ēstēd abāg 
andag 1 az abdīh í pad āxtaxšān. 

ud ul paydāgīhistan ud" aškārēnīdan 1 6 mardēmān 
was ābīhā ī nēw, muhragīhā” " ī abd, ud darmān ī 


wēmārīh ī az bizeškān ēskār fragudag, was mēnēgīg 


11 
j 252 
1 [499] 
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ud spihrīg ud wāyīg ud zamīgīg ud any-iz gēhān sud; 
rāz ī pad yazdān-«rdīh awiš šāyēd mad. 

ēk abdīh xwad abestāg ī pad hamāg pahlom ēwāzīh 
jā gēhān, hangirdīgīh 1 wisp-dānāgīh gūwišnān 
abartom. 

ēk madan ī 6 wištāsp ēd-iz 1 amahraspandān pad 
pādāšn í den padīriftan ud’? niwēyēnīd 282 
pēšyðtan ud Y dîd ī farrox dehbed Oy a-marg ud 
a-zarmānļ a-niyāz xwarišn, wuzurg tan ud bowandag ` 
28۲6۵ ud purr xwarrah amāwand ud pērozgar ud 
yazdān hamtāg pus. 

ēwarz 1 pēšyētan O kangdiz, xwadāyīh 1 ānēh čiyēn 
dādār ohrmazd awiš baxt; paydāgīhistan" ^ 1 pad-iz an 


wuzurg abdīh 6 wasan. 


5:42 
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VI 
abar abdīh ī paydāgīhistan' pas az 
wihēz ī yašt frawahr zarduxšt 

ē ān ī pahlom axwān andar zīndagīh ī wištāsp 
ēk ēd ī az dēn paydāg: abar wirāstan ī em) I 
wisarpān rah ēd pad abdīh í nāmīg ud madan’ ī 
sraw ī abar abdīh í án rah 6 wištāsp ud xwāst i 
wištāsp ān rah az srīt, ud srīt pad passox ī wištāsp: 
«ān rah 6 mard-ē 1 ahlaw, kë ruwān 1 srīt pad 
zīndagīh ī srīt ud tanî an i Oy mard pad zīndagīh ī 
Oy tan āgenēnļ pad gētīg winābdāg © ham rasēnd.» 
ud ruwān 1 srīt, pad rādēnīdan i an st án rah ó án 
mard 1 ahlawīh čašm-dīd" padiš paydāg bawēd, did” - 
ēstād ud any ēwēnag nē kardan guft. 

burzāwand kaywištāsp, čiyon az den abar bawēdīh”, 1 


andar ān hangām ēd abdīh āgāh bud, abertar ēn-iz 
abdih 5 gēhānīgīh" paydāgīhistan wābarīh 1 


den] mãzdësn' “ xwānāgtar büd<an> rāy az 
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kišwarīgān dīdārīg būd<an> 56 

hambūdist paydāg būd wuzurg abdīh 5 59 ug” 
gēhānīgān, Ciyon den göwëd kū: «ëg ān 1 öy ruwan 
amahraspandān frāz hist az án 1 rēšn garōdmān abar 
6 zamīg ī ohrmazd-dād; az rōšnīh 8 و‎ ruwan î 
wištāsp; u-š andar rōšnīh 6 padīrag raft wištāsp; abar 
6 an 1 abzonīg rapihwīn. 

ān az ayābagān ayābagīhātar ud an az Š pursišnīgān 
pursišnīgtar , harwisp kē dīd ā-šān guft ud ēdēn kē 
guft ā-šān abar ašnūd, ka-šān pad āgenēn wēnišnīh 
dīd, be ēstād hēnd, ud Y ruwān ud!” kirb í wištāsp. 
u-šān niyāyišn andarg nimūd. 

pad an abar tēz būd, nē dagr, ka frāz mad, pad 
dwārišn ud ruwān 1 srīt I wisarpān ^ az abāxtar 
nēmag ī ērang ī ērang-zadār, kū xwad syā būd, u-š 
kunišn-iz syā, syā būd ērangtom az dēwān. 

u-š ēdon xwadāyīd, u-š ēdēn dawist ruwān 1 srīt kü: 
«dah ēd rah i wāzēnīdār kë itb wištāsp| pad xūb 
ham-hāgīh abar walönîh" ud pad an I) sazīd ahlāyīh 
abar abēzag, ma pad čiš i sahīgūmand `. kū ma 
nirmad 1 gētīg rāy, ahlāyīh dēšāram rāy, ī az hastān 
pahlom. 


ka-š án gowišn abar ašnūd, srīt 1 wisarpān; pêš ī wāš 
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be ēstād, u-š ëdón pad göwišn guft kü: «pad ahlāyīh 
O tē dahëm ë, tagīg kaywištāsp! ën rah ī be 
wāzēnīdār, ēwāz ahlāyīh dēšāram rāy, 1 az hastān 
pahlom.| ud ëdón pad ahlāyīh čiyēn pad ahlāyīh 
pahlom, ud ēdōn pad ruwān, 67606 pad ruwan 
pahlom. 

ham-iš'" dahišn windēnīd, kū-š padīrišn paydāgēnīd, tā 
6 se bar. 

ēg an rah, dē rah būd, mêënög ān-ē ud gētīg ān-ē; 
ud pad gētīg frāz wāzīd burzāwand kaywištāsp abar o 
wis i nūdarān, pad urwāhmanīh, hu-menišnīh ud pad 
án 1 mēnūg faz wāzīd ruwān ī srīt í wisarpāni 
abar 6 an ī pahlom axwān. 

ëk ēd í paydāg. pad panjāh ud haft sal í az 
padīriftan ī zarduxšt dēn, ud" frāz be rasišnīh í den 
pad haft kišwar; paydāg. andar zīndagīh ī wištāsp. 
ēdēnīh paydāgīhist pad madan ī az kišwar pad 
dēn-xwāyišnīh ā frašēštar ī hwöwan, ¿iyon den gūwēd 
kü: «d5 kë] 58058 nām bawēnd «spitūiš» ud”? 
«arezrāsp», kë tazīd hēnd pad xrad-xwāyišnīh í abar 
O frašēštar í hwēwān. 

ud ēd and warz ud abdīh 1® wištāsp ud"? 


kišwarīgān abar zarduxšt ud ëd an í az madan í 
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amahraspandān pad gugāyīh ” ī abar rāst waxšwarīh 
I Y zarduxšt az asmān ó zamīg pēš i. wištāsp. ud 
ān-iz ī 8087 57 ud Y rah "تو‎ ud ābārīg dar 
1" azabar mibišt, did az abestāg paydāg í hamî ` 
awēšān az zarduxšt pad abarīgānīh í ohrmazd 
gūwišnīh padīrift” ۰ 

ud agar ēd warz ud xwarrah abdīh 7۳۲ azabar nibišt 
abar dīd ī awēšān kišwar frazānagān ī pad paydāgīh 
1 az abestāg paydāg nē būd, ug" wištāsp šah ud" ı 
awēšān kišwar frazānagān nē did he ī-šān ën 
abestāg, kë paydāg būd, i ëd| and warz ud" abdīh 
6 awēšān az-iš paydāg ud abēwāwar  daštan huët, o 


ama në paywast hē. 


9:48 


V 
abar abdīh ī paydāgīhist 
pas az wištāsp ta hanjaftan 
ī ērān-xwadāyīh 
had abdīh paydāgīhist pas az wīštāsp tā hanjaftan i 
eran xwadāyīh; jud az wābarīgānīh ī war ud 
passāxtan , abārīg abestāgīg nērang ud wuzurg Oz 1 
abar ātaxšān í wahrām ud' any was dēnīg warzkārīh 


2 pad hāwištān ī zarduxšt paywastag 6 


329 E 20 = s 
20 D pasiz ته‎ wišōbišn 1 aleksandar, mad was ān 1 


M:650 


xwadāyān i az ān pas, az paragandagīh abāz o hamīh 
āwurd ast í pad ganj i šabīgān” dāštan framūd. 

wābarīhistan-iz" ī ān ī abar xwadāyān ud" dastwarān 
nām Sinn!" andar zamānagīhā, āwāmīhā î pas, pas ۵ 
ārāstārīh م١١‎ den ud gēhān rasēnd” ud sāstār-iz ٠ 
ahlomēY 1 andar āwām-āwām ó wišuftārīh i den! 


ud xwadāyīh ud gēhān [padid, paydāg madan] padid 


۸۴ دینکرد هفتم 
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hënd. 

4 0762 az xwadayan wahman تک‎ spanddādān ” Lë 
andar abestag ēn-iz star)! gūwēd kü: «wahmān 1 rast 
1 hanjaman-kardartom az māzdēsnān ^». 

5 549 ud az dastwarān, aen!" Ciyon-i§ ēn-iz abar 06 
kū: <ë-sad šālag bawēd den, ka sen zāyēd ud dē-sad 
sālag ka be widerēd ān-iz fradom māzdēsn ` ē-sad 
sālag ā-š bawēd'' kë pad ē-sad hāwištīh  frāz rawēd 
abar ēn zamīg». 

6 az wišuftārān aleksandar, čiyon-iš andar den ēn-iz 
gūwēd kü: Që an í ham-ayābag zamestan; öy i 
xešm, abar pad āz dāmān nigānīhā " mar kunēd ī 
dušxwarrah aleksandar. 

4 ud az dastwarān «arezwāg» Lä wizārišn í nām 
«abaēzag-gūwišn» ud «srūdūspādāg» ® چا‎ wizārišn ī 
nām «srūd abzēnīg» zraiiaņhā Lë wizārišn í nām 
«zreh axw» ud” «spēņtū.xratūā» Lë wizārišn í nām 

9:50  «abzonīg xrad.» 

s Čiyēn-išān ēn-iz abar gēwēd kü: «paydāgīh ې‎ öy 
āškāragīh daxšag-iz gēwēm, ka ēd 1^ tō dēn 7 
māzdēsnān  čahār-sad sālag bawēd, andar ēn ēg 
šabīh bawēd od axw i astūmand pad mar paydāgīh 


528 


DL ezi wēnēnd abāxtar ud star-iz ud kë-z "man o 7 


آن ۸۵ 
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5:51 


10 


11 


= بب بو‎ E a تا‎ = 
pad mayan-menisnih ` sih zamestān, 1 mayān í mard 


— V مد‎ 


hënd, ahlaw arezwag ud" ān se ī did; awēšān hênd 
az hastān ahlawtom I andar án zamānag awēšān abar 
rattom dastwartom. 

ud ēn-iz kü awēšān kë pad panjom ud šašwom 
dadözem dën i māzdēsnān' " stāyēnd ud? awēšān nē 
kas ruwan bēzēnd be kē pad rasišn í čahār ® 
wizārišn kū pad dastwarīh d" ën čahār kas ēstēnd; 
arezwāg ud” srūtē' "spādā (EW zraiiaņhā DW 
spņtū' xratuuā ` ke pad mānsar| xwāhēnd menišn, 
gūwišn, kunišn awēšān har čahār. 

ud" rašnrēš ahlomēY í án zamanag; ¿iyon-šan | 
andar rašnaēš  rēšišnīh was |; ud ēn-iz abar 0 
kü: «az án 1 awēšān bēšīdārīh bišt hēnd harwisp kē 
hēnd spenāg-mēnēūg dam. ö6 awēšān mardān abar 
ēmēdagēnēnd arezwāg ān se ī did. 

ud az awām-ārāstārān ardaxšēr i pābagān čiyūn-iš 
ēn-iz abar gōwēd kü: «kadar án 1 zērīg 
kay-ardaxšēr ” ī tagīg ī tan-framān I Y škeft-zēn i 
xwadāy? kë ēy andar màn ahlišwang í nëk ud! rošn 
frāz rawed pad kanīg kirb“ ` i nēk í was amāwand 1 
hurust í buland ēbyāst ī rāst î rãyömandtom® 1 


āzād». 
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12 2:52 kê ast kū pad rasišn 1 ardīg pad ān i 5 bāzāyļ 


18 


e | 227 
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16 


6 tan frāxīn dahēd, kë ast kū pad rasišn í ardīg kū 
pad án ī xwēš bāzāy o hamēmālān 3587 6 
u-š tansar pad abāgīh čiyon-išān ēn-iz abar 4 
«abāz-iš” az Oy pursīd zarduxšt kū: «kē deh 
bēšazēnīdārtom; kë dēwān abespārd az čš 1 frārēn, 
kē-š dastwarīhļ abar burd ēstēd” druwand ud 
drē--čāš?» 

guft-iš ohrmazd kü; «sāstār deh-ē bēšazēnīdan « 
a-riftag, kū wehānļ nē bēšēd, ug?” hu-framān, kū 
framān 1 frārōn dahēd, kē ast āzād-tōọhmag ud 
asrög-iz í āgāh pahikār í deh nāmīg ī ahlaw án deh 
bēšazēnīdārtom hēnd». 

ud an 5 t5 göwëm kū; zanišn ahlomē?īh! čiyēn gurg 
1 čahār zang; kë án gēhān frāz dahēd o wardag 
tāšišnīh, kū az kard 1 6۲ pad wardag bel nayēd, kë 
ast kū م62‎ 1 a-tuwānīg wēmārēnēd, kū-š čiš be 
stanēd az ān 1 awēšān” dast ud abar-pāyišnīh ahög®® 
1 gēhān nayëd pad wardagih. 

be abar 6 ān deh an î abāron anāštīh padēd be 
án Ú” abāron snóhišn2Y be an 1^ abaron spazgīh ud 
nē-z az ān deh án í abāron anāštīh frāz abesīhēd”* 


SA du ۳ SE um Er ما‎ aan = dz 
ud nē an i abārēn snēhišn ud nē an 3 7 


آوائویسی و پادداشتهای آن AV‏ 
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17 


spazgīh tā ka 6 öy dahēnd” ` padīrišn āsrēn d 
mēnāg sālār 1 purr-guftār SE" rāst-guftār 1 ahlaw 
tansar. 

ud ka dahënd padīrišn © mēnēg salar 1 purr-guftār 
e rāst-guftār í ahlaw tansar, * ast kū awēšān deh ka 
xwāhēnd bešāzišnīh , windēnd. ud nē anēwēnag-6 az 


än i zarduxšt dên. 


18 s54ud pad dēn-ārāstār ādurbād í māraspandān eil 
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friyan nāf čiyēnīh 1 abar paywandišn ī xwarrah o 
tēhmag, ēn-iz 86٧750 kū: ka ul rasēd ahlāyīh az nāfān 
ud" nafdagān ī tūrān, ka uzīd pad friyānān, guft 
kū-š ānēh padīrišn] bawēd, pad bowandag-menišnīh 
frāyēnd, gēhān í astūmand d ahlayih ud tangīh o 
druj dahēnd ud ham awēšān abar pad wahman 
mānēnd zarduxšt awēšān rāmēnīdārīh pad gūwišn. 
zayagīh ī zarduxšt" az ama kē amahraspand”' hēm, 
ēd 6 tē rādīh ast kë amahraspand”' hēm. 

ādurbād ï frašwaxštom awādag būd; u-š ēn-iz abar 
gūwēd" | kū: ān āwām pulāwadīg kē andar ān mard 
zāyēd «auuarodrabā» abzūnīgīh ārāstār, ahlāyīh-ārāstār, 
hanjamanīg ādurbād 1 māraspandān. ēn-iz «auuaroGbā» 
ārāstār ī ahlaw frawahr yazēm». 


wakēdrokeh' 1 manuščihr awādag ud“? ādur-bād 


22 
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niyāg 260۳760 kü: «az öy be auuarəðrabå ud ë 1 az 
dēn-petyāragān, ahlomēYān ahlomöY ī-šān mazdagīg-iz 
xwānd hēnd». 

ciyon-išān ēn-iz abar 20۳60 kū: «ēn 1 man den pad 
axw-menišn nigerē , was be migerē zarduxšt! ka was 
ahlomēY agah, ahlāyīh-kardārīh ud āsrēgīh-iz göwênd 
awināhīh, ud” kam āškār [ud] warzīdār hend». 
pad dēn ī māzdēsnān ēd kū: «pad dēn be niger ^ 
u-šān čārag xwāh, ud kel) awēšān čēgām-iz-ē^ 
petyārdār būd ēstēnd andar axw 1 astomand ud 
a-griftār ēg hend" ahlayîh, kë az hastān pahlom» ud 
ēdūn ` den ī māzdēsnān” : pad tēhmag-bēzišnīh 
baxšēnd, kardārīh xwēšān rāy gēwēnd ud bahr o 
xwēšān dahēnd. 

xwarišn ud^ pihw wēnēndļ kū xwarišn suy paymān 
gowēnd; ud zahagīh 0 [gowend ®] kü paywand 
pad mādarān gowend, ud gurgīh hunënd””, kūļ Čiš i 
gurgīhā kunēnd, awēšān 85109  ī 46 
kāmag-rawišnīh ¿iyon an d gurg zahag pas” mādar. 
awēšān-iz paywand pad mādarān kunēnd. awēšān 
nārīg SC gūspand xrīnēnd ; ān-iz ī zahag pus. säll 
be barēnd o bar. kū-šān ašmā o hamīh dàd hēm; nē 


pādixšāy hēd be pad hamīh ēstād. awēšān nē-z 


AA آن‎ 
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wurroyēd war, nē ka āškārag abar dahēd, kū be 
būxtēd awēšān pad-iz frazandān druzēnd, kū-šān 
mihrē-druz abar rasišn, ud pad-iz ān ī xwēš tan. 

ēdar abar dēn-ārāstārīh 1 anēūšag-ruwān busrog ī 
kawādān gūwēd kū: «pad ān ī awēšān abāz astišnīh 
mard í dādļ í ahaw" anēšag-ruwān d uzwān 
a-jūydār ° ī dānāg í kē-š hanjaman az niyöšišn ” 
saxon, kū ān i gūwēd pad dastwar gūwēd, ān ka 
sršīgīh frāz dahēd, kū wināhkārān pādifrāh kunēd. 
bāstān pafšārēd kastarān”, ōy wīr bīm az an 
hanjaman. ka az nazdīg pad abganišn abganēd, kū 
zūd-zūd nišast kunēd, az öy sišd A bawēnd, dādār! 
ān-iz 1 ahlaw nūn mardēm; čiyēn nün ka an i 
sišd ۰1 xrad-stard ` az ašmā ī ره‎ Y V Y spitāmān! 
anūšag-ruwān rāy wānīdan í aw 1 31101067711 ēn-iz 
gowēd kū: harwispīn ray 6 tō gowēm spitāmān 
zarduxšt! kū-šān hangām pad öy kë āškārag mihr 
xwābar  druxtārtom ®, druwandāniz ahlawān-z - 
anēšag-ruwān āyūxtār daman afrãz| ; kē dāmānļ 
hēnd í ahlawān kū abāz 6 kār ēstēd pad kardan í 


=Y = D = ۱ ka ۶ و نه‎ Se Së 
anēšag-ruwān. kë paywastar  -kārān rast passox-guftār 
ān anūšag-ruwān. 


Y ن ا ¥ هر سخ لا = له‎ 5 ۰۸ 
ud abar daxšag rasišn 1 wišuftārān' xwadāyīh 1 


a.‏ دینکرد هفتم 
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ērān-šahr ud ën abē-nām  büd<an>6 den ēn-iz 
86٧760 kū: «ēg ka fradom daxšag ahlaw zarduxšt! 
rasēd í rēšīdār ī deh Ep kēn-zadārtar ud 
anāmurzīdārtar d u deh bawēnd sāstār; ud pad-iz ān 
rēšēnd mān ۳ pad ān wīs ud pad ān zand ud pad 


an deh Së pad ān harwisp-iz deh. 38 57 


čegām-iz-ē čāšišnīh 1 rasēd 1 rēšīdār deh, ud ēdēn 


mard ī wēnāg ī frazānag abar nigāh ē dārēd, deh 


9:59 čiyēn-iš pad menišn āgāh-dahišnīh» 

30 ēg ka dudīgar daxšag rasēd ī rēšīdār ī deh...) | T 

31 eg ka sidīgar 56 rasēd' '" rēšīdār deh, 0 
mardom a-wizīdār-gūwišn bawēnd, kū Ciš 1 dānāgīhā 

nē göwënd, hād ēd-rāy čē-šān nē padīrēnd ud ān nē 


۱۱۵ 


gidi EE هد‎ oma tid 
ka rast 86٧7606 2-85  wurroyēd, ān ī rēšīdār deh. 


ميا ۷ سیب 


ud 020-2 ān rēšēnd man ud! YY pad ān wis ud* pad 


۸ 


án zand* ۸ ud pad ān deh ud pad ān harwisp-iz 


deh. ān paydāgīh` ١١ šegām-iz čāšišnīh ۲۳۲ rasēd ī 
rēšīdār ī deh. ud ēdon-iz mard î wēnāg SE frāzānag 
abar nigāh-ē dared, deh čiyēn-iš pad 8317 
āgāh-dahišnīh. 

3235:50 ëg ka tasum daxšag rasēd i rēšidār ۲۱۲۲ deh ul uzēd 
ān ātaxš hu-barišnīh ud ul án mardān í ahlawān, 


tē SE ٧ sis EE 2s Stay a: D 
kū-šān pahrēz nē kunēnd 257-1 ud nē 6058 6 öy 
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85 


۱۲۵ radan be grift ? në 


d rad barēnd, kü bahr ī 
dahēnd ān ī rēšīdār deh. ud pad-iz ān rēšēnd man 


DE We pad án wis ud pad án zand ud pad anjl *deh 


ud pad an> harwisp-iz deh án paydāgīh čegām-iz 
čāšišnīh rasēd T rēsīdār ī '' deh ēdēn-iz mard i 
wēnāg 1 frazānag abar nigāh-ē6 dārēd, deh čiyēn-iš i 
pad menišn āgāh-dahišnīh. 

abar hanjābišn 1 Eran xwadāyīh, ēn-iz gūwēd kū: 
«ān-iz mar, zarduxšt! awēšān dehan abar rasēnēd o 
wardag-tāšišnīh, kū-šān uškāftag be kunēd, kë öy ast 
xwadāyīh 1 tuwānīg hênd. ud ep 8 ast 
bowandag-zadār po ahlawān; ep om ast pad 
kāmag-zadār 7۲۲۲ ahlawan. 

ān-iz mar zarduxšt! nē dagr pas dagr zîyed TT be 
wisēnd frazand, kü be abesîhënd TT. be ān í 271 
padēd o bun í axwān ī tom kē erang) ° dušox, ud 


abar awēšān tanān harwispin az xwad rasēd a-dād ”, 


ax YV. ۱۳۸ 


a-šādīh az kardan ī xwēš ; ka në ' dahēnd padīrišn 


6 88769 1 mēnēg-sālār 1 purr-guftār I rāst-guftār i 
ahlaw. 

frāz ān mar pahikārēd zarduxst! pad harwisp axw p 
astūmand axwīh ud” radīh, kū man weh šāyēm [ud] 


RETES نن ټک‎ dis L = 
frāz dādestān tāšišnīh, wizīr kardan 7 wad'™' frāz be 


36 
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dahišnih ', pahikārdārān î" druwandān-iz ahlawān-iz 
kë án i dūr-astišu wis, dūdag ī bunīg 5 wiyābān-iz î" 
kunēnd. 

۵ بر - = 3 ۴۴ . SES‏ رات 
ud zamīg-iz kë o tarist wardēd. ganāg-mēnēg‏ 
awēšān būm be murnjēnēd, pad sej abārīg-iz anāgīhļ‏ 
ud be abar o än deh ān i guxron 77 anāštīh padēd.‏ 


be ān 1 abāron snēhišn; be 88 i abārēn spazgīh. 


۱۳۷۲ = : = z SE ainn ۳ 
870 ud nē-z az ān deh an í abārōn anasštih frāzļ 


[509] 
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abesīhēd ud''* nē an î abārēn snēhišn ud nē an í; 
abārōn spazgīh; pêš az 88 tā ka o Oy dahēnd, 
padīrišn 6 8859 ī mēnēg-sālār í purr-guftār i 
rāst-guftār 1 ahlaw. ud ka o öy dahēnd padīrišn, ast 
kū awēšān deh ka axwāhēnd bēšāzišnīh windēnd; ud 
nē anēwēnag í az ān zarduxšt! 

ud ën í Ošmurd, nihang-ë * î az was ud frahist ® čīš 
1 az abestāg pad bawēd rasišn pas az wištāsp tā 
hanjābišn 1 ērān-xwadāyīh az ērānļ -šahr. paydāg kū 
ën ī nibišt mad gēhānīgān āgāhīh. 

ēn-iz abar gugāy D ast ī abar °! [ud] «agar ëd ī az 
abestāg pad rasišn ®" ī pas az kay wištāsp tā frazām ī 
ērān xwadāyīh ° , 1 paydāg nē mad الوم‎ be 
wābarīgānīh: ī abestāg kē-iz: «ēn xīr اي‎ nün būd 


pad öh bawēd 1 andar án, uš gah az-iš paydāg 
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vix‏ = ۱۷ را 
andar awēšān xwadāyān ud dastwarān az wistāsp»,‏ 


۱۵۸ 


frāz wišuft ud wisīd 6 amā në paywast 8 


paydāg; paydāgīhist pas az hanjābīhistan ī 


VIII 
abar abdīh í paydūgīhistan 
ī ērān xwadāyīh az. 
ērānšahr tā hazangrozem d 


zarduxštān sar ud rasišn I 


Ošidar î 1 


abar ān ī nohom ud dahom sadōzem az abestāg 
paydāg.| 

ān ī nūn wēnābdāg" 1 ēdūnīh nimūdār ast 72 
hanjābišn í ērān-xwadāyīh az ērānšahr ud” wišēbišn i 
dād, ēwēn ud” ristag; OW pāidxšāyīh 1 wizārd-wars 
ud buland pēšag karesānīg . 

ud āgenēn āmēxtagīh ud paywandīh-iz ī awēšān har 
čahār wābarīhistan; 6 abartar pāyag ud madan 1 
abāg-išān nigūnān” xwurdagān tīragān" vd 
abēdagān 1 āwām; ud wišōbīhistan ud nigönîhistan î 


bowandag [ud] paydāg mardom andar án ī awēšān 
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zamānag. 

ud frēd waštan ī xrad, xēm az ērān-dehān anērān Ī 
dēn-rāstīh ud šarm nimüdan ` ud spās ud āštīh ud 
rādīh vii abārīg wehīh kē-šān winārišn mehmānīh 
abar| xrad, xêm. 

ud vasîh ud čērīh ī ahlomöYih ud druzanîh'" ud 
frēftārīh ud spazgīh ud sturgīh ud druxtarîh ud 
anaspāsīh ud anāštīh ud panîh ud abārīg wattarīh 
kē-šān band-z © xrad ud” xem ud hištan <i> - 
pahrēzīh 1 ātaxš, āb ud’? gētīg amahraspand. 

ud stahmagīh 1 āgdēnīh ud uzdës -paristagīh ud 
kamīh î āzādagīh ud" wei pādixšāyīh 1 az pad tan 
í mardūmān ud" purih 1 jud-dādestānīh abar 
jādūgīh ud! Y was drāyišnīh 1 was abar yazdān den 
stūwīh. 

xwadāyīh abēsēhēnīdan 1 mardēm ® ēk abar did; 
awērānīh I gyāgān, rOstāgān az must-iz ` L| garan 
DEN duš-padixšayan LI) anêr" ī ëk abar did ud 
garan rēš ud zanišn i abar göspandān ud 
pazdagīh ” il mēnēg 1 rāmišn az ērān dehan ud! Y 
mehmānīh šēwan ud mēy ud snēhišn ud^ garzišn 
andar šahr ud a-windišn-kardanîh ud nêëst-zörîh " 


zad-xwarrahih ud kam-ziyišnih mardom. 


AV cl 
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1 


5:67 
320 
0 GI 


11 


12 


13 


ahlomëó%ih andar sāstārān; a-pdiriftagih 1 án huxëm 


ud dānāg. zūd zūd ' rasišnīh i niyāz ud sej ` ud" 


abārīg petyārag ud uškābišn ud wardag-tāšišnīh ī 
andar-iz dehān ud gyāg ī ērān dehān tarwēnīdār . 
ud abandīh ° dāštagīh í dēn ī yazdan; nizārīh ud 
dardīh ud dušgonih ” i hudēnān ud Y xrösagîh ud 
xwastagīh 1 dēn-burdārān ud o druwandih ud 
murnjēnīdan ٨ kirbagīh 3 855 1'^ ērān dehān. 
any-iz was anāgīh í andar ën dē sadēzem pad 
abestāg ošmurd'' ēstēd 1 aziš widard] شه‎ nūn-iz 
ēdūn winabdag ` az-iš rasēd paydāg. 

ud ēn-iz nihang-ē az-iš den göwēd kü: án awan 
ahen -abar-gumēxt, kū az hamāg kustag nigerēnd”' 
āhenēn, kë andar án 1 sturg ānāstār ahlomē?” ās 
andar zād hedî" 

sturgīh-išān ëd kū:- «šān passand āwēnišn ī har dē, 
Ska: u-šān ānāstārīh ēd kū; «hamē ka-šān tuwan 
anāgīh pad kasān kunēnd»; ka frāz pad kark ٢ 
juwānān "° pir paydāg bawēd; wadīh-zamānīh ray, kë 
andar ān mard zayend kë frazānag 0681 hênd, kü 
hērbedestān dastwarān nē dost hēnd. 

ud 5250 -gowišn hēnd, kū saxon čarbīhā gowēnd; ud 


druwand hēnd ud purtagēnīdār gēwišn hēnd, kū 


5:68 


4 
M:660 


15 
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gūwišn i hērbedān ', dastwarān agar kunēnd ud 
drīnēnd.  axwOmandīh ud”  radūmandīh ud| 
xwadāyih ` ud? dastwarih pad duš-barišnīh barēnd, 


pad 208708 be ē-tāg o ham! barēnd. 


CH án gōwēnd: hagirz semi ud oy deh ī dāst 
dadwar. ā-šān © an 1 ganāg war abganēnd, o dušox 
hēd, ka-šān ēd anāgīh padiš kunēnd, tā be o 
druwandīh rasēnd, pad ēšmurišn abar ēstēnd an 1 
duš-zahag 1 dušwaft 1 ahlomöY an 1 wattar gurg i 
purr wūiYn, °" purr-wattarīh. 

zanēnd ēdar dēst o öy 1 dēst u-š nend aziš án 1 
xwēš kardārīh, kū hamē ka-šān tuwan, ā-š xwāstag be 
stanēnd ud o öy dahēnd kē-š az-iš 27 
padixwēnēnd' ; ka nē Oy í weh drahm xwāhēnd. ud 
driyēš ān ī any xrīnēnd, kū-š xwāstag be stanēnd u-š 


rēbēnēnd, ka garzišn kunēd. 


hen دن‎ ASS a Sg = e Je 
168 o:69«abāz ëdon nē 6 t5 dahēm» nē 5087 0588 6 öy 


d 


519 
[612] 


dēst ud nē brād 6 öy 1 brād ud nē pus 6 Oy 1 
pidar ud nē-z pidar SCH Oy 1 usa) handarzēnēd 
ud nē wurroyēnēd. gyāg kāmag mānišn bawēnd, kū 
har gyāg-ē kū-šān abāyēd, be mānēnd. pad har 
brāhmag ī-šān abāyēd, be rawēnd; ud abar rah 


sagālēnēnd pad rāh ī wābarīgānīh ud abzēn frahang, 


٩٩ al 


آوانویسی و پادداشتهای 
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17 


18 


19 
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20 


CA) 


az nē” dānišnīh gowend: 

ēd së abzēn” rahang az ān i amā be dānēm: <pad 
ulīh P an i keh ud” pad nigunīh ān ī meh; meh 
az Oy 1 keh be āmēxtišnīh, kū pad har čiš-ē pad pay 
ī Oy sāstār bawēd». 

möw mānāg mūw ` bawēd; sāstār "mānāg kawīg 
bawēd; *ud wayög xēm wayūg*” bawēd: kanīg xēm 
xwad 6 gušn haxtëd ®. | 

ēg ka xem ud xrad 1660 wardēd az ērān-dehān, kū 
be šawēd| , ēdēn abar 5 ēran-dehānļ az nazdīgīh 1 
wöin 5 ham dwārēd. nēst-čišīh ud zamestān-iz 1, kū 
dēwān-dād ī snohišnūmand”', kū wārān-iz kam bawēd 
ud sej ī nihān-rawišn ī frēftār, kū margīh wēš bawēd. 
edon” PY xrad-gaštag-iz 1 druwand ud ahlomē?-iz 
anahlaw pad hamhāgīh 6 hamdwārēnd. 

Čiyon än 1 dēst; awēšān dawēnd kü: «xwar ud san" 
dehbed! čē-t xwarišn u-t zanišn. ātaxš-iz zan; pad-iz 
xwarišn xwar! awēšān kë srūšwarz hamīh pānag hēnd 
ud awēšān abar pad nayišu nayēnd driyö 1 ahlaw 
dādestān. 

kū-š Oškāftag be kunēnd u-š zanēnd u-š arad an 
barēnd Ú ' xwastag, hēd ka-šān xwāstag barēnd ā-šān 


arad burd bawēd. 
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22 27 ud andar än āwān tō rāy, ā-m në kāmag abēzagļ 


518 
DA [518] 


28 


ahlaw spitāmān! āyišn në be wurröyišnîh 1" šawišnīh 
IwaxšY |; kū mihr göw aãwarišn"" barišn nē abāyēd; 
awēšān ī kardag d" ahlomē? ēd î t5 sraw wisēnēnd, 
abestāg قو‎ zand. kū nizār be kunēnd; awēšān í 
kardag i ahlomā? ān ī xwēš ruwān azārēnēnd ān Ī 
kard xwāstag dēšāram 7 

ud abar nohom ud dahom sadēzem 51-2 gūwēd kü: 
«ān āwān rawēd, ēd kū rasēd spitāmān zarduxšt, ka : 
was ahlomē? radīh ud” dastwarīh ahlawīh gūwēnd ud 
kam druwandīh ud hanāsēnēnd āb ud hūšēnēnd”” 


urwar ud wisēnēnd harwisp ābādīh kë az ahlāyīh 


paydāgīh. 


Kë 


24 572 abāz-iš az Oy pursīd zarduxšt kü: «čē 5059 awēļ - šān 


25 


26 


ohrmazd! pad an dahënd ka hanāsēnēnd áb ud 
hēšēnēnd urwar ud wisēnēnd ® harwisp ābādīh kē az 
ahlāyīh paydāgīh?» 

u-š guft ohrmazd kū: «dahēnd ëdón awēšān pad 
awēšān zarduxšt! ka az án meh 0 hunušagān" 
xwēšān rāy, Čiyēn án í xwēš ruwan; kū nirmad í 
۸۰ 


2۳75120 rāy wēš gūwēnd kū an 1 xwēš ray.» 


be awēšān dahēnd o kayagān, karabān, 3 7 


Aa ax p = vis 
pah’ , 1 wāstaryūš, ud 6 mardöm arwandasp, artēštār, 


آوانویسی و یادداشتهای آن ۱۰۱ 
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5:75 


28 


29 
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pah”", i wāstaryēš, ud ö6 mardōm arwandasp, artēštār, 
ayāb ë مقر‎ mān ëdar pad gūšt án ī meh bahr 
gīrēm” , kū-mān pādixšāyīh dahānd čiyūn ēdar pad 
göšt be dahēm án i meh grāmīg kunēm. 

xwāstag dl druwand-iz ēdar zarduxšt! pad 
mayān-mānišnīh pad anārāstān buland wihrišnīh", kū 


dādestān 1 stabr kunēm i padīrišn-gūwišntar ® Čiyēn 
driyēš 1” ahlaw dādestānīh| abar arzānīg ahlaw, kë-š 
paydāg ahlāyīh franāmišn í © kār ud kirbag. 
abāz-iš "مه‎ Oy pursīd kū: «ast ēdēn edar andar 
āwām i den ī māzdēsnān" gētīg paydāgīh pahlom? 
kū den î māzdēsnān"  mehmānīh pad kas ast?» 
u guft ohrmazd Ku: ast ēdēn andar awēšān 


= 4. v A BN Ss د‎ ed q 3 
mardān abar zarduxšt! Ce ēdar hēnd āsrēn ۲ 1 


guftār; ud awēšān-iz mard hēnd xrösag "` xwāstag 
andar axw 1 astōmand ud sej -dadar. ud 
murnjenišn-dādār 1° wizend ud jādūg awēšān-iz ray 
göwënd. mardom 1 druwand 1 sāstār awēšān az tō. 
be zarduxšt mehīhātar “, ozūmandīhātar ^, xrul 


sdūmandīhātar”  ahlāyīh ahlāyēnd. 


80 5:74 kör awēšān druz hēnd, kū ēļ 06 hampursënd ` ud 


al da id va و سل‎ 
anagah hēnd ī sāstār ud wēnāg awēšān-iz druz 


= w — 


hēnd kë 6 awēšān hampursēnd ud! Y 383151 46 


31 
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petyāragēnēnd. kū ëd göwênd kü: «man ēd 1 tē 56 
paydāg, kū nē ēdēn čiyēn tē gūwē» kë awēšān 
gowēnd kū: nē man ēd i tō mard! kär kū-m nē 
abāyēd kardan. nē tē, kū tē-z nē abāyēd kardan, čē 
nē ēd ī ahlāyīh, kū nē kirbag. 

čē ën 0 ēd ī tō gūwišn `, menišn dad ēstēd: kë t5-z 
āgāh hē ān ī menīdār pahikār ږل یح‎ čegām-iz-ē 
edar spitāmān zarduxšt! Ce abar pad gumēzag, D 
āškāragīh rasēnēd kē ahlaw ayāb nē būd ēstēd ān ī 


xwēš ruwan. 


82 5:75 ud ēn-iz 260760 kü: «awēšān ó tē gēwēm| spitāmān 


رز 


M:664 


zarduxšt! kē pad ān í nohom ud dahom sadēzem, 


کے ا ۳ 


rasēnd kü druz azg bawēnd: awēšān andar aškam, ast 
kū frēd kirrēnišn hēnd; kë awēšān pad frāzīh' tē pad 
pēšūbāyīh ayāb pad abāzīh, í pad pasūbāyīh; 
ayārēnēnd an 1 abāronīhā». 

u-šān ēn-iz abar gēwēd: «awēšān mardān zanišntar 
hend» ēdonīh ۲ guft ohrmazd kü: «ēd ” ahlaw! kë 
nasāy be kašēnd andar ën gēhān pad pah ud 


EE e MA 
1 srāwtazišn ; 


LN یه‎ +a, 


= ۱ ۱ + yv میم ۷ په‎ = : 
stor , awēšān ātaxs bēšēnd ud āb-iz 
عیب‎ W... و‎ + ٢ e 4 rie 2 
awësan tan, mayax ud 727 1 Cčaxragūmand í 


sahmgen' Së hazārgānag ayārīhišn| tar bawēnd; kē 


nasāygarān druwand hēnd». 
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85 


Sé 


87977 


nasāygarān druwand hênd». 

awēšān 157 O tē gowēm spitāmān zarduxšt! kū: «pad 
ān nohom ud dahom dadēzem, rasēnd Oy 1 druz, 
hunušagļ hend [ud] rēšgār 1 ganāg-mēnēg; ēk-iz az 
awēšān zanišntar čiyēn dah dēwēsn' \P, ud awešan- ^iz 
6 ën í man murnjēnišn dahēnd, 6 ën í man dēn; kë 
zanišnomandih gēwēnd kü ka zistan šāyēd pad rāh i 
amā; ud druwand hênd ud pad mehīh kāhēnd. 
wattarīh-iz, kū pad pēšēbāyīh ud pasūbāyīh kunēnd 
wināh. kë tō dawāg bag) ۷ 267690 abēzag spitāmān! 
ud dange Ge awēšān; göwënd kë ēd 1 tē den? 
mãzdêsn' ` zanënd ۰ 

awēšān zarduxšt! be az tē, ān-iz 1 rëxw windišn 
apparēnd. ud tar ēd 1 O ēzišn menēnd ud tar 
niyayišn "١ zarduxšt! ud tar an 1 har dó 
wabaripanih ٢ menēnd, abestāg ud zand kë tē man 
frāz guft, kë az mēnēgān abzonīgtom hêm. 


mardom;‏ ة wattar| srāyēnd pahlom kunišn‏ په 


rēš ī 
a-paymān- kušišnīh kë az ãn 1 wattar kunišn, 
urwāhmenīh gūwēnd; 30-2 murnjēnēnd án 7 557 
axwān; murnjēnēnd, án 1 xwēš ruwān; murnjēnēnd, 
۱۳۵ 


— WV — 


astömandan gēhān; awēšān xrūsišn dahēnd 272 


dēn-iz. abar Ce ēwēnag rāyēnīdan í 10-051 7 
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38 ud ēn-iz gūwēd kū: «zarduxšt pursīd az ohrmazd kū: 
«ČE 65061 5 awēšān framāyēm kë nē pad dãr-snëh ” 
tuwānīg hēnd; kū-šān abzār nest, u-šān nē spāh ud 
nē abar pānag'™ u-šān was bēšīdār». 

39 guft-iš ohrmazd kū: <awešan tul št-menišn mard 

waxšēnišn daxšag í pad ēš. kë ne ast pad spāh 

tuwānīg hēnd u-šān was bēšīdār». 

40 s7ëud abar sazīhistan í pādixšāyīh az wattarān # im 
zamānag; ēn-iz gūwēd kū; pursid zarduxšt kū: «ān : 
ohrmazd! kë kay ud We karab án í dušxwadāytom pad 
pādixšāyīh, abāz ē wehan gumeëxtëd?> 

KE LE guft ohrmazd kūļ ān-iz zarduxšt! U. 

42 pursīd-iš zarduxšt kū: «ān-iz ohrmazd kē awēšān ī ān 
6 xwadayîh "` abāz O wehān gumēxtēd ën 28 
kaysar ī xāgān?» 

43 u-š guft ohrmazd kū ān-iz zarduxst! 

44 abar im wattarān ēn-iz gōwēd kū: «awēšān ka agah 
hēnd ud andar dānēnd ' dramag az ahlāyīh dēšēnd, 
kū-šān pārag weh sahēd az kār ud kirbag; tom ān 
dēšēnd az rēšnīh ud án í wattom axwān, dēšēnd az 
ān ī pahlom axwān; awēšān abāgēnēnd dušwārīh». 


45 2:79 awēšān-iz ray 6 t5 gēowēm kül : «zanišntar hēnd az 


EI Kéi - We - ۱۳۳ ¥ e W اسا‎ 
gaz ī šēb; ī čiyon gurg ud šagr, ud awēšān pad 


آوانویسی و پادداشتهای ol‏ ۱۰۵ 
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الف آوانود Aen‏ 


ken ud)!!! bēš hamē az án franãmënd tā ka ān mard 
rasēd kē čihromayān ٢ 1 ahlaw abāg wazr ۶ 576 


46 abāg panjāh se mardān rawēd WF 7 hāwištān í 


amāwand ī buland frāz-nigerīdār DA kār ud dādestān 
1 frāx-suft í stabr bāzāy í was marīh, kū-šān dīdan 
stabr ī sahëgenîh ” kū-šān dēw ud wattarīh aziš 
tarsēnd. 

KZ, ud an zanēd ganāg-mēnēg abāg dāmān an | se azg 

ī paydāg; kū druz yazēd ٨ pad āgenēn-yazišnīh ēd-iz 

kē pad buland pēšagīh rawēnd, pad asp T turk. 

dēwīh-iz 1 wizārd-wars, tāzīg; ud šēdasp-iz 1 kalasāyīg 
hromay. 

485:20 ud an frahist pad dãr' -hāzišnīh mardān eg "هويم‎ 
hunsandīhā ud a-hunsandīhā '; kë Oy në hunsand, kū 
pad ān ī gēwēd nē ham-dādestān. ā-š hundandīhā 
franāmēd zarduxšt ! kū-š be ó den āwarēd ۰ 

49 ham öy pad än wazr mehnīd í kuwixm "® kū pad dast 

DÍ en 1 O xwārīhēdļ : xwar daštan pad án í čēr bāzāy ud ` 
pad ān ī gušn tošn f 

50 be amāwandīh ud Y pērozgarīh banded o ān i Ge dën 
1 ohrmazd, ud pad án 1 amāwandīh ud pērozgarīh 
hamē az an ST franāmēd bawēnd ka awēšān 6 


kē pus ī zarduxšt hēnd, kē kunēnd frašagird andar 


51 


5:81 


52 


53 
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axwan a-zarmān "^, a-marg ud a-sūyišn ud a-pūyišn dagr 
hamē tō ö wisp. 

ud abar brmag 1 dah sadōzem 1 andar ëk 
hazangrözem 1 zarduxštān ١ āgāhīh 1 ēšīdar ī 5 
pus ēn-iz gūwēd kü: «ka án sadēzem be sazēd, ií 
fradom pad den īm mazdēsnān az zarduxšt ó 
hampursagīh mad frāz, ¿ë fradom sadozem brîn ast. 
u-š guft ohrmazd kū; «xwaršēd be nihumbēd.» 

čē pas dudīgar ud sidīgar ud čahārom ud panjom ®" 
ud šašom ud haftom ud haštom ud ®" nohom ud ®" 
dahom sadēzem brīn ast? 

u-š guft ohrmazd kū: «xwaršēd abar nihumbēd». 

ēg ka ān í dahom sadōzem sih zamestān arānag, kū 
sih zamestān abāz, kanīg 6 āb 8209881 rawēd, kē 
nāmīg pid-8 "®". kū mad 1® Oy nāmīg öšīdar u-š az 
wohurēz ī friyangan 1 andar dūdag 1 isatwāstar ī pus 
i zarduxšt az arwēz zad ēstēd frāz 2 

ēg andar ān āb nišīnēd D. xwarēd ud öy awēšān 
suhr| abar ul frēgēd kē būd kū ahlaw 51 
sidīgar abdom 6 hwōw bun °Y frāz hišt ud án pus andar 
dahēd kē ast waxšēnīdār " -ahlāyīh nām. 

ka pānzdah sālag ast kanīg nē ړو‎ ®" az án abāg 


Pe 7 £ 5 
mardān be nibastan' nē ka pas tā ka ābustan 


۱۰۷ ol 
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1 


bawēd. pëš az ān tā ka ān ul zāyēd. 

ka ān| mard sīh sālag bawēd, ān xwaršēd be ēstēd 
pad bālist ī asmān ” dah röz ud!” dah šab drang ud 
abar o ān gah an abāz be rasēd kū án fradom pad 
frāz brēhēnišnīh frāz brēhēnīd; kū az čahār angust 
ēk angust andar gīrēd ud harwisp kišwar abar 
tābēd, kē haft. 

ēdon-iz awēšān zarduxšt xwad ēdūn awēšān paydāgīh 
ast kū dānēnd kū hazangrozem 1 brîn, kē ën den 
abar pad ašnawišn ašnūd. ēdēn awēšān kë nē, ēg-iz 
dānēnd kū čiš-ē 1 juttar ast. 

ēg ka ān mard sīh sālag bawēd, ān hampursēd `? 6 
amahraspandān 1 huxwadāyān ī hudāgān fradāg andar 
roz án í 171650 röz be paydāg ka axw ií اوه‎ a-most 
ud a-kay ud a-karab; kū pad čiš īyazdān nē karr ud 
kör ud awisānišn, kū-š xwēštan čiš 1 yazdān jud nē 
kard ēstēd, ud purr gyān dadig ۲ ēstēd, kū wārān 
būd ēstēd, ud ab ^: gyāg-gyāg abāz ēstēd andar 
ērānwēz kū weh dāitī. 

ēd daxšagihā 1 abar sadēūzem 1 dē ast nohom ud 
dahom drustīh ī ān madan sazīhistan ēn mad ēstēd 


ud paydāg har dē abar drustīh ī abar ān rasēd guft 


ēstēd abar gugāy. i 


IX 


abar abdīh ï pas az 1 
ī zarduxštān sar ud rasišn ī 
ēšīdar tā hazangrūzem I 
ēšīdarān sar ud rasišnīh 


= as anA ولوت راپ‎ der ۳ 
i 611001711181 az āgāhīh ī im 08 


abdīh 1 ēšīdar pad zāyišn, tan, xwarrah ud saxon ud 
kär: ëstišn 1 xwaršēd dah rūz mayān asman; 
abesîhišn i čahār zang töhmag druz; dād<an> ī sē 
zarmë° xwabargarih O urwarān; nizārīhistan 1 06 
ud” abēbūd, wēš-zērīhistan ī paymān; rāmīhistan ī 
anērīh; weh-dēstīh| ; meh waxšišnīh í den dānāgīh" 
ud stāyīdan Cand srādag mārgen^ dēn î mazdēsnān; 
zad<an> 1 650887 mazanīgīh ` 1 čarān 

pad án panjom 88052: ٍ1 az ham hazangrozem, 


paydāgīh, haft” sālag jādūg malkus, andar sāl an í 


M:669 


S:86 
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sraw pad harwisp hišwar kel haft be madan ud! 
rasišn 1 malkūsān zamestán abesîhišn' î frahist 
mardūm ud ® göspand andar se zamestān, andar-iz an 
ī čahārom; pad škeftīh 1'® an zamestān án î malkūs 
jādūgīh ud frēd mīrišnīh gušnag zahagān ” malkūs 
andar ān ī cahārom zamestān pad ān ī dahmān 
āfrīn. 

āhumbišn 1 jamkard war, madan 7 27 ud! Y 
gūspand aziš, abāz purr-rawišnīn 1 mardēm ud 
2690200 az awēšān abērtar būdan. 

pas az an zamestān, was ud wuzurg ۵07268 abar ān I 
gūspandān pīm; ud wēš-srāyišnīh 1'^ mardöm az pim; 
ud kam-uzēnagīh í gēspandān tan; purrīh ud frāxīh 


di gēhān ud xwēdīh 1 hambāstag mardom ud!" 
wuzurg-waxšišnih ī rādīh. 

ud nizārīh 1 škēhīh andar mardēmān, čiyēn án í den 
göwēd kü; «ēdēn-iz an zarduxšt!* ka az ān i 
padīriftār  dušwārtar ast, čiyon an í dādār, í 20 
andar axw îi astūmand frāz rādīh, be dahišnīh ãn pad 
mānišn'' mānēdb». 

ud ēn-iz gēūwēd kū: «ka an zamestān be sazēd kë 


guft kū was tagarg ud murjēnīdār eg o 


māzdēsnām " dad abar rawēd "r sizd ° 1 frāx-raftār; ud 


آن ۱۱۱ 
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5:87 


M:670 


10 


1 58 


ēdēn menēnd kü: «nē ama pas māzdēsn ” kēnēnd: wēš 
az ñan, čiyēn an í xwēš zahag pus» 1 ēdēūn ēdar 
māzdēsn 5 2092280 í hudāg a-kēnīh dēšāram abar 
barēnd'* 

eg ašwahišt o māzdēsnān * az abartarļ nēmag abar 
be xwānēd ud 606 gowēd kü: «māzdēsn' | hēd! 
ma kas ēdēn gūspand be kuštār  bawēd! čiyon an 
pēš be kuštār būd hēd». 

handarzēnēd waxšišn ' pad dād; handarzēnēd r 
wazdwarīh pad tan. māzdēsn dad ud" göspand, be 
kušīd! ān az awēšān be kušēd kë ē ašmā ayārēnēd; 
kë 6 ašmā gūwēd kū ayārūmandīh i ašmā ray 6 ašmā 
gowēd kül : «māzdēsn ® hëd! xwarēd man pad 
wazdwarīh, pēš az án tā ka man gaz ud 602757 be 
jūyēd!» 


Ve handarzēnēd wazdwarih. 


ud handarzēnēd waxšišn; 
māzdēsn, gōspand be kušënd ān-iz az awēšān kë 5 
awēšān ayārēnēd kü: «māzdēsn hēd! xwarēd man pad ` 
wazwarīh, pēš az ān tā ka man gaz", Odarāy be 
joyëd!» ۱ 

hunsandīhā māzdēšn gēspand kušēnd ud hunsandīhā 
māzdēšn gūspand brīnēnd ud hunsand gūspand ka 


man’ burēnd; ud hunsandihã māzdēsn gōspand 


12 


18 


S:89 
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16 
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xwarēnd ud  hunsand göspand ` ka-š xwarēnd. 

ud ēg ka mēnēgān ' bawēnd ham-pāyīd; kuštār ud 
kē-z-iš kušēnd; ud brīdār” kē-z-iš brīnēnd; ud! 
xwardārān kē-z-iš xwarēnd. 

ud ē-iz 20۳760 kü: «ka än sadözem be sazēd, ī 
pajom pad dën 1 māzdēsnān pad an í dudīgar: 
hazangrözem ëg awēšān harwisp kë abar pad zamīg, 
axw i <astūmand>, bawēnd druwand-iz ahlawān-iz; 
dē srišwadag ēr deh ahlaw hēnd, ud ēk srišwadag ` 
druwand; ud ham-ēdon tūrān an 1 pērāmūn ` ērān, 
anērān pērāmon A ērān mānēnd, meh ēdar az ān 
andar axw 1 astomand abzēnīgīh pad mānišu mānēd 
Čiyēn nūn. 

ud ēn-iz gōwēd kü: «ka án hazangrozem be sazēd i 
fradom pad dēn ī māzdēsnān ", Ce pas fradom 
sadēozem brîn ast?». 

uwš guft ohrmazd kū:« xwaršēd abar nihumbēd». 

ud Ce pas dudīgar ud sidīgar ud cahārom, panjom, 
šašom, haftom ud haštom, nohom ud dahom sadēzem 
brīn ast». 

u-š guft| ohrmazd” kū: ««waršēd be nihumbēdb». 

ēg ka án ī dahom sadozem sih zamestān a-rānag, 


kanīg o ab abar rawēd kë «weh-pid», kü 6۷ í weh 
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ošīdarmāh”  ā-š mād, u-š az” wohuroz” í friyāngān 1 
andar dūdag ī isatwāstar ī pus ī zarduxšt az arwēz 
zad ēstēd frāz ۰ ۱ 

andar an áb nišīnēd, xwarēd Oy, an šuhr abar ul‏ و6 
frd, kë būd kū ahlaw zarduxšt dudīgar abdom ā-š‏ 
o hwōw bus! an frāz hišt. ud ān, ān pus andar‏ 
dahēd, kē ast kū waxšēnīdār” -niyāyišn nām, kū rādīh‏ 
be abzāyēnēd;‏ 

ka pānzdah sālag, ziyānag nē pēš az an abāg mardān 
be nibast ud?” nē-z pas ka ābustan bawēd, pēš az ān 
tā ka ān ul zāyēd. 

ka ān mard sīh sālag نت‎ ān xwaršēd be 6 
pad bālist 1 an asman; wist rēz šab drang. D 
harwisp kišwar abar tābēd kë haft. 

ëdón-iz awēšān xwad paydāgīh ast kū: dãnënd kū 
hazangrözem brîn, kë ën dën abar pad ašnūd,” ' 
ašnūd ēdēon-iz; awēšān kë nē” ēg-iz dānēnd” kū 
يو‎ juttar ast. 

ka ān mard sih sālag bawēd, ān hampursēd o 
amahraspandān, hu-xwadāyān í hu-dāgān, fradāg andar 
162 än í rošn 1672 i be paydāg. ka aw 1 6 
ast? a-must ud a-kay ® ud a-karb; kü pad čīš ī 


$ ۳ = ۶۶ = Se 
yazdān në kor ud në karr ud awisánišn i, 
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kū-š xwēštan čiš í yazdān jud nē kard ēstēd. ud purr 
M:672 gyan dad” Y ēstēd, kūš waran bud| ēstēd ud āb gyāg 


gyāg abāz andar ērānwēz kū weh dāitī. 


X 


O abar abdīh ī pas az hazangrēzem 
i ēšīdarān sar ud rasišn ï 1 


tā 107201876761 i ēšīdarmāhān sar 
ud rasišsn 1 sēšāns az āgāhīh í im 

5:92 zamanag 

1 abdīh 1 ēšīdarmāh pad zāyišn, tan ud xwarrah ud 
saxon ud kār, ēstišnīh ī xwaršēd mayān 1" asmān wist 
۲۵2 drang ud o abartom abzōn rasēd 1 an gēspandān 
pim, čiyēn 88 i gēwēd kū: «ēk-iz gaw az dūsēd o 
ē-hrzār mard», kü šīr and āwarēd Gand ē-hazār mard, - 
ud nizārīh 1 suy ud tišn; čiyēn ع‎ 5960 kū: «az ēk-iz 
pagān sagr bawēd së šabag»; kē sēnag masāy-e 
xwarēd, ā-š se rēzān-šabān was. 

2-3 kamīgīh” zarmānīh ud wēšīh í zīndagīh, waxšišn i 


ērīh ud āštīh udfāštīh]" rādīh ud rāmišn andar gēhān; 
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čiyon ēd 1 dën göwëd kū: «ka pad ān 76 
hazangrēzem, dah án īfradom zamestān be sazēd, ëg 
māzdēsn O ham pursēnēnd kū: dagr-wirēztar" amā az 
ën gēspand í hudāg čiyūn pēš būd,’ kū-mān xwarišn 
ud wistarag kam abāyēd. bowandagtar ama az 8 
gēspandān dūšāram mad ēstēd ¿iyon man pēš büd; 
ārādtar amā, az ān pīrīh” andar wars abar waxšēd, 
Ğiyön pēš abar waxšīd, frahāxttar amā ān nārīg ud 
aburnāyag menišn ud gūwišn ud^ kunišn iyon pēš az 
ān būd. 

ud ēn-iz čiš būd kū pad abēčihr| ārāyīnēd 1 pad 
kardag ud ray ud paswarzd be būd ēstēd. 2 
ārāyīhēd. kirb ēwēnag druz menēd له‎ pad än ī 
wattom menišn be murnjēnēd jud az ahlāyīh jud az 
ahlāyīh dēšišn. 

nazd ēdar andar axwān a-sejīh rasēd čiyūn man 8 
pad ašnawišn ašnūd' `; az pēšēnīgān, māzdēsnān rāst 
frāz-guftārān. 

nūn-iz, ka-z ën dādestān, ëdon ama meh-dāštār 
marag xrošd omandihatar ` tuxšāgīhātar 81 
ahlāyēnēm, kū kär ud kirbag kunēm. 

ēn-iz gūwēd kū: ¿ë nē pad án ī abdom hazangrēzem 


ān-€ az ān be widīrēd kē pad dār-snēh zanēnd kē-z 
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az zarmānīh be widīrēnd. 

ka az ān i Oy hazangroūzem mānd ēstēd panjāh ud se 
säl, šīrēnīn ud "اناوځ‎ andar pīm ud’? urwar ëdón 
spurrīgīhēd 1° mardöm abe-niyāzīh i az gūšt rāy, 
gēšt xwarišnīh hilēnd; u-šān xwarišn pim ud urwar 
bawēd. 

ud" ka se له‎ mānd ēstēd, pīm xwarišnīh-iz hilēnd 
u-šān xwarišn, xwārišn āb ud urwar bawēd. 

ud andar án í 67 hazārag, rānag bandīh 1 dahāg, 
hangēzišn i keršāsp © zadan í dahāg rasišn i 
kayhusro له‎ hamhāgān 6 ayārīh sēšāns pad 
frašagird-kardārīh ud winārišn I frahist mardēm pad 
gāhānīg xēm ud dād, any-iz was abdīh ud škeftīh andar 
Oy ān hazangrēzem büd paydāg. 

ud ēn-iz gēūwēd kü: «ka än hazangrūzem í duīgar 
pad dēn ī māzdēsnān be sazëd '”, čē pas|. fradom 
sadozem brîn ast». 

u-š guft ohrmazd kū: «awaršēd abar nihumbēd. 

ud čē pas dudīgar ud sidīgar ud čahārom ud panjom, 
šašom ud haftom ud haštom, nohom ud dahom 
sadözem brîn. 

u-š guft ohrmazd kū: «xwaršēd abar nihumbēd». 


ud ka ān í dahom, sadōzem sih zamestān a-rānag, 
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5:96 5 kanīg o ab abar rawēd kë «gōwāg pid» ēd kūļ 


D: [ 507 


سب سو 


ı524 mad 1 Oy í göwag 858508, kü ēbgat petyārag be 


16 


17 


18 


19 


burdan nimūdār uš az vohurēz í friyāngān i 
andar dūdag ī isatwāstar ī pus zarduxšt az arwēz zād 
ēstēd frāz 8۰ 

kē harwisp-tarwēnīdār nām an kanīg, ëdön 
harwisp-tarwēnīdār ¿iyon an í pad zāyišn zāyēd ', kē 
harwisp tarwēnēd, ān-iz ī az dēwān bēš ud ān-iz az 
mardēomān. | 

ëg andar án āb nišīnēd ka pānzdah sālag ast kanig, 
an andar dahēd kë ast kū sūdomand pērēzgar nām 
tan-kardār-iz nām; ēdon sūdēmand čiyēn harwisp 
axw 6 sūdēnīdan |; ēdēn tan-kardār 7 
hām tanūmand ud gyanomand astūmandān ° 
mardōmän a-sejīh abar xwāhēd. 

në pëš az ān DE mardan be nibastan në ka pas 
ka ābustan bawēd; pēš az ān tā ka az” ul zāyēd. 
ka ān mard sīh sālag bawēd, ān xwaršēd be ēstēd 
pad bālist ī ān asmān د‎ sih 762 Sab drang; ud abar ö 
ān gāh ān abāz be rasēd kū ān pad brēhēnišnīh frāz 


brēhēnēd. 


XE 
© abar abīh i pas az hazangrēzem 
M675 I ūšīdarmāhān sar| ud rasišn 
1 sūdōmand 6528507۳ tā panjāh 
ud haft sal î sēšāns sar ud 
1705085770 dahišnīh i andar 
axwan 
1 abdīh 1 sēšāns pad tan, warz, xwarrah, rāy kū: 
9:98 «ka az awēšān āwām- wardišnih 1 ēšīdarmāhān an i 
abdom wardišn rasišn, ān mard ul zāyēd sūšāns Ī 
mēnēg xwarišn, xwaršēd kirb, kū-š tan ēdēn 8 
Ğiyön xwaršēd, ēn-iz kū an nigerēd pad šaš 75757 
az harwisp nēmag abar wēnēd ān ī druj bēš čarag». 


Sol, ēn-iz kū-š abāgļ bawēd kayan xwarrah í pērēzgar 


[525] 
kē-š burd tagīg frēdēn, ka-š az ií dahāg" zanēd : 
uš burd? kayhusrē, ka-š tūr zad frangrāsyāg; u-š 
burd frangrāsyāg, ka-š تل‎ zēnagyāg zad, burd 


kaywištāsp ka O ahlāyīh án be haxtēd pad ān druz 


5:99 
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be burd az ēn 1 ahlāyīh gēhan. 

ud enz kü andar panjāh ud haft sal öy bawēd, 
abēsīhišnņ 1 do-zang-tohmag, abārīg druzīh ud 
anābišn 1 wēmārīh ud zarmānīh, margīh ud bēš ud 
hammis anagīh, sāstārīh ud ahlomē?īh ud wattarih. 
bawed hamēšag urwar 281969 waxšīšn; ham dahišn 
urwāhmenīh bawēnd. haft dah sāl, urwar xwarišn; sīh 
sāl āb xwarišn; dah sāl mēnēg xwarišn. 

ud hamāg warz ud xwarrah ud öz I abar har 
warzāwandān xwarrahūmandān" ozūmandān būd, pad 
Oy [i] abar o ham rasēd ud o ān i öy ka-š was 
kay" ud nêrög i warzāwand^ özömand hangēzīhistan 
pad ān í awēšān o ud xwarrah hamāg druz ud 
gurdīh" wānīhēd. 

ud wisp madom abar ëk hamīh ī pad án í ohrmazd 
den ēstēnd; az dādār kam ud framān o awiš 
ham-hāgān abzārīh. 

pad frazān 1 panjāh ud haft sāl drouz ahreman 


NN Sis S ` 2‏ ود 
abesīhēd , frašagird, tan í pasēn bawēd.‏ 


4 5100 hamāg í weh) dahišn pad abēzagīh porušēdāyīh 


s 


winārīhēnd. 
Čiyon den gūwēd kū: «ka án hazangrēzem be sazēd ī 


sidīgar pad dēn í māzdēsnān, ēg án māzdēsn 7 


۱۲۱ ol 
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rawēd az āb ī kanmasë , kë ast" perōzgar nām 
abāg ē-hazār ham-hāg ud bel pad čašm ud "بعر‎ 
an-rāh ud mardēm druwand í sāstar zanēd u-šān 
abesīdhēnēd. 

ēg awēšān māzdēsn zanēnd u-šān nē zadārmand. 1" 
ēg awēšān māzdēsn| frašagird andar axwān kāmag 
dahēnd, hamē zīndag ud hamē 6 ud! Y hamë `^ 
kāmag xwadāy. 

ëg man kë ohrmazd hëm frašagird pad kāmag andar 
axwān dahëm, hamë zīndag ud hamë 856 hamë 
kāmag xwadāy. 

<frazaft pad dröd, šādīh ud rāmišn haftom nibēg ī 
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۱-۵ : ورپنر<د > ؛ ۷ : D t pos‏ : وې ے 

۶-راژه های ميان دو ستاره در M‏ و "D‏ ما سسوم . 

۷-۷ و 0: ندارد. 

۸-همه نسخه‌ها: رودا . 


۹ و : ندارد. 


۲ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یاداشتهای آن 


۷۰ و 0: 10+ . 

mee : ۱-۱ 

. دیگر نسخه‌ها: نو‎ teju ١-۳٢ 

NNO ی د‎ M-Y 

۴ بنابر N‏ افزده شد . 

۷-۵ و 7 : لرسرد . 

rat نسخه‌ها:‎ Koste) aw: YAP 

THE AR 

. مع )؛ دیگر نسخه‌ها: مو‎ :5-٨ 

. ص.؛ دیگر نسخه‌ها: س یدرد‎ SVA 

EE هر‎ 

usa : 7 و‎ M Hospoda : N t ومو‎ : 5-۱ 

۷-۲۳ : ندارد. 

۰۱ روص‎ :١ 5و‎ fogo :D و‎ ۷-۴۳ 

"Do per Mp guerre No ۳:9۴ 
MEA ؛ دیگر نسخه‌ها هر دو مورد:‎ Mea در هر دو مورد:‎ 5-۵ 
ERGO DIM poog NE سوریو‎ pF 


:-٧‏ ندارد. 


+1:S.YYA 

OU ETE M وب ؛‎ :١ Eyopa : 5-٩ 

Te‏ همه نسخه‌ها به پازند: کوس 

eto: ROD 2M EL حم يم ۵5م‎ 20,۰۱۱ 
. دیگر نسخه‌ها: برمرید‎ . asa pro ۳۲ 


آوانویسی ویادداشتهای ol‏ ` ۱۴۳ 


ب ‏ یدداشتهای آوانویسی 


WOU 6:7 ری ۷ و‎ ٢۴:١ pums : 5-۳ 

۱۱-۴ : ومس ؛ دیگر نسخه‌ها: ORE Kye‏ 

۸۱-۵ : افزوده است wand‏ 

۱-۶ : موم ؛ دیگر نسخه‌ها: دم . 

۱۱-۷ : به عنوان فصل دانسته است. . 

Lauga همه نسخه‌ها: رارم‎ A 

۷-۹ : در پایان « را می‌افزاید. . 

5-۰ : نس مسرم ؛ دیگر نسخه‌ها: Pr‏ 

۷-۱ و VI Yeu :D‏ به نظر می‌رسد که «آغاز به جای دآمده است. 

wein : 1-۲‏ ؛ دیگر نسخه‌ها: لوم . 

. ںو‎ Laf :٥ و‎ M t رمدو ؛ ۸ : دورو‎ pel : 9-۳ 

SUS 1D و‎ M کیرپسو ؛‎ iN fous : 5-۴ 

. ول کسه‎ Të A :9 لیکو ؛‎ : ٣-۵ 

9-۴۶ و : ویرک ؛ 15 af‏ 

۷- این واژه بارها در این چند سطر به کار رفته و دو صورت املایی سر (غالباً در 
نسخه (N‏ و upes‏ در دستنویسهای دیگر دارد . 

Des : ۱۱-۸‏ دیگر نسخه‌ها: دوم( 

ste "D و‎ ۷-۹ 

0 د د‎ RINT 

KM د‎ pu د نۍ؛ديگرنسخه ما:‎ peu S-d) 


۱۳۴ دینکرد هفتم 
آوانویسی و یادداشتهای آن 


۰۷۱ و IN‏ ندارد. 
۴۲ لا : ندازد. 
5: رم9 ؛ نسخه‌های دیگر: رم زېد. 


. ٢1:۸ ۴ 

۵ 5: موسرېنم Šis]‏ نسخه‌ها: موسرم . 

عو: هم |. دیگر نسخه‌ها: weg‏ 

jega Say” R G S 3 M ru së? 

. ۱؛ دیگر نسخه‌ها: و(‎ maan SA 

۱-۹ : ولېم ؛ دیگر نسخه‌ها: وبوا 

۱۰ و 9:د؛ لا : ندارد . 

. قلمگدم‎ "H ؛‎ gend "D ؛ ۷ و‎ peyab: 6.31 

poggu ۱-۲‏ <د> دد ua S teger poau PaM‏ د 
"AUC‏ 

fdu: D gM‘ pp: N و‎ 8-1۳ 

۴ و 5: ندارد. 

۰۱۷-۵ و :١‏ ندارد. 

5-۶: سورد ؛ دیگر نسخه‌ها: کدرید . 

۷-۷ : زاس ماب . 

. ؛ دیگر نسخه‌ها: ورن‎ pepe "H AA 

9-۹ :لي لد ¥ و 6:7 هڼر A‏ 

“De نسخه‌ها:‎ So tops : 5-٠ 


آوائویسی و پادداشتهای آن ۱۴۵ 


ب ‏ یادداشتهای آوانویسی 


um PSN 4| peada pi ode "D AN) ملسم‎ te tp: 9-1 


emo "H rege "H aM دنت از‎ 
- Jet "H t Spee D و‎ M Ae ms :-۴ 
د.‎ ٣:١ -۵ 

NEE‏ هر سه مورد را ندارد. 

“Piso دم ؛ ديگر نسخه‌ها؛‎ :N-YV 

۱-۸: ندارد. 

. و : لزم په‎ ۷ f :۱ و‎ 5-٩ 

۳۰ و :٥‏ ندارد. 

۷-۱ و :١‏ ندارد. 

Eege د ررم ؛ دیگر نسخه‌ها:‎ : N-YY 
ندارد.‎ : ۴۳ 

. Zem "H £ neu ۷ Aen پر‎ : 5-۴ 

D ۰۷-۵‏ و :١‏ می‌افزایند: سڈ . 

۷-۳۶ و D‏ : هر دو واژه را: ندارد؛ N‏ پم eu :5 Eager‏ 1 
۱-۷ می‌افزاید: wë‏ 

0-۸ : می‌افزاید: ر؛ اا يي ep‏ یرد ؛ ديگر نسخه‌ها: Deep‏ 
۷-۹ 9 و :١‏ می‌افزایند: دە . 

سب د هرسرو د نس : 
:-١‏ ندارد. 

. دیگر نسخه‌ها: رب وبأ‎ t Dee es : N-fY 
ندارد.‎ :١ و‎ ۴۳ 


۱۳۶ دینکرد هفتم 


آوانویسی 9 بادداشتبای آن 


aex : 2 و‎ ۳۴ 

۰-۵ 9 و N‏ ندارد. 

۱-۶ ندارد. 

۴۷ر :مل rap‏ ۱ 

D ۰-۸‏ و !۱ : ندارد. 

. در انتهای سطر در و بدون خط فاصله در آغاز سطر بعد: لر‎ : MYA 
ap درم‎ :۱ ۵+ 

ار وسسوم L‏ 

و د 

menu ؛ دیگر نسخه‌ها:‎ tes :١-۳ 

teo : ١-۴‏ دیگر نسخه‌ها: رم 

"VSK : 4-0 

۱-۵۶ : که ؛ دیگر نسخه‌ها: | که . 

و سر صا 5 ietu‏ 

5:5۰۸ بل M‏ و :لي bh‏ 

du :۷ ۶۱ ybuoups : 2-۹‏ ؛ 2 : Mat‏ ںہن ۱۷: kant‏ 
Wd 0+‏ و 0: pege H IR»‏ ديگر نسخه‌ها: UY)‏ 
:ې د دورب ؛ دیگر نسخه‌ها: U‏ 

pyp سم م؛ دیگر نسخه‌ها:‎ : NY 

۳ ۱ : یوسوم ؛ M‏ پس از OÍ‏ می‌افزاید: بم د. 

-speede N و :یم ېژ؛ 5: سمېې۹؛‎ MSF 

wa Ü) poty نسخه‌ها:‎ Šos ڈیم ژسم؛‎ NS 
OO ran W:D :کر د دیںی؛ ۷و‎ S? 


آوانویسی 9 یادداشتهای آن ۱۴۷ 


ب ۔ یادداشتهای آوانویسی 


Je iPM Dey peN 5۶۷ر‎ 


EDO OP N fs ی‎ S-A 

wee : و‎ ۷ 4 

"ne : ۷۰ 

۷۱ و N‏ هر دو مورد: ندارد. 

EYO نسخه‌ها:‎ Šis "teen : ۱-۲ 

e Hin what w 2-۴‏ سید به م م سرد تصحیح شد . 

«1 NGS peg EN feg : و‎ ۷-۴ 

.N اساس نسخة‎ A ND 

۶-بر مبنای تقسیم‌بندی موله بند ۲۲ از این پس آغاز می شود . 

„+ud : D g ۷ 

is دیگر نسخه‌ها:‎ t pp S : 5-٨ 

همه نسخه‌ها: ررم . 

Ae‏ 1 : در انتهای سطر: م و بدون خط فاصله در JET‏ سطر بعد: پې t‏ نسخه‌های دیگر: 
66 ` 

. نسخه‌ها: سرپ‎ Za? an SAN 

. هر دو مورد را ندارد. ۸: مورد دوم را ندارد‎ : ٥ و‎ MAY 

۳ دمص 3؛ دیگر نسخه‌ها: i Bopa‏ 

eg ۶:۷۱:٣٣ دم :کم‎ ۹:۴ 

uk سڈ‎ ow ن‎ IOO aO Ären ow MAN 

"Jay ۱:۱ رور ۱+ 0 و‎ JM) د‎ e ۶ 

۷ آغاز بند ۲۵ بنابر تقسیم‌بندی موله. در تقسیم‌بندی سنجانا دنباله بند ۲۴ است و ذ کر 
شماره ۲۵ از قلم افتاده است . 


۱۳۸ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


۸و S:D‏ مد له رو( ؛ :١١‏ کد د له رور >< A‏ لد. 
٩۸٤ر‏ :رد MDM‏ |. 

. ؛ دستنویسهای دیگر: لا‎ BŠ :۸ 58؛‎ UŠ موله‎ ۰٠ 

۷-۱ و 0: پښل؛ 5 و :١‏ (مدزینوید . 

۷-۲ و D‏ : رولرپ ؛ 5 و ۸: pots‏ ۱ 
۷۳ و :D‏ به wee:‏ 3 لو دارد: Ae‏ ؛ ۸: د ڏو رام . 
Mf‏ و :م٣‏ ؛ 5 و -gep :١‏ 

۷۵ و 0 : ندارد. 

f ندارد.‎ : ۷۶ 

.< l> لد ؛ دیگر نسخه‌ها: د : ۸ : پس از لد می‌افزاید:‎ : AN 
ندارد.‎ :٥ و‎ ۷-۸ 

D ۹‏ و :N‏ ندارد. 

EN 

„t+ud:D4M-Ye1 


rop‏ الم لد؛دیگر نسخه‌ها: پد | رل A‏ لا د. 

۱-۴ : پس از اين واژه می‌افزاید gen Eug Be‏ سوم په سعمص مل an‏ 

۱-۴ : افزوده است. دیگر نسخه‌ها: ندارد. 

۵عبارت بر ch‏ نسخه‌های 5 و ۸: آوانوبسی شده است؛ M‏ و 0: سم wt w‏ س 
دي . 

mate : ۷-۶ 

۸-٧‏ و :٥‏ ندارد. 

aA : ۱-۸‏ ` د 


۹ و 2 : ندارد. 


آوانویسی و یادداشتهای آن ۱۴۹ 


ب ‏ یادداشتهای آوانویسی 


٥ ۷-۰‏ و ٩‏ : ندارد. 

FIN و‎ ۱ 

0:۷۲ رسع لود وري "toen‏ 

.+I:N و‎ ٥ ۴۳ 

5-۴ : ... رع ندع وسمېخ ؛ M‏ و Spuet sep: D‏ ؟ N‏ سلس دی HO‏ 

1-۵ : رمرورررومر ؛ دیگر نسخه‌ها: deg‏ 

paea :D.1137 

en نسخه‌ها: د ملو د‎ Aus $ KU OS دو د‎ :5-۷٧ 

5-۸: در ؛ دیگر نسخه‌ها: دومرم۱ . 

"eru mert gv oan eu رس سد‎ SM 
«ريختن» خوانده است‎ ( ašenjitan ماضی از‎ Ja) āšixt واژه را موله‎ 
را پيشنهاد‎ ašēhīd قرائت‎ (1974, p.34 — ) نیبرگ‎ 1967 pp.34,174 سے‎ 
می‌کند و برای آن معنی «پیش بردنء بردن» را با تردید مناسب می‌بیند. سنجانا‎ 
. می خواند‎ 06 

کس A‏ وه؛ دیگر نسخه‌ها؛ وس نه لد. 

۱-۱ : افزوده است مرم« ؛ دیگر نسخه‌ها: ندارد. 

re : ۷-۴۲‏ دیگر نسخه‌ها: ندارد. 

۷۴۳ و : ندارد. 

۳۴ موله پس از افزوده است: „nē‏ 

5-۶ : دا وروسص ؛ M‏ و 0: يلرم سەپ ؛ "ee: N‏ 

aalt gea کم ېس‎ :D ۷و‎ Epad ge um? :N و‎ 5-۷ 

pe :۱-۸‏ ` (؛ دیگر نسخه‌ها: مر . 


1۵۰ دینکرد هفتم 


آوانوبسی و یادداشتهای آن 


:سرد ؛ ۷ و iD‏ سرد . 

swt : ۷-۰‏ یرم ؛ دیگر نسخه ها: ساد Net‏ . 
۱-۱ ورن لو پې ؛دیگر نسخه‌ها: ور رلو Ire‏ 
5-۳۲ : سود ؛ دیگر نسخه‌ها: سد . 

1-۳ : وم Ween‏ د؛ دیگر نسخه‌ها: پا 
۱-۴: رسع لو بیه؛ دیگر نسخه‌ها: رد رلو e‏ 
۷-۵ و SiD‏ قلة؛ 5و :ېد A‏ د. 

۰0-۶ 9و :مدرم د رلا مب ؛ ۷و :سر ge‏ 
paub: 5-۷‏ 71 ۷و "D‏ تنم ؛ ` së "H tass‏ 12355 
۱-۸ : ندارد. | 
5-٩‏ و :١‏ دس ؛ M‏ و 7: N reg‏ پس از pose‏ می‌افزاید: 303 . 
AT:‏ و N‏ ربوم سا ؛ M‏ و "D‏ موم سا. 

۷-۴۱ و :٥‏ ندارد. 

9-۴۲ و :١‏ بد ؛ M‏ و 0 : Ja‏ 

ep e: ۱-۴۳ 

wesch ؛ دیگر نسخه‌ها:‎ pub: SIFF 
"eu tiko : N و‎ 5-۵ 

5-۶: 33 د؛ دیگر نسخه‌ها: ندارد. 

۷-۷: پس از این واژه افزوده است: 303 . 

۷-۸ و 0: پس از این واژه: SD‏ د. 

5-۹: رلم ؛ ؛ دیگر نسخه‌ها: 1 . 

۰۷-۰ 9 و : ندارد. 


آوائویسی و پادداشتهای آن ۱۵۱۲ 


ب بادداشتهای آوانود پسی 


5-0۳ و لا: وم ؛ Be iD gM‏ 

۱-۳: در آخر سطر geao‏ و در اول سطر بعد Ae‏ 

۳۴ همه نسخه‌ها: pue‏ ے آموزگار و تفضلی ۱۳۷۰ ص ۸۳ یادداشت ۲. 

rat mz "rar په‎ 9>:9-140 

5-۶ و N‏ درپ سدم ؛ ١و D‏ : دربې سم آموزگار و تفضلی (۱۳۷۰ ص ۸۳ يادداشت 
«دشمیست» در این صورت املاء ظاهراً Aas‏ 

۷-متن en‏ موله آن را چنین ځوانده است نوبرگ ظاهراً Ulvēktan‏ در واژه‌نامه 
نیامده است . 

. ها ؛ دیگر نسخه‌ها: ریسا . (املاء جدید)‎ : 5-٨ 

۱ . 6 :5-۹ 

edwi Mied ۱6:۱ و‎ 9-۰ 

Game EN fye 0 د‎ ٨) ما‎ : 9-۱ 

۱-۴: پس از آن افزوده است: Auen ۵6 ppo‏ 

۰۷۴۳ و : ندارد. 

. لم(‎ Aen :N -۳۴ 

5-۵: چ tage‏ دیگر نسخه‌ها: پپپ . 

mm MOO نسخه‌ها:‎ Kosu uy :5-۶ 

5-۷ : رسد ؛ دیگر نسخه‌ها: A gh‏ 

. OPO دیگر نسخه‌ها:‎ ypg : 5-۸ 

9-۹ و 5: کده ؛ :N M‏ که . 

. +] : ۱۱-۷۰ 

۰-0۱ ۷: در این مورد و شش مورد دیگر این بند نیامده است . 

۱-۲ : ۱6 ؛ دیگر نسخه‌ها: م . 


cht‏ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


۰۳ ۷ و ۸ : ندارد. 

۷۴ و : ندارد. 

rm :5-۵‏ دیگر نسخه‌ها: هرد . 

„tud:N.-1V? 

۰9-۷ ۷ و 5: سوم ؛ N‏ سو . 

۷۸ متن: پک د . 

۱-۹ : ندارد. 

۷۸۰ و : ندارد. 

۰-۷۱ ۷ و :١‏ ندارد. 

Mega p دیگر نسخه‌ها:‎ t درپ(ېم‎ "HAAT 
+I:D و‎ ۷-۳ 

۱۱-۴ : مر مرورید ؛ دیگر نسخه‌ها: amer‏ 
t pop ۱9-۵‏ دپگر نسخه‌ها: PD‏ 

۶ که د ۰.۹ او0:د 9S‏ د SINS‏ 3 که د. 
pope: 9-۷‏ ۷۶۱و N ‘ye oder‏ ۵۵ . 
PAM‏ دو لو د "ëss (H reese‏ 

; دیگر نسخه‌ها: مرم دم(‎ t ام ونم(‎ : 5-۹ 
"ene? Mue w'D3Mime Jens ٣ ورا‎ 5-٠ 
ren )؛ دیگر نسخه‌ها:‎ pgo :5-١ 

tas : 9-۲‏ دیگر نسخه‌ها: سن . 

1-۳ : لم ؛ دیگر نسخه‌ها: pel‏ 

age مرپمود ! دیگر نسخه‌ها:‎ NVA 


5-۵: در هر دو مورد: یں دیگر نسخه‌ها: WEED‏ 


آوانویسی و یادداشتهای آن ۱۵۳ 


پ ‏ یادداشتهای آوانویسی 


o ng ۱:9۶‏ هم Juin‏ نسخه‌ها: مر e me‏ کد ېمرن 
t AV‏ نسخه 9 از این پس تا هشت صفحه سفید اسث — 2:ص ۳۳۵ . 


. ردو‎ "H ؛ و‎ ose : 5-٨ 

. ONA p IN و‎ M taga در هر سه مورد:‎ :-۹ 
DEMAN و‎ S-Ye+ 

EI et A pap "H او‎ Še y بشید‎ : 5-۱ 
` و : ندارد.‎ 5-۳ 

"SS, aao: NESS | gz MS ند‎ ۳ 
. یرید‎ iN و‎ M Cap هر سه مورد:‎ :5-۴ 
. ew iN و‎ M سوم‌ند ؛‎ :5-۵ 

ayp N و‎ M sayup : 5-۶ 

A À> NM) | ۷‏ د. 
ERT‏ یسوم M f‏ و "EPL : N‏ 

. 71:۱ 

۷۶۰ و ۱۱ : ندارد. 


١‏ بر اساس N‏ افزوده شده است. 


این فصل در دستنویس D‏ نیامده و در متن نیبرگ (N)‏ نیز از بند ۵۷ به بعد آمده 
است. سنجانا آن را در جلد چهاردهم دینکرد خود آورده و فصل سوم دانسته است. 
اس M‏ ` رع لهس Oa 5 t‏ . 
M۳‏ : ندارد . 


۴ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


9-۲ : توو 

۴ عبارت پس از این واژه در همه متنها این است pad dē sal‏ که سنجانا آن را متعلق 
به همین عنوان دانسته است. Gl‏ مدن پس از سه نقطه عبارت را آورده است یعنی 
آغاز بند یکم. موله و تفضلی نیز چنین کرد‌اند. موله این آغاز طولانی را بند یکم 
که امد هه از būda‏ 

-peges M يسر ؛‎ ۵ 

. و :ندارد‎ P 

نی 

۸ به پیروی از موله افزوده شد . 

hācišn 1 موله:‎ + aivyãnghãn = سو ېڼم‎ S an د‎ men "MA 
.)۴۲ ص‎ ۱۹۶۷( QX 

“ORO: M Sanger ۱:۷۰ 

ET, kodi Vu RE‏ دوو 

"eer Eeer et 

۱-۳ ندارد . 

. ندارد‎ "MAT 

Ji ٩:۷۵ 

` OO ؛ 5: رلم‎ yaz هرم و ظاهراً به پیروی از همین ضبط موله‎ gj "MAP 
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آموزکار و تفضّلی ص ۰.۱۰۵ 5: 216811۳70 و قرائت او درست‌تر به نظر می‌رسد.. 

"pap p iN feee pM ipoe np 

۱:9۵ لا ۷۶م INA‏ د. 

NEE gy M Ewes رېه‎ SVA? 

om ېرم‎ SINS ١ ep نم‎ SM کر ٣ه زد ؛‎ : 5-۷ 

9-84 و :رم poue‏ 1 :سم pue‏ بط 

te NENE N ‘po e nege M fip em ecg =A 

3-۰ : مر ملوپ ؛ M‏ و "H‏ سملو . 

werde همه نسخه‌ها در هر دو مورد: درم به جای‎ TAI 

۲-عبارت در 9 و ear‏ ورد ره der‏ ېم پسو "Nee el‏ 
سل <s>‏ له CERU‏ 

۷-۲۳ : ندارد . 

hisa sha وو‎ 

"exe N tyendp M ررم ؛‎ : 5-۵ 

. ۳7:١ d 

pg : ۱۱-۷‏ دیگر نسخه‌ها: ي . 

. سە‎ : M و‎ N type» : 5-۸ 

ft ۱ص‎ g) خوانده است‎ HMLP=mad آن را‎ Ap iN tug iM و‎ 5-٩ 

۰ ندارد. . 

gu سور‎ 

9-۲ و ١:موښسښم؛ gees "H‏ (ج ۱ص ۱۴۲: (avidištan‏ موله jašt‏ خوانده 
است (ص ۶۰) و معنی نکرده (ص ۱ ۶) سنجانا xubišt‏ (ص ۳۵) . 


آوائویسی و پادداشتهای آن ۱۶۹ 


ب - یادداشتهای آوانویسی 


5-۳ : رسد ؛ M‏ : روید ؛ "Ag: N‏ 

nev» : 3 ou» M و‎ ١-۴ 

pedon :9 tios: ر‎ ۵ 

۶ واد . 

go Mide pos ۷‏ بر de‏ ای م با څ. 

دوم امن د 

WO poet V Ae ep Miye mr one P م‎ Ae :منم‎ 5-٩ 
ې‎ Ñ د‎ sung سیر هم حم‎ pomo orl ap iN ‘pee 
ma وټم‎ PPR w که د ماما سه‎ 

5-۰ و ۷: بر( ؛ iN‏ . 


5-1۱ و ۷: هم‌سوم ؛ pepese : N‏ تصحیح: همېس . 


0-۱ و ۷: هر دو مورد را: ندارد . 

. yg :۷ و‎ 9-۲ 

5-۴۳ ویو سرسر؛ 9 و M‏ و . سر 

۴ : افزوده است: نيم |. 

ve M و‎ D tuvu : ٤-۵ 

٤-۶‏ :ېسو د سری؛ p MaD‏ سر . به پیروی از موله (۱۹۶۷ ص (FY‏ به 


ریسو Bt‏ تصحيح شد. 
سه شماره A‏ 


۱۷۰ دینکرد هفتم 


آوانوبسی و یادداشتهای آن 


Da A‏ و ۷: ندارد. 

. همه نسخه‌ها: بیس ری(‎ A 

Geen" M و‎ D tope S= Ye 

۱ و ۷: ندارد. 

۲-همه نسخه‌ها: سم . سنجانا (ترجمه ص ٧۷‏ یادداشت (v‏ آن را Ahang‏ خوانده و به معنیء 
ušu‏ روش شيو ه گرفته است. موله (۱۹۶۷ص ۶۲و (pr‏ 2112۳16 و نیز به معنی طریقه 
دانسته است. این واژه می‌تواند گونه‌ای برای يم 81 به معنی. سرور رئیس باشد 
بسنجید با "gayomart(gayū”)” sto‏ 

٣‏ متن: سود سنجانا kas‏ و موله War‏ سینه خوانده است و این مناسب است اما با 
املاء واژه همخوانی ندارد . 

. | M و‎ D ؛‎ Sok = ۴ 

۱-۵ و : 10+ . 

۶ و ۷: ندارد. 

5-۷ مدرم ؛ D‏ و teren"‏ 

۸ و : ندارد. 

۹ و : ندارد. 

. +1 fa 

9-0 و ۷: هر دو مورد را: ندارد. 

aa‏ رورو 

SNE Ra و‎ ES 

۴ و ۱: ندارد. 

۲۵ همه نسخه‌ها: KI‏ 


:M D< YP‏ ندارد. 


آوانویسی و یادداشتهای آن ۱۷۱ 


ب ‏ یادداشتهای آوانویسی 


2-٧۷‏ و ۷: هر جهار مورد را: ندارد. 

og iM P0s y ech 

YA‏ و ۷و 5: ندارد. 

. ۳:۰ 

2-۱ و M‏ هر دو مورد را: ندارد. 

. 0556 ud:6.tY 

0-۴۳ و ۷: وور ۰۱ 

eju د صد ۾‎ : ٥ صد 6 سلورہرید؛ ۷ : ومد ۴ سلورپد؛‎ ta: 
ندارد.‎ M و‎ 2-۳۵ 

9-۶: هم لم ؛ 0 و ۷: م٣١۳‏ ۰ 

۷ و :M‏ ندارد. 

۷-۸ : رمرم,سو روم ؛ 9 : در پایان سطر رمرم سو ودرآغاز سطر بعد بدون نشانه 


(sw 


7٩ 


IM چرم ؛‎ oeiy - و مو و در اول سطر بعد بدون‎ P هو سورسرۍ)؛‎ :٤-١ 
menu ووو‎ 

. و ۷: مش‎ D رم ؛‎ : ٥-٢ 

eal iP fpes ۱۷۴ 

.٣ م7۶ ونطم‎ | e ۴ 

. )يم۳‎ :M sD ren دک ني‎ 


5-۶: درم مم ؟ 9 و ۷: وید ورمرم . واج نخست واژه «ح» فارسی‌نو است v=‏ فارسی 


۳ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


میانه سه سنجانا آوانویسی ص ۴۲ یادداشت Y‏ 
D apey S= Y‏ و «LIRU: M‏ 
۶-٨‏ : رم ؛ "eo" AH‏ 
٩-همه‏ نسخه‌ها: IK‏ سد به پپروی از وست تصحیح شد سه سنجانا ص ۲۲ ترجمه . 
ale ۱:9۰‏ 7 و ۷: alen‏ 
۱ و M‏ ندارد. 
۲-در این مورد و تقریباً همه موارد ديگر 5: D foug‏ و -nems M‏ 
ud:M- F‏ را تکرار کرده است . 
5-۴: پس از این واژه افزوده است: ,ا . 
-MaD iyi SIA‏ 
„+ud:5.15‏ 
9-۷ و ۷: هر دو مورد را: ندارد. 
:5-٨‏ سططوٌ D t‏ و 1 : wesss‏ 
esch‏ ا و E‏ 
:5-٠‏ لېر ؛ D‏ و “OD:‏ 
9-۱ و : ندارد. 
۲۳و auos:M‏ سي 9:3: ورسد Shee‏ . 
5-۳٣‏ :پرس؛ M 3D‏ پرزید . 
Yf‏ و ۷: ندارد. 
D. YÓ‏ و ۷: هر سه مورد را ندارد. 
ien : 9-۶‏ ؛ D‏ و -agge : M‏ 
D. YV‏ و ۷: هر سه مورد را: ندارد. 


wes :۷ و‎ D £| لر‎ : 5-۸ 


آوائویسی و یادداشتهای آن ۱۱۷۳ 


ب ‏ یادداشتهای آوانویسی 


emen- en 


۹ و : ندارد. 

d‏ 5: ندارد. 

Poppo M و‎ D t هم لم‎ ۱5-0 
ندارد.‎ 5-۴۳ 

0-۳ و iM‏ هر سه مورد را: ندارد. 


e Jepper به حای‎ eme همه سخه‌ها:‎ FF 


اس 5: ]۲ . 

9-۳۲ و ۷: ندارد. 

D. Y‏ و ۷: ندارد. 

۰ :ري را‎ D< Y 

0-۵: پس از آن می‌افزاید: م . 

-pepy iM 3D pueg tS ۶ 

. :و لوم ۰۱ و ۷: م۴‎ 5-٧ 

A‏ همه نسخه‌ها: لسرم مې ؛ با توجه به واژه پیش به: لم 
D.A‏ ۷: ندارد. 

fpg : 5-۰‏ 0 و ۷: وب د . 

. و ۸: مسرم سي‎ D شوم سلرسد؛‎ :5-١ 


eenz 2-1‏ 
۳ و ۷: ندارد. 


۱۷۴ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


. +4 ۴ 

۵ و ۷: ندارد. 

vpron M 3D putj» : ٤-۶ 

0-۷ و ۷: واژه را تکرارکرده است . 

5-۸ : سعريب ؛ D‏ و iM‏ سوررم ېټ . 

. ۷ یادداشت‎ TV سه سنجانا ترجمه ص‎ IKI همه نسځه ها در همه موارد:‎ JĀ 

+ سيے یادداشت ۱۸ . 

۱ -عبارت در 9 جنین است:... ملد رلو سد سم .9:۰ و SIM‏ سد 
ie‏ 

. راید‎ M و‎ Dieu se S= YY 

۳-همه نسخه‌هانس 

OOOO M SU OOO ری‎ GT 

pe rie ۱:۷ وسم‌نو؛ و‎ arts ۱۱۵۵ 


2-۶ رم s‏ و M‏ قا 1* 
۷ ۷: ندارد. 


۸ و ۷: ندارد. 

"ies :١ و‎ D سوم ؟‎ : 9-٩ 

۰ و : ندارد. 

۱-موله (ص (V+‏ به manišnih‏ تصحیح می‌کند و عبارت mayān mānišnī‏ معنی 
«در OU‏ مردم شناخته خواهند شد» اراده می‌کند . 

۱-۲ و : ندارد. 

۳ یادداشت شماره ۲۹ . 


۴ و ۷: ندارد. 


آوائویسی و یادداشتهای آن ۱۷۵ 


ب ۔ یادداشتهای آوانویسی 


۵-: سر 9 و ۷ :سر 

D< YP‏ و ۷ : هر دو مورد را: ندارد. 

ke Aa "Mat less :59.YV 

5-٨‏ و M‏ :هر دو مورد را: ندارد. 

-beos M و‎ D t ورعن‎ : 5-٩ 

8-۰ : لشوس ؛ D‏ و M‏ شم وؤ 

:5-١‏ ندارد. 

ooe M و‎ D ر‎ oq S= ff 

. دی د ارد‎ :M شسښسشر.؛ و‎ Sa fY 

Be ٢ ورڈ؛ و‎ pus :-۴ 

5-۴۵ : ندارد. 

۶ همه نسخه‌ها: ورمرم . 

gv "Här وهی‎ ۱۹-۷ 

9-۸ و : ندارد. 

eis y :ورم ولں؛ 2 و ۷: دو‎ ٩ 

«peni M و‎ D £ سیو‎ : ٥-۰ 

۵۱ -همه نسخه‌ها: اسرد algo.‏ (ص (VY‏ خوانده است 4532-15 . سنحانا „raxWarš‏ 

| ës EM gD foa: ۳ک‎ 

mei" Man رر‎ S= DI 

۴-همه نسخه‌ها: ںیم . موله (ص tūšān vv‏ سنجانا (ص ۵۲: khûnishna‏ . قرائت 
موله (ص [AY‏ هر چند قطعی نیست اما نوجیه‌پذیر است . 

۵۵ همه نسخه‌ها: ouy‏ . موله (ص ۸۲ آن را gašnak‏ خوانده است و «ناراست. ناحق» 


معنی کرده است. ضبط D‏ را می‌توان این گونه خواند gašnak/gišnag Ú‏ معنی 


۱۷۶ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


کوتاه کوجک o l‏ سنجانا: x8nag‏ . اینجا واژه 81008 خوانده شده است به معنی 
«عیب» که با wīmārēnēd‏ تناسب معنایی دارد . 

۶ و :هر دو مورد را: ندارد. 

۷-همه نسخه‌ها: uuy‏ . سنجانا آن را niyaišna‏ 12672 خوانده است . 

۸ و : ندارد. 

E GR 


+ سیه یادداشت شمارة ON‏ 


"UV M و‎ 9 t po :5-١ 


Was: 5-۴‏ د؛ 0 و ¥: ىلۋ . 


D. PY‏ و ۷: ندارد. 

5-۴: رم( مو مسا د؛ gD‏ ۷: رم( یرم مد . 

۶۵ متن همه حا La‏ است و به همین سبب 181881 ځوانده شده است نه 16881 
هه 

۷ و :١‏ ندارد. 

۹ و ۷: ندارد. 

ag M و‎ D :سم ؛‎ Nr 

:هر دو مورد: polen‏ ؛ D‏ و Seye : M‏ 

ا ن ا ۱۱6 

tes iM و‎ D وو او»؛‎ :-۳ 

۴ ندارد 


IU : D 3 S = YÒ 


آوانویسی و یادداشتهای ol‏ ` ۱۷۷ 


ب - یادداشتهای آوانویسی 


۶-: ندارد. 

„wepe :۷ و‎ D صدريت ؛‎ : 5-٧ 
„+ud:5.-VA 
«m:M3Dtg:9-VĀ 

. +1: A+ 

. رڈ‎ : M و‎ D £ Sheu :د‎ A 
„VV بادداشت‎ <= AT 

2-۳ و M‏ : ندارد. 

"VU همه نسخه‌ها:‎ AY 

.M و‎ D ۵-بنابر‎ 

۸۶ همه نسخه‌ها: «Šuju‏ 

D taOs : 5-۷‏ و M‏ پرادن رید . 
goug S-A‏ رسد د٤‏ ۷: po Mäe‏ د؛ 0: فاصله‌ها چندان روشن 


اسسا 


eme "MAD? eps "E -Ae 

. همه نسخه‌ها: رید به سد تصحيح شد‎ A) 

+i:S AY 

۴ و ۷: ندارد. 

5-۵: همه نسخه‌ها: رېم ما قرائت از موله (س ۸۴ است از 2 نفی IEN‏ مصدر 
7 : حویدن, هرزه‌درابی کردن» و معنی ترکیب: آنکه زبان هرزه گو ندارد . 

. +۲] :5 ۶ 


۱۷۸ دینکرد هفتم 


آوانویسی و یادداشتهای آن 


. weyy M و‎ 0 t روم سییر‎ Se W 
burnersof سنحانا (ص ۵۷) 51-058 و در ۵۶ ترحمه‎ . aa passi M و‎ D Egga: 5-۸ 


5 : سوز (pē‏ و موله (س (VP‏ 8156 و در واژه‌نامه (ص ۲۰۵: 8120 به معنی: 
«وحشیء حیوان کوهی» . 
۹-همه نسخه‌ها: رېل 
Ye +‏ ہے یادداشت شماره ٩۸‏ . 
-5نم gen Miro» "wen‏ 
۴ ےه يادداشت شماره AA‏ 
۳و ۷: ندارد. 
Ud ۴‏ . 
5-۵ ]۲ . 
Hir, Aaf‏ 
„tīi:9.-1+V‏ 
۸ و : ندارد. 
15-14„ ا یڅ ber‏ د t pO‏ 2 و e IM‏ نبا ېر 81 
0-۰ و ۷: هر دو مورد را: ندارد. 
5-۱1 : هر دو مورد 11+ . 
۳ بند ۳٣‏ را 9 و ۷: ندارد. 
۳ هر دو مورد: 1 . 
OMT‏ 
۵ -موله ,98+ . 
۶ س 5 : ۲1 . 


۷ و ۷: ندارد. 


آوانویسی و پادداشتهای آن ۱۷۹ 


ب ۔ یادداشتهای آوانویسی 


۸و ct‏ عباوت میان دوشتاره را ندارد: 
ASA‏ و : ۱0+ . 
2-۳۰ و ۷: ندارد. 
۱ و : ندارد. 

| ۳-: سو د:۶ و ۷: ریسورید . 
2-۳ و ۷: ندارد. 

6-۴ : کسام ؛ 0 و M‏ ېله . 

2-۱٥۵‏ و : ندارد. 

M pi: ای‎ 

سیف درس ددد 
2-۸ و ۷: ندارد. 

٩-عبارت‏ مپان دو سناره را 0 و ۸: ندارد. 
9-۰ و ۷: هر دو مورد را: ندارد. 

۱ 5: ندارد. 

AT‏ و ۷: هر سه مورد را: ندارد. 
8-۳ :ال Wencke :۷ 3D toys‏ 
9-۴ و Zu wesen : 5 t Zu aaen : M‏ . 
5-۳۵: ]+ . | 
9-۶: درپرم ؛ D‏ و :سم . 

WV‏ و ue iM‏ د. 
2-٨۸٨‏ و ۷: ندارد. 

:بر +؛ Kin‏ 


۴۶۰ و : ندارد. 


۱۸۰ دینکرد هفتم 
آوانویسی و یادداشتهای آن 


stud ؛ مورد دوم:‎ HI مورد اول‎ : 5-١ 
. ۳1 هر دو مورد:‎ MET 

۷ : ندارد. 

"eer" NAH" ypt پوه‎ 

5-۹ :ند د؛ 7 و M‏ ور د. 

. رن سرع تصحیح لسرم‎ : M و‎ D "iesen e Aën 
. پوس‎ M پوسن؛ 7 و‎ :۵١ 

epe : D ep 3 و ۷: سو‎ 5-۳ 

۱5-۴ میرم pomeo MaDi‏ د. 

۷ و ۷: ندارد. 


7-١‏ و : ندارد. 


۴ و ۷: ندارد. 


آوائویسی و پادداشتهای آن ۱۸۱ 


ب - پادداشتهای آوانوبسی 


"gu :۷ و‎ 9-۳ 

۴ ېوې د۷۶ و :د aen wielen‏ د. 
suere : 5-۵‏ د؛ داو seng M‏ 
9-۶ و ۷: هر چهار مورد را: ندارد. 

mi و :دم بر ؛ تصحیح:‎ D t ویر‎ 5-۷ 
geint eg M 3D "per pude :5-۸ 
و ۷: ندارد.‎ 2-٩ 

` WS pe IM يم0 و‎ :5-٨ 
و ۷: ندارد.‎ 9-١۱ 

5-۲ : دورد ؛ 0 و M‏ درد . 

۴ = رفر ؛ 9 و EM‏ رارع . 

0-۴ و ۷ هر دو مورد را:ندارد.. 

iešu ۱:59-۵‏ 0 و M‏ يکرس. 
9-۶ و : ندارد. 

۷ و :M‏ هر سه مورد را: ندارد. 

-ends :5 و‎ D. ۵6و‎ :۷-۸ 

. و ۷1 : رپ داښ‎ 9 ageya :-٩ 

۰ 6 .همه نسخه‌ها:‎ Yt 

0-۲ و M‏ هر سه مورد را: ندارد. 

„Juy "NM 3D fup : 5-۲ 

۱:5-۳ ماي ؛ D‏ و 1 : ma‏ - 

YY‏ و ۷: ندارد. 


D. YÒ‏ و ۷: ندارد. 


1A۲‏ دینکرد هفتم 


آوانویسی و پادداشتهای آن 


۶ همه نسخه‌ها: مورد . 

۷ و : ندارد. 

Bortu | مد | ونا ۰1 و ۷: ورد‎ ... 1 5-٨ 

wm VPS رب‎ MIDE mem دص‎ we ۰:٥٩ 


کېل وید . 
۶ و ۷: ندارد. 
0 و ۷: کر ۱ "F‏ 
i‏ د اف ور هوا 
YY‏ و ۷ هر سه مورد را: نداره. . 
:٤-۴‏ مل رم ما؛ D‏ و Ye :M‏ رم سا . 
aaen ۱:9۵‏ ؛ D‏ و -ageer M‏ 
۷ و ۷: ندارد. 
۸ و M‏ هر سه مورد را: ندارد. 

است. 
EE eene?‏ 
A "DÉI‏ سیم ؛ M 3D‏ سرې. 
5-۴ : مم(ۍ3؛ D‏ و ۷: پوه( . 


"nem IPS : 59-۳‏ ۲ و :M‏ کد 6 ` 
۴ و : ندارد. 


YY‏ و : ندارد. 


آوائویسی و پادداشتهای آن ۱۸۳ 


ب ‏ یادداشتهای آوانویسی 


"Oo 


۶-: سم ؛ D‏ و :M‏ موم . 
„+ud:5.-YV‏ 

۸ و ۷: ندارد. 

„apwi M سرد ؛ 9 و‎ S. YA 
و ۷: ندارد.‎ 7-۵۰ 

. با بر‎ : ۷ gD ipp ۱5-۵۱ 

OY‏ 5: ستوید ؛ M gD‏ : سعرېد. 
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EI 


معد مه 
ستایش دادار آورمزد را با آفرین کامل دين مزدیسنان آراسته 
به همه آگاهیها اندر جهان 

< کتاب > هفتم دربارۀ شگفتي مهسث پیامبر دين مزدیسن. سپیتمان زردشت 
<و> آنچه آن ورجاوند )= شکوهمند) را به پیامبری از اورمزد <بود> و باور 
داشتن )= پذیرفتن) آن ورجاوند به پیامبری از اورمزد و دینش < که > سخن 
اورمزد بود. در میان کشوریان گشتاسپ شاه بناب رگزارش دین به. 
Gl‏ پیش از آن با دلیل <باید > نوش ت که چیست چهر (-سرشت) دين به و رواج و 
آفرینش <آن > و نخستین پذیرفتار <آن > در مینو و گیتی < کیست > و از آن 
پس <بر شمردن > وخشوران و فرستگان و آورندگان <دین > را در طول زمان, تا 
<رسیدن > زردشت ستوده فروهر و <نیز > اندکی ازگفتار و اعجازی که از طریق 
آنها در میان مردم به وخشوری )= پیامبری) باور داشته شدند. 

پس از دين مزدیسنان <پیداست که > چهر دين به: خوی اورمزد است. و آفرینش 
آن: به هم رسیدن نخستین آفریده <یعنی > بهمن امشاسپند؛ و رواج آن: نخست به 
صورت مینوی اندر امشاسپندان <و> دیگر ایزدان < که > ایزدان مینوی 


<هستند > و به پیکر مادی اندر کیومرث. که نخستین مرد <است > به سیب 


دینکرد هفتم 


۹۸ 
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گزیدگی و پذیرش کامل <دین > از دادار اورمزد. 

و نیاز به تفسیر <آن> با اندیشمندی اندر زمان خویش و به وسیلة آن )= دین) 
شکستِ دادن دروج و پتيارۀ )= دشمن) آن زمان را و <نخستین > انديشه و 
آموزش دادارء دین کامل اورمزد <بود > که نخستین سخن <است >. 

به پیدایی از دين به. سپاس DĪ‏ باشنده و دادار را <بخاطر > وجود هستی. سپندمینو 
< گفت > نخستین نیاز بر مردم این است که: «خوشا ما! که A Al‏ اورمزدیم». و 
در پایان دربارۀ بهترین راه رهاپی مردم اینکه: اکنون که اهریمن به سوی 
آفریدگان آماد <و> اکنون که جهانِ مردم را بیمار کرد بهترین <چیز> در 
زندگی. کار < کرفه > است. 

مردمانی را که از پیوند کیومرث‌اند. این جبز بهتر است که کار و کرفه )= ثواب» 
عمل خیر) کنند و <با> کنش (-کار» آن دروج دشمن خویش را شکست دادن. 
اندازه <به دست > پیوندان دادن, که هر یک از شما را فریضه است شکست gēls‏ 
دریج رقیب خویش و آنچه با او باشد. آفرینش را از اهریمن بی‌پتیاره و پاک 
< کردن >؛ و <این > است آن کاری که آفرینش دادار برای آن بود. 

و این نیز از دين به پیداست که به وسیل آن سخن نیک گفته شده (-گفتار (S3‏ 
کیومرث به نیکبختی امشاسپندان رسید. یعنی گرودمانی <شد >. 

و پس از کیومرث زمان تا زمان تا <آن هنگام > که زردشتِ ستوده فروهر 
<آمد > بخشی از آن < گفتار نیک >» به فراخور دانش. آگاهی. کنش و نجات 
مردم آن زمان بو به پیدایی همی آمد؛ چه از طریق همپرسی با دادارء و چه او را 
(= آن کس را) برتري (< مزیّت) بردڼ فرمان دادار از طریق اپزدان <بود>. (یعنی 
چه کسی از طریق وحی خداوندی مأمور هدایت شود و چه به سبب اطاعت از 
فرمان خداوند بی‌آنکه وحی دریافت کند در den‏ مردم برتری و علو مقامی به 


دست آورد). اندر دين < توالی نام وخشور<ان < پذیرفتار <ان > و 
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پیشوای<ان > (پهلوی: (rayënidar‏ <اینگونه > شمرده شده <است >: 

چون کیومرث بگذشت (= بمرد)؛ دو دیگر از جهانیان. مشی و مشیانی. نخستین 
زادۀ کیومرث <به پیامبری رسیدند > در گفتار اورمزد پیداست که آنگاه که 
ایشان آفریده شده بودنده بدیشان گفت که: «مردم آفریده شدید پدړ پدر همۀ 
هستی مادی. و ایدون شما مردم» دیوان را مستایید زیرا من داشتن انديشة درست 
را در شما به JUS‏ آفریدم تا کار و دادستان )= داوری) را با درست‌اندیشی 
بنگرید». 

ایشان داداری )= آفرینندگی, خداوندگاری) اورمزد را ستودند و بر خویشکاربی 
که کام کرد دادار <بود > برفتند (= وظیفه‌ای که خواست خداوند بود انجام دادند). 
بسیا ر کار سودمند در جهان» بپراگندند و برای صله رحم (zāyišn‏ 
paywandišn)‏ و رواج <آن> اندر آفریدگان. خویدوده ورزیدند که بهترین 
کرفة مردمان <است >. 

دادار بدشان دانه کاری (< کشت غلات) را بنمود )= نشان داد). جنانکه در گفتار 
اورمزد پیداست که: «اینت گاو ای مشی! و اینت دانه و اینت ابزارهای دیگر از 
این پس تو بهتر دانی». 

این نیز از دین به پیداست که. اورمزد به هدیش )= ایزد نگهبان خانه. مسکن» 
چراگاه و نیازهای مادی آفریدگان» که به پرهیزگاری (- از جهت تقوا) یکی از 
ایزدان شایسته است. گفت که: gl»‏ هدیش به پرهیزگاری شایسته باید بروی به 
سوی مشی و مشیانی و زادگان ایشان. <برای به دست آوردن > نان از آن دانه به 
وسیله مشی و مشیانی باید ایشان را بستایی و <بگویی > که: این دانه به اخلاف 
شما Ae (ul az ašmā)‏ همانگونه که از اورمزد و امشاسپندان به سوی شما 
آمد. باشد که <اين > دانه از شما به پیوندان شما برسد بدون یتیارگی از دیوان. 


برای بازایستادن دیو و دروج باید اهونور را دوباره سرودن. 
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و رفت هدیش به پرهیزگاری ارزانی به سوی مشی و مشیانی و از آن دانه نان 
خواست از مشی و مشیانی و ایشان او را از Al‏ بدادند. بر ایشان آفرید کرد <و 
گفت > که: «به اخلاف شما برساد این دانه, آنگونه که از اورمزه و امشاسیندان به 
سوی شما آمد. از شما به پیوندان شما رساد برای بی‌پتیارگی از دیوان و اهونور را 
دوباره برای بازایستادن دیو و دروج سرود. 

و به الهام (nigēzišn=)‏ از ایزد مشی و مشیانی» پارچه‌بافی آموختند (متن: به 
سوی پارجه‌بافی آمدند). و شبانی و آهنگری و درودگری و همه گونه کشتکاری 
> < کشاورزی > که شان پيشه و صنعت نخستین <است >. و از ایشان به سوی 
پیوندان (- فرزندان) ایشان رفت. از طریق آموزش روش وگستردگی در جهان به 
«پيشه Al‏ پیشه» بسار <بخش شد >. 

و پس از آن پیامبری (waxš abar barišnig=)‏ آمد به سوی سیامک پسر 
ایشان؛ و نیز هم پیوندان, برای اینکه به کشو رکشو رکست کست (- ناحیه ناحیه) 
جهان <بروند > در درازنای آن کشور و ناحیه‌ای که دادار برای آنان بگزید. روایی 
و گستردگی بسیار مردم در کشور و کست کست ببود )= روی داد اتفاق افتاد). 
EE‏ 
دهگانی. برزیگری جهان و دهبدی و جهان‌پایی اندر جهان. 

ایشان به برادری و دین‌دادی )= قانون دین) و هم نیرویی دهبدی و برزیگری جهان 
را بیاراستند از طریق رواج قانون دين اورمزد و آراستن پیوند )= خویشاوندی) 
<میان > آفریدگان اورمزد. 

و هوشنگ با آن eh‏ دو سوم دیوانِ مَرّن (-دیوان بزرگ) را بزه (= بکشت)» هفت 
هم زاد <دیو < خشم را. 

پس از آن به سوی تهمورس زیناوند مده و به وسیلۀ آن säi‏ دیو و مردم بد. جادو 


mit. A Z. ۳ š 7‏ ټون R‏ 
و پری را شکست داد و بت‌پرستی را برافگند و در میان افریدگان نیایش و پرستش 
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دادار را رواج داد وگنامین و که به پیکر اسب درآمده بود سی زمستان او را پبرد )= 
تهمورس سی سال ب رگنامپنو سوار بود). 

و در زمان دیگر برای همپرسگی )= دیدار) اورمزد به سوی جمشيد ویونگهان آمد 
و از چهار پیشه دین که: آسرونی و ارتشتاری و واستریوشی و هوتخشی است 
پذیرفت <هر> چهار پيشه <یعنی > او را آسرونی و ارتشتاری و واستریوشی 
<و> هوتخشی است و به وسیلۀ آن فراخ کرد ببالایند و رشد داد جهان را و 
بیاراست به نیروی پیمان )= تعادل) آفرینش را بی‌مرگ بی‌پیری؛ بی‌تباهی و 
بدون فرسودگی و فراخ و پر از درخشندگی. 

و اندر دین به در سخن اورمزد به جم پیداست که: «آنگاه جهان مرا پیفزای!» یعنی 
که اندازۀ <آن را پیشترکن, و آنگاه جهان مرا ببالان!» پعنی فر به‌تر بکن» و 
آنگاه از من بپذیر نگهداری. پرورش, سالاری و نگاهبانی جهان راء آنگونه رفتار 
کن که کس بر دیگری ریش و زیان کردن نتواند. 

جم پذیرفت و جنانکه اورمزد فرمود. انجام داد. 


و به وسیلة همان فزه فراخ کرد زمین را سه سوم بزرگتر از آنجه پیش از آن بود. و 


<اورمزد> کرد اندر آن خدایی او )= جمشید)» گوسپند و آدمی و Šis‏ آفریدگان 


را بی‌مرگ. آب. AS‏ و خوردنی و آشامیدنی را تباه نشدنی. 

و این نیز از دین به پیداست که: جهان را به خوشی چون گرودمان کرد و از دادار 
همه فرمان )= آنکه فرمان او Aa‏ از همه فرمانهاست)» پاییدن آفرینش را از 
نابودی در زمستان ملکوسان. «ّرجمکرد» را بساخت و نیز شگفتیحسهای > 
دیگر بسیار<ی که > از دین به پیداست. 

و در دپگر زمان آمد. <آن فزّه > به فرمان دادار به سوی فریدون اسفیان که در 
شکم مادر بود. و از پیشه <های > دین بهرۀ او واستریوشی <بود >. با بخش شدن 


آن A3‏ جم. به وسیله آن (= فره) فریدون پیروز شد <و> پاسخ‌گوینده بود دهاک 
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را از شکم مادر و به درد آورد و ناکار کرد آن دروج (- دهاک) پر نیرو را. 

<با > آمدن به نه سال» فراز رفت برای زنش آن <دهاک > و به وسیله پیروزگری 
آن <فژه > شکست د داد دهاک را و رها کرد و آسانی بخشید از او آفریدگان An‏ 
شکست داد <دیوان > اصلی مازندران را. دور راند آن گزند و زیان ایشان را از 
کشور خونیره. خونیره را <میان > سه پسر <خویش > بخش کرد. 

و از طریق واسترپوشی (-کشاورزی) سومین پيشۀ دین نایدید کرد تنگی را و راند 
درد را <با > پزشکی و به مردمان بنمود )= نشان داد) دیگ رکرده <های > شگفت 
بسپار و کار جهان سود. 

و پیامبری از دادار در همان زندگی فربدون به سوی ایرج فریدونان (-ایرج فرزند 
فریدون) آمد به وسیلۀ آن بپراگند و ورزید داد آزادگی راء و برگزید آن برترین 
موهبت را که با پرسش از AN‏ <خود > فریدون از سوی دادار آن موهبت. به 
سوي او آمدٍ بر اثر آفرین فریدون. )= آن نعمت پیامبری بر بر اثر دعای فریدون و 
استدعای او از سوی پروردگار به اپرج بخشیده شد). 

واز طریق مادر به سوی نوۀ فریدون آمد. <از > ځانوادۀ ایرج. و با ایزد نریوسنگ 
به سوی «منوش‌خورنر» رفت و ادام آن در تخمۀ ایرج بود. 

و آمد به سوی منوجهر دهبد )= فرمانروای) ایران و با آن کارهای شفگت بسیار 
کرد و شسکت داد سلم و تور را بدان کین ایرج و پاسخ گوینده بود فریانان LA‏ 
را و بیاراست خدایی ایران را. و فراخ گردانید )= بگستره) و آبادان کرد ایرانشهر 
را و پیرو زگردانید کشور ایران را بر انیران. 

اندر زمان دیگر بیامد به سوی زو تهماسپان )= زو پسر تهماسپ) از خاندان 
منوچهر دهبد ایران. زایش او با همسانی وحی و فرٌه به هنگام زایش به برنایی و 
مردپیمانی )= بلوغ) آمد (= رسید). به هنگام کودکی برای برزیگری (-کشاورزی) 


به سرزمین ایران مادۀ باران را بگشاد و برفت برای زدن انیران و سپوختن )= عقب 
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راندن) و دور راندن <آنان > از ایرانشهر. و زد آن Kas‏ جادوی نابودگر پدر آن 
اهریمن زاده را (S)‏ بیم داد افراسیاب تور را. رشد داد و آباد کرد اپرانشهر را و 
افزود اندر ایرانشهر بسپار رود و روستا. 

در زمان دیگر آمد به سوی گرشاسپ سام < که او را> از ارتشتاری, دومین پيشۀ 
دین» بهر بود. با بخشی از آن فژه جم. و به وسیله آن زد گز )= اژدهای) شاخدار 
اسب - او بار (= فرو برنده اسب) مرد اوبار و دی ILS‏ زرین پاشنه و نیز دیگر 
پتبارة دیو آفریده و دروج تباه کنده آفرینش را. 

در زمان دیگر به سوی LĪS‏ نیای کیان آمد با آن خدایی ایران را بپاراست؛ و از 
طریق خویش پادشاهی <ایران را به تخمة کیان پیوست و با آن بسیار کار 
شکوهمند و سود رساننده برای آفریدگان انجام داد. 

و آمد به سوی «پاد خسرو ارِْشوة» تازی تازیگان شا به آموزش از اردیبهشتِ 
امشاسپند؛ بیرون کرد به وسیله او از رمه )= رعیت) خویش دیو آز و خاندان او را 
< که > برای نابود کردن رمۀ او به آن رمه )= رعیت) هجوم برده بود. با احترام 
برتری که رد بلند )= زردشت / اپام‌نپات) را بهره <بود> به نموداری (پهلوی: 
8587 از اردیبهشت امشاسپند آن بهره را به پیکر ماهی در رود افگند و با 
پزش زردشت Mat‏ شد L)‏ به عنوان خورا ک زردشت Mat‏ شد) 

در زمان دیگر آمد به سوی برادران کیارش که از خاندان قباد بودند. همه بدان )= 
به وسیلة آن alejā‏ اروند (= تند) و دلیر و پرهیزگار و سخت کوش‌اند و از ایشان 
آن برادر بزرگتر, کاووس» خدایی هفت کشور را بگرفت و او را شکوه بسپار بود و 
Ge‏ 

و در همان زمان به سوی اوشنر آمد. که بسیار زیرک بود و از آن فزه جم آنگاه که 
در شکم مادر بود <برخوردار بود> . و به وسیله گفتار از شکم مادر به مادر 
شگفتی بسیار آموخت. در هنام زایش, گنامینو را بزه از طریق پاسخ‌گویی <به > 
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پرسشهای آن فراچیای بد L)‏ بد فریبکار) پرستندۀ دیو. 

و آمد به فرمداری )= نخست‌وزیری) کاووس» <و> اندر خدایی او اداره کننده 
هفت کشور و فرمانده )= (axwbed‏ بود. آموخت )= تحلیم داد) ایحازگویی 
(بهلوی: (wimand gūwišnīh‏ و نیز بسبار فرهنگ دیگر سود رساننده به مردم 
را؛ و پیروزمند بود انیران جنگجو را با پاسخ گفتاری و اندرز داد <مردم> 
سرزمین ایران را با آن فرزانه‌ترین اندرز. 

و آمد به سوی کی‌سیاوش بامی (= درخشان) و به وسیلة آن ساخت کنگدز شگفت 
ساخته را با نگهداری و پاپیدن نیک بسیار ورج و فره و راز دین که از آن 
ویراستاری )= نظم» آرایش) زمان و بازآرایی خدایی )= حکومت. پادشاهی) ایران 
و ادامه (یهلوی: paywandih‏ 2052 ) نیرومندی و پیروزگری آن دین مزدیسنان 

بیدا <ست > . 

آمد به سوی کیخسرو سپاوشان, به وسيلۀ آن شکست دادوزد افراسیاب تور جادو 
را و هم چنین (hamwišudag) šs‏ او ویکریگان گرسیوز را. و نیز بسیار Out‏ 
نابود BNS‏ هستی را. و ویران کرد (پهلوی: (8y0xt‏ آن بتکدۀ کرانة درپاجه 
چیچست <و> زد و شکست آن دروج سخت را. 

به سبب لزوم <او به عنوان > ابزار فرشگرد کرداری و نیز احترامی که از آن وحی 
(پهلوی: (waxš‏ کسب کرد در جایی رازآمیز <است > یعنی تنش بی‌مرگ در 
<b>‏ نگهداشته می شود (متن: 155127 ) تا فرشگرد به کام دادار. 

و آمد از آن پس زردشت سپیتمان برای دیدار اورمزد و پذیرفت از پیشگاه 
(پهلوی: (azišgāh‏ آن دادار اورمزد همه آگاه <که > آفرین کند <او را و 
خلاصه. و نیز مشروح (پهلو ی: (hangirdig ud ūšmurdīg‏ گاهی «ale‏ و 
عملی (یهلوی: danišn kunišn āgāhīh‏ ) آسرونی (- روحانیگری) و ارتشتاری 


)= سپاهیگری) و واسترپوشی (-کشاورزی) و هوتخشی )= پیشه‌وری) را. و آورد 
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همان بار به فرمان دادار دین مزدیسنان را به سوی کی‌گشتاسپ شاه و به وسیله آن 
روشنی مه )= دین مزدیسنان) روشن گردانید فرزانگان را که > اندر آن کشور 
ou du‏ دهبد بزدان )= ,گشتاسب) <بودند> . روان گردانید (= رواج داد) اندر 
هفت کشور به نیک سخنی پیوند )= ادام نسل) آفریدگان را تا فرشگرد. 

و دربارۀ کردار پسران <او > اوشیدر اوشیدر ماه و سوشیانس و جزئیات ورج )= 
شکوه اعجاز)» فرّه و شگفتی آنان فرشگرد و هستی آفریدگان پی‌مرگ اورمزه 
اندکی که پافته شده استه در زیرنوشت: 

و وخشوران دیگری نیز پش از زردشت بودند که اندر دين مزدیسن نام گفته 
<نیستند < )= نامشان گفته نشده است). چه پیداست گاه به گاه (پهلوی: 
(gāhībā‏ از مینویان اندی پیشتر از او همانا آمدند برای <پاسخ > پرسش آنچه 
که مردم خواستار <بودند» آنگوله که اکنون خواستار پرسش دربارۀ دين 
<هستند > آن زمان آن بایسته بود واکنون نباید چه همه مردم از طریق دین آگاه 


شده‌اند. 
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نیایش زردشت سپیتمان ستوده فروهر 
اکنون نبشته می‌شود درباره ورج و فژه و شگفتی وخشور )= پیامبر) دین مزدیسنان» 
برترین آفریدگان, ستوده فروص سپیتمان زردشت. آنگونه که اندر جهان Mat‏ شد. 
ایدر ده در )= باب) به آگاهی از اوستاء دین راست (wabarigan)‏ اورمزد. بيدا 
کرده شد. 
دربارۀ آنجه پیش از زایش آن فره‌مند از مادر Al‏ <روی داد > 
دربارۀ آنجه از زادن آن ورجاوند تا فراز آمدن او به دیدار اورمزد <روی داد > . 
درباره دیدار او L>‏ اورمزد > تا باور داشتن )= پذپرش) او به وخشوری اندر جهان 
<و> پذیرفتن کی‌گشتاسپ بلند پایه دین را. 


آنجه پس از آن <روی داد > تا عروج )= (Wihēz‏ روان پاک او به برترین هستی 


)= جهان برینء بهشت). 

پس آنچه پس از آن در خدایی )= را م شاه کی‌گشتاسپ <روی داد > 
آنجه پس از آن تا کامل شدن خدایی ایرانیان <روی داد > . 

و از آن پس آنجه تا سر )= پایان) هزارۀ زردشت و رسیدن اوشیدر <روی داد > 


آنچه از آن پس <تا> سر هزارۀ اوشیدر ماه و رسیدن سوشیانس روی داد. 


F: Fr: dx Z. ۳ ۰ ۰ ri 
انجه از رسیدن سودمند پیروزگر (= سوشیانس) و فرشگره شگفت <و> تن پسین‎ 


<روی دهد > حداگانه >< اندکی از آن 


2 > < 0 E 


1 
۰ دربارۀ شگفتی <ها > که پیدا شد پیش از 
زایش )= تولد) آن فرخترین زادگان از مادر 
یکی این که <از دین > پیداست که: دادار آن E‏ زردشت را از سوی مادر مادر 
(بهلوی: (tar madišt alag‏ به زردشت انتقال داد. هنگامی که از اورمزد فرمان 
بود آن فرّه از مینو به گیتی به سوی Ale‏ مادړ زردشت آمدن, شگفتی بزرگ بر 
بسیاری پیدا شد. جنانکه دین (< کتاب اوسنا) گوید که: «آنگاه که اورمزد آن 
آفرینش زردشت را مقدّر کرده بود. آنگاه فرّه از نزد اورمزد <برای > آفرینش 
زردشت بر آمد به سوی آن روشنی بی‌پایان و از آن روشنی بی‌پایان فرود آمد به 
سوی خورشید؛ از آن خورشید فرود آمد به سوی ماه از OT‏ ماه فرود آمد به سوی 


آن ستارگان؛ از آن ستارگان فرود آمد به سوی آن آتش اندرخانه زوئیش؛ از آن 


آنش فرود آمد به «فراهیم روان» که زوئیش d‏ <او Aa‏ >. هنکامی که آن کنیز 


که مادر زردشت بود بزاد. ۴-۵ از او. روشنی میان زمین و میان آسمان برآمد. 
آنگاه رازیان این پرسش را اظهار کردند. یعنی گفتند: «در ده زوئیش <زن > 
«فراهیم روان» آتش خودسوز بسوزد. یعنی آن را هیمه به کار نباید. آنگاه به 
سوی آن پیشگو رفتند و برای او گزارش دادند. یعنی گفتند که: «پرفژهی جهان 
مادی از فرۀ تن او <ست >» یعنی که همه خویشکاری از این (- فرۀ این تن) روا 


بود. 


۱ 
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و <در دین > پیداست که به سبب زنش )= آسیب) دیوان از آن فزه. و پتیارگی 

)= دشمنی) نسبت به ان دخت سه بلا بدان ده فراز بردند» زمستان. همه 
خطرها و دشمنان ستنبه )= ستمگر) و به انديشة آن دهگانان )= مردم ده) افکندند 
که این گزند از حادوگری این دختر بدین ده آمد؛ تا دهگانان دختر را به — 
جادوگری دشمنی ورزیدند و بر بیرون کردن <او> از آن ده با زایشوران 
)= والدین) سخت پیکا رکردند. 

و پدر آن دختر با دلیل بسیار دربارۀ نسبت ناروای جادوگری بدان دختر به 
دهگانان این را نیز گفت که: «از آن هنگام که این دختر من بزاده همه روشنی او 
آن روشنی آتش آشکار را از پس فرا ز کرد )= پُس زد تحت‌الشعاع قرار داد)ء یعنی 
که روشنی <خویش > از همه <روشنیها > برتر آورد. در شب تاریک هنگامی 
که این دختر اندر آن اندرونی‌ترین خانه )= اتاق) که در Al‏ آتش نیست» نشیند 
<و> در سرای آتش بلند برافروزنده آنجاکه این دختر نشیند روشن‌تر از 
آنجاست که آتش بلند افروزند. به سبب روشنی که از این تن بتابد. <آشکار 
اتب که ان کش āū VS‏ اس عاور dieddss ds‏ 

به سب تحریک دیوان. کوی و کرب ده خرسند نبودند <و> پدر به دختر 
<خود > رفتنِ به سوی پیرترسپ AN‏ دوده راء اندر ده سپیتمان در روستای راغ 
فرمود و دختر فرمان پدر را پذیرفت.. 

در برابر آن آشوبی که دیوان به سبب بدفرگی (<بدنیتی) برای تبعید آن دختر 
کردند. ایزدان به سبب ورجاوندی به آمدن آن دختر به زنی پوروشسپ. پدر 
زردشت. جاره‌جوبی کردند (پهلوی: (wahānagēnīd‏ از طریق فرستادن پدر 
دختر را به خانه پیرترسپ. AN‏ پوروشسپ. 

این نیز پیداست که هنگامی که آن دختر برای رفتن به آن دوده بر بلندتر جای اندر 
ده سپیتمان ایستاد. نگریست و پیدا شد شگفتی بزرگ به آن دختر چنانکه دين 


۶ 
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گوید: که آنان )= ایزدان) بر او بانگ بردند که: yb‏ ایشان به خاندان آن کس 
بر وکه از یشان درازتر به بالا و فراخ‌تر به پهنا <باشد>» و در <نزد > اوگوسپند 
زندۀ بسپار با هم رود برای یاری تو در آن خاندان بغ ساختة مهربان». 

آنگاه آن دختر ایستاد و بنگرید که: «باید اندیشید. به نظرم می‌رسد که این گفتار 
را باید <به کار > بردن یعنی کنش من ایدون <باید > که AN‏ به من فرمود». 
آنگاه آن دختر <از ایشان > دست فراز شست )= قطع امید کرد) و از نزد ایشان 
بدان روستا برفت که ده پپرترسپ بود و آن A‏ آمد به سوی پوروشسپ. پسر 
پیرترسپ. 

این <نیز از دین > پیداست که: دادار اورمزد آن فروهر زردشت را به ورج 
کرداری )= اعجاز) از طریق < گیاه هوم > به والدین (پهلوی: ۳10875 ) زردشت 
انتقال داد. 

و نیز دیگر دین‌گوید که: هنگامی که آن سومین هزاره به پایان رسید (پهلوی:0770 
0 ) در سه هزار سال هستی مپنوی, در پایان زمانی که اهریمن هنوز نیامده بود 


(پهلوی: (anēbgadīg‏ یعنی. پس از هستی مینوی آفریدگان و پیش از رسیدن 


دروغ )= اهریمن)» آنگاه امشاسپندان زردشت را بساختند. فروهر دهانمند. 


زبانمند و فرا ز گرفتار (-سخنگو) وگرد سر را در میان <آن > بنشاندند 

آنگاه زردشت سه هزار سال پر ایشان )= امشاسپندان) به گونه‌ای که با چشم 
آشکارا به نظر می‌رسید. به هم پیکری امشاسپندان og‏ یعنی که ایدون چونان 
امشاسیندی <بود >. ۱ 

و هنگامی که آن سومین هزاره به پایان رسید. پس از ساختن زردشت و پیش از 
فرود بردن زردشت به گیتی, در سه هزار سال هستی مادی و آغاز هجوم اهریمن. 
آنگاه اورمزد با بهمن و اردیبهشت پیکا رکرد (-گفتگو کرد) که: «شما آن مادر او 
را دیده‌اید که تا زردشت را بیافرینم؟» 
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٨۸‏ واردیبهشت پاس خگفت که: «تو ای <مینوی > افزونی بر این آگاهی‌که زردشت را 
wc Ale .‏ تو ما را ای اورمزد آفریده‌ای تو دانی که ما امشاسپندیم تو جایی پیدا 
کن! ae‏ پیدایی آن را ای اورمزد. ای مینوی افزونی! تو دانی» 

۹٩‏ و آنگاه اورمزد با بهمن اردیبهشت. شهریور, اسپندارمذ. خرداد و امرداد پیکار 
کرد (=گفتگ (S‏ که: فرو فرستادن زردشت به جهان مادی. دهانمند. زبانمند و 
فرازگفتار )= سخنگو) پسند من نیست؛ 

۲۰-۱ <چه > اگر زردشت را به جهان مادی فرو CH‏ دهانمند. زبانمند و فرازگفتار و 
گردسر ایشان دربارۀ او. که مرد پرهیزگار من است. گویند» این «پیداتخمه» 
<است >. او را ما به هم سازیم اندر آب. اندر زمین اند رگیاه اند رگوسپند و آن 
را <از> آنجا ببریم به آن خاندان پوروشسپ که <تا> آن زردشت را <به > هر 
د و گونه نیک تخمه گویند که <نژاد اوے از امشاسپندان به نریوسنگ و نیز از 
مردمان <به > جم <می‌رسد >. 

٢‏ آنگاه امشاسپندان ساقه‌ای (پهلوی: (stūrē‏ هوم به هم ساختند. مره بالاه نیک تر 
به رنگ (یهلوی: (xüb abar gontar‏ یعنی‌تر؛ و درون آن ساقه. فروهر 
زردشت را ببردند. از آنجاء از آن اسروروشنی (= روشنی بی‌پایان که جایگاه 
اورمزد است) امشاسپندان آن را روان کردند و آنجاء در اسنوند کوه بداد به آنجا 
که از پیرامون <پیدا بود > ببردند و در پیرامون آن دیوار بساختند و برآوردند. 

۴ هوم هميشه دهانمند. یعنی بایسته بود <و> هميشه از هوم آب جاری بود یعنی تر 
بود. 

۴ و در زمان سه هزار سال هستی مادی <آنگاه که > سیصدوسی سال به هجوم 
اهریمن مانده بود؛ بهمن و اردیبهشت دیدار آراستند (پهلوی: نزد هم آمدند به هم 
فراز آمدند 278581 (frāz 6 ham‏ بر حهان ماذی بگشتند, بدانحا فراز آمدند که 


دو مرغ به فرزندخواهی نشسته بودند <و در طول > هفت سال پیش آن ماران 
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فرزندشان را خورده بودند. 

بهمن و اردیبهشت بدان اندیشه آنان درآمدند و آن مرغان همپرسی کردند 
(-گفتگ وکردند) که: «ما را باید بالا رفتن و آن هوم را خواستن». 

ایدون ایشان دیدار آراستند و Al‏ هوم را خواستند و <یکی> از ایشان دو رش 
)= فاصله آرنج تا سر انگشتان) هوم را شکافت. آن دیگر, با هر دو پای گرفت 
<با > یکدیگر آن هوم را بردند و آن راء آن جا بر آن درخت. اندر آشیانه نهادند 
و رفتند. - 

به سوی آن بچه مرغان, آنگاه بالا رفت آن فروهر زردشت و مارا نیز تا 
شاخه‌های <آن درخت > رفتند Al‏ فروهر زردشت بر دهانشان زد. ماران 
بیفتادند و مردند. از ایشان <آنان که > اندر سوراخ بودند. در نطفه <بماندند»؛ 
سرده‌ای )= نوعی) > که برای ادامه نسل > بایسته بود. 

و آن هوم در dl‏ درخت بپیوست و در بالای آن درخت. آنجا که مرغان را آشیان 
بوده هميشه نر و زریون برویید. 

پس از آمدن آن مادر زردشت به زنی پوروشسپ. آنگاه که بهمن و اردیبهشت 
دیدار یکدیگر را بیاراستند آنجا در چرا گاه سپیتمان» بر پوروشسپ فراز آمدند و 
آنگونه به انديشه ایشان بستند (= به دل ایشان افکندند) تا آن هوم را L>‏ خود> 
پیاوردند. 

آنگاه پوروشسپ به مینوکامگی» <یعنی > آنگونه که مینویان را بایسته است. و 
حباے افزایش مینو یعنی <آنگونه > که مینویان را پیوسته سود <است < به آب 
دائیتی فراز رفت و چون آن هوم را دید که بر آن درخت اندر آشیانه رسته بود . 
آنگاه پوروشسپ اندیشید که: بر باید رفتن! و چون بالا به آن هوم دسترسی نیست 
(پهلوی: (në handāzēd‏ آن درخت را باید بریدن! چه (= زیرا) آن از <دیگر > 


هوم <های > هرمزد st Al‏ جدا <ست > وتر )= تازه) به نظر می رسد (پهلوی: 
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.(sahë‏ زیرا که نيکي Ae:‏ تو (= شیئی متعلق به تو) دای اورمزد > بهتر است». 
آنگاه پوروشسپ فراز رفت و بستر )= جامه) و کيسة خویش بشست و ایدر 
شفگتی بزرگ بر پوروشسپ پیدا شد. 

در این باره <دین > گوید که: «همین که پوروشسپ جامه خویش بشست. آنگاه 
هوم از یک سوم بالای آن تا میان درخت فراز رفته زیرا که کامۀ <او > آن بود 
که پوروشسپ <آن رابرد 

آنگاه پوروشسپ به سوی آن <درخت > برفت و جامه بشست و آنگاه همه آن 
<هوم> را ببرید و پس همۀ آنها را با هم به همراه برد به مانند آن که پسر 
دوست داشتنی دو ساله و سه ساله را به رامین نگهدارند (پهلوی: tušn‏ 
7 ی) ) <و < ببرند. 

واوازآن < کار> شادمان به نظر رسید و آن هوم ایزدان را پوروشسپ به سوی 
di‏ مه <خویش > فراز برد و او را ایدون گفت که: «ایدون d‏ ای دوغدو! آن هوم 
ایزدان را نگاه دار تا زمان کار و دادستان هوم ایزدان پرسد». 

این <نیز> پیداست که: دادار آن گوهر تن زردشت را به وسیله آب <و > dé‏ 
<به پدر و مادر انتقال داد با آمدن <آن > به تن پدر و مادر شفگتی بزرگ بر 
بسباری آشکار شد. جنانکه دین گوید: «آنگاه که اورمزد آن آفرینش زردشت را 
تقدیر کرده بود گوهر تن <او> - یعنی آفرپنش زردشت -از پیش اورمزد به 
سوی باد انتقال یافت؛ از باد به سوی اب آنگاه ابر آب را فرود برد نو به نوه 
سرشک سرشک )= قطره قطره) کامل و گرم برای شادی گوسپندان و مردم. آن 
نطفه اندازۀ د و گاو ورزا در گردش بود و به وسیله آن همه گیاهان روییدند از 
همۀ انواع. در آن زمان که دیگر گیاهان سست و b‏ خشک <بودند > و کوخ 
زردشت از آن آب بدان گیاه امد». 


این <نیز> پیداست که: برای اینکه گوهر زردشت به پدر و مادر پرسد آنگاه به 
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سفارش )5( امشاسپندان پوروشسپ شش گاو سپید زردگوش را به سوی آن گیاهان 
روانه کرد. 

و ایدر شگفتی بزرگ پیدا شد. چنانکه دین گوید که: از آن گاوان دو گاو نزاییدۂ 
نیک شیر بیامدند و گوهر زردشت از گیاه به سوی آن گاو آمد. اندر شیر گاو 
آمیخته شد. 

و آن گاو را پوروشسپ روانه کرد و پوروشسپ به دغدو گفت که: ای دوغدو! از 
این دوگاو نزایید» بی‌آنکه بزایند شیر otake‏ این گاوان را بدوش که از آن دوگاو 
به هر روی جهان مادی را فرّه <باشد >. 

دوغدو برایستاد و آن دیگ چهارگوش بگرفت و گزید و از ایشان آن شیر بدوشید 
و ایشان او را شیر بدادند <b>‏ آب بیامیخت و گوهر زردشت اندر آن شیر بود. 
یکی <از> این <شگفتی‌ها> اندر کوشش پتباره (= اهریمن) در ناپدید کردن و 
ناکارکردن آن شیر Wa‏ کرده شد. جنانکه دين گوید که: «پس در آن زمان دیوان 
انجمن کردند و دیوان دیو (= سرکردۀ دیوان) گفت که: «نابود باشد دپو پایین و بالا 


(< دیوان کوچک و بزرگ همه نابود خواهند شد) <چه > آن خوراک آفریده شد 


det‏ که ساخته شد و نهاده شد (-مقور شد) که تا اندر آن. همانا آن مره زد که 


زردشت پرهیزگار است"چه کسی از شما بپذیرد نابود کردن al>‏ را> تا آنگاه که 
او آدمی نیست (= شکل آدمی به خود نگرفته است»؟ و ناکارکردن او آسانتر 


است». 
چشمک نادان گفت که: «من نابود کردن او را بپذیرم». آن نادان هجوم برد با 
یکصدوپنجاه دیو حشمک K‏ 


هم روستا راکند (- خراب کرد) و هم شهر را و هم درخت را شکست و هم پیاله 
را اما آن ستون بزرگ را فراز نشکست که <دیگ > اندر آن بود یعنی از آن 


باز داشته شد. 
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پیداست که پس پوروشسپ آن هوم که از دوغدو باز خواسته آن راکوبید و بدان 
شی رگا و که گوهر تن زردشت در آن آمده بود. بیامیخت. ایدر فروهر زردشت و 

گوهر تن l>‏ < هر دو به هم آمدند (= با هم یکی شدند. به هم رسیدند). 

این <نیز> پیداست که: آن هوم و شیر که با هم آميخته شد و به <نام > اورمزد 

تقدیس شد (متن: 850540 (niwēyīd‏ پوروشسپ و دوغدو فراز نوشیدند. و ایدر 

ترکیب شده فر فروهر و گوهر تن زردشت در پدر و مادر. 

شگفتی بزرگ بر هر دو ایشان آشکار شد. دربارۀ آن دي ن گوید که: آنگاه هر دو 

نخست بخفتند برای فرزند خواهی»؛ دیوان بدیشان با بدگویی و گنامکاری 

برخروشیدند که: «ای پوروشسپ جرا اینگونه <رفتار> می‌کنید؟». با آن 

<سخن > پشیمان شدند چونان مردم شرمگین. 

و دو Šos‏ <بار> بخفتند و دیوان با بدگویی بدیشان برخروشیدند و بدان — 

پشیمان شدند چونان مردم شرمگین. 

و سدیگر <بار> بخفتند برای فرزندخواهی و دیوان با بدگویی بدیشان 

برخروشیدنده بدان سبب پشیمان شدند چونان مردم شرمگین. 

و ایشان به یکدیگ رگفتند <و > بر این کار برایستادند (= بر این کار توافق کردند) 

و با یکدیگر برآویختند. یعنی <همدیگر را> در آغوش گرفتند. < گفتند > که: 

«ایدون بدون انجام دادن این کار برنخيزيم. نه حتی اگر به هم رسند راغ و نوذر». 

آنگاه آن مرد در وجود آمد که زردشت پرهیزگار است. و اید رگوهر تن, فروهر و 

فره زردشت در زهدان مادر گرد هم آمد. 

این نیز پیداست که: د پس از به هم رسیدن زردشت شش ss‏ مرن Buna‏ مره 


EE 


آزارنده او را بیمار کردند تا برای درمان‌خواهی آن فرزند (متن: (burdār‏ از 
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و ایدر آشکار شد شگفتی بزرگ. چنانکه دین گفته است: که از بالاترین سوی از 
اورمزد و از امشاسپندان بدو بانگ بردند که: ای دخت رکه می روی. بدانجا نروی؛ 
زیراکه ایشان به جادوپزشکی تو را آسیب <رسانند> <برای > درمان دست فراز 
شوی با آن دست هپزم بگیر و برای آن کودک گوشت <و > روغن گاو o‏ و برای 
او به آتش پر و هم آن را به آتش بتاب و برای او بر جای پهن‌کن تا درست باشی 
)= تندرست شوی). 

آنگاه آن دختر دست فراز شست و ایدون کرد که شنود و درست بود. 

این <نیز> بر بسیار <کسان > آشکار شد که: آنگاه که سه روز به زایش او 
(= زردشت) مانده os‏ <نوری آشکار شد> به مانند <زمان> نزدیک به 
برآمدن (-طلوع) خورشید. که نخست روشنی گسترده می‌شود و سپس تن 
<خورشید > Mai‏ می‌شود؛ جنانکه <j>‏ دين گفته شده است؛: در آن وایسین سه 
شب. که زردشت در زهدان بوده یعنی سه روز مانده بود و پس متولد شد آن 
روستای پوروشسپ همه روشن بود. 

آنگاه اسب سالاران و ستور سالاران سپیتمان به هنگام فرا ر گفتند که: «باید نابود 
شواد روستای پوروشسپ که از هر سوراخ آن آتش برای آسیب رسانیدن 
برافروخثه است». 

آنگاه که با زگرد هم آمدندگفتندکه: «از میان نرفت روستای پوروشسپ که از هر 
سوراخ آن آتش برای آسپب رسانیدن برافروخته بود در آنجاء در آن خانه مردی 
شکوهمند زاده است. 

نیز یکی <دیگر > از شگفتی <ها > اینکه آوازۀ b‏ شگفتِ آن مره بزرگ فره از 
گفتار جم و دیگر ورجاوندان )= معجزه گران) که به سبب پیامبری از سوی ایزدان, 
رفته بود (<انتشار یافته بود؛ آنگونه که جم به دیوان گفت که: «ایدر بزاید 
زردشت پاک پرهیزگان که شما که دیو هستید. آنگاه کار او شما را نااکامی دهد 
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(-عمل او موجب ناکامی شما شود یعنی شما را بیچاره و ناکار کند؛ نا کامی 
(پهلوی: a-xwayišnih‏ ( یعنی شما برای خود <چیزی > نتوانید خواستن و برای 
کسی <نیز چیزی > نخواهید». 

پیداست که آوازۀ زاپش زردشت و وخشوری او نه تنها از <طریق > ورجاوندان 
چون جم و فریدون و مردم فرزانه بسیار پراکنده شد بلکه ایزدان بر زبان 
گوسپندان <نیز > سرورند )= جاری ساختند) و اندر جهان بگستردند. که تا آن نیز 
گواه بر وخشوری او باشد. : 

چنانکه آن پیداست که اندر خدایی کاووس گاوی بود و ورجی )= اعجازی) از 
سوی ایزدان در تن او آمده بود و همین که ایران و توران را با هم در <تعیین > مرز 
پیکار بود. آن گاو آورده می شد و مرز میان ایران و توران را راست می‌نمود. 

و از آن دادخواهی ایرا<نیان > در برابر تور<ان >» که در پیکار ناراست بودند. 
پیوسته» در آن مرزنموداري گاو (-نشان دادن مرز به وسیله گاو)» تور<ان > 
محکوم بودند و ایشان را از ایرانیان زنش (- ضربه) می آمد ایشان به سبب 
خویشی (= تملک) آن چیز شگفت. نسبت به کاووس رشک بردند و توران بر 
زنش و تباهی آن گاو رفتند و با جادویی و پریگری انديشة کاووس را بر آن گاو 
بگردانیدند (پهلوی: (wiškaft‏ و به ارتشتاری که سریت نام بود. فرمودکه آن گاو 
Ach‏ اوژدن (-کشتن) و آن مرد برای زنش (-کشتن) آن گاو بیامد. 

و ایدر شگفتی بزرگ از آن‌گاو پیدا شد چنانکه دین گوید که: گاو به او با آن‌گفتار 
بزرگ (= آوای بلند) گفت که: مبادا مرا پیوژنی ای سریت هفتم <چه اگر چنین 
کنی > کین این مردم (پهلوی: 181080 ën‏ : این رمه‌ها راء این رعیت را) را 
بخواهد کسی که اندر جهان پرهیزگارتر است؛ <یعنی > زردشت برسد و بد کردن 
تو را دربارۀ دين بگوید و به روان تو دشواری ایدون باشد که از آنجا(- اوستا) 
پیداست که چگونه بُود آن بد را و همسان آن مرگ باشد (= بدیی به او رسد که 
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مساوی با مرگ است). 

پیداست که آن مرد که آنگونه شگفتی از آن گاو دید <او را> نیوژد )= نکشت) 
بلکه به سوی کاووس باز شد (- باز رفت) و آنچه دید گفت. 

پس از آن نیز کاووس به سبب فریفتگی سخت از دیوان و جادوان (= به سبب 
فریبی که از دپوان و جادوان خورده بود), به همان مرد فرمود آن راگاو را زدن 
(-کشتن) و آن مرد دوباره به سوی آن گاو رفت و اگر چه آن گاو> بسیار 
بگفت. گوش نداشت (- نپذیرفت) و <گاو را > بیوژد. 

دربارة گاو یکتا آفریده پیداست که در برابر زنش ا زگنامینو بانگ برد که: اگر تو 
ای گنامینوی نادان! می‌اندیشی که «آمده‌ام برای زنش همگی» ایدون برای زنش 
همگی ما نیامده‌ای. یعنی تو ایدون نتوانی <ما را> نابود کردن. که دیگر نباشیم» 
اکنون فرا ز گویم که آن مرد در آن واپسین گردش <جهان > برسد < که > زردشت 
سپیتمان <است > . که از او تنگی بود به دیوان و پاران دیو و دروندان دو پا 
)= آدمیان بد دین)». 


وشگفتو زدن دیوان از فژه زردشت و آ گاهی <از آمدن > او .که پیش از زایش به 


جهان آمده os‏ (= خبر آمدن زرد شت که پیش از تولدش در جهان منتشر شده 


بود) هنگامی که افراسیاب جادو به سبب دیوکامی برای خواستن آن فر سخت 
رنجه Ab‏ چنانکه دین گوید که: «بتاخت افراسیاب تور پرشکوه ای سپیتمان 
زردشت! نخست به درپای فراخکرد <و نیز > دوم و سوم بار و آن فرّه را خواست 
یافتن. که <از آن > شهرهای ایران و زاده شدگان پرهیزکار <بود Lal‏ > بدان دست 
این نیز <پیداست > که افراسیاب بذکار به همه هفت کشور بتاخت و فره 
زردشت را خواست. 


ایدر سزاوار است شمردن تخمه )= نژاد) زردشت 
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زردشت پوروشسپ پیرترسپ اوروگدسپ gidus gets‏ 
ارجذازشن 3555 سپیتام وئبدشتِ نيازم اپرج دورسروٍ منوچهن دهبد ایران» پسر 
منوش خورنر منوش‌خورناگ نیریوسنگ که پرورش یافت (بهلوی: (warzīd‏ 
اندر <زهدان > ویزگ ائیرگ سریتک Kie‏ فرزوشک زوشک فرگوزک گوزک 
اپرج فربدون» خونیره خدای (= فرمانروای خونیره؛ پسر اسفیان پرگاي اسفیان 
نیک گاو اسفیان سوی گاو اسفیان بو رگاو اسفیان کردار گاو اسفیان سیاه گاو 
اسفیان سپیدگاو اسفیان دب رگاو اسفیان رمه گاو اسفیان ونفروشن اسفیانِ جم؛ 
هفت کشور خدای (= فرمانروای هفت کشور) پسر ویونگهان اینگهتِ اننگهتِ 
هوشنگ پیشداده هفت کشور خدای. پسر فروا گ سیامک مش يکیومرث, نخستین 
مرد )= انسان). 


۳ 
دربارف شگفتی که پیدا شد پس از زایش )= تولد) آن فرخترین 
زادگان از مادر تا آمدن او به همپرسگی (- دیدار) اورمزد 
یکی: پیداست که به هنگام زایش بخندید. هفت جه )= روسپی) که پیرامون او 
نشسته بودنده از او بترسیدند. و گفتند با ترس که: «این جه بود؟ از مهی )= 
بزرگی)یا ترمنشی )= تکبر)؟ که چونان مرد ارزمندی که از خویشکاری < خود > 
شاد است» این مرد کوچک به هنگام زایش ایدون بخندید». 
پوروشسپ گفت که: «امٌا این مره را به آن بستر نرم پوستِ گوسپند ببرید. دربارۀ 


A‏ که دوغدوی! نیک‌بخشی تو را است. پعنی که این مرد رسیدن CN‏ و رسبدن 


خواری (= آسانی) <خویش > فراز دیده که به هنگام زایش بخندید. 


یکی <دیگر >: این پیدابت که: پس پوروشسپ نزد کربی «دورسرو» نام که اندر 
آن ده به جادویی نامی‌تر بودر فت و او را از زایش زردشت > > شفکتی که با 
او (= با وجود او با تؤلد او) پیدا شد | گاه کرد و <اورا > برای دیدار زردشت به 
خانه آورد. | 

Al‏ جادو )= جادوگر)را از <وجود> آن فرٌه در زردشت درد آمد و <برای 
کودک > به وسیلۀ او بدی گزیده شد <و> به بدفژگی (= به سبب سرشت بد) 
خواست سر آن کودک نوزاد پر فرٌه )= شکوهمند) را با دست فشردن <و او را > 
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و ایدر بر بسیاری, شگفتی بزرگ پیدا شد؛ چنانکه دین گوید که: «آنگاه چنگال آن 
بدکار به پس رانده شد. یعنی که بازخشکید <و> نیز پس از آن. آن بدکار با آن 
چنگال از آن پس از جویدن گوشت در دهان <ناتوان > بود. 

آن کرب آن نشان را پر زردشت. نشان بد گفت (= آن نشان را بر زردشته نشان بد 
دانست) و پوروشسپ را از زردشت به سبب آشوب ناشی از آن سخت بترسانید و 
به نابود کردن زردشت برانگیخت. 

یکی <دیگر> پیداست که: «دور سر و کرب به جادوییء به اندیشه پوروشسپ. 
بیم از زردشت راء ایدون افگند و انديشة پوروشسپ را ایدون تباه کرد که به 
سبب آن ترس از خود کرب مرگ زردشت را خواست». 

دربارۀ چگونگی میرانیدن کسی که پوروشسپ از آشوب ناشی از آن بیزار بود از 
دورسرو پرسید و آن کرپ گفت: درمان )= چاره) هیزم بسیار به هم بردن و 
زردشت را در des‏ آن هیزم خوابانیدن و آتش برافروختن و با هیزم سوزانیدن 
است». پوروشسپ هم چنان کرد. 

و ایدر شگفتی بزرگ بر بسیاری پیدا شد؛ چنانکه دین گوید که: آتش اندر گیاه 
نگرفت؛ یعنی < کارگر> Ad‏ و آتش گیاه را فراز نگرشت. پس, سپیده‌دم ŠĪ‏ مادر 
فرزند دوست نزد او فراز آمد. هوشیار او را گرفت و او را به دست راست بداد )= 
delen‏ با اطمینان. 

یکی <دیگر> این پیداست که پس پوروشسپ به دورسروکرب دربارة 
نسوزانیدن آتش <زردشت را > گفت و <از> نو دربارۀ میراندن زردشت 
پرسید. آن کرب گفت: درمان خوابانیدن او اندر AN‏ تنگ اسبان و گاوان بسیار 
بدان گذر روان کردن است تا شبانگاه به پای گاوان سپرده شود (= نرم شود کشته 
شود)؛ و پوروشسپ همان گونه کرد. 


ایدر نیز شگفتی بزرگ بر بسیاری Mat‏ شد؛ جنانکه دین گوید که: آن گاو که 
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شاخدار بود. برفت» که شاخ او بزرگتر و از دیگ ر گاوان زورمندتر بود و آن 
<گاو> پیش او رفته یعنی که آن < گاو> پیش ازگاو پیشرو پیش او رفت. 
یعنی که پیش زردشت برایستاد. و او )= آن گاو) از او (= زردشت) تمام روز 
مراقبت کرد. یعنی که گاوان را از او بازداشت. نخست بدان جا رفت و پس <از 
همه > بازگشت. سپیده‌دم آن مادر فرزند دوست بتاخت» نزد او فراز آمد هوشبار 
او را گرفت؛ او را به دست راست بنهاد با اطمینان. 

یکی <دیگر > این پیداست که دیگر <بار > پوروشسپ به سوی Ol‏ کرب آمد و 
بدو نسبردن )= = لگد مال نکردن) زردشت ت راء به وسیله گاوان, گفت. و <از > نو 
درباره جگونگی میرانیدن زردشت شت برسید. آن کرب گفت: درمان. خوابانیدن 
زردشت در آبشخور<ی > در زمین و اسبان بسیار بدان آبشخور تازانیدن است تا 
به سم اسبان سپرده شود. پوروشسپ همان گونه کرد. 

و ایدر شگفتی بزرگ بر بسیاری پیدا ab‏ چنانکه دین‌گوید که: آن اسب برفت که 
زردگوش و سم دار بودء یعنی که سم او ستبرتر بود و آن <اسب > پیش او رفت؛ 
یعنی پیش از اسب پیشرو» آن پیش او تاخته پعنی که پیش زردشت برایستاه 
نخست بدانجا رفت و پس <از همه > بازگشت. سپیده‌دم آن مادر فرزند دوست 
بتاخت. نزد او فراز آمد هوشیار او را گرفت. او را به دست راست بنهاد با 
ان 

یکی <دیگر >؛ پیداست که دیگر <بار > kas‏ 
سپرده نشدن زردشت را به <پای > اسبان گفت و از نو دربارۀ چگونگی میرانید 
زردشت پرسید و آن کرب گفت: درمان <آن است > که زردشت ` 
سوراخ گرگ فرزند مرده افکنید. تا هنگامی که گرگ برسد و زادگان, کشته بیند. 
زردشت را به کین فرزندان با خشم برد <و> بخورد و پوروشسپ همان گونه 
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kasja!‏ پیدا شد؛ چنانکه دین گفته است: «همانا جون آن 
گرگ چند یوجست )= واحدی برای اندازه گیری طول) نزدیک زردشت بیامد به 
یاری یزدان زنخ آن گرگ زده شد. یعنی که آرواره‌ها بر یکدیگر فروخشکید. 
یکی <دیگر < این پیداست که به سوی او برفتند سروش پرهیزگار و بهمن و 
کروشه‌ای )= میش شیردهی) را به سوی او بردند و او <زردشت را > دایگی کرد 
هه شب تاک 

و بتاخت سپیده‌دم آن مادر فرزند دوست. آن کروشه فراز جست <و> رفت و 
<دختر > زوئیش )= دوغدو) گفت که: «<او را > بجویدی و به سیری همی 
روی»؛ جه بنداشت که گرگ است. خوشا ایدون به آن > کس > ای پسر اگر به 
چشم ببیند استخوان یا خون تو را یعنی مرا خوش باد <اگر چنین بینم >. 

به سوی او فراز آمد هوشیار او را گرفت. و به دست راست بنهاده با اطمینان. 
<دختر > زوئیش گفت که: «پس تو را ای پسر فراز ندهم. نه اگر ایدر هر دو 


><« راغ و نوذر به هم رسند». 
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و پیداست که پس دورسرو کرب. با دیگر جادوان به همان ده امدند و دربارة‎ ٣٢-١ 


سامان‌دهی W>‏ < زردشت نگریستند و درباره نابود کردن <و> میرانیدن او 
چاره‌ای ندیدند بلکه کار او را آنگونه پر نیرو و شگفت دیدند؛ چنانکه این <در 
دین > پیداست که گفت šu‏ جون من اندر ده ماه از <دیگر > 
مردمان به جادویی دور نگرنده‌ترین‌ا در ده ایشان )= ده پدر و مادر زردشت) 
می‌بینم که <زاده شده است > «نیک فرمانی» پعنی که فرمان به داند دادن؛ 
«افزونی» یعنی افزودن از <هر > کسی است که باشد آنکه آمده است و نیز aKT‏ 
پرسد؛ «نیک گوسپند». که گوسپند را نیک داند داشتن؛ «نیکرمه» یعنی که رمة 
دیگران نیک داند داشتن؛ نیک کوشا؛ که کار دیگران نیک داند کردن )= انجام 
ددن) و «نیک ارتشتار» یعنی که کارزار نیک داند کردن؛ و «نیک راد» یی رادی 
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نیک Als‏ کردن. 

و آن فرزند پوروشسپ < که > سه شب پیش. به جهان مادی از مادر بزاده به 
بهمن رسد. یعنی که بهمن به زردشت رسد و او را به همپرسگی راهنمایی کند و 
آن Gen‏ به» او به هفت کشور زمین رسد. و ایدون در اندیشه تشخیص ندهم. یعنی 
ندانده که چگونه او را نابود کنم )= اندیشه من در یافتن شیوه‌ای برای نابودی او 
ناتوان است)؛ و نشان Kol‏ راست گوید این اس ت که پیش گویم: «بی‌درنگ پس از 
شنیدن این گفتارء یعنی هنگامی که شما این گفتار را شنیدید, به پیش رود 
پوروشسپ» AC‏ > رال dë‏ جهار اسبه حرکت کند». آنگاه با شنیدن آن 
گفتار. <یعنی > یعنی هنگامی که آن گفتار را شنیدند. پوروشسپ به پیش رفت 
<و> بر آن گردونه چهار اسبه حرکت کرد. پوروشسپ به برادروریش کرب 
گفت که: ای برادروريش کرب! مردم چه بینند که در هنگام زایش بگریند؟ 
<برادروریش گفت >: آن سکون تن را در هنگام مرگ فراز بینند که در هنگام 
زادن بگریند». و این پسر من در هنگام زایش چه دید که در هنگام زایش] 


بخند ید؟» 


آنچه پسر تو به هنگام زادن فراز دید <و> بخندید <اين بود > که: 


«بهمن در حهان مادی بدو رسد». در بازگشت پوروشسپ گفت که: «ایدون ای 
کرب آن پسر من را کامل دیدی یعنی که به دانایی دیدی؟» 

و توربرادروریش کرب هنگامی که پوروشسپ از او پرسید که: «آن چه بود که تو 
بدان پسر من چشم بد ببردی آنگاه که دیر از او به بالا نگریستی. و دیر از او به 
پایین فرو نگریستی و از او دیری به هر سو نگریستی؟» پاسخ گفت که: «هنگامی 
که بدان پسر تو چشم بد ببردم و از او دیری به بالا نگریستم؛ آنگاه <دیدم > که 
رای و شکوه از او پیوسته بود تا خورشید. درکنار رای و شکوه او با او بودم» یمنی 


این را دیدم که روان مردمان باگفتة او به خورشید پایه رَد <امّا > اینکه داوری 
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درگرودمان ¿G‏ است؛ ندیدم. 

هنگامی که بدان پسر تو چشم بد بېردم» و از او دپری به فرود in‏ آنگاه 
ديدم که رای و شکوه او پبوسته ag‏ تا به آسمان زير این زمین و درکنار رای وفرٌه 
با او بودم <اما> اینکه جریان کار در آسمان چگونه باشد, ندیدم. 

و هنگامی که بدان پسر تو چشم بد ببردم. دیری به هر سوی نگریستم» آنگاه آن 
شکوه و فزه او پیوسته بود به پهنة این زمین» و من در کنار شکوه و فزه با او بودم. و 
این را ديدم که از کتقن این <پسر> تن پسین باشد. اما داوری تن‌پسپن را ندیدم. 
این پسر تو اندیشد که: «برتر از دیگران در حهان lu‏ <رفتار > wii‏ ایدون نیز 
„S‏ تو بیندیش که بروی و این پسر تو با آن حامی بزرگ, گشتاسپ. بماند نه با 
«g‏ 

یکی <دیگر > که pla‏ که زردشت EE dis‏ دورسرو با 
برادروریش کرب که با هم برای دیدن زردشت به روستای پوروشسب آمده 
بودند. در آن نزدیکی زردشت را دیدند که با کودکان بازی می‌کرد ایشان به 
بدفرگی و به جادویی خواستند اندیشه زردشت را تباه de‏ و ایشان بدان سبب بر 
کودکان بیم و ترس افگندند. 

ایدر از نیروی هوش و پرهیزگاری و ورج (= اعجاز) زردشت. بر ایشان شگفتی 
بزرگ بيدا شد؛ جنانکه دين گوید که: «انگاه آن کودکان دیگر نزدیک زردشت 
فراز ترسیدنده و به سمت راست زردشت <رفتند > و ایشان )= دیوان) 
<نتوانستند > آن چشم آنان را با اندیشه <خویشتن > بستن». 

یکی <دیگر > پیداست که هنگامی که این د و کرب به خانه پوروشسپ آمدند. 
پوروشسپ خوردن ایشان ره خورش فرمود ساختن. خورش ساخت و دورۀ )= 
کوزة) پرشیر اسب را پیش برد. و به دورسرو گفت که: «تو اندر آن ده ما از 


<دیگر > مردمان دیویسن‌تری g)‏ در مفهوم ojl‏ خدایان در آیین پیش از 
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زردشت) این <خوراک > مرا فرازیز! (= بر این خوراکی که تهیه کرده‌ام دعا 
بخوان)». 

شگفتی بزرگ از دانابی زردشت ت در آن کودک سالی iu‏ 
گوید که: زردشت گفت که: : «من این راء ای پد فراز یرم آنچه را من باید پشتن 

این نباید فراز «ož‏ 

پوروشسپ گفت که: «نباید آن <خوراک > مرا تو فراز یزی <بلکه > آن را آن 
)= دورسروکرب) همانا فراز بزد. 

تا به سه بار این مردان د رگفتار مجادله کردند. زردشت ایستاد و با پای راست آن 
<دوره > را بشکست و ایشان را گفت که: «مردان و زنان پرهیزگار رایز مردان 
و زنان درویش را یزم نه مردان و زنان دروند را. اگر به هر گونه پوروشسپ 
مصمم است که پزش کند. یزش را نزد پشتاران )= پزش‌کنندگان) 935 بعنی که آن 
کس A‏ که باید پشت». 

این پیداست که پس دورسر وکرب به زردشت ت درایید که: «بد بود < که > تو ای 
بدکار < کردی > که در جهان ماذی من نخستین کس اندر راغ و نوذر بودم که 
ارزانی هستم که بهره‌وری را با چشم ببرم. یعنی بهره‌ای که تو از من ببردی» اکنون 
من از تو از طریق چشم بُردن ببرم و این گونه است که با بدچشمی به آن عیب که 
تو را نیست ‏ بنگرم ( = اندر ری و نوذر من نخستین کسی هستم که با چشم بد 
نگریستن بهره و روزی را از دیگران می‌گیرم واز این روی با چشم بد. به عیبی که 
نداری می‌نگرم و بهره و سود را از تو می‌گیرم). 

و ایدر شگفتی بزرگ در پاسخ دانایانه زردشت به آن بدکان با وجود کودک سالیء 
آشکار شد چنانکه دین گوید. زردشت گفت که: «اما تو را من ای بدکار! برنگرم به 
افزونی و درست‌اندیشی؛ یعنی بدان آهو )= عیب) که تو را هست. بنگرم. 

یکی <دیگر > آن است که پس از این پاسخ زردشت به دورسرو بر کرب پیدا شد 
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(= بر آن کرب اینگونه گذشت)؛ جنانکه دي ن گوید که: ناکار بود <آن > بدکار و 
بیهوش چندانکه )= آن اندازه که) ده اسب پر شیر با بايد دوختن, که دوشنده یک 
<تن > باشد. 

یکی <دیگر> پیداست که هنگامی که آن جادوگر از ببهوشی فراز مود (- از 
حالت بیهوشی بیرون آمد)» آنگاه دید زردشت را <و> همان گونه هرزه‌درایی 
کرد و زردشت همان گونه پاسخ گفت. دوباره ناکار شد آن بدکار و بیهوش 
چندانکه بیست اسپ پر شیر را بايد دوختن, که دوشنده یک <تن > باشد. 

یکی <دیگر > این پیدا باشد که دیگر <بار > که از بیهوشی آن جادو فراز بو به 
زردشت همین گونه هرزه‌درایی کرد و زردشت همان پاسخ را گفت. از نو نا کار شد 
<آن > بدکار و بیهوش چندانکه سی اسپ پر شیر را باید دوختن, که دوشنده یک 
<تن > باشد. 

یکی <دیگر> این پیداست که هنگامی که از بیهوشی آن جادو فراز بود آنگاه 
گفت که: «آن اسپ را برای ما به حرکت درآورید و به گردونه بگردانید. یعنی 
<به گردونه > ببندید. چه جز این (= در غیر این صورت) این هرزه گو با رسیدن 
مانسر <و> با دادمندی مرا بکشد». آن اسپ را پیاوردند و به گردونه بستند. 

و ایدر شگفتی بزرگ بر بسیاری پیدا Az‏ چنانکه en‏ گوید که: هنگامی که چند 
یوجیست )= واحدی برای اندازه‌گیری طول) به تاخت بیامد. او را درد با ترس 
اندر ایستاد. این بود آنچه پیش گویم. آن نطفة او بیفتاد پعنی که نطفه او به پوست 
برآمد و پهلویش بشکست و از ران بگسست و آنگاه او فرو مرد و Al‏ زادۀ او و آن 
زادگان زادۀ )= نوه) او نیز. 

K‏ <دیگر> این پیداست که پیش از آمدنش به همپرسگی, پیدا شد بر او 
اندیشه <ای > فراختر از همۀ جهان, برتر از هر چیزگیتی و نیروی هوش < که > 


با آن همه <جیز < تشخیص داده می شد و نیروی حافظه دریابنده همه <حیز > 
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و خرد توانا برگزیدن هر چیز, و نیز آن کیان A‏ بسیار پرهیز و آن هپربد 3 
خواستار پرهیزگاری و با کوششی در <حد > توان. و نیز با آن برتری نیرومندی و 
جابکی <داشت >. و نیز تن او زیبایی و نیرو <داشت < و در سرشت او این 
چهار پیشه کامل <بود> که است: آسرونی )= موبدی) و ارتشتاری )= 
سپاهیگری) و واستریوشی )= کشاورزی) و هوتخشی )= پیشه‌وری) و برترین 
دوستی را با ایزدان و نیکان و سخت‌تر دشمنی را با دیوان و بدان >< 

و او از Oka‏ مردمان دو پا به ایزدان همانند <بود>. برتری و JUS‏ ایزدان به 
هابت اورمزدی <داشت > و پیامبری در او سامان یافت. تا ایزدان به سب 
فرازتری (= برتری» علو) او از همه هستان» بودگان و باشندگان» رسیدن او را به 
پیامبری اورمزد و سروری و 652 جهان و رهایی همۀ آفریدگان از اهریمن به 
زبان دانایانگوناگُون بسیار نیک <هر> زمان در جهان آشکار <و> و مشهور 
سازند. 

و دیوان برای نابو دکردن و ستوه آوردن ا وکوی وکرب بسیار برانگیختند <S‏ 


OW‏ <بدو > مهر داشتند و دوستی ورزیدند. 


۴۸-۴۹ 
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۵۱-۲ و در سر سی سال پس از زایش او. هنگامی که او از یکتا رودی آب هومی (= آب 


برای dagi‏ شيره هوم) می‌برد بهمن امشاسپند به پیامبری از سوی اورمزد <نزد 
اوه آمد. چنانکه در این باره در > دین گوید که: چون سدیگر بار به شتاب 
فراز آمد. تا <به > آن آب.دائیتی نیک فراز رسید و درون آن رفت» هنگامی از 
آن بیرون رفت؛ آنگاه زردشت مرد <ی > دید که از جنوبی‌ترین سوی رفت. DĪ‏ 
بهمن <امشاسیند > بود و آن او را <اینگونه > به نظر رسید. بهمن «پیش کرب» 
بود یعنی که به تن (- از نظر جسم) زیباتر بود. و «پیش نیک» بود. پعنی که به هر 
Ae‏ <از دیگران > پیشتر بود. و آن بهمن به نظر او آمد چند (<اندازهة) سه مرد به 
بالای یک نیزه )= سه مرد که قد هر یک اندازه یک نیزه باشد). چنین به نظر او 
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رسید که بهمن شاخه سپیدی با دست میرد یعنی به وسیله آن گیاه را برد و گیاه 
را نیازارد. و آن شاخه. مينوي دين بود (- آن شاخه نماد مينوي دين بود) و نمودار 
این بود که نسبت به دين ایدون — باید رفتن. 

است کسی که ایدون گوید که: مینوی آشتی بود و نمودار این بود که اندر جهان 
ایدون بی‌آزارانه بايد رفتن تا که هرکس را آشتی sg‏ (= برخی چنین گویند که آن 
شاخه سپید نماد آشتی بود و نشان می داد که باید دیگران نیازرد تا آشتی در دنیا 
دوام پابد). 

چون چهارمین بار به شتاب تا آن <آب > وه‌دائیتی فراز آمد. که نام ol‏ «اوشان 
رود» بود زردشت اندر آن <شد > و از میان آن آب هومی ببرد و به هنگام بر 
<آمدن > آن پای راست از اوشان‌رود <بیرون > برد و پوشش بپوشید و بهمن از 
پیش سوی )= روبرو سمت جلو) پذیره او را بیاراست 

آن مرد از او پرسید که: «که‌ای؟ و از که‌ای (= ا زکدام خانواده)؟» 

<زردشت گفت > زردشتم» <از خانواد؛ > سپیتمه. 

سخن بهمن: ای زردشت سپیتمان, به چه سبب تو رنجه‌ای )= رنج می‌بری)؟ پعنی 
که تو به جه سبب بايد رنحه باشی؟ به جه <جیز > فراز کوشی )= کوشش 
می‌کنی)؟ E‏ )= آرزومندی) تو به چه چیز است؟» 

پاسخ زردشت <اين بود > که: «برای پرهیزگاری رنجه <ام > و برای پرهیزگاری 
کوشا<یم> وکام دهی من در پرهیزگاری است. یعنی که بايستة من آن چیز 
<است > و برهیزگاری را من تا <اين > اندازه خواستارم <و > می‌اندیشم». 

و گفتار بهمن: «ای زردشت سپیتمان! هستی آن کیست؟ پرهیزگاری کجاست؟ و 
چیز هستی چگونه است؟ آن که را پرهیزگاری است. کیست؟ آن که را 
پرهیزگاری است کحاست؟ از آن کیست؟» 

زردشت گفت که: «هستی Ol‏ کسی است که <اورا > پرهیزگاری <است >. و در 
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این باره به درستی روشن و آگاهم که چگونه است. و آن برای که <است >» و 
اینکه آن از طریق بهمن به که بایدر سیدن». 

و بهمن به او گفت که: «ای زردشت سپیتمان! اما این جامه که <با خود > می‌بری, 
بده که <با هم > آن کسی را همپرسی کنیم (< دیدا رکنیم» که تو را آفریده است؛ 
که مرا آفریده است؛ که افزونی‌ترین مینویان است )= مقدس‌ترین موجودات 
مینوی است) و نیک‌ترین هستان است )= برترین موجودات است). که گوینده 
<سخن > اویم من > که بهمنم؛ بعنی پیامآور اویم». 

آنگاه زردشت اینگونه اند يشید که: «نیکا (= خوشا) آن دادار که از این پیام‌آور 
بهثر است». 

آنگاه ایشان برفتند؛ زردشت نیز به همراه بهمنء بهمن پیش )= جلو) و زردشت 


tur 
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دربارۀ شگفتی که پیدا شد از همپرسگی نخستین فراز (- پس از نخستین همپرسگی). 
تا سر (= پایان) همپرسگی هفتم؛ که بود در درازی ده‌سال؛ باور کردن او به وخشوری 
(- اعتقاد به پیامبری او) اندر جهان و پذیرفتن کی‌گشتاسپ بلند پایه دین را 
پس از ده‌سال که <با او > اندر همیرسگی <بود >. 

یکی این پیداست که پس از دوسال که از همپرسگی نخست گذشته بود آنگاه به 
نخستین فرمان خدای, دادار اورمزد. که )= تنها) اندر رمه )= میان گروه) کیکان 
و کربان وخشوریش را دربارۀ دین مزدیسن و پیامبری از سوی اورمزد بخواند 
(«اعلام کرد) یعنی که با بانگ پلند. مردم را به دین اورمزه خواند (= دعو ت‌کرد). 
جنانکه در این‌باره. o‏ گوید که: «زردشت باراست )= آماده شد) <آمدن > 
بدین جهان مسکون وگوسپندمند )= جهان دارای سکونتگاه و دارای گوسپند) را. 
برای انگیزش )= ترغیب) و نگرش )= توجّه. مراقبت) جهان استومند )= جهان 
مادی) <به دین «K‏ 

و آنگاه که ایشان <با> اعلام <او> برای شنیدن گفتارش بیامدند. آنگاه 
زردشت با < گفتار > بلند رسا به جهان استومند راستی بر خواند (= اعلام کرد) 
که: 


D ` H D E ۰‏ 
«ستاییدن پرهیزگاری و نکوهیدن دیوان و پیشبرد <دین < مزدیسنی زردشت و 
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آن یزش و نایش امشاسپندان را برای شما برترین گویم )= اعلام کنم). و يزش 
نکردن دپوان و خویدوده آن نیز برترین آ گاهی دادن است. یعنی بنابر آ گاهپی که 
داده شده است. استوانی )= اعتقاد) <به > آن <خویدوده > S‏ مه است که 
میان نزدیکترین از ایشان <باشد > پدرء دخت؛ پس مادر؛ پرادر و خواهر (= آن 
خویدوده برثر است که میان نزدیکترین افراد خانواده باشد که ایشان .... هستند). 

A‏ پیداست که با آن‌گفتارکوی وکرب. دیویسن بی‌شمار بر زردشت برانگیخته شدند 
)= علیه زردشت تحریک شدند) و برای مرگ ا و کوشیدند؛ چنانکه در این‌باره دين 
گفته است: آنگاه Wu‏ <ان > بگریختند. کسانی که در نزدیکی می نشستنده بعنی 
تورزادگان, پدر و برادر تور چونان مردم شرمگین» یعنی ایشان را از خویدوده که 
اوگفت انجام دهید. شرم بود. 

۶ این تون تور اورویدودنگ اوسیخشان <بود> که پادشاه بزرگ آن کست 
)= ناحیه) بو و بسپار سپاه و نیرو داشت. 

lja Y‏ (-فرزند) تور اورویدودنگ اوسیخشان نابکارمیخ که ساخته بو گرفت و 
گفت که: با این میخ بزنم (= بکشم) کسی راکه آن سخن افزونی )= کلام مقدس) ما 
را به هم آمیزد. که چیزی راکه ایدون بی‌گمانم که نباید کردن. یعنی خویدوده ما 
را به گمان <افکند > که همی کنید. یعنی < گوید> آن را همانا باید کردن 
)= انجام دادن). 

A‏ وگفت تور اورویدودنگ اوسیخشان که مباد آن مرد را بزنی! که او را از همه 
جهان مادی نافذ چشم‌تر دیده‌ام. <او را > نیرو برسده چه ایدون بینم که اگر او را 
بزنی دیرزمان دانایی نباشد. یعنی که اندر این زمین دیگر دانایی سخنور, چنانکه 
این <مرد> است. نباشد. پعنی اگر مردی سخنور را بزنند )= بکشَئد) دیر 
<زمان > دانایی نباشد. 


٩‏ وگفت تور اورویدودنگ اوسبخشان که مرا آشکار نیست که سخنوری؟ 
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زردشت گفت که: هرگز نافرا زگفتار )= خاموش, ساکت) نباشم دربارۀ آنچه که 
آن افزونی‌ترین به من گفت. < که > ترغیب <به دین> و مخالفت <با 
بی‌دینی > و خوی آراستن (- اخلاق نیک داشتن) و خویدوده < کردن > و دستور 
کردن (- با خویشاوندان پیوند کردن و پیشوای دینی انتخاب کردن) و پزش کردن 
<است >. 

و Al‏ نیک سرشتی و فرٌه واماوندی زردشت و شایستگی او به پیامبری اورمزد. 
برترین خدای و دادار <چونان > شگفتی )= معجزه) بزرگ بر بسیاری پیدا شد. و 
دیداری شد برتری بزرگ او که وخشور آفریدگان <باشد > که «Si‏ مردم 
فریب‌دهنده نهان روش )= مخفی‌کار) و فریبکارگونه را نهفته <به > خوی 
نیک بیاراید )= فریبکاران و بدان را پنهانی به خوی نیک و درستی راهنمایی 
کند). 

آنگاه آنکه را ناخویشکاری است و روش <او> همانند بدعت‌گذار بیم‌انگیز 
استه یک یک همه را <به دین > گروانید. هنگامی که به گروه بسپاری رسیدند. 
اندک‌اندک او )= زردشت) آشکارکننده و کوشنده <دین > و خواستار مهی بود. 
پیداست که بدان نیودلی و برمنشی به وسیلۀ فزّه آن تور اورویدودنگ. فرمانروای 
سرزمین دارای سپاه ستبر و مال بسیار را از ميان < گروه > خشم. که به مرگ او 
(-زردشت) <برانگیخته شده بودند >؛ ۱۴- <و نیز > انواع و انبوه کویها وکربها 
را به دين اورمزد خواند؛ جنانکه دين گوید که زردشت گفت که: «بستای 
پرهیزگاری را تو ای تور اورویدودنگ اوسیخشان! نکوهش کن دیوان راء پیش ببر 
دین مزدیسنی زردشت را!». 

تور اورویدودنگ اوسیخشان گفت که: «ای زردشت سپیتمان! مباد که مرا بر این 
بدی که اندر توست ترغیب کنی». 


زردشت گفت aS‏ «پرسید از من اورمزد که: ای زردشت! جون اندر حهان ما 
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بیامدی آنگاه تو که را اندر جهان مادی از مردمان گوسفند <دار> توانگر 
<دیدی < <از > مردم ارتشتار <جه کسی > سود خواستارترین )= خواهان 
بیشترین سود): گوسپند خواستارترین و دور نامی‌ترین و بسیار خورا کترین 
<بود >. یعنی <آنکه > چیز بیشتر دهد. و بسیار درترین» یعنی که دَر او را 

(- درگاه خانه او) <برای > آفرین )= ستایش) آهنجیده )= گشوده) دیدی؟» 

من به او پاسخ گفتم که: «تور اورویدودنگ اوسیخشان». 

و او (= اورمزد) مرا در پاسخ گفت که: «او را )= توراوروید و دنگ) تو ای 
زردشت نخست از leg ze‏ ارتشتار برانگیزی )= ترغیب کنی) به این دين 
برتراندیشی, برتر گفتاری و برتر کرداری که <دین > اورمزد و زردشت 
<است >. اگراو ای زردشت ترغیب شود و بگرود و نیز این دين تو را رواج دهد. 
و نیز پذیره تو (=در برابر تو) به شا گردی نشیند. يعن ی که شاگردی تو راگوید و کند 
و دین تو بنیوشد )= بیذیرد) و رواج دهد پس از این او ای زردشت از مردمان 
ارتشتار که تاکنون زاده‌اند و از این پس خواهند زاد. او نخستین سود 
خواستارترین» گوسپند خواستارترین و دور نامی‌ترین و بسیار درترین از ایشان 
<است >. 

و اگر او ای زردشت ترغیب نشود و نگرود و این دين تو را رواج ندهد <و> 
ننیوشد و پذیره تو ننشیند - چه پذیره تو ننشیند - یعنی که من آگاهم که ترغیب 
نشود. به او برگوی ای زردشت که: خواستار از میان رفتن پرهیزگاری هستی, و 
مرگرزان تنافوری )= به سبب گناه تنافور شایسته مرگی) و ترسانندة روانی. جه 

)= زیرا) ایدون است و بدین — مرگرزان باشد. زیراکه او هستی دین را 
می‌دانست (یعنی از وجود این دین آگاه بود و بدان ایمان نیاورد و بدین سبب 
مرگرزان شد). 


چه تو را گویم ای تور اورویدودنگ اوسیخشان که «خواستار نابودی پرهیزگاری 
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هستی و مرگرزان تنافوری و ترسانندهُ روانی». 

یکی K>‏ > پیداست که کربی <بود > ویدویشت نام آهختان» دیوی سخت. 
دشمن هر آنچه از اورمزد و ایزدان است 

اورمزه گفت که: ای زردشت آن مردکه به وسیله من بر آفریدگان برتری داده شد 
ایدون بی‌شرم است که می‌خواند )= اعلام می‌کند) که: اورمزدم. که من به سب 
پرهیزگاری دو رکننده دردم» یعنی که با فرارونی (= نیکی) درد را از آفریدگان باز 
می‌دارم او حال آنکه > دورکنندة درد امشاس‌ندانند. 

آنگاه برو ای زردشت» از سوی من از او بخواه که: به خویشی )= تملک) من بدارا 
یکصد <جوان > نیرومند و کنیز وگردونه چهار اسب به او ایدون بگوی که: ای 
ویدویشت! اورمزد از تو می‌خواهد یکصد <جوان > نیرومند و کنیز و گردونه 
چهار اسب را؛ اگر به او بدهی به پاداش آن تو را رای (= شکوه) و فره <است > و 
اگر به او ندهی به سبب آن ندادن تو را دژفرگی (= بدبختی) <است >. 

آنگاه برفت زردشت به سوی آن ویدیشت ت آهختان و بد وگفت که: «ای ویدیشت 
آهختان! آن اورمزد از تو بکصد <جوان > نیرومند وکنیز وگردونه چهار اسب 


می‌خواهد اگر به او بدهی تو را به پاداش آن شکوه و فّه <است > و اگر به او 


ندهی, تو را به سبب OT‏ ندادن دز فرگی باشد». 

وآنکرب SE‏ زردشت درایید (-هرزه گویی کرد) که: «مرا از تو بیش (-درد) 
نیست» یعنی توانایی من نه.از کردار توست و نه از اورمزد؛ بغ تر )= تواناتس 
مسلطتر)ام از اورمزد و به توانگری نیز <از او> فرازترم؛ نیز بسیار رمۀ 
هزارگانه )= رمه دارای هزا رگوسپند) یافته‌ام». 

برفت زردشت نزد اورمزد. نزد امشاسپندان؛ و گفت زردشت که: «ای اورمزه 
مینوی افزونی Ale‏ جهان استومند )= مادٌی) ای پرهیزگار! او )= ویدیشت) 


ایدون به من پاسخ گفت که: مرا از تو بیش )= درد آزار) نیست و نه از زاورمزد. .من 
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بغ‌ترم از تو و نیز از اورمزد و نیز بسیار رمه هزارگانه یافته‌ام». 

و اورمزد گفت که: «ای زردشت! از شکوه و فرٌه ماست که آن مره برمنشی 
)= غرور) یافته است؛ که گوسپند را ما دادیم. او را برمنشی <از > بسیا رگوسپندی 
است. آنگاه او به پادافراه dl‏ به پایان شب سوم زنده فراز نرسده یعنی در آن 
سدیگر شب جان او <از تن بشد > و از پیرامون او باز ایستادند. یعنی از پاوری او 
باز ایستادند. و و آن هفت روشن سپیدچشم از بالا بدویدنده آنجا در بالا پٌکشان 
<او را > بخوردند. 

یکی <دیگر> درمانگری بزرگی <است > که زردشت ت را پیدا شد از آب هومی 
که از رود دائیتی گرفته بود آنگاه که بهمن <او را > به همپرسگی راهنمایی کرد. 
جنانکه درگفتار اورمزد به زردشت دربارۀ آن آب هومی پیداست که: «ای 
زردشت! آن آب هومی را ببر, نه آنکه را مردم دیو دیویسن )= پرستنده دیو) یزش 
می‌کنند و پا برای جشنزار آن را بر آهنجند؛ <آن آب را > به سوی آن گاو فراز بر 
که جهارساله. <دست > راست شکسته. سیاه‌موی <و > شیردار <است >. و با 
آب خوردن, آن گاو از آن بیماری درست säi‏ )= بهبود پابد). 

پس زردشت نخست اندر جهان مادٌی به سوی آن گاو که «پرشیت» نام بود 
dēls dāliju Ss‏ 

و «پرشیت گاو» به ا وگفت که: «ای زردشت سپیتمان این آب هومی که می‌بری به 
من ده»! 

زردشت گفت که: «ای پرشیت گاو! تو پرهیزگاری را بستای (= اشه را ستایش (S‏ 
و نکوهش کن دیوان را و روی آور به <دین < مزدیسنی زردشت و بدان را ناروا 
گوی )= مخالفت کن». 

پرشیت گاو ستود <پرهیزگاری را > و نکوهید دیوان را و پذیرفت دین مزدیسنی 


= 
زردشت را و بدان را ناروا گفت. 
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زردشت به سوی او )= پرشیت گاو) فراز رفت با آن ستایش پرهیزگاری و آنگاه 
آن آب هومی را زردشت بېرد نه <آن آب > که مردم دپوپرست با آن دیو را 
بشت کردند. و زردشت آن را (= آن آب را) به سوی گاو چهارساله دست راست 
شکسته سیاه‌موی شیردار فراز برد و بر اثر فراز بردن آن آب آن گاو از آن بیماری 
درست بود )= بهبود یافت). 

یکی <دیگر > آن <است > که از هجوم گنامپنو (= اهریمن) به ستیز با زردشت؛ 
آنگونه که ven‏ گوید. پیداست که: «از سوی اباختر (= شمال) هجوم Al‏ گنامینوی 
پرمرگ و ایدو ن گفت آن گنامینوی نادان پرمرگ که: ای < گروه > دروج» هجوم 
برید و بکشید زردشت پرهیزگار راا». 


۳۵ 


۳۶ 


۷۸ دروجان بت دیو و سیزنهان روش فریفتار )= مخفی‌کار فریبنده؛ به سوی او 


تاختند. و زردشت اهونور را فراز سرود و دروجان» بت دیو و سیزنهان روش 
فریفتار, با آن گیج شده بازگشتند. 

و دروجان در پاسخ > به <او> گفتند که: پست نگرشی ای گنامینو! یعنی که 
چیز<ها> را با دلیل نمی‌نگری و آنچه فرمایی نشاید کردن» و ما <برای > 
سرک اون Suka‏ ت سییتمان است؛ <راهی > ندیدیم. 

از آن پرفڑهیء» زردشت پرهیزگار در انديشه بدیدکه: دیو دروند نادان برای مرگ 
من همپرسی دارند )= مشاوره دارند) زردشت بر ایستاد و [زردشت] فراز رفت. 

ایدر شگفتی بزرگ بر بسیاری پیداشد که در آن باره <دین > گوید که: زردشت 
پرهیزگار سنگی فراز داده به دست دا شت که اندازۀ خانه‌ای بود که <آن را > از 


۳۹ 


Lé 


YY 


. دادار اورمزد یافته بود. مینوی «یثااهو وثبریو» بود. 


و یکی <دیگر > اینکه نه تنها اندر ایرانشهر برای ایرانیان بلکه در هر بوم 
)= سرزمین) و برای انواع <مردم > شکستن کالبد دپوان با فراز سرودن اهونور 
<بوسیله > زردش شت. آشکار شده جنانکه گوید که: : روش فره کیان را يزم که 


۴۲-۳ 
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همراه بود با زردشت پرهیزگار برای برتراندیشی, برترگفتاری و برترکرداری 
دین» یعنی که <او(- زردشت) > بود از همه جهان مادی به پرهیزگاری. 
پرهیزگارترین به خداوندی )= فرمانروایی) خداوندترین و به رای )= شکوه) 
رایمندترین و به فر فره‌مندترین. 

و به آشکارگی پیش از آن؛ دیوان راه می‌رفتند و به آشکارگی جفت‌گیری 
می‌کردند؛ و زن از مردمان می‌ربوند. بدان — <مردم > فریاد برآوردند و آنگاه 
دیوان ستنبه‌تر رفتار کردند. 

بر ایشان زردشت پرهیزگار اهونور فراز سرود همه دیوان اندر زمین نهان شدند 
<زیرا > که کالبد ایشان بشکست. 

و پیداست که پس از شکستن کالبدشان به دیوییکری اندر جهان Mag‏ بودن دوه 
تباه کردن نشاییدند )= نتوانستند)؛ به نهان خیمی )= مخفیانه) بر مردمان پیدا 
بودند. مردم ایشان را بشناختند که نه ایزد بلکه دیواند. 

زردشت ا زگفتار اورمزد (= بناب رگفته اورمزد) <اين سخن > را به مردم آشکار 
کرد. جنانکه در این‌باره در دین بنا به گفته زردشت گوید که: «جگونه است که 
اندر جهان مادی مردمان دیو را به مشاوره <و> به دستور دارند؟» یحنی 
جگونه‌اند <مردمی > که گویند <دیوان > را به عنوان دستور بايد داشتن؟ 

و اورمزد به زردشت گفت که: «ای زردشت! جگونه اند آن مردم که دیو را به 
مشاوره دارند؟ و <دیوان > چگونه‌اند؟ یعنی دیو <ان > گویند که برای شما جه 
می‌کنیم؟ و دیو <ان > گویند که شما را چه رسد؟ 

زردشت گفت که: بدان منظور ای اورمزد مردم بدان دشت بی سکنۀ متروک 
برونده یعنی آنجا که کسی ساکن نیست. از برآمدن روشنی تا درخشیدن خورشید. 
یعنی که از شب دو هاسر بماند یا از غروب تا فرو رفتن خورشید. یعنی هنگامی 
که از شب دو هاسر شود )= بگذرد). آنگاه که مردم کار نکنند و بانگ سگان 
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نشنوند. 
آنگاه دربارۀ آن )= آنچه دیده‌اند) گویند که: در هنگام رسیدن بدانجا که با دیوان 
همپرسی کردیم (= دیدا رکردیم)؛ اگر فرمانروایی و پیشواپی از ایشان خواهیم. آن 
را به ما بدهند. و اگر گوسپندمندی )= مالک رمه شدن) و توانگری از ایشان 
خواهیم. آن را <نیز> به ما بدهند. 

چگونه چیزی را ایدون ای زردشت! برای ایشان انجام دهند؟ یعنی که به ایشان 
داده شود و داده شده چگونه <بدیشان > رسد پعنی که ایشان گویند که برای ما 


سم 


امد. 

و زردشت گفت که: دربارۀ برکتهای اورمزد <سخنان > دیگر گویند. باشد کسی 
که ایدون گوید که: «از آنگاه که با دیوان همپرسی کردیم رمه‌دارتر شدیم» و باشد 
کسی که ایدون گوید که: از آنگاه که با دیوان همپرسی کردیم» بدتر و بدفره‌تر 
شدیم». اینکه ایشان <خویشتن را> از das‏ دور دارند <«جیست S<‏ یعنی 
<جچه > بگویند اگر از دیوان حدا باشند. 

زردشت گفت که: «ای اورمزد در آن باره ایدون گویند که aa»‏ سو بنگرید که 


<هنگامی که > کسی از ما بازگردد پا خم شود یعنی سر را به کنار فرود دارده پا 


خم شوه یعنی سویی را پنگرد. پا به نماز افتد. بدان سبب مردمان از همراهی 
ls‏ کته شوند». 

و اورمزد گفت که: «ای زردشت چنانکه تو را کامه است تو بنگر بالای سرت و 
پایین» زیر پایت و دوسوء کیت کست («هر دو جانب) و ژرفاء پیش و پس, نیز به 
هر سو چه ما از تو ناپیدا و جدا نمی شويم؛ آنگونه که دیو از مردمان». 

بلکه دیو <ان > از فراز بودگی (-آشکارگی) به نهان بودگی‌گریزند <و > پرا کنده 
ES‏ 


بر تو )= عليه تو) ای زردشت درو=<ی > هجوم 5331 ماده‌پیک J)‏ 9( سینه 


Ò+ 
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یعنی پستانیان دارد» آن ماده‌پیکر زرین‌سینه برای خواستن باری توء برای خواستن 


همپرسگی توء برای خواستن داری )= همکاری) تو به سوی و هجوم 


آورد )= بیاید) مباد او را یار باشی و مباد همپرسگی <دهی < مباد همکرداری 


<دهی < بفرمای او را به پس بازگشتن )= فرمان ده که به عقب برگرده) و آن 
گفتار پیروزگر» یتااهو وثیری, را فرازگوی! 

برفت زردشت بدان جهان مسکون و گوسپندمند؛ برای ترغیب جهان مادٌی و برای 
نگرش )= مراقبت) <مردم از دین >. آنگاه آن دروج فراز آمد. در نزدیکی جام 
بنشست؛ آن جام ی که هنگامی که بهمن او را برای همپرسگی می‌آورد. Al‏ را نهاده 
بود (- زردشت آن را نهاده بود). <دیو > ماده‌پیکر زرین‌سینه پاری و همپرسگی 
و همکرداری او را خواست و گفت که: «من اسپندارمذم!». 

زردشت گفت که: Ub‏ من آن اسپندارمذ را اندر روز روشن بدون ابر نگریسته‌ام؛ 
و آن اسپندارمذ مرا پسند آمد. از روی نیک و از پشت نیک و از میان» یعنی همه 
EE‏ پشت با گزدع تا اگر vele)‏ بشناسم». 

و دروج بدو گفت که: «ای زردشت سپیتمان! نیکویی ماء که مادگان هستیم از 
سوی پیش است و از پشت بدو زشتیم. مرا مفرمای که به پشت برگردم!». 

پس از سدیگر <با رکه > پیکا کرد )= مجادله کرد) دروج به پشت بازگشت و 
زردشت پشت او و میان ران <او را> بدید که پر ازگز (-مار) و اژدها و کرباسه 
و خیزدوگ (= سرگین کردان) و وزغ که بر می‌رفتند. 

و زردشت آن گفتار پیروزمند «یتااهو وئیریو» فرازگفت. آنگاه آن دروج ناپدید 
شد. و چشمک پیکر فرارکره. در هنگام ناپدید شدن گفت که: ېد بر من! از آنچه | 
که ایدر یافتم» چه اندیشیدم که تو زیانمندتر از آن m‏ <هستی > که با زنش 
däin =)‏ ضربه) <من > به دوزخ شوند )= من به تو در بیشتر از آنجه به گردان آسیب 


می‌رسانم» زیان خواهم رسانید) اما بر تن و جان من زیان بیش استه یعنی که 
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<خواستم > تو را به تن و جان بفریبم l‏ تو من را فریفتی». 

و زردشت این راز را بر مردمان آشکا کرد و با آن آزمودن و شناختن دیو <نیز 
آشکا رکرد > و نیز از همین در شگفتی بزرگ بر مردمان بيدا شد. 

رفتن آشکار دیوان دیوان در جهان پیش از زردشت و شکستن کالبد ایشان پس از 
فراز سرودن زردشت دين ر <آنگونه > از اوستا پیداست که گشتاسپ دهبد 
)= پادشاه) و مردم آن زمان به راستی <آن را > پذیرفتند؛ واگر این آنگونه نبود. 
zs,‏ و هم زمانان او؛ اوستا را که این چنین <چیزها> از آن پیداست. به 
سبب دروغ پنداشتن, نمی‌پذیرفتند و به زمان ما نمی‌پیوست (- تا زمان ما باقی 
نمی ماند. به زمان ما نمی‌رسید). 

یکی <دیگر> این که زردشت از طریق دین» بر بدی و روش جادویی رگ 
پرمرگ <و> کربان گشتاسپ و نیز برهمی )= اجتماع) بسیاری دیگر <از > 
کوی<ها > وکرپ <ها > بر درگشتاسپ و مرگ زردشت را آراستن (= ترتیب 
دادن) و ترغیب گشتاسپ بر مرگ او و <یا> بند سخت و slal‏ فراه که از فرمان 


AM als‏ > رسد ŠĪ‏ بود. 


گذشته از آن آگاهی <داشت ت > بر رهایش خود از آن. حاماے برای آشکارگی 


معجزه و گواهی <مردم> بر آمدن او به وخشوری. پس از آن واپسین دیدار 
<و > گذشتن ده سال همپرسگی؛ بنابر اندرز (-سفارش) و فرمان اورمزد تنها به 
در )= دربار) گشتاسپ و آزمون آن رزم سهمگین پیش رفت. 

اندر آرام جای گشتاسپ پیامبری خویش را از سوی اورمزد <با > اماوندی و 
پیروزگری بگفت وگشتاسپ را به دین اورمزد بخواند و آن گشتاسپ با مخزدی 
و درست‌اندیشی وگروش مینوی خویش سخن زردشت را شنید. و رایزنی دربارۀ 
وخشوری <او> را خواستار شد. 


وپس به بیش از آنکه سخن زردشت ت را بشنود و چگونگی زردشت را بشناسد بر | 
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بدگویی زمگ پرمرگ و دیگ رکویها و کربان. بدگویانه و جادوکارانه گشتاسپ را 
بر زردشت برانگیختند (= عليه زردشت تحریک کردند) و آنگاه زردشت را بدان 
سبب به بند و پادافراه سپردند. چنانکه در گفتار زردشت گوید که )= در سخن 
خود زردشت آمده است که: «ایشان سی‌وسه سخن نادرست دربارۀ من ب رگفتند و 
سی‌وسه <تن > از این نابکاران دروند دیویسن )= پرستندۀ Lais‏ مرا به سی‌وسه 
ma‏ برجشند»: 

گرسنگی تباه کننده آن زورپای مرا فروگرفت وگرسنگی تباه کنندۀ نیروی بازوی 
من فرو گرفت. آن گرسنگی بدرفتار شنوایی گوش من فرو گرفت. آن گرسنگی 
بدرفتار پینایی چشم من فرو گرفت و سپنه‌ام به پشت چسبیده پعنی که به پشت 
باز ایستاد )= چسبید)» از دیرپایی )= طولانی بودن) آن گرسنگی پرمرگ تباه 
کننده. 

و اپدر زردشت به سبب دلاوری. یکه به آن رزم سهمگین رفت. آنجاء بدانگونه که 
نوشته شده است. پیدا بود پایداری و زندگی او اندر آن پادافراه ناشی از گرسنگی و 
تشنگی و بند گران و دیگر بدیها که اندر نیرو و چهر )= سرشت) مردم پایداری 
> کسی > در برابر <آنها > گفته نشده است. Mat‏ شد شگفتی بزرگ پر گشتاسپ 
شاه و درباریان او زیرا ایشان, آن تن پرفژه را در بند سخت و دیگر L> dawag‏ 
اینکه > دیرزمان <جیزی > نخورده بود. زنده یافتند. 

یکی <دیگر> آنکه ایزدان به بهانة )= برای» به سبب) رهایی او از آن سختی 
طرح‌ریزی کردند پس اندر نشست گشتاسپ و انجمنیان (-مشاوران) تن جانوری 
که بهری )= بخشی) از او بی حرکت )= فلج) و ناپیدا بود زردشت به نیرو و 
اطمینان آن سخن راست )= دین) این تن را از نو باز ساخت. که آن شگفتی اندر 
)= دربارة) شیدسپ گشتاسپان اندر روایت آمده است. 


یکی <دیگر> چیزهای نهفته بسیار در اندیشه گشتاسپ‌شاه و کشوریان و 
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دیگران را با بینش مینوی گفتن و آشکا رکردن. 

یکی <دیگر آنکه > جند چیز شگف ت که دهاک به جادویی اندر بابل ساخته بود 
حاوټ مردم به سبب آن به گمراهی و بت‌پرستی آمده بودنده و از آنها نابودی 
جهان بود (- ناشی می شد) به وسیله آن گفتار پیروزگر دين )= اهونور» که 
زردشت در برابر آن حادویی فرا ز گفت همه آشفته و نا کار شد. 

یکی <دیگر اینکه > با شگفتی که از زردشت در بحث دینی با فرزانگان نامی 
کشور پیدا شد دین را رواج دادن و راست‌دانشی آن را آشکا رکردن )= سازگاری 
آن را با دانش نشان دادن) که <از این گروه > به فرزانگی بابلیان. که معتقد به 
دوازده ستاره <اند > و نامشان از دوازده ستاره است. اندر جهان سخندان‌تر و 
ساخته گرتر بودند. <و بدینگونه > گشتاسپ‌شاه <و > همه فرزانگان را نسبت 
به راستی دینء بی‌گمان کردن. 

دادار اورمزد چند <تن یعنی >» بهمن؛ اردیبهشت و آتش افزونی را به پیامبری 
به سوی گشتاسپ فرستاد برای <اعلام > وخشوری راست زردشت و <اینکه > 
Wi‏ اورمزد بر پذیرفتن دین مزدیسنی و رواج آن اندر جهان <است >. 

شگفتی برگشتاسپ وکشوریان با فرود آمدن این امشاسپندان از آسمان به زمین و 
اندر آمدن به خان ۀ گشتاسپ بیدا شد. چنانکه در این‌باره دین گوید که: آنگاه او 
ایشان را گفت, یعنی دادار اورمزد به بهمن. اردیبهشت و نیز آتش‌افزونی اورمزد 
< گفت > که: فراز روید <شما> که امشاسیندید به خانۀ گشتاسپ نیرومند 
گوسیند دور فراز نامی (= آنکه گوسپند بسیار دارد و در دورجایها مشهور است) 
برای یاوری این ve‏ یعنی که بر این دین بایستد )= تا به این دین اعتقاد آورد) و 
برای پاسخ‌گویی به <دعوت > زردشت سپیتمان پرهیزگار. ایشان (= امشاسپندان) 
Al‏ گفتار را پذپرفتند. 
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رفتند امشاسیند <ان > به سوی خان گشتاسپ نیرومند گوسپند دور فراز نامی. ان‎ 


vi 


vē 


۷۵ 


۷۶ 


دینکرد هفتم 


YFF 


نگارش فارسی و بادداشتهای آن 


گردونه ایشان اندر آن ځانۀ سکونتگاه بلند گشتاسپ همه روشنی به نظر آمد از 
آن اماوندی و پيروزگري مه ایشان )= به سبب توانایی و پیروزمندی بزرگ 
امشاسیندان) که هنگامی که ایشان را ایدون بدید. کی‌گشتاسپ برز آوند )= 
بلندمرتبه» بلرزید و همه پیشه‌ها )= طبقه‌های مردم) لرزیدند همه بدان سوی 
بالاتر توجه کردند )$( مانند اسب BAS ga‏ گردونه. 

و آتش اورمزد با سخن مردانه گفت که: «مترس! چه تو را نباید ترسیدن ای 
کی‌گشتاسپ برز آورند. SOLĪ‏ به سوی مان (= خانه) تو آمده‌انده نیستند پیامآور 
و فرستادۀ ارجاسپ ابرکار. <آن > دو شبیه (؟) ارجاسپ نیستند که به مان تو 
آمده‌اندکه باج و سا و خواهند و <نیستند > دزد آزارنده <و > خواهنده ربایندۀ 
راهدار. 

سه <تن > هستیم که به سوی مان تو آمده‌ايم, بهمن» اردیبهشت و آتش‌افزوني 
دادار این <دین > تو را بهترین و دانایانهترین راه آ گاهی <است > اگر با بینایی 
)= بصیرت) جفت باشیء» یعنی تو را دانایی که لازمة جهان استه باشد. دین 
به‌مزدیسنان, که سپیتمان زردشت <آن راه با خلوص <بر تو > بر می‌خواند. 
باید ستودن. 

اهونور را بسرای و بستای برترین پرهیزگاری )= اشم‌وهو) را و ستایش نکردن 
دیوان را بگوی )= اعلام کن) چه کامه اورمزد از تو <اپن است > که بر افرازندۀ 
این دین <باشی > و این است کامۀ امشاسیندان وکامۀ دیگر ایزدان نیک آفریده 
و پرمیزگار از تو. 

و پس به پاداش آن خواست اگر شما ven‏ به ویژه )= پاک) سپیتمان زردشت 
پرهیزگار را بستایید. ما به تو خداوندی دیرپای و پادشاهی و یکصدوپنجاه سال 
دیرزیوی (= زندگی دراز) جان <بدهیم >؛ و ما به تو بدهیم ارششونگ و شکوه 
دیرپای همه و همیشه پاک و نیک همراه. هميشه همراه و ناگذر (- جاوید) را؛ و 


¥ 


۷۸-۷۹ 


A+ 


Ai 


نگارش فارسۍ ° پادداشتهای آن ۳۴۵ 
الف ۔ نگارش فارسۍ 


ما به تو پسری دهیم نام او پشوتن. که مرگ است و همیدون بدون پیری و سوده 
نشدنی و تباه نشدنی؛ در هر دو جهان زنده و پادشاه ER‏ ومینویها )= پادشاه بر 
موجودات ماذی و مینوی). 

و پس در برابر آن خواست. اگر شما نستایید دین به‌ویژه سپیتمان زردشت 
پرهیزگار راء آنگاه تو را به بالا ببریم و پس بفرماييم کرکس «زرمان منش» راکه 
اپشان تو را فراز خورند» استخوان و رگ و خون تو به زمین برسد و آب به تن تو 
EES‏ | 

یکی <دیگر اینکه اگرچه > باور داشتن گشتاسپ به دین با رسیدن گفتار 
امشاسیندان <روی داد> با این همة اندیشیدن )= بیم) از سر خدایان 

)= فرمانروایان بزرگ) و خونریزی ارجاسپ هیونه بدین سبب از پذیرفتن دین 
سرد <شد > آشکار برای نمودنٍ آگاهی و پیروزی گشتاسپ پر ارجاسب هپون. 

و نیز جایگاه برین و خدایی جاودان و رای و فرٌه <او را >. اندر همان زمان دادار 
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اورمزد ایزد نریوسنگ را به پیام| وری به خانۀ کشتاسپ نزد اردیبهشت امشاسپند 
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فرستاد <برای > خورانیدن ان خورش روشنگر چشم جان گشتاسپ برای دیدار 


جهان sa ik‏ تت بزرگ را šu‏ 

جنانکه در این باره در دين گوید که: آن دادار اورمزد به ایزد نریوسنگ گفت که: 
«برو! حرکت کن ای نریوسنگ انجمنی )= سخنگو) به سوی خانه گشتاسپ 
نیرومند گوسپند دور فراز نامی» بگوی به اردیبهشت که: ای اردیبهشتِ پادشاه )= 
مسلط فرمانروا) بگیر تشتی نیک نیک‌تر از دیگر تشتهای ساخته شده جامی 
ایدون نیک که در خدایی )= فرمانروایی) توان ساختن و از سوی ما به سوی 
گشتاسپ هوم و منگ بب و از آن به گشتاسپ دهبد بخوران. چون اردیبهشت 
فرمانده آن گفتار پذیرفت. 
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و فرود آرمید (- د بخوابید)گشتاسپ دهبد برز آوند هنگامی که از بستر برخاست» 
به هوتوس گفت که: «ای هوتوس! باشد که زردشت سپیتمان Ad‏ )= تند) به من 
برساد و به کوشایی به من آموزاد زردشت سپیتمان دین اورمزد و زردشت را». 
این نیز پیداست که: هنگامی که گشتاسپ دین پذیرفت و پرهیزگاری را بستوده 
دیوان در دوزخ نا کار شدند و خشم دیو به دههای هیونان و <نزد > ارجاسپ 
هیون نابکان که اندر آن هنگام بزرگترین فرمانروای ستمگر بود. برفت و اندر ده 
مان cieš šasiju se iy‏ 

و ایدر شگفتی بزرگ بر مردم ایران که آنجا بر درگاه ارجاسپ هیون آمده بودند. 
پیدا شد جنانکه دز این تاره دين «ss‏ «آنگاه در همان زمان خشم تناپو هلگان 
انجمن کرد )= دیوان راگردهم آورد) و بنالید چونان شاهین و نالید که: بدا شما را 
مه هیون هستید! که از این پس بدون پیروزی رزم پوزید )= جنگ کنید). از این 
پس نیست پیروزی مگر ایرانیان را بر انیران هیون. زردشت سپیتمان برای پاوری 
به مان )= خانة) آن دلیرتر مرد از زادگان آمد. (= به خانة گشتاسپ آمد). 
هنگام ی که آن زشت خدای بدکار (= فرمانروای زشت و بدکار)» ارحاسپ هیون. 
آن را شنید. آن بدکار دست فر و کوفت. یعنی <دو دست را > با یکدیگر بر ران 
زد و به هم‌خواری؛ هيم بخورد )= با هیونان دیگر به <شراب > خواری 
پرداخت) آن هیون را آن تلخ گست )9( بعنی صفرا نا کار کرد. آن نابکار دست 
راست بر ران فر و کوفت و ایدون به سبب زشت خدایی )= فرمانروایی ستمگرانه) 
گفت که: «تیز )= تند. بشتاب) نزد من گرد آیید ای هیونان دهان )= ای مردم 


سرزمینهای هیونان» تیز نزد من گرد آیید ای ایران دهان )= مردم ایران)» 
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دربارۀ شگفتیها (-معجزه‌ها) که پیدا شد پس از پذیرفتن دين به وسیله 
گشتاسپ تا رفتن (-عروج) زردشت ستوده فروهر بدان جهان برین (-بهشت)؛ 
که گذشته بود از زایش <او > هفتادوهفت سال و از همپرسگی <اوبا آورمزد > 
چهل‌وهفت سال و از پذیرفتن دين به وسیله گشتاسپ سی‌وپنج سال 
یکی این پیداست که: «هنگامی که زردشت اندر خانة گشتاسپ دين )= اوستا) را 
سرود )= فرا خواند) آشکارا پیدا بود که شادی بر گوسپندان. ستوران. آتشها و 
مینوی مان و میهن آشکار شد.» 
و نیز پس از آن شگفتی بزرگ پیدا شد چنانکه دربارۀ دین گوید که: آنگاه که 
شنیده شد آن گفتة زردشت سپیتمان پرهیزگارء آنگاه همه گوسپند و ستور و آتش 
سوزان شادمان و همه سامان يافتة مینو به نظر رسیدند. و پس نیرومندی خانواده 
در نظر ایشان آشکار شد. یعنی خانواده از این پس دین را نبرومند کند. 
یکی <دیگر > انجام دادن ور و پساخت است به وسیله زردشت در وجر 
)= فتوا) و دادستان (داوری) برای نجات پا محکوم کردن در داوریهای پنهان که در 
دين سی‌وسه گونه (آنها) گفته شده است. 
و این که از آن پس تا فرجام پادشاهی ایران هاوشتان زردشت <آن را درکار 


داشتند و یکی آن است که ریختن روی گداخته بر سین )5( اهو (-سرور ورد) بود 
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که آذرباد ماراسپندان نیک فروهر با پساخت در دین. آن ‏ گاهی را در جهان 
بگسترد و نجات یافت. و از طریق Ol‏ پیدا شدنِ شگفتي بزرگ را در دين در همین 
در )= باب) نی زگوید تا بسیاری از آنان که <بدان > بنگرند <به دین > بگروند 
ls‏ > دروندان را آن و نیرنگ به نظر رسد. 

۵ یکی <دیگر> آن پیشگویی زردشت است که پس از برگفتن (= اعلام) دین به 
گشتاسپ وکشوریان آشکار شد چون (-مانند) پذ یرفتن گشتاسپ دین را آن گونه 
که زردشت در آغاز بد و گفت <و> آشکارگی دین از سوی دهبد (-گشتاسپ) 
<آن گونه در دين پیداست > که: «تو این خیم )= خلق وخو) و این دين که اکنون 
آزار دیده و تباه <است> گرد هم آوری ای کی‌گشتاسپ» یعنی تو بپذیری این 
خیم و این دين که هست. یمنی که <آن را به عنوان> فرهنگان فرهنگ 
(فرهنگ‌ترین فرهنگهاء برترین فرهنگها) بداری ای دهبد. پعنی روا کنی. تو این 
خیم بداری چونان ستون نوي آسپا < که > با تحمٌل آن را نگهدارد. چون ستون 
نگهدار این دینی. 

۷ و پیروزی گشتاسپ بر ارجاسب هیون و دیگر انیران )= غیر ایرانیان) در آن 
کارزار سخت که زردشت در دین به گشتاسپ آموخت و <جیزهای > بسیار 
<دیگری > که در دین پیداست. 

۸ وآشکارکردن زردشت KS‏ بسیار و پزشکی و چهرشناسی )= طبیعت شناسی) و 
دیگر انواع صنعتگری که با دانش ایزدی و بینش مینوی به رمز و کمال شاید 
<دریافتن >. و نشان دادن نیروهایی از دین برای راندن قحطی و شکست دادن دیو 
و پری و ناکار کردن جادوگری و پریگری. 

٩‏ و درمانگری بیماری و مقابله با گرگان و خرفستران )= جانداران زیانکار) و 
گشادن )= نزول) باران و بستن تگرگ و Aen‏ و مگس و ترس و دیگر پتیاره‌های 
دانه هل گیاهان و گوسپندان و خواستن نیروی شگفت از <ایزد > خرداد و امرداد. 
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و نیز به کار داشتن نیرنگ )= آیین)های بسیار دیگر تا گذشتن ایران خدایی )= 
< ایران). 

باشد که اکنون نیز اندکی از آن شگفتیها درباره آتشها بازمانده است. 

و پیدا شدن و آشکا رکردن به مردمان بسیاری مایعات نیک مهره‌های شگفت و 
درمان بیماری < که > از سگالش پزشکی فراتر <است > و پسیاری سود مینوی و 
سپهری و جوی و زمینی و جهانی و دیگر ... 

که به راز <آنها> با خرد ایزدی توان آمد. 

و یک شگفتی <دیگر > خود اوستاست که همۀ سخنانِ برتر جهان و چکیدۀ همه 
دانایی‌هاست و برترین گفثار است. 

یکی <دیگر> آن آمدن امشاسیندان به یړ SE‏ به پاداش پذیرفتن دین. 
<او را مژده دادند <به > پسر<ی چون > پشوتن و دید آن دهبدِ E‏ پی‌مرگ 
و بی‌زرمان (= پیری). بی‌نیاز از خوردن, بزرگ‌تن و دارای نیروی کامل و پر فرّه و 
پیروزگر همتای ایزدان را. 


حرکت بشوتن به کنگد, خدایی آنجاکه دادار اورمزد بدو تقدی ر کرد /بخشید و از 
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دربارۀ پیدا شدن شگفتی پس از رفتن (-عروج) فروهر 

ستوده زردشت بدان جهان بر تر (-بهشت) اندر زندگی گشتاسپ 
یک <شگفتی دیگر>: از دین این <گونه > پیداست: دربارۀ ویراستن 
)= ساختن) سریتِ ویسرپان (-سریت پسر ویسرپان» آن گردونه نامی به شگفتی, 
و آمدن آوازۀ شگفتی آن گردونه به گشتاسپ» و خواستن گشتاسپ آن گردونه را 
از «سریت» و پاسخ سريت به گشتاسپ < که >: 
«آن ارابه برای مردی پرهیزگار <است > که روان سریت در زندگی سریت و تن 
آن مرد در زندگی آن تن (= آن شخص) هر دو درگیتی آشکارا به هم رسند». 
روان ریت در هنگام بخشیدن آن گردونه بدان مرد اهلی آشکارا بر او پیدا 
باشده <آنچه > دیده بود و نیز رفتار نکردن به Sach‏ دیگر را بدو گفت. 
چنانکه از دین بر می‌آید. کی‌گشتاسپ بلندمرتبه. اندر آن هنگام. <از> این 
شگفتی آگاه بود. و نیز برای آشکار شدن جهانی بیشتر این شگفتی و باور داشتن و 
معتقدتر بودن کشوریان به دین مزدیسنان, دیداری بودن )= قابل ریت بودن) 
<این شگفتی > را خواست. 
E‏ قاس راما پا od‏ 


«آن روان او (= سریت) را امشاسپندان از آن گرودمان روشن به زمین اورمزد داده 
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)= آفریده شده به وسیله اورمزد) فرو هشتند. بر اثر آن روشنی روان گشتاسپ 
پیش رفت. و اندر روشنی گشتاسپ به پذیره آن رفته در سمت جنوب افزونی )= 
ou‏ 

آن )= روان گشتاسپ) از یابندگان» يابنده تر و آن از پرسندگان. پرسنده‌تره همۀ 
آنجه دید. ایشان را گفت. و همیدون )= همجنان) که گفت. آنگاه ایشان بشنیدند 
)= پذیرفتند) چون ایشان را با هم دیدند بایستادند. روان و تن گشتاسپ. و نیایش 
gad‏ دند. 

زود بود نه دیر که روان سریت ویسرپان به تازش فراز آمد از سوی اباختر )= 
شمال). خطا کار و زنندة <ضربة > خطا/ناراست. یعنی که خود den‏ بود وکُنش 
)= رفتار عمل) او <نیز> سیاه. سیاه بود <چون >. خطا کارترین دیوان. 
ایدون فرمان داد و ایدون درایید روان سريت که: «بده اين گردونه 
بی‌راهبر/خودرونده که تو را <است > به گشتاسپ به سبب دوستی نیک بر 
همراهی و به سبب پرهیزگاری سزاوار بر پاکی و نه به سبب پسندیدن و نه سود 
ماذی <بلکه > عشق به پرهپزگاری را که برترین هستان است. 

چون سریت ویسرپان آن گفتار بشنید. پیش گردونه بایستاده و در گفتار ایدون 
گفت که: «به پرهیزگاری این را به تو دهم ای کی‌گشتاسپ دلیر این گردونة 
خودرونده راء تنها به — عشق به پرهیزگاری, که برترین هستان <است >. 
ایدون عشق به پرهیزگاری راء که برترین هستان <است > و همیدون به روان, که 
نسبت به روان برترین است. 

هم چنین او <این > بخشش را یافت. یعنی که پذیرش آن را آشکا ر کرد تا سه‌بار. 
آنگاه آن گردونه دوگردونه شد. یکی <به > مینو و یکی <به > گیتی. و بوسیله آن 
< گردونة > مادی/گیهانی حرکت کرد. کی‌گشتاسپ بلندمرتبه به سوی خانه 
نودران با شادمانۍ نیک منشۍ. به وسیلۀ آن > گردونه > مینو حرکت کرد روان 
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سریت ویسپریان بدان جهان برتر )= بهشت). 

یکی <دیگر> این پیداست. در طول پنجاه‌وهفت سال پس از <زمان > پذیرفتن 
دین به وسیله زردشت و فراز رسیدن دین به هفت کشور اندر زندگی گشتاسپ. 
درباره چگونگی آمدن از <هفت > کشور برای دین خواهی به سوی فرشوشتر 
olaga‏ (فرشوشتر فرزند هوو) ایدون پیدا شد. چنانکه دين گوید که: «دو <تن > 
که به نام «سییتوش» و «ارژراسپ» بودند. بتاختند برای خردخواهی به سوی 
فرشوشتر Olai‏ 

و این چند معجزه و شگفتی گشتاسپ وکشوریان دربارۀ زردشت و آنچه از آمدن 
امشاسپندان از آسمان به زمین برای گواهی بر پیامبری راستین زردشت. پیش از 
گشتاسپ؛ و نیز آنجه درباره پشوتن و ارّابه سربت و دیگر درها (= ابواب) در بالا 
نوشته شد دید و از اوستا پیداست و نیز زردشت به عنوان کلام والا از اورمزد 
و اگر این معجزه و فرّه و شگفتی که در بالا نوشته شد. به پیدایی از اوستا بر 


ass š . i us, 
فرازنگان پیدا نبود و گشتاسپ شاه و فرزانگان کشور ندیدندی. این جند معجزه و‎ 


RE‏ که از اوستا بر ایشان بيدا شد. بی‌اعتقاد رها کردندی و به ما نهیوستی (- تا 


زمان ما ادامه نمی‌یافت و به ما نمی‌رسید). 


۱۳ 


۱۳ 


۱۴ 


Y `‏ 
درباره شگفتی که پیدا شد. پس از گشتاسپ 
تا فرجام پادشاهی ایرانیان 
پس شگفتی پیدا شده پس از گشتاسپ تا فرجام پادشاهی ایرانیان جز اعتقاد 
<به > ور وپساختن و دیگر نیرنگهای (آیینهای) اوستایی و نیروی بزرگ بر آتش 
بهرام و دیگر معجزه‌های دینی بسپا رکه به وسیله شاگردان زردشت ادامه یافت. 
پس از آشوب اسکندر, خداوندگاران )= فرمانروایان) بسیار که پس از آن آمدند 
پس از پرا کندگی, دوباره <اوستا را گرد آوردند و در گنج شپیگان فرمودند 
داشتن )= دستور نگهداری دادند). 
و نیز باور داشتن نام خدایان (= فرمانروایان) و دستوران که اندر زمان (= در طول 
زمان) و روزگاران بعد برای آراستاری دین و جهان برسند و نیز ساستاران آشموخ 
)= جباران بدعت‌گذار) که اندر روزگاران برای آشفتگی دین و خدایی جهان پدید 
<آیند >. 
چنانکه از خداوندگاران, بهمن اسفندیاران )= بهمن پسر اسفندیار) که دربارۀ او 
اندر اوستا این را نیز گوید که: «بهمن راست انجمن کردارترین مزدیسنان است 
(یعنی مزدیسنان را بهتر از همه گردهم جمع می‌کند»). 
و از دستوران, سین که دربارۀ او این را نی زگوید که: «دين یکصدساله باشد. که سین 
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بزاید و دویست ساله که بگذرد و نیز او نخستین مزدیسن یکصد‌ساله باشد. که با 
یکصد شاگرد بر این زمین فراز رود». 

۶ از آشفتاران (= آشفته کنندگان) اسکندر که دربارۀ او اندر دين گوید که: «او با 
زمستان هم دریافت است. ا و که <چون > خشم است در میان آفریدگان آز؛ پنهان 
بدی کند آن اسکندر دش فره». 

۷ واز دستوران «ارزوای» که گزارش )= تفسیر) نام او «پاک‌گفتار» و «سرود 
سپادا گ» که گزارش نامش «سرود افزونی» <است و > زرینگهو که گزارش نامش 
«سرور زره» و «سپنته‌خرتو» که گزارش نامش «افزونی خرد» <است >. 

۸ واین را نیز بدیشان گوید پعنی «آشکارا به تو آن نشانه آشکار را بگویم. هنگامی 
که دين مزدیسنان تو چهارصد ساله شود اندر این <زمان > آنگاه شبی (-کسوف) 
3.53 جهان مادی (= مردم جهان مادی) بارها آشکار ببیندد سیاره و نیز ستاره را 
و آنکه <از dl‏ > من <است > در این سده با میان اندیشی (= اندیشة متعادل) سی 
سال در میان مردم باشند ارزوای پرهیزگار و آن سه <تن > دیگر؛ ایشان هستند 
پرهیزگارترین از هستان اندر آن زمان و ایشان <اند > ردترین و دستورترین. 

٩‏ و این نیز که ایشان که در سدۀ پنجم و ششم دین مزدیسنان را بستایند. و روان 
ایشان راکسی نجات ندهد مگر <b>‏ رسیدن این چهار <تن >. گزارش این است 
که به دستوری )= در مقام دستوری) این چهار کس ایستند )= قیام کنند): 
«ارزوای» «سروتو اسپاد» و «زرینگهو» و «سپنتو خرَتو» که به وسیلۀ مانسر )= 
کلام مقدس) بخواهند. انديشه. گفتار و کردار این هر چهار را. 

٠‏ و «رشن ریش» املموغ آن زمان استه که ایشان )= مردم را) از آن رشن ریش 
آزار بسیار است؛ و این را نیز بگوید که: «از آن آزار ایشان» آزرده باشند همه آن 
آفریدگان سپندمینو و مردم را به ارزوای و آن سه تن Šis‏ امیدوار گردانند. 

١‏ واز آراستاران زمان» اردشیر بابکان که دربارۀ او این را نیز بگوید که:«کدام است 
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آن کی‌اردشیر نیرومند. تهم» تن فرماڼ شگفت زین )= دارند؛ اسلحه سهمگین) 
خداوند (- فرمانروا) که او اندر مان (= خانه) ارششونگ نیک و روشن فراز رود 
به پیکر کنیز نیک بس نیرومنده نیک روي بلند کستي راستِ رایومندترین )= 
شکوهمندترین) آزاده». 

<او> کسی است که به هنگام رسیدن نبرد به بازوی خویش به تن فراخی دهد. 
کسی است که به هنگام رسیدن نبرد به بازوی خویش با همیمالان )= رقیبان, 
دشمنان) بر آویزد. ۱ 

و تفسیر همراه اوست. که درباره ایشان این را نی زگوید که: «دوباره از او )= 
اورمزد) زردشت پرسید که: درمانگرترین ده )= کشور) کیست؟ <دهی > که 
دیوان سپردند )= از میان بردند) از آن جیز<های> نیک را. که دستوری )= 
موبدی) آن را دروند دروغآموز ببرده است!». 

اورمزد گفت که: «درمانگر کشور, فرمانروای بیآزار <است > که نیکان را 
نیازارد و نیک فرمان <باشد > یعنی فرمان فرارون )= نیک؛ خوب) دهد. کسی 


که آزاد تخمه )= از نثاد آزاده) و نیز آسرون (= روحانی) AST‏ بیکار )= توانا بر 


محادله و سخنوری و بحث) و نامی و پرهیزگار در کشور <باشد>؛ او 


درمانگرترین کشور است.» 

و این را به توگویم که: اهلموغی را باید زدن! چونان که گرگ چهارپا راء که او 
جهان را به سوی بردگی بکشاند. یعنی ازکردۀ او <مردم > برده شوند. نیز او کسی 
است که <مرادم را را ناتوان <و> بیمارگردانده پعنی او چیز <مال > را از 
دست ایشان بستاند و با پایدار کردن عیب در جهان» <ایشان را (= مردم را) > به 
بردگی کشاند. 

Gl‏ پدان سرزمین آن نزاع بازگون. آن تگرگ باژگون و آن بدگوبی باژگون بياید. و 
از آن سرزمین آن نزاع باژگون نابود نشود و نه آن تگرگ باژگون و نه آن بدگویی 
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باژگون تا آنگاه که Auer‏ استقبال کنند) آسرون مینو سالارٍ پرگفتار راست 
گفتار, تنسر پرهیزگار را. 

و هنگامی که بپذیرند تنسر مینو سالار پرگفتاره راست گفتار راء باشد که اگر 
<این < سرزمین را درمان خواهند. بیابند. و نه به گونه ای ناساز با دين زردشت 
)= شیوه‌ای که مغایر با دین زردشت باشد). ۱ 

ودربارۀ چگونگی پیوستن فزه به تخمة دین آراستار, آذرباد ماراسپندان از خاندان 
فریان, این را نی زگوید که: هنگامی که فراز رسد پرهیزگاری از فرزندان و اخلاف 
تورانیان که برخاست از خاندان فریانء گفت که: «آنجا پذیرفته باشد. به وسیله 
درست‌اندیشی. بگسترند پرهیزگاری جهان مادی را و دروغ را تنگی بخشند و هم 
ایشان نزد بهمن بمانند و ایشان را باگفتار زردشت شادمانی بود». 

پخواه از ما که امشاسپندیم ای زردشت! آن تو )= سهم تو) از ما که امشاسپنديم. 
رادی است. 

آذرباد <از> اخلاف فرشوخش بود و درباره اوگفته می شودکه: آن زمان پولادین 
که اندر آن این مرد <یعنی > LE‏ زایده آراستار افزونی» آراستار پرهیزگاری. 
نس اعم گوینده در انجمن) آذربدمارسپندان. g‏ اي ری Ja‏ 
ستوده فروهر را یزم. 

کدروکه. خلف منوچهر و نیای آذرباد. را گوید که: «از اوست (= از نسل اوست) 
آورثاباه و از <نسل آوّرثاباست > نیز پتيارۀ (= دشمن) دین» اهلموغان اهلموغ که 
مزدک خوانده شود». 

جنانکه دربارۀ ایشان این را نیز برگوید که: «اين دین مرا باید با انديشه پیامبرانه 
بنگری. نیک بنگر ای زردشت! آنگاه که بسیار املموغ ادعای آگاهی و 
پرهیزگاری و آسرونی و بی‌گناهی دارند <امًا> کمتر آن را به درستی انجام 


دهنده‌اند )= معتقد به ادای آیینها و ظواهر دینی نیستند). 
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و در دین مزدیسنان این را <نيزگوید > که: «به دین بنگر, و برای <مقابله باے 
ایشان چاره بحوی» که ایشان به هر روی پتیاره‌ترین بوده‌اند اندر جهان مادی و 
A ech‏ پرهیزگاری و همیدون دین مزدیسنان, که از هستان بهترین است. نیستند 
)= به دین مزدیسنان و نیز تقوا که بهترین آفریدة جهان مادی است معتقد و موّمن 
نیستند) بهره )= نصیب) به خویشان بخشند. کار را برای خویشان گویند و بهر 
gu =)‏ >( به خویشان دهند. 

خوراک و خوردن را <اینگونه > ببینند: که <میزان> خوراک را در حد رفع 
گرسنگی می‌گویند. دربارۀ نسل گویند که: پیوند به سوی مادران )= مادری) است. 
و فرزندزابی <ایشان > مانند گرگ است. یعنی کار مانند گرگها کنند. ایشان را 
ساختن وکام is‏ چونان گرگ است و فرزند منسوب به مادر. 

و نیز ایشان پیوند به مادران کنند )= Aë‏ و نژاد را از سوی مادران می‌شمرند). 
ایشان زن را <مانند > گوسپند بخرند؛ آن فرزند پسر او را برای بهره‌وری ببرند. 
یعنی که شما به اشتراک به ما داده شده‌اید؛ محاز نیستید مگ رکه مشترک باشید: 
ایشان به ور نگروند )= آزمایش ایزدی را نمی‌پذیرند) نه حتی اگر آشکارا 
<نتیجه > دهد. یعنی که <ورکننده > نجات پابد. ایشان نسبت به فرزندان دروغ 
گویند یعنی که ایشان را مهر دروجی )= پیمان شکنی) رسیده است و نسبت به 
خویشتن نیز <پیمان‌شکن باشند > 

ایدر درباره دین آراستاری )= سامان دادن به دین) انوشروان خسرو قبادان گوید 
که: «برای باز ایستاندن ایشان )= مزدکیان) مرد پرهیزگار آفریده شده. انوشروان, 
زبان‌آور دان که او را از سخن نیوشان انجمن <بود>. چه آنچه گوید به دستور 
s‏ ید (= به قدرت گوید), که فرمان دهد که گناهکاران را پادافراه کنید. 

پیوسته. کاستاران )= خطاکاران) را باز پس زند. آن مرد <به سبب بیم از این 
انجمن (= از این اجتماع) اگ رکه از نزدیک با افکندن بیفکند. یعنی که زود زود 
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نشست کند )= مباحثه کند) از او آن مردم پرهیزگار دور باشند ای دادار! هم 
چنانکه اکنون آن بیگانة بی‌خرد از شما دور است ای سپیتمان! 

درباره انوشیروان نسبت به شکست دادن سرور اهلموغی این را نی زگوید که «همه 
Ae‏ را به توگویم ای سپیتمان زردش شت! در هنگام )= - به موقع)؛ انوشپروان آنان که 
آشکارا دروغ‌ترین را مهر و آزرم <می‌ورزیدند>» <یعنی > دروندان و نیز 
پرهیزگاران که انوشیروان را وابسته <بودند > گرد کرد؛ تا آفریدگان پرهیزگار به 
کار ایستند. بر اثر عمل انوشیروان. زیرا که آشوبگران را آن انوشیروان پاسخ 
گویندۀ راسک Sy‏ 

و دربارۀ نشانة رسیدن آشفتاران خدایی (آ شوب کنندگان در شهریاری) ایرانشهر و 
بی‌نام بودن دین» در دین این را نیز گوید که: «آنگاه که Së‏ نشانه تباه کننده 
کشور فراز رسد. ای زردشت پرهیزگار! آنگاه کینه‌جوترین و ناآمرزنده‌ترین )= 
بی‌رحم‌ترین) <مردم > کشور فرمانروا باشند و بدان سبب آسیب رسانند 
خانواده» روستاء شهر و کشور و همه سرزمینها را. به هر روی DĪ‏ پیداپی )= تجلی) 
آموزشی است که از تباه کنند؟ کشور سور ایدون مرد بینای فرزانه با نگاهی که 
ale‏ کشور را چنانکه در منش <اوست > آ گاهی دادن است. 

آنگاه که دو ديگر نشانه ثباه کنندۀ کشور رسد SSC‏ 

آنگاه که سدیگر نشانۀ ثباه کنددۀ کشور رسده مردم آسرون نسنحیده گفتار باشنده 
یعنی که چیزی از روی دانایی نگویند. از این رو باشد که آنچه را ایشان < گویند > 
نپذیرند و آن کسی که راست نگوید. به ایشان گرود. آنان تباه کنندۀ کشورند و بدان 
سبب تباه سازند خاندان تباه کنند آبادی و تباه کنند شهر و تباه کنند کشور را و 
تباه کنند همه سرزمینها را. به هر روی آن پیدایی آموزشی است که از تباه کننده 
کشور رسد؛ و ایدون مرد بینای فرزانه با نگاهی که دارد. کشور را چنانکه در منش 
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آنگاه که چهارم نشان تباه کنندة کشور رسد برخیزه آن بزرگداشت آتش و نیز از 


آن مردان Še‏ یعنی که با زوهر <از آتش > مراقبت نکنند و نه ایدون 
<جیزی > به سوی رد برند. یعنی بهری که ردان می‌گرفتنده ندهند آن 
آسیب رسانندگان به کشورء بدین گونه تباه کنند خانواده و تباه کنند آبادی و تباه 
کنند شهر و تباه کنند کشور و تباه کنند همه سرزمینها را. به هر روی آن پیدایی 
آموزشی است که از تباه کنندۀ کشور رسد؛ وایدون مردم بيناي فرزانه با نگاه ی که 
دارد. کشور راء چنانکه در منش <اوست < آگاهی دهنده است. 

دربارۀ فرجام خدایی ایران این را نی زگوید که: آن بدکارای زردشت؟! این سرزمینها 
را برساند به فرمانبری از برده یعنی که ناپود کند این > کشورها> که شان 
شهریاری توانمند است OT‏ است زنند؛ )= کشندة) کامل پرهیزگاران؛ او است با 
رغبت زننده پرهیزگاران. 

Al‏ بدکارای زردشت! پس دیر ali‏ <نیز> فرزند<ان> او فرو افتنده پعنی که 


= b 
تباه شوند» و آن روان او برود در بن جهان تاریک که دوزخ نفرت‌انگیز (؟) است و‎ 


sg‏ ایشان خود برسد همه پیداد <و> ناشادی از کردار خودشان, زیرا که 


" نپذیرند (= قبول نکنند) آسرون مینوسالار پرگفتار راست گفتار پرهیزگار b‏ 


آن ندکار فراز پیکارد )= مجادله کند) ای زردشت! که مرا بر همه جهان مادی 
سروری و ردی است؛ یعنی من بهتر شایم (= شایسته‌ام) اعلام قانونء داوری کردن؛ 
بخشایش بد<ان> راء درؤنداڼ پیکارگر با پرمیزگاران, که در آن دورترین 
آبادی <اند > < که > دوده <ای > که بنه (=اقامت) در پیابان کنند )= خانواده‌های 
چادرنشین؟). 

و زمین نیز در حد اعلا بگرده (= به اوج وارونگی رسد) وگنامینو سرزمین ایشان 
را بمیراند با قحطی و نیز دیگر بدیها و به آن سرزمین آن جنگ خونین بیاید؛ بیاید 
تگرگ وارون و بدی باژگونه. 
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واز آن سرزمین جنگ باژگونه نابود نشود (- جنگ از میان نرود) و نه آن تگرگ 
وارون و نه آن بدی باژگون. پیش از آنکه آسرون مینوسالار پرگفتار راست گفتار 
پرهیزگار را بپذیرند؛ و اگر او را نپذیرند. باشد که درمانی که بدان سرزمین‌شان 
خواهند, بیابند. و نه به گونه‌ای دیگر ای زردشت! 

رارک Suay‏ انار شش و du‏ ا ا رده سکن 
از گشتاسپ تا فرجام یافتن خدایی (- حکومت) ایرنیان از ایرانشهر. جهانیان 
آ گاه داند که آنجه نوشته شده است. La‏ آمده است (= روی داده است). 

این نیز در ابن‌باره گواهی شده است )= حقبقت است. راست است) که: اگر آنجه 
در اوستا دربارۀ رسیدن کی‌گشتاسپ تا فرجام خدایی ایرانیان <آمده است > پیدا 
نیامده بودی این باور:که اوستا آن جبزی است: « که آنجه تا کنون بوده است و بس 
از این باشد اندر آن <است > و از آنء زماڼ خدایان و دستوران پس از گشتاسپب 


نیز پیداست» آشفته و تباه شدی و به ما نییوستی )= نرسیدی). 
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۸ 
درباره پیدا شدن شگفتی (-اعجاز) آشکار < که > پیدا شود 
پس از فرجام یافتن خدایی ایران )= پادشاهی ایرآن) از ایرانشهر 
تا پایان هزارة زردشت و رسیدن اوشیدر زردشتان (-اوشیدر پسر زردشت). 
پس این <است > آن شگفتی که باور داشته شد بر حسب پیشگویی و آگاهی از 
اوستاء درباره dl‏ نهمین و دهمین سده. . 
آنچه اکنون مشهود و چگونگی آن نمودار است این که: فرجام خدایی ایران )= 
حکومت آزادگان. پادشاهی ایران) از ایرانشهر و آشوب داد )= قانون» آپین و 
روش؛ و پادشاهی کلیسایی )= مسیحی) موی هشته و اسب‌سوار <باشد >. 
و آمیختگی و پیوند آنان با هم به تحقق رسیدن هر چهار است و آمدن خردگان 
وارون تیره و گمنامان زمان به برترین پایه. و آشفته شدن و فرو افتادن کامل مردم 
آزاده در آن زمان ایشان. | 
و فرودگشتن (- نزول) خرد وخیم از سرزمینهای ایران و دین راستی و شرم نمودن 
)= نشان دادن آزرم و دینداری) انیران و سپاس و آشتی و رادی و دیگر نیکی که 
سامان و جای آنها در خرد وخیم است. 
و بسیاری وچیری اهلموغی و دروغزنی و فریفتاری و بدگویی و سترگی )= 
خشونت) و دروغزنی و ناسپاسی و جنگ و پستی و دیگر بدی که ارتباط آنها با 
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خرد وخیم است و هشتن )= رها کردن) مراقبتِ آتش, آب و امشاسپند گیتی. 

و ستنبگی )= ستمگری. زورمندی) بد دینی و بت‌پرستی و کمی آزادگی و قدرت 
بیشتر <دیو > Al‏ در تن مردمان و بسیاری داوری نادرست بر پایه جادویی و 
هرزه درآ یی بسیار بر یزدان و ستوهی دین. 

از میان رفتن خدایی مردم بر یکدیگر (= از میان رفتن بزرگی و کوچکی و به طور 
AS‏ سلسلۀ مراتب)؛ و ویرانی جایها <و > روستاها بر اثر مُست گران (- نیاز 
بسیار). و dalā‏ بد انیران با یکدیگر و ریش سنگین و کشتار گوسپندان و فرار 
مینوی آرامش از سرزمینهای Aal‏ (= از میان رفتن آرامش و آسایش از ایران) و 
جای گرفتن شیون و مویه و لابه و گله اندر شهر )= کشور) و کار بی‌حاصل )= 
بیگاری) و بی‌زوری و از میان رفتن فره و کم‌زیستی )= عم رکم) مردم. 

و بسیاری انواع دشمنی و پذیرفتن اهلموغی به وسیله فرمانروایان؛ و نپذیرفتن 
<مردم > نیکخو و Ula‏ و زود زود رسیدن نیاز و تنگی و دیگر پتیاره )= بلاهای 
دیگر) و آزار و برده گری اندر دهها و قملرو سرزمینهای All‏ 

پای‌بند نبودن به داشتن دین Ol p‏ نزاری و درد و باشگونی بهدینان و آزار و 
خروش دین‌پرداران و <رواج > دروندی و نابود کردن نیکوکاری در بسیاری از 
سرزمینهای اپران. 

و بدیها بسیار دیگری, اندر این دو سده در اوستا ياد شده است که از آن 
sap vaiš < >‏ < نیز اکنون آشکار و <یاره‌ای دیگر > از آنها 
<پس از این > به پیدایی برسد. 

و اینک اندکی از آن را که در دین (=کتاب اوستا) <آمده است > گوید که: آن 
زمان آهن برآميخته. بعنی که از هر سوی که بنگرند آهنین باشد. که اندر آن زمان 
اهلموغ تباه کنند سترگ زاده است. 


هرک امشان این امت که و زا امه و مررش عساشن (dus‏ 
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یکسان است؛ و تباه کنندگی ایشان آن است که: «تا آنجاکه ایشان را توان استه به 
کسان بدی کنند». در هنگام جوانی پیر به نظر رسند به سبب بد زمانی: 
مردا<نی > که اندر آن <زمان > زایند فرزانه را دشمن‌اند» بعنی دستوران 
هیربدستان را دوست نیستند. 

و آزاد گفتارند. یعنی سخن به چربی گویند و دروندند و زبانآور یعنی که گفتار 
هیربدان <و> دستوران را بی‌اثر کنند و پاره کنند. سروری و ردی و خدایی و 
دستوری رآ بر بدرفتاری حمل کنند. بازگونی را نه تنها پلکه با هم تحمل کنند 
آنجه گویند هميشه بدی است و آن ده که داور داشت ایشان بدان ورطه هولداک 
(تحت‌اللفظی: دریای گند) افکنند که دوزخ است. ایشان آن بدی را بدان سبب 
کنند» تا به دروندی رسند. و به ستایش آن زادۀ بد» بدنزاد اهلموغ آن گرگ 
<تخمه > بد پر خطر 2 بدی برایستند )= DĪ‏ اهلموغ بد را بستایند). 

AN‏ دوست دوست را بزنند و بخرند ازاو آن <حاصل > کار او راء یعنی هنگامی 
که ایشان را توان (= قدرت) است. خواسته (= مال) او بستانند و به آن <دیگری > 
دهند تا دوباره از آن کامیاب شود در حالی که آن نیک را درهم نباشد و <نیز > 
آن دیگر را از درویش بخرند (- بگیرند)» یعنی خواسته او بستانند و او را بفریبند 
واگ رگله کنند: ۱۶- < گویندکه >: «ایدون آن را به تو باز ندهیم». Al‏ دوست به 
دوستش و برادر به برادرش و پسر به پدرش و ینز پدر به پسرش اندرز ندهد و 
گرایش نشان ندهد. اقامت در جای, به کامه آنان بوده پعنی هر جا که ایشان را 
بایسته بود بمانند و به هر شیوه‌ای که ایشان را بایسته بو بروند (= رفتا رکنند)؛ و 
راهی که سگالند مخالف راه اعتقاد و فرهنگ افزون )= مقدس) است. بر اثر 
بی‌دانشی گویند: 

ما بدانیم این سه فرهنگ افزون را. از آن ماست: «بلندی آن کوچک را و نگونی )= 


پستی) آن بزرگ را و لزوم آموختن مهترّ از کهتر یعنی در هر چیزی پیرو 
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فرمانروا باشید 

موبد مانا (= آنکه شبیه موبد است) موبد بود. فرمانروا مان کوی بُوّد ویوگ خوی 
ویوگ ود و کنیز خو ( مانند زنان) خود را به گشن هلد 

آنگاه خیم و خره پست گرده از سرزمینهای ایران. یعنی برود ایدون بر 
سرزمینهای ایران از نزدیکی قحطی به هم آید. نیست چیزی )= قحطی, کمی کالا) 
و زمستان دیو دادۀ برفی. پعنی که باران نیز کم باشد. و نیز خطر فریفتار نهان 
روش یعنی مرگ پیش باشد. و ایدون نیز وارونه خود <یعنی > دروند اهلموغ 
ناپرهیزگار برای یاوری به هم آیند )= همدست شوند). 

چونان دوست؛ ایشان گویند که: «بخور و بزن ای دهبداء زیرا که تو را خوردن و 
زدن باید. آتش را نیز بکش, بر آن خوراک نخور! و هم چنین آنان که متحد و 
نگهدار سروشاورزند و آنان که با هدایتهای <خود > راهنمایی کنند درویش 
نیکو اعتقاد را. 

و تباه کنند و پزنند و به ناحق آن خواسته ببرنده پی چون اپشان خواسته را ببرنده 
آنگاه Sau‏ ایشان ناحق باشد. 

و اندر آن زمان دربارۀ تو مرا کامه نیست ای سپیتمه پرهیزگار پا ک! که آمد و شد 
سخن جز از راه اعتقاد <باشد >؛ یعنی که آوردن و بردن سخن جز به مهر نباید. 
ba‏ آن اهلموغان اوستا و زند. سخن تو راء تباه AS‏ یعنی نزار کند. آن کردار 
اهلموغ آن چه <با > روان خویش <است > )= متعلق به روان است) بیازارد به 
سب عشق به خواسته. 

و دربارۀ سدۀ نهم و دهم این را نی زگویدکه: «آن زمان < که > آید (متن: رود) این 
است که رسد ای سپيتمان زردشت که: «بسیار اهلموغ <از > ردی, و دستوری» 
<و> پرهیزگاری گویند و کمتر دروندی )= اهلموغان سخن از رد بودن, دستور 


بودن و پرهیزگار بودن بسیار می‌زنند و کمتر دروندی (= شرک» کفر) می‌گویند) و 
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تباه کنند آب و بخشکانند گیاه و نابود کنند هر گونه آبادی که از پرهیزگاری 
Ludis‏ )= هرگونه کامیابی که از تقوا مابه می‌گیرد و نتبحه می‌شود)». 

و باز از او پرسید زردشت که: «ای اورمزد ایشان را چه دهند تا آب را تباه کنند 
گیاه را بخشکانند و از میان برند هرگونه آبادی که از پرهیزگاری | ست؟» 
اورمزد گفت که: «ایدون بدیشان دهند ای زردشت که: برتر شناسند زادگان >< 
خویشان خود را از روان خویش, یعنی ایشان بهره را برای آنچه زا خودشان است؛ 
گویند». 

و ایشان بدهند به Lo S‏ <و > کربها به مردم گوسپند <دار > پعنی واستریوش و 
به مردم تیزاسب یعنی ارتشتار <قطعه > بزرگ گوشت را به همان گونه که ما 
ایدر <از آن> بهره بزرگ می‌گیریم یعنی ما را نیرو دهند. همان گونه که‌اید با 
دادن گوشت آن را که را بزرگ <است > گرامی داریم. 

خواستۀ دروند نیز ایدر ای زردشت! برای تکریم و بزرگداشت نااهلان <باشد > 
پعنی که داوری سخت کنیم درویش پذیرفته گفتارتر راست کردار شاپسته 


برهیزگاری راکه پرهیزگاری و پیشرفت او درکار و کرفه پیداست )= پعنی نسبت 


'به درویش راست کردار درست اعتقاد که حرکت او در جهت پرهیزگاری از اقدام 


او به کار و کرفه آشکار است. داوریهای سخت انجام می‌دهیم.) 

باز از او پرسید که: «است ایدون. در این زمان. کسی که دين مزدیسنان به JŪS‏ 
<در > گیتی <در او> Aa‏ | <باشد >؟ بعنی که دین مزدیسنان را در نزد کسی 
حایگاه هست ؟». 

اورمزد گفت که: اندر میان ایشان مردانی والا هستند ای زردشت! که ایدر 
آسرونان سخنگویند. و ایشان در جهان مادی مردمانی اندک خواسته )= کم 
دارایی)اند و مردم دروند و ساستار ایشان را خطرآفرین و آسیب‌رسان و 
گزندرسان و مرگ آفرین و جادوگر می‌گویند جز از تو ای زردشت بیشتر ایشان؛ 
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نیرومندتر و به نیروتر پرهیزگاری را می‌ستایند. 

ایشان که با تو همپرسی کنند دروغ را کورند و ساستار را نا گاه اما دروغهایی که با 
ایشان همپرسی می‌کنند. می‌بینند و آ گاهی پندارند و املموغ که آنان را از نزدیک 
دشمنی می‌ورزد. نمی‌شناسند و به او می‌گویند: «اپن که d‏ گویی برای ماء پیدا 
<نیست >. یعنی ایدون نیست که توگویی» که ایشان گویند که: آنچه تو 
< کنی > کار من نیست ای مرداءیمنی که من آن نباید کردن و نه توه یعنی که تو 
نیز نباید آن را کردن» زیرا آن پرهیزگاری نیست. یعنی کرفه نیست. 

زیرا این درگفتار و انديشة تو داده شده است. تو کسی <هستی > که آگاهی آن 
پیکار اوشیدر اندیشنده راء ای زردشت سپیتمان! < که > در <دوران > آمیخته 
(= در دورۀ گومیزگی) به آشکارگی رساند کسی که با روان خویش راست بوده 
است با نه؟ 

و این را نیز گوید که: «درباره ایشان که در سدۀ نهم و دهم رسند به توگویم ای 
سپیتمان زردشت! که | اپشان شاخه‌ای از دروخ باشند اندر شکم یعنی پیش از آنکه 
از شکم فرو افتند (= متولد شوند) یعنی که ایشان به عنوان فرازی» یعنی پیشوایی. 
یا ابازی» یعنی پیروی» پاری رسانند آن باژگونگی‌ها را 

درباره ایشان این را نیز بگوید که: «اين مردان <شایسته > کشتن‌اند». این گونه 
گفت اورمزد که: ای <زردشت > پرهیزگار! کسانی که نسا بکشند )= حمل کنند) 
اندرین جهان بر چهارپا و ستور, ایشان آتش را بیازارند و آب جاری در رود را 
نیز؛ ایشان تارتن )= عنکبوت)» ملخ و نیز دشمن ارابه‌دار سهمگین هزارگانه )= 
دشمنی که ارابه دارد و با گروه هزار نفری تازش می‌آورد) را پارتر باشند. <اینان 
که < نساگران(- هرده کشان) درو ندند: 

دربارۀ ایشان تو راگویم ای سپیتمان زردشت شت که: «در آن نهم و دهم سده برسند آن 
< گروه > دروخ < که > زادۀ گنامینوی آزار رسانند؛ یکی از ایشان زننده‌تر )= 
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کشنده‌تر) از ده دیویسن )= پرستندۀ دیو) است؛ و ایشان نیز به آنچه <از آن > من 
است <و> به این دین من مرگ دهند؛ و زنشمندی راگویند, یعنی که زیستن به 
راه ما شاید و دروندند و مهی (= بزرگی) را بکاهند. 

بدتری <ایشان آنکه > به پیشوایی یا پیروی گناه کنند )= یعنی با به گناه 
راهنمایی می‌کنند و پا از گناهکار پیروی می‌کنند» که تو را هرزه‌درا گویند ای 
پاک سپیتمان! و هرزه‌درا ایشان <اند که این سخن را > گویند؛ که این دين 
مزدیسن تو را پزنند( نابود کنند. از میان Lët‏ 

ایشان ای زردشت! دور از تو آن میراث که بيابنده ببرند. و جزاز طریق تو پزش و 
نیایش را اندیشند ای زردشت! و بجز از آن هر دو اعتقاد یعنی اوستا و زند که من 
فرا زگفتم ‏ من که افزونی‌ترین مینویان هستم -اندیشند. 

بدترین آزار را برترین رفتار نسبت به مردم دانند. کشتن غیرعادلانه رل که از سوی 
(< در نزد) تو بدتر کار است» شادمانی گویند؛ و نیز بمیرانند آن هستی مینوی را 
پمیرانند آن روان خویش را و بمیرانند جهان مادی را. ایشان روان را آزار Ass‏ 
درباه چگونگی رفتار مردم بهدین با بدان این زمان. 

این را نی زگویدکه: زردشت ت از اورمزد پرسید که: : «ایدون به اپشان که بر <فراهم 
کردن > سلاح توانا نیستند. یعنی ابشان را ابزاره سپاه و نگهدار نیست اما بسیار 
آزار بپینند. چه فرمایم؟ 

اورمزد گفت که: «ایشان که بر <فراهم کردن > سپاه توانا نیستند و بسیار آزار 
ببینند. <باید با بدان > به هوش <باشد > تقيه (؟) <کند > و <نشانه‌ها> را 
در یاد بگستراند. 

AË Än‏ شتن پادشاهی از بدان در این زمان, این را ی زگوید که پرسید زردشت 
که: «ای اورمزد آن کی وکرب که در پادشاهی برترین <اند > دوباره با نیکان 
بیامیزند؟». 
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اورمزد گفت که این < گونه > است ای زردشت!. 

پرسید زردشت که: «ای اورمزد اینان چون قبصر و خاقان در خدایی )= حکومت) 
چگونه باز با نیکان بیامیزند؟». 

اورمزه گفت که این < گونه > است ای زردشت! 

دربارۀ این بدان این را نیز گوید که: آنان که | گاه هستند. بدانند؛ که ایشان درم را 
بیش از پرهپزگاری دوست دارند. یعنی OU‏ را رشوه بهتر پسند آید تا کار و 
کرفه؛ تاری را دوست دارند تا روشنی و بدترین هستی )= دوزخ) را دوست تر 
دارند از آن بهترین هستی )= بهشت) و ایشان همراهند با دشواری». 

درباره ایشان به تو گویم که: «زننده‌تر )= کشنده‌تر) اند از مار گزنده؛ که جون 
گرگ و شیر <ند > و از ایشان د رکین و آزار نیز بگذرند تا آنکه آن مرد رسد که 
چهرومیان پرهیزگار است باگرز پیروزگر. 

و با یکصدوپنجاه مرد برود که هستند ماوشتان )= شاگردان. مریدان) نیرومند 
Ach‏ فرازنگر در کار و دادستان, فراخ شانۀ ستبر بازوي مردانه» که دیدن ستبری و 
جذابیت ایشان <آنگونه است > که دیو و بدی از ابشان بترسد. 

و او بزند گنامینو را با آفریدگان او که سه شاخة آشکار<اند IK‏ که دروغ را 
ستایش aus‏ پزشی با هم: آن ترکان که بلند پیشه روند یعنی بر اسب ترک و دیو 
فروهشته موي تازی؛ و رومی» ترسای شیدسپی. 

و باکاربرد سلاح (= با استفاده از سلاح) بسیاری از مردان بدو بگروند با خرسندی 
یا بدون خرسندی )= خواه و ناخواه) آنکه خرسند نیست یعنی با آنجه گوید 
همداستان نیست و آنکه خرسند است ای زردشت. پیش آید. تا او را به دین آورد. 
همو با آن گرز بزرگ نیک گردنده یعنی به دست او آسان شود )= آسان از آن 
استفاده کند)؛ آسان داشتن به سبب Al‏ بازوی چبره و آن توان مردانه <است >. 


او اماوندی و پیروزگری را به دین اورمزد باز بندد و بدان اماوندی و پیروزگری به 
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پیش روه تا آنکه برسند آنان که پسر زردشت‌اند و فرشگرد کنند جهان بی پیری. 

بی‌مرگ و بدون تباهی و پوسیدگی تا جاودان. 

و دربارة پایان ده سده اندر یک هزارۀ زردشتان و آگاهی از اوشید پسر زردشت 

این را نیز گوید که: «هنگامی که آن bd‏ نخستین دين مزدیسنان, که در آن 
- زردشت به همپرسگی فراز آمده بگذرد؛ <یعنی آنگاه > که نخستین سده پایان 

یافته است. 

اورمز د گفت که: «خورشید پنهان شود». 

و چگونه است هنگامی که دوم و سوم و چهارم و پنجم وششم و هفتم و هشتم و 

نهم و دهم سده پایان پابد؟ 

اورمزد گفت که: «خورشید پنهان شود». 

هنگامی که از dl‏ دهمین سده سی‌زمستان نرفته است» یعنی سی‌زمستان باز مانده 

است. کنیزی «نامی‌بد» u>‏ > به آب اندر رود. که مادرآن اوشبدر نامی است و 

از < خاندان > «وهوروز فریانان» در دودمان «ایست‌واستر» پسر زردشت. 

< که > از نژاد Gysb‏ فراز زاده است. 

آنگاه اندر آن آب نشیند و بخورد و آن نطفه در او بفروزد )= پرتو افکند) که 

زردشت پرهیزگار سوم بار پیش از آخرین بار در بن هوو فراز هشت. و آن پسر 

آفریده شود که او را «فزایندة پرهیزگاری» نام است. 

تا هنگام پانزده سالگی <آن > دختر نه پیش از آن با مردان آرمیده است و نه پس 

از آنکه آبستن os‏ پیش از آنکه آن فرزند زاده شود. 

هنگامی که dl‏ مرد سی‌ساله باشد. خورشید بایستد در بالست )= اوج) آسمان 

مدت ده شبانروز و آنگاه برسد دوباره آنجاکه در آغاز آفرینش آفریده شد؛ یعنی 

از چهار انگشت یک انگشت اند رگیرد (= یک چهارم را روشنی فرا گیرد (3)) و 


پر همه هفت کشور بتابد. 
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و ایدون ایشان را خود پیداست ای زردشت! یعنی بدانند که هزاره پاپان یافته 
است. آنکه این es‏ را پذیرفته اشت. بپذیرد و آنکه نهذیرفته است. بداند که 
جیزی دیگر )= مخالف با روال طبیعی) روی داده است. 

هنگامی که آن مرد سی‌ساله باشد. با امشاسپندان که خداوندگاران و آفریدگان 
نیک <اند > همپرسی کند و فردا روز آن روز روشن Mat‏ باشد و جهان مادی 
بی‌مست و بی‌کوی و بی‌کرب باشد یعنی به آنچه که مربوط به ایزدان است 
<مردم > کور و کر نباشند و بی‌گسستگی <باشند> )= مردم نسبت به 
دستورهای خداوند شنوا و بینا باشند و با ایزدان پیوسته و جدایی‌ناپذیر باشند) 
یعنی خویشتن را از آنچه مربوط به ایزدان است جدا نکرده باشند و پُر جان sols‏ 
شده باشد. یعنی که باران باشد. و آب در جای جای بر اپستد. اندر ایرانویچ 
وه‌داییتی. | 
این نشانه‌ها که درباره دو LA‏ نهم و دهم است. درستی آنجه آمدن آن سزاوار 
استه آمنده است و بر درستۍ آنجه که خواهد رسید و <نشانه‌های آن > گفته 


شده است. گواه است. 
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دربارۀ آگاهی <های > شگفت زمان پس از پایان هزاره زردشت 

و رسیدن اوشیدر تا پایان هزاره اوشیدر و رسیدن اوشیدرماه 

شگفتی اوشیدر در زادن )= تولد)» تن فر سخن و کار؛ ایستادن خورشید ده‌روز 
میان آسمان؛ نابودی تخمه )= نژاد) دروج چهارپا؛ دادن سه بهار شادابی به گیاهان. 
نزار شدن )= ضعف)) فرا بود و بی‌بود )= افراط و تفریط) و زورمند شدن بیشتر 
پیمان )= تعادل)؛ رام شدن پستی؛ نیک دوستی؛ رشد بزرگ دین دانایی )= 
گستردگی دانش دینی)؛ و ستاییدن چتد سرده )= نوع) مارگین دین مزدیسنان؛ زدن 
)= کشتن) اوشیدر چهار دیو مزنی را. 
و در سدۀ پنجم همان هزاره <است > پیدایی جادوی هفت ساله. ملکوس و 
آمدن آوازه او در سال به هفت کشور آمدن و رسیدن زمستان ملکوسان <و > 
نابودی مردم و گوسپند بسیار اندر آن سه زمستان» نیز اندر <زمستان > چهارم؛ 
به سبب سختی آن زمستان و جادویی ملکوس. و فرود مردن زادگان نیرومند 
ملکوس اندر آن زمستان چهارم به وسیله دهمان آفرین. 
گشادن وَرجمکره آمدن مردم و گوسپند از آنجا رواج و بیشتر بودن دوباره مردم 
وگوسپند از ایشان. 
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کم هزینگی تن گوسپندان (- کشتن اندک گوسپندان» پری و فراخی )= فراوانی) 
جهان و تازگی اتحاد مردم ورشد بزرگ را 
و نزاری فقر در میان مردم. چنانکه دین گوید که: «آن ایدون است ای زردشت! که 
<بخشش > بر پذيرندهٌ آن دشوارتر است تا آن دهنده که ایدون اندر حهان مادّی 
به رادی دادن است که در انديشه می‌ماند». 
و این را نیزگوید که: «منگامی که dl‏ زمستان بگذرد که بسپار تگرگ و کشنده 
گفته شده است. آنگاه دد کوهی و دشتی به سوی مزدیسنان برود» و آبدون اند یشند 
که: «مزدیسنان از این پس با ما دشمنی نورزند مانند آن فرزندان خویش». یعنی که 
اپدون مزدیسنان به گوسپندان نیک آفریده مهر و بی‌کینی برند )= مزدیسنان 
نسبت به گوسپندان مهر ورزند نه کینه). 
آنگاه اردیبهشت مزدیسنان را از بالا سوی بر خواند و ایدون گوید که: «مزدیسن 
هستید! مباد از شما ایدون کسی که کشندۀ گوسپند og‏ آنگونه که پیش از این 
اندرز دهد به رشد سن )= ازدیاد سن) و اندرز دهد به نيروي تن. < گوید >: «ای 
مزدیسن! دد و گوسپند. بکشید! از ایشان آن را بکشید که از شما یاری خواهد؛ 
یعنی برای پاوری به شما گوید که: «مزدیسنن هستید! بخورید مرا برای نیرو پیش 
که مرا مار بلعنده DEN‏ )= بخورد)!» 
و اندرز دهد <به > رشد؛ اندرز دهد به نیرو. مزدیسس گوسپند بکشند و آنچه از 
ایشان (حگوسپندان) که از ایشان )= مزدیسن) یاوری خواهد که: «مزدیسن هستید! 
بخورید مرا برای نیرو پیش از آنکه مرا مار بلعنده بجود!». 
به خرسندی مزدیسن گوسپند LĒŠ‏ و به خرسندی مزدیسن گوسپند ببرند (- قطعه 
قطعه (Aus‏ گوسپند خرسند <باشد < که مرا قطعه قطعه کنند و مزدیسن به 


` = 4 ۰ a Z be D 
خرسندی گوسپند بخورند وگوسپند خرسند که او را بخورند.‎ 
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ار = 4 
و در <جهان > مینویان, کشنده و آن را که کشند برنده )= قطعه قطعه کننده) و 
آن را که بریده‌اند خورنده و آن را که ځورنده Asch‏ یکدیگر باشند. 
و این را نیز گوید که: «چون آن پنجمین سدۀ هزارۀ دوم دين مزدیسنان بگذرد؛ 
آنگاه از همۀ ایشان که بر روی زمین» جهان مادی باشند جه دروند و جه 
پرهیزگار؛ دوسوم سرزمینهای ایران (= مردم ایران) پرهیزگارند و یک سوم 
دروند؛ و همیدون از توران, آنکه پیرامون ایران استه <یعنی > انبران که 
پیرامون ایران بمانند )= اقامت دارند» و افزونی )= فراوانی) بیش از آنجه اکنون 
اندر حهان مادی مانده است» بماند. 
و این را نیزگوید که: هنگامی که آن هزاره که نخستین <هزاره > دین مزدیسنان 
است بگذره پس جگونه است پایان šodu‏ 
اورمزه گفت که: «خورشید پنهان شود». 
و چگونه است پایان سدۀ دوم سوم و چهارې پنجم» ششم» هفتم و هشتم» نهم و 
دهم؟ 


اورمزد گفت که: «خورشید پنهان شود». 
ada 5 D ۰ Z. :‏ 8 ۲ 
هنگامی که به پایان سده دهم سی‌زمستان مانده باشد. کنیزی )= دوشبزه‌ای) 


«وه پد» نام در آب رود که او مادر آن اوشیدرماه نیک است و از <خاندان > 
«وهوروز فریانان» در دودمان «ایست‌واستر» پسر زردشت است. که از نژاد 
نن وز» فراز زاده است. 

آنگاه اندر آن آب نشیند <و> آن را بخوره آن نطفه به بالا رود که زردشت 
پرمیزگار دوم با پیش از آخرین <بار> در بن «هوو» فرو نهاد و <از > آن 
<نطفه > آن پسر آفر يده شود که نام او «رشد دهندة نیایش» است. پعنی که رادی 
را بیفزاید. 


تا هنگام پانزده سالگۍ <آن > دختر نه پیش از آن با مردان آرمیده است و نه 


۱۳ 


۱۳ 


۱۵ 
۱۶ 


۱۷ 
۸ 


ya 
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پس از آنکه آبستن بود پیش از آنکه آن <فرزند > زاده شود. 

۲ هنگامی که آن مرد سی‌ساله شود آن خورشید در بالست (= اوج) آسمان بایستد. 
مدت بیست شبانه‌روز و بر همه هفت کشور بتابد. 

٢‏ وایدون خود ایشان را (= مردم گیتی را) پیداست که: بدانند که هزاره پایان یافته 
است. آنکه این دین را پذیرفته است» ایدون نیز پذیرفت. آنانکه نیذیرفتند آنگاه 
بدانند که چیزی دیگر )= مخالف با 835 طبیعی) روی داده است. 

٣‏ هنگامی که آن مره سی‌ساله شود با امشاسپندان آفریدگان و خداوندگاران نیک 


> : £ y 3 SCH š ` P 
باشد؛ و جهان مادی بی‌مست و‎ Mag همپرسی کند؛ و در فردا روز و آن روز روشن‎ 
بی‌کوی و بی‌کرب باشد؛ پعنی که به آنجه مربوط به ایزد است <مردم > کور وکر‎ 
نباشند و بی‌گسستگی باشند. پعنی خویشتن را از آنچه مربوط به ایزد است جدا‎ 
نکرده است و پر جان داده شده است» یعنی که باران بوده است و آب در جای حای‎ 


دوباره اندر ایرانویج وه‌داییتی <بباشد < 


` ۱۰ 
دربارة آگاهی <های > شگفت زمان پس از پایان هزارۀ اوشیدر 
و رسیدن اوشیدرماه تا پایان هزاره اوشیدر ماهان و رسیدن سوشیانس 

شگفتی اوشیدرماه در زایش» تن و el‏ و سخن و کار؛ ایستادن خورشید ميان 
آسمان مدت بیست‌روز؛ افزون برت رکه به شیرگوسپندان de‏ چنانکه در این باره 
گوید که: «یک گاو شیری دوشد برای یکهزار مرد. یعنی شیر X‏ یکهزار مرد 
وره و ترزاری (حصضعف) گرستگی و تشنگی؛ جنانکه گوید که: «از یک پنگان )= 
فنحان) سه شب سپر باشد»؛ د یعنی <اگ رکسی > به اندازه بزرگی سینه‌ای بخورد او 
را سه شبانه‌روز بس <بوّد >. 
کمی پیری و بیشی زندگی. افزایش آزادگی و آشتی و رادی و رامش اندر جهان, 
جنانکه در این باره دين گوید که: «هنگامی که از آن هزاره tl‏ آن ده‌سال 
نخستین بگذرد. آنگاه مزدپسنان با هم مشاوره کنند که: ما را از آن گوسپند نیک 


آفریده گزیر بیش است تا آنجه پیش از این بود زیرا که ما را خوراک و جامه 


کمتر باید» مهر ما نسبت به گوسپندان کاملتر شده است از آنچه پیش از این بود. ما 
آراسته‌تریم و اندر پیری موی بروید چونان که پیش از این می‌روئید DI‏ زن و 
کودک ما در انديشه و گفتار وکردار فرهیخته‌تر از پیش باشند. 


و این Ae:‏ نیز بود که: آیینها بدون مراسم آراسته شود. و ری و پسورزد بباشد و 


pr 
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توزش (= جریمه گناه) نیز آراسته شود. (- آنجه ناراستی و ناپا کی درکار و اندیشه 
وجود داشت به پاکی و راستی بدل شود و تاوان و توزش گناهان یعنی کیفر و 
پادافراه گناهان نیز اعمال شود). نوع کرب (= روحانی مخالف زردشت) < که > 
دروغ اندیشد به سبب آن بدتر اندیشه < که > با پرهیزگاری و پرهیزگار دوستی 
حداست. نابود شود. 

ایدر اند ر گیتی بی‌خطری نزدیک رسد به همان گونه که ما از طریق نقل از 
پیشینیان, مزدیسنان راست‌گفتار شنیده‌ایم. 

اکنون نین که دادستان این < گونه > است. ایدون ما به عنوان نگاهدارندة شمار 
بزرگ. استوارتر, کوشاتر پرهیزگاری ورزیم» یعنی کار و کرفه کنیم. 

این را نیز گوید که: در آن واپسین هزاره دیگر کس نمیره <مگر> که با سلاح 
بزنند پا که از پیری بمپرند. 

هنگامی که از آن هزاره پنجاه‌وسه سال مانده باش شیرینی و چربی اندر شیر و 
گیاه ایدون کامل شود که مردم به سبب بی‌نیازی از گوشت. گوشت خواری را بهلند 
و خوراک ایشان شیر وگیاه ag‏ 

و هنگامی که سه سال به فرشگرد > مانده است. گوشت‌هواری را بهلنده و 
خوراک اپشان» آب وگیاه ag‏ 

و اندر آن هزاره رهایی بند دهاک <و> انگيزش گرشاسپ برای زدن دهاک 
<و> رسیدن کیخسرو و ODU‏ به پاری سوشیانس, برای فرشگرد کرداری و 
آراستگی )= نظم) داد )= قانون) و خوی گاهانی برای بسیاری از مردم و شگفتی 
بسیار دیگر اندر آن هزاره پیدا بود. 

و این را نیرگوید که: «هنگامی که آن دومین هزارۀ دین مزدیسنان بگذرد. پس از 
پایان نخستین سده جه باشد؟» 


۳ 
و اورمزد گفت که: «خورشید بنهان شود». 


۱۰ 


۱۳ 
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و چه خواهد بود پس از آنکه دومین و سومین و چهارم و پنجم. ششم و هفتم و 
ور ورد فر 

اورمزد گفت که: «خورشید پنهان شود». 

و هنگامی که به پایان دهمین سده سی‌سال مانده است. آن کنیز به آب رَو که 
«گواگ په <نام اوست K‏ آنکه مادر آن سوشیانس گویا که او نمودار از میان 
برد پتپاره اهریمن است و او از «وهوروز» فریانان, اندر Aa aa‏ «ایست‌واستر» 
پسر زردشت از تخمهٌ «اروز» زاده است. 

و آن کنیز را ناه هرویسپ تروینیدار )= غلبه کنندۀ بر همه) است. ایدون غلڼه 
کننده بر همه است که هنگامی که زاده شود. همه کس را پپروز شود <و > آن رنج 
ناشی از دیوان و نیز آن که ناشی از مردمان است. 

و آن کنیز که پانزده‌ساله استه اندر آن آب نشیند و اندر او داده شود )= آفریده 
شود) آن کسی که او را نام سودمند پیروزگر و نیز تن‌کردار نام است؛ ایدون 
سودمند است که همه جهان مادی را <تواند > سود دادن؛ ایدون تن‌کردار, که 


همه مردمان مادی تن دار و حاندار را بی‌خطری خواهد. 


نه پیش از آن با مردان آرمیده است و Ai‏ پس از آنکه آبستن As‏ پیش از آنکه 


<سوشیانس > از <او > زاده شود. 
چون آن مره سی‌ساله شود. خورشید بایستد در بالست )= اوج) آسمان مدت سی 
شبانه‌روز و در آنگاه دوباره آن <حای > برسده که در آنجا آفریده شد در هنگام 


افرینش. 


۱۳ 


۴ 
۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


A 
درباره شگفتی پس از پایان هزارۀ اوشیدرماه و رسیدن سودمند پیروزگر‎ 
سوشیانس) تا پایان پنجاه‌وهفت سال سوشیانس و فرشگرد دهی‎ =) 
(-ساختن فرشگرد) اندر جهان.‎ 

شگفتی سوشیانس در تن» ورج )= اعجاز) <و> فرّه را گوید که: «هنگامی که 
گردش زمان اوشیدرماه به گردش پایانی باید رسیدن, آن مرد بزاید. که سوشیانس 
مینو خورش خورشیدپیکر <است >؛ پعنی تن اوے ایدون روشن <است > که 
خورشید؛ و این نی زکه اوشش چشمی بنگرد. <و> از همه سو ببیند چارۀ آن رنج 
ناشی از دروخ را». 

و این نی زکه با او همراه ag‏ فر کیان پیروزگر؛ که آن را فریدون نیرومند بیُرد تا با 
آن اژدهاک را بزند (- بکشد)؛ و آن را بُرد کیخسری که با آن زد افراسیاب تور را؛ 
و آن را برد افراسیاب. که با آن زد «زینگیاگ» دروغ را. برد کی‌گشتاسپ که 
پرهیزگاری را برانگیزد (- ترغیب کند) و به وسیل آن دروغ را از این جهان بُرد. 
و این نیز که در پنجاه‌وهفت سال <هزارۂ > او بود نابودی <دروغ > دوپای 
تخمه )= آدمی پیرو دروغ) و دروجهای دیگر و نابودی بیماری و پیری» مرگ و 
درد و همه بدی ساستاری )= فرمانروایی ستم) و اهلموغی (= بدعت) و بدی. d‏ 


همیشه زریون و در حال > رشد باشد؛ همه آفرینش را شادی باشد. هفده سال 


دینکرد هفتم 


YAY 


نگارش فارسی و یادداشتهای آن 


خورا ک گیاه باشد؛ سی‌سال خوراک آب باشد <و> ده سال خوراک مینوی. 

و همه ورج و فژه و نپرو که بر همه ورجاوندان (-شکوهمندان) فره‌مندان <و > 
نیرومندان بود. در او به هم رسد و به وسیله اوست که بسا S‏ و نیروی 
شکوهمند نیرومند برانگیخته شود. به وسیله آن نیرو و فره ایشان, همه دروغ و 
EK‏ شکست داده شود. 

و همه مردم بیگانه و متحد بدان دین اورمزد ایستند؛ بنابر کام دادار و فرمان 
<داده شده > به او )= سوشیانس) <و> نیروی پاران <او >. 

در فرجام پنجاه‌وهفت سال اهریمن دروغ نابود شود. فرشگرد <و> تن پسین 
همۀ آفریدگان نیک به پاکی و درخشش بسیار سامان پابند. 

چنانکه دین گوید که: «هنگامی که آن سدیگر )= سومین) هزارۀ دین مزدیسنان 
بگذرد. آنگاه از آب کیانسه فراز رود آن مزدیسن که نام او «پیروزگر» است با 
یکهزار یاو و بزند .... کور چشم و بی‌راه )= گمراه) و مردم دروند ساستار را و 
ایشان را نابود AS‏ 

آنگاه این مزدیسنان بزنند اما ایشان خود زده نشوند )= مزدیسنان دروندان را 
بکشند LN‏ خود کشته نشوند). 

آنگاه این مزدیسنان فرشگرد را در جهان به کام <خویش > بدهند. همیشه زنده؛ 
پیوسته سود <مند > و پیوسته کامه خدای )= توانمند» قدرتمند). 

آنگاه من که اورمزدم فرشگرد را به کام )= مطابق میل) اندر جهان بدهم هميشه 
زنده و پیوسته سود <مند > و پیوسته کامه خدای. 


<فرجام یافت به درود. شادی و رامش دفتر هفتم دینکرد >. 
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پژوهشهای پیشین: 
مقدمه 
این مقدمه در پ#وهشی در اساطر یران لے بهار ۱۳۷۵ ص‌ص ۲۰۴-۲۱۴) زیر نام افزوده بر 
پخش چهاردهم به وسیله ویراستار متن, به فارسی نوشته شده است و موله بے ۱۱۶۷ 
ص‌ص AE‏ آوانوسی و ترحمه‌ای به زبان فرانسه از آن به دست داده است و بادداشتهایی 
نیز بر این ترجمه افزوده است لے همان جا ص‌ص 0۳۹-۱۵۷). أو این مقدمه را فصل یکم 
دانسته است. سنحانا در حلد سیزدهم دینکرد خود )< ص‌ص 1-15( ترحمه‌ای به انگلیسی 
از آن ارائه داده است. 
mk‏ 
عنوان: آغاز دینکرد هفتم با دینکرد ششم همانند است اما با دینکرد پنجم وهشتم 
اختلاف دارد ډب شاکد DAYA‏ ص ۲و ۲۲۲) واژه‌های آغازین دینکرد ششم جنین است: 
šnāyišn 1 dādār ohrmazd frāz āfrīgānīh ī 88 ī‏ 
mazdēsnān-iz‏ 
دینکرد هفتم به حای frāz āfrīgānīh‏ دینکر د ششم: .spurr- āfrīgānīh‏ شاکد 
لم همان جا ص‌ص ۲۲۳-۲۲۴ این ثرکیب را با اوستایی 8۵838087 ر 15087 šnāyišn‏ 


ohrmazd‏ را با xšnaoGra-‏ یکی می‌داند. 


۳۸۶ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


بند یکم-۱. «باور داشتن» در !+ wabariganihistan‏ . موله بے ص ۸۳٩‏ آن را معادل 
اوستایی: 11۳111818 می‌داند که حدس او را متنهای زند نیز تأیید می‌کند 
له بارتولومه. ستون ۱۵۴۲) . 
۲. بنابر‌گزارش دين به؛ پیلوی: „az nigēz 1 weh dën‏ 

بند دوم = \ اندکی؛ پیلوی: „nihang‏ 

بند سوم ۱. گزیدگی؛ پیلوی: pad hangirdig‏ این واژه aea‏ به معنی موجن 
مختصر و ملخص» است له قر‌وشی» ۱۳۵۲ زیر 1818816 اما در اینجا به عنوان صفتی برای 
کپومرث آمده یعنی کسی که همه چیز در او خلاصه شده, «جامع همه چیز و گزیده» نیز سه شاکد ۱۹۷۹ 
ص ۲۳۷ زیر hangerd‏ و مکلزی ۱۳۷۳ زیر: «(hangirdīg‏ 
T‏ پژوهشی در ساطیر ابران لے ص‌ص ۲۰۳-۲۰۵ از این بند برداشت زیر را دارد: 
«... و تمیز سزاوار [وی] که اندر زمانة خویش به واسطۀ اندیشیدن و دل بستن او به 
آن] و بدان [کار] نگونسا رکردن دروج آن زمانه و پتیاره [از او بود] وبا منش آموزنده 
از دادار همی گفتار دین هرمزد نخست او را [آمد]. 

AN‏ پنجم -در این بند از آفرینش سخن گفته می شود که به وسیلۀ اورمزد انجام sols‏ شده 
است و بدین سبب باید اورمزد و سپندمینو را سپاس گفت و اینکه آدمی آفریده 
اورمزد است و بهترین راه نجات او این است که کار نیک کند. 
پژوهشی در ساطبر لے ص ۲۰۵ متن را جنین دریافته است: «از پیدایی دین بهی ُو 
علم] بر [چگونگی] هستی آفرینی [بود] که [ کیومرث] سپاس آن راکه پدید آورنده و 
آفریننده [است] سنیدمینو را [گفت که] بر مردم نخست سزاوار [است]؛ اینکه: نیک 
ما[ئیم] و A äi‏ هرمزدایم» و آن را که سرانجام بر رستگاری همی برترین چارة 
مردم [است] اینکه Aen‏ زندگانی, برترین Ob S‏ اکنون که بیمار گردا نید وجود مردم 
راء اکنون که خصم اهریمنی برآفرینش آمده اسث... (نيزسے سنجانا g‏ ١٣ص‏ ص و۴ ترجمه 
انگلیسی). 


یادداشتهای نگارش فارسی YAV‏ 


دینکرد هفتم 


AN‏ هفتم و هشتم -,پژوهشی در اساطر به ص (ea‏ و نیز این از دین بهی Mat‏ [است] که 
بدان گفتار ارشوخت )= راست). کیومرث به فیض و رامش (پولوی؛ (huaxwih‏ 
امشاسپندان آمد. یعنی گرودمانی <شد» و پس از کیومرث اندر زمانه زمانه )= 
زمانهای گوناگون) که تا ستوده فروهر زرتشت اسپیتمان al‏ جهان آمد]. همی بهری 
از آن )= وخش) Al‏ کسان آمد] چندانلکه] دانش [و] آگاهی و کردار رستگاری 
بخش مردم که در آن روزگاران که در آن به پیدایی آمد [از آن بهره] بایسته [و نیکو ] 
بوه... š‏ 
در این بند مزیت فرمانبری ایزدی پا پیامبری بیان شده است. dÉ‏ این پیام‌آوری با 
دیدار و همپرسگی اورمزد انجام داده می شود آن چنانکه در مورد خود زردشت بوده 
است. گاه برای بردن فرمان دادار, ایزدی واسطه بوده است یعنی پیام‌آور در مقامی 
نبوده است که منزلت همپرسی با اورمزد را داشته باشد. 

بند دوازدهم - ۰۱ پژوهشی در اساطیر به ص ۲۰۶):... باشد که فراز روی به سوی مشی و 
مشیانه و زادگان [آنان] از کاشتن غلّه» نان ایشان را باشد که آفرین (= دعا) کنی که... 
Ach‏ — سنجانا AY g‏ ص ۵ ترجمه. 
مفهوم بند روشن است: اورمزد هدیش را فرمان می‌دهد تا نزد مشی و مشیانی برود و 
روش تهیه نان را از دانه به آنان پیاموزد تا این آموزش را به آنان که پس از مشی و 
مشیانی AA Lan‏ نیز انتقال دهند و برای انیکه از آسیب دیوان محفوظ باشند از آنان 
می‌خواهد تا دوبار اهونور را بسرایند. 
۲. «شایسته پرهیزگاری»؛ پولوی: pad ahlāyīh arzānīgīh‏ موله ص AFF‏ 

بند چهاردهم - ۱. پژوهشی در اساطر له ۲۰۶: و از آموزش ایزدان, آمدند نیز مشی و 
مشیانه به پارچه‌سازی و شبانی و آهنگری و کوزه گری که همه گونه ورزش )= پيشه 
و حرفه) [است و] و واستریوشی پیشینیان و آنان را مهارت در صنعت برترین [بود] و 


رفت و [ادامه یافت] از ایشان با اندازه )= نمونه و آموزش) دادن به فرزندان و 


YAA‏ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 
آنبوهی Be‏ 


Y‏ «پیشه اندر پیشه» مشاغل حدا شده از مشاغل اصلی را olās‏ می دهد. این گونه 


واژه‌سازی در متنهای پهلوی باز هم نمونه دارد بسنجید با «سرده اندر سرده» و «سردۀ 
با سردۀ اندر سرده» در asu S‏ زادسپرم لے راشد محصل, محمدتقی» ۱۳۶۶ ص (Yt‏ 

بند پانزدهم .١-‏ پزوهشی در اساطیر ہے halb i‏ به پیروی از سنجانا بے ص ۶ ترجمه) 
چنین برداشت کرده است:... آن گروه را که دادار به آن Sg‏ و ناحیت گزید و از او 
رفتن و گسترش [ و] انبوهی بود. همانا را در کشورها [و] نواحی. 

بند هفدهم و هجدهم - آنچه دربارۀ هوشنگ و خدمات او و Se‏ زمان زندگیش 
گفته شده است با شاهنامه همسو است. هوشنگ از پادشاهان نیکی است که خدمات 
اجتماعی سودمندی انجام داده و شر دیوان بزرگ را از سر مردم کوتاه کرده است. 
ترکیب اسمی او نیز نشان می‌دهدکه آرام banas‏ مردم و تأمین Aaf‏ زندگی نیک برای 
آنان بوده است لے بارتولومه ستون ۱۷۲۹ مایرهوفر ۱۹۷۷ شماره (VA‏ 
در اوستا هوشنگ نخستین شهریار است در رسالة ماه فروردین روز خرداد (سه متنهای 
پهلوی ص‌ص ۱۰۲-۱۰۳ در بند هفتم پس از کیومرث و مشی و مشیانی از او سخن گفته 
شده است. 

بند نوزدهم -دربارة تهمورس است که زیناوند (-مسلح یا هوشیار) است و به نیروی فزه 
به ستیز با بدی و جادوگری برمی‌خیزد. او اهریمن را به پیکر اسبی در آورد به مدت 
سی سال بر او سوار شد. در بند هشتم ماه فروردین روز خرداد از او سخن به میان آمده 
است بے همان جاص ۱۰۲). دربارۀ دینداری تهمورس و نسبت دادن آن به وزير دانایش 
شهرسب در شاهنامه فردوسی سے پژوهشی در اساطیر ص ۲۱۲ یادداشت ۲۳ و ۲۵. 

AN‏ بیستم بر ویژگیهای جمشید بدانسان که در اوستا و متنهای میانه است تأ کید می‌گذارد. 


داستان حمشید در فرگرد دوم وندیداد آمده است ے پژوهشی در اساطیر سه ص‌ص 


پادداشتهای نگارش فارسیي ۲۸۹ 


دینکرد هفتم 


۲۱۶-۴ موله ص ص ۱۳۸-۱۴۹ مقدم» محمد ۱۳۴۱) 

AN‏ بیست‌ویکم - بسنجید با وندیداد دوم بندهای آغازین. بهار به ۱۳۷۶ ص (VV‏ بخش 
پایانی بند را چنین درمی‌یابد:... پس باشد که بهذیری از من جهان را پاسداری و 
پرورش و سالاری < کردن> و در آگاهی داشتن <ا ز کار مردم > ایدون بکن < که > 
کسی را بر کسی دیگر زخم و زیان کردن توانا نباشد». در این پرداشت صرف نظر از 
آنکه افزایش برخی از واژه‌ها ضروری نیست از LSS‏ پهلوی abar nigāhdārīh‏ 
«درآ گاهی داشتن» برداشت شده و متعلق به بخشی از جمله دانسته شده است که با 
مقایسه متن اوستایی درست نمی‌نماید این ترکیب پهلوی در برابر اوستایی 
7 آمده است (سه بارتولومه ستون (AV‏ و متعلق به بخش پیشین جمله است. 

AN‏ بیست‌وسوم بهار (همان‌جا) بخشی از جمله را چنین دریافته است:... و کرد در آن 
شهریاری خود بیمرگ گوسفند و مرد را... این برداشت نه با متن پهلوی سازگار است 
و نه با اوستایی. این جم نیست که در شهریاری خود گوسفند و آدمی را بی‌مرگ کرده 
است و کارهای شگفت دیگری انجام داده. بلکه اورمزد است که بدو این امتیاز را 
بخشیده و در شهرپاری او مرگ و رشک را از مان برده است. 

AN‏ پيست وپنجم ‏ واژه پولوی: «UTUSPar‏ اوسایی: uru6Ban/ Bar‏ به معنی «رحم.و 
شکم» است. سه بارتولومه ستون (NOT‏ بخش حدا شده از Sa‏ جم که در این بند به آن 
اشاره شده است. همان فره‌ای است که از جم جدا شد و به سه بخش تقسیم شد. یکی از 
این سه بخش به فریدون رسید. x‏ 

۲۱۲ خوانده شده است در پژوهشی در اساطیر له ص‎ nihuft AS بيست وهفتم -واژهای‎ AN 
دکشف کردن» است.‎ ahuftan )۲۸ یادداشت‎ 

AN‏ بیست‌وهفتم -«موهبت» پهلوی: yan‏ اوستایی: yana-‏ همان بخشش ایزدی که اورمزد 
بنا به خواست فریدون به Sal‏ بخشیده و شاهی ایرانی از آن او شده است. 


Z 2 SCH ۱ f 
A است. بنابر انجه در گزیده‌های زادسپرم‎ g بیست‌ونهم - منوجهر نوه دختری‎ AN 


۳۹۰ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


دینکرد در تخمه‌شماری زردشت آمده است. مادرش گوزگ 8 و بدرش 
منوش‌خورنر 080085237087 است و از این طریق, به نریوسنگ می‌رسد. پژوهشی 
در اساطر لے ص ۲۰۸... و آمد اندر همان رحلت فریدن [a]‏ خاندان ایر رفت 
[پیوند /وخش] با نریوسنگ ایزد به منوچهر... 

بند سی‌ام - خانوادة تورانی «فریان» خاندانی نیک بودند که در اوستا باز هم از آنان نام 
برده شده است. «بوشت» (بیلوی: 58٤‏ ) که یکی از بی‌مرگان است و با لخت حادوگر 
مباحثه می کند از این خاندان به شمار است. از فریان در بند ۱۲ یسن ۴۷ و AN Au‏ 
بشت ۵ نیز سخن گفته شده است. )< بارتولومه ستون ۱۰۲۶ دارمستتر, ۱۹۶۰ E‏ ۱ص ۲۰۶ 
یادداشت ۵۰). 

بند سی‌ویکم - ۰۱ پژوهشی در اساطر ہے ۲۰۸: در زمانة دیگر آمد به زوتهماسپ DI‏ 
خاندان منوچهر ایران دهبد [پس] به واسطة وخش و فر همۀ زادگان آمدند به 
برنائی [بلوغ] و مبلغ مردان اندر نابرنائی )= خردسالی) با ورجکاری )= اعجاز) گشاد 
بر شهرهای ایران ابر (؟) باران را (نیز سے همان جا ص ۲۱۳ یادداشت ۳۲و (eY‏ دربارة زو پسر 
تهماسب سے پورداوود ۱۳۴۷ع ۲ ص‌ص EEN‏ در شاهنامه زو پادشاهی است که تنها پنج 
سال شاهی می کند و گر چه حکومت در پیرانه‌سر به او می رسد UI‏ در آسایش 
همگان و نابودی بدی از سرزمین ایران می کوشد. (سه شاهنامه فردوسی ج ۱ پادشاهی 
زوتهماسب). 
Y‏ آنجه در این بند به... «دو اهریمن‌زاده» ترحمه شده است نیز قطعی یست در نسخه 
مدن و درسدن «ږ» نوشته شده و در نسڅۀ سنجانا e) yp‏ آوانویسی). اگر ضبط سنجانا 
را بپذيريم باید واژه را pid‏ «پدر» بخوانيم و در dl‏ صورت «پدر اهریمن‌زادگان» 
معنی خواهد LT As‏ «دهیگ» پدر انیرانی بوده است که زو تهماسپ از ایران بیرون 
رانده است یا این «دو اهریمن‌زاده» مانند حادوی نابودگر بوده‌اند(؟). 


بند سی ودوم -.صفات گرشاسپ در بند دهم یسن نهم اوستا ذ کر شده اسک شه راشتتخفصلء 


یادداشتهای نگارش فارسی YAY‏ 


دینکرد هفتم 


محمدتقی, ۱۳۶۶ ص ATS‏ 

AN‏ سی‌وسوم -دربارۀ کیقباد در فروردین پشت و زامیاد يشت مطالبی آمده و در بندهش 
نیز به عنوان سرسلسلۂ کیانی ستوده شده است سے پورداوود. ۸۳۳۷ ۲ 
ص‌ص ۲۲۲-۷۲۷ نام کپقباد در پبهلوی: 62780 و در اوستایی: 1621011812 است 
(kauua-vata =)‏ بارتولومه به ستون (rtt‏ 542 را از ۷81 : «مشتاق بودن» 
می‌گیرد و بر این اساس 1621211812 بعنی «دلباخته کوی» و ارتباط قباد با rkēwud‏ 
«سبد» که در بندهش آمده است؛ درست پیست. 

AN‏ سی‌وچهارم - «بادخسرو» در رسالة ماه فروردین روز خرداد — بند ۱۴): «بوخت 
خسرو تازیگان شاه». و این همان شخصی است که در شاهنامه سرو شاه یمن گفته شده 
و سه دختر او همسران سه پسر فریدون بوده‌اند. Lal‏ به برخورداری از موهبت 
اورمزدی اشاره‌ای نشده است. شاید هم بند اشاره‌ای به افتادن e‏ در آب داشته باشد 
که در بند پنجاه‌ویکم بشت ۱۹ بدان اشاره شده است. نیز ے آوانویسی. 

بند سی وپنجم - .١‏ در بند ۱۳۲ فروردین‌یشت از قباد و خاندان او چنین نام پرده شده 
است: کسیقباده کیاپیوه. کیکاووس. کی آرش؛ کی‌پشین» کی‌ویارش کی‌سیاوش, 
کی خسرو و در بند ۷۱ زامیادیشت از پیوستن فر کیانی به کیقباه کی‌ابیوه. 
کیکاووس. کی آً رشه کی‌پشین» کی‌ویارش و کی‌سیاوش سخن گفته شده است. بنابر 
مطالب بندهش کی اپیوه (اوستایی: 2101-7210102 ) پسر قباد و کی‌آرش, کی‌ویارش, 
کی‌پشین وکیکاووس پسران کیاپیوه هستند. سیاوش فرزند کاووس و کیخسرو فرزند 
سیاوش است. e)‏ پورداوود ۱۳۲۷ ج Y‏ ص‌ص ۲۲۴-۲۲۶). 
P‏ صفاتی که در این بند به 093 نسبت داده شده است با آنجه در بند نهم زامیادیشت 
مده مطابقت دارد. — بارتولوم» ستون (VAD‏ 
P‏ صفت «سخت‌کوش» و «سخت‌کوشی» (škeft-kardārīh syp)‏ ظاهراً معادل 


اوستایی: uparē.kairīm‏ است که در موارد Á»‏ به «ابرکار» ترحمه وتفسیر شده 


۳۹۲ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


- 


است. 
۴. دربارۀ کاووس در بند TA‏ بهرام‌پشت نیز سخ ن گفته شده و از اشتیاق او به پیروزیی 
یاد شده است که به ایزد بهرام منتسب است. در بند ۴۵ آبان‌یشت نیز از یزشی که 
کاووس برای اردویسور بر فراز کوه «ارزفیه» کرده است» گفنگو می شود. در دینکرد 
باز هم از او باد شده است olg el‏ ۱۳۷۵ ص ۱۹۳ یادداشت ۱۷). 

بند سی‌وششم- A‏ اوشنر (اوستایی: (aošnar‏ در بند ۱۳۱ پشت ۱۳ و در آفرین زردشت 
بند Y‏ نیز از او سخن گفته شده است. او وزیر زیرک کاووس بود و با کارهای نادرست 
او مخالفت ورزید و سرانجام به دست او کشته شد (سه بارتولومه ستون ۴۴ بهارء ۱۳۷۵ ص 
۴ در فروردین پشت پس از اسفیه (اوستایی: -201112) پدر فریدون از او نام برده 
می شود و فرومرش ستایش می شود. صفت بارز او در اوستا pourjira‏ : بسیار زیرک 
(پولوی: ۳۷۲۲-21۲ ) است (سه پورداوود. g EEN‏ ۲ ص ۲۳۶). 
٢‏ «فراجبه» (امستایی: (fraciia‏ یکی از گروندگان راستین است که فروهرش در بند 
۵ فروردین بشت ستایش شده است. او را بسر تئوروئتی (امستایی: (tauruuaētī‏ 
می‌دانند — بارتولومه. ستون AKN AY‏ در دینکرد بدکار دیویسن گفته شده است 
روشن نیست. واژه یهلوی را می توان: 1728210 نیز خواند شاید به معنی «اغفال 
تحریک» )$( له آوانویسی). 

بند سی‌وهفتم -ادامه گفتگو درباره اوشنر و کارهای اوست. برداشتها از متن متفاوت است 
و این تفاوت با از قرائتهای مختلف ناشی می‌شود و یا برداشتهای گونا گون است 
سنحانا لے ص ۱۵ ترجمه): از 81010060 معنی «سرور سروران» hammēxt wimand‏ 
50 «آموختن گویش بومها/سرزمينها» را می فهمد. پژوهشی در اساطیر ہے 
ص ...٩۴‏ او گوپش بوم[ها] [جنبه های] سود[مند. زندگی] و فرهنگ دیگر مردم را 
فراگرفت و آموخت و انیران به پاسخ گفتاری [وی] شکست خوردند و ایرانیان را په 


آن فربادرس‌ترین اندرز[ها] اندرز داد. قرائت واژه‌ها نیز در اساطیر گاه به گونه‌ای 


یادداشتهای نگارش فارسی YAY‏ 


دینکرد هفتم 


دیگر است nihuft saxwbed Wis‏ خوانده شده و از «بر شدن. حفظ کردن» محنی 
شده است و آنچه در این آوانویسی hu frahixttom‏ خوانده شده در آنحا 
hu 0‏ «فریادرس ترین» خوانده شده است. در حای دیگر از همین کتاب 
پژوهشی در اساطر سب ص (v‏ جمله جنین معنی شده است:... و آموخت تعریف 
معانی را با حد منطقی, نیز پسی دیگر فرهنگ سودمند برای مردم و مغلوب [خستو و 
مجاب] شدند تا اپرانیان در پاسخ‌گویی به او و اندرز داد کشور dal‏ را به پاری 
بخش‌ترین اندرز. )5⁄3 — موله ۱۹۶۷ ص AA‏ 

بسند سی‌وهشتم -نگهداری (پیلوی: asi (andar-danišnih‏ در AAA‏ )< 
ص „anēr (va‏ 

بسند سی‌ونهم - وبکیریگان (پهلوی: (wēkēragān‏ منسوب به ¿W8kër‏ دژی که 
افراسیاب در آن پناه گرفته بود و در متنهای حماسی از آن به «هنگ افراسیاب» تعبیر 
شده است لب سنجانا ص ۱۶ ترجمه یادداشت ۴ پژوهشی در اساطیر» ص ۷۲. 

بند چهلم - داستان کندن بتخانۀ ور چیچست )= Bech A8‏ اورومیه) در غالب نوشته‌های 
پهلوق آمده و به کیخسرو منسوب است له راشدمحصل, محمدتقی, ۱۲۶۶ ص ص IA‏ 

AN‏ چهل‌ویکم - ۱. مفهوم بند این است که وخش )= پیام. کلام ایزدی) به سوی زردشت 
آمد. برای دیدار با دادار اورمزد و پیامبری را از او پذیرفت و نیز خلاصه و لب دين 
که در چهار ia‏ آن گنجانیده شده است. به فرمان دادار دین را بر گشتاسپ عرضه 
کرد و با آن فرزانگان کشور را روشنی و بینش بخشید و ادامة نسل آفریدگان را تا 
فرشگرد هنگام رواج داد. 
P‏ واژه‌ای که در این بند به «آفرین کند» ترحمه شده است در متن سنحانا اینگونه 
خوانده می شود اما ضبط دستنویسهای M‏ و D‏ گونه‌ای دیگر است له آوانویسی) که 
می توان آن را afrayut azišībā‏ خواند «بدون انحراف از آنها» و در این صورت می 


توان حمله b‏ جنین معنی کرد:... پذیرفت از دادار همه «ŠĪ‏ اورمزد که بدون انحراف 


۴ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


از <آموزش > او خلاصه و مشروح آسرونی» ارتشتاری. واستریوشی و هوتخشی را 
در علم و عمل <به کار برد»... 

بند چهل‌وسوم - پڑوھشی در اساطر ہے ص Ae.‏ [جنانکه] آن زمانه را همانا بایستن [و 
ضرورت بوده است]» اکنون را [نیز] می باید. چه [ایدون بوده است [4S‏ همه مردم به 
دين آگاه کرده شده‌اند... پژوهشی در اساطر لے ص Ion,‏ آنجه را که در اینحا عنوان 
فصل یکم دانسته شده است. دعای پایانی مقدمه انگاشته و ظاهراً در این برداشت 
li (Gijs‏ که آن را aa‏ ۴۴ مقدمه دغه است: 
ترجمه این بند را بجز سنجانا له صص ۱۷-۱۸ ترجمه). آموزگار و تفضلی ہے ۱۳۰ 


ص‌ص ۵۷-۵۸) ده فارسی برگردانيده اند 3 بادداشتهابی در پانویس نیز برآن افزوده‌اند. 


y x 
پژوهشهای پیشین:‎ 
به زبان فرانسه ترجمه و به لاتین‎ e (V-W این فصل را موله به ۱۹۶۷ صص‎ 
جا ص‌ص 0۶۸-۱۵۷؛ سنحانا‎ olaa) آوانویسی کرده و یادداشتهایی نیز بر آن افزوده است‎ 
ترجمه‌ای به زبان انگلیسی در دینکرد سیزدهم خود از آن به دست داده است که‎ 
آموزگاز و تفضلی نیز برگردانی به زبان‎ KAA eem پانویسهایی سودمند نیز دارد‎ 
که این همه نگارنده را سودمند افتاده‎ ۸۳-۵٩ ص‌ص‎ ۱۳۷۰ wl فارسی از آن به دست داده‌اند‎ 
است.‎ 
را که یا کت (لے ۱۹۷۴ ص ۱۳۰) مادربزرگ مادری زردشت‎ mādišt m یکم تا ششم‎ AN 
معنی کرده است موله (سے ۱۹۶۷ ص ۱۵) «زهدان» ترجمه می‌کند سنحانا‎ 
می‌خواند (نیزس آموزکار‎ 1084 gašt ۷2728 عبارت پهلوی را‎ Ga (سے ۱۹۱۲ ۱۳ص‎ 
abdīh شگفتی در برابر‎ . ۷10270 ssp در برابر.‎ aale «انتقال‎ (OV و تفضلی ۱۳۷۰ ص‎ 
پهلوی. و منظوراز شگفتی اعجاز است. رویدادی که مایه شگفتی دیگران شود.‎ 
(le بنیز آموزگار» تفضلی‌همان‎ 
نزد در برابر پهلوی: 68 285 بسنجید با اوستایی: -128۳02: «سوۍ حانب».‎ 
بردن» حمل کردن معادل سنسکریت‎ df 42, «مادر < در برابر پیلوی؛ 10857 از‎ 
صفت فاعلی است حمل کننده و‎ burdár نیز معنی «حمل کردن» دارد. واژه‎ bhar آن‎ 


۶ دینکرد هفتم 


یادداشتهای تگارش فارسۍ 


برنده و در معنی کنایی: ماد رکه حامل فرزند است. 

«فراهیم‌روان» همسر زوئیش و زوئیش مادر دوغدوست. بنابراین «فراهیم‌روان» 
پدربزرگ مادری زردشت است. آموزگار و تفضلی: «از آن آتش به زوئیش مادر 
دوغدوست. بنابراین «فراهیم روان» پدر بزرگ مادری زردشت است. آموزگار و 

تفضلی: «از آن آتش به زوئیش زن فراهیم‌روان رسید». 
گزارش دادند متن: čehhēnīd‏ «ناله کردند. شکایت کردند» شاید: 21۵6218070 : 
«شرح دادند». 
برای همسانی فژه و خویشکاری e‏ بیلی. AAYY‏ ص ۳۷-۲۶ راشد محصل ۱۳۶۶ ص ۹۶ . 
اب < » ikēd «ssly‏ اوستایی: „kaēta‏ 

AN‏ ششم رېم hën‏ اوستایی: 10505 فارسی‌باستان: haina‏ اسم مؤنث به معنی سپاه و 
سپاه دشمن است سے بارتولومه ۱۹۶۰ ص .۱۷۲٩‏ در این حا معنی عام‌تری دارد abi pa‏ 
وبلایی که موحت اصضدمه — شود اطلاق شده است نیزسے موله ۱۹۶۷ ص ADA‏ 

gue‏ املایی دیگر است برای ax‏ واژه پعلوی: ريرم hambasānēnīd‏ را 

بسنحید با 200288 : «متناقض» و اینحا معنی مقابله کردن» دشمنی ورزیدن از آن 
استنباط شده است ے موله همان جا. 

بند هفتم و هشتم = موله (ممان‌جا) عبارت را از ka ēd kanig‏ تا پایان بند ترجمه‌ای از 
اوستایی می‌داند. rōšnīh‏ 027182 در این بند معادل اوستایی: ci9rəm raocā‏ 
است. 

az pas frāz 0‏ معنی به «عقب رانده پس زد» تحت الشعاع قرار داد. عبارت 
kū az hamāg abar rūšnīh be āwurd‏ را تفضلی و آموزگار ے۱۴۷۴ ص (V‏ 
یعنی از همه آتشهاے روشنی برگرفت معنی کرده‌اند. 2:55 در این بند به معنی نور 

و روشنی است بسنحید با i waxšidan‏ «درخشیدن». 


بند نهم - واژه‌ای که 2738 «راغ» خوانده شده است در متن فارسی مبانه به صورت تشه 


پادداشتهای نگارش فارسۍ VAN‏ 
——— 
دینکرد هفتم 


نوشته شده. در جای دیگر (بند (F‏ همین فصل به صورت شو (a)‏ آمده است — 
آموزگار تفصلۍ ۰ ص ۶۱ زیرنویس ۶). 
عبارت 1758158 arāg‏ را آموزگار و تفضلی (همان جا) «بالای روستای را گ» معنی 
کرده‌اند. درست است که یکی از معنیهای 7 بالاست. اما در اینجا می‌تواند «در» 
معنی دهد و بر این اساس «ده سپیتمان» یکی از دههای روستا (= دهستان) راغ به شمار 
alā‏ 
بزرگي دوده که در این بند از او با عنوان پیرترسپ رمرم ددن نام برده شده است 
پدربزرگ زردشت یعنی AN‏ پوروشسپ است ے بند پایانی همین فصل. نیز ذر 
E‏ بده‌های زادسپر t‏ پے انکلساریاء ۱۹۶۴ ص (DT‏ ضبط Af‏ بده ها ولسم اسشاکه 
دستنویسها به صورت نیز ضبط کرده اند بے راشد محصل ۱۳۶۶ ص (`Y‏ 

Au‏ یاز دهم = «خاندان» در برابر پهلوی WI‏ که معنی «قبیله» نیز دارد. هم‌چنین معنی 
مجموعة جغرافیای ی که در برگیرندۀ خاندان است یعنی «روستاء ده». منظور از مطالب 
بند این است که: وقتی دختر بر بلندترین جای ده پعنی محل سکونت سپیتمان ایستاد و 
به انديشه فرو رفت به او این الهام از ایزدان رسید که به خانواده آن کس برو که 
بلندترین به قامت و فراخ‌ترین به پهناست و گوسیندان زیادی دارد و آن خاندان خدا 
ساختة مهربان» تو را پاوری خواهد کرد. برای برداشت آموزکار و تفضلی سے ص ۶۲ موله 
ص ۱۷ و یادداشتهای مربوط. 

AN‏ سیزدهم - اصطلاح بهلوی: frāz dast šust‏ را سنحانا (ص ۲۲ ترجمه. یادداشت (V‏ قابل 
قباس با «دست به آب رسیدن» فارسی می‌گیرد و چنین می‌پندارد که آن دختر پیش از 
رفتن از ده دست شسته و نیایش کرده است. و موله (۱۹۶۷ ص ۱۵۹ یادداشت (AY‏ میگويد 
که تفضلی او را به این ASS‏ نوحه داده است که دست شستن در فارسی «از دست دادن 
امید» معنی می‌دهد نیز ے آموزگار و تفضلی (۱۳۷۰ ص : آن گاه دختر از ایشان 


دست بشست. 


۸ دینکرد هفتم 


یادداشتهای نگارش فارسی 


بند چهاردهم -گريده های زادسپرم که درباره زندگی زردشت به شرح سخن گفته مطلب را 
به این وضوح بیان نکرده است. او از فصل چهارم «اندر آمدن دين به زمانه) تا پایان 
فصل بیست وششم به بیان روایدادهای زندگی پیام‌آور دین پرداخته و از این ميان 
وقایع پیش از تولد او را به اجمال بیان کرده است مثلاً درباره همین نکته که فروهر او 
به گیاه هوم داده شد و اینکه چه وقایمی پس از آن پیش آمد فقطگفته است «فروهر 
او اندر هوم بود و به شب رگاو داده شد ړب انکلساریا ۹ ص Je‏ 

بند پانزدهم - بنابر متنهای فارسی میانه عمر جهان دوازده هزار سال است که آن را به 
جهاربخش سه هزار ساله تقسیم می‌کنند. بخش نخست آفرینش مینوی است یعنی 
مینوی امشاسپندان, ایزدان و فروهرها آفریده می‌شوند؛ در دورۀ دوم این آفریدگان 
مینوی صورت مادی می‌پذیرند اما حرکت و جنبش ندارند؛ دوره سوم که دوره 
آمیختگی نیکی و بدی است با هجوم اهرپمن آغاز می شود و این حمله را ēbgadīg‏ 
می‌گویند بنابراین در این بند می‌گوید که: امشاسپندان فروهر زردشت را در سه هزار 
سال دوم و پیش از آغاز هزارۀ هفتم که هجوم اهریمن است. دهاندان زباندار و 
سخنگو وگردمر ساختند. 
«گردس» در برابر gird waYdagān‏ و waydagan‏ آوانویسی شدۀ vaYGana‏ 
اوستاپی به معنی «سر» است که واژه‌ای اورمزدی است نیز سے آموزگار و تفضلی ص ۶۲ 
یادداشت X‏ 

بند هفدهم -مطالبی که در Au‏ ۱۷ تا ۲۱ آمده است به گونه‌ای با مطالب یسن ۴۳ و به 
ویژه زند آن قابل قباس است در این بند گفتگو از سه هزار سال دوم است که هستی 
مادی انجام گرفته و پس از پایان این سه هزاره است که اهریمن حمله می‌کند و سپښ 
پیمانی میان اورمزد و اهریمن بسته می‌شود. 

۰۱۶۳-۱۶۲ بیست‌ودوم ۔ برای توضیح مطالب این بند سے موله ۱۹۶۷ ص‌ص‎ AN 


AN‏ پیست‌وسوم -دهانمند را در مورد هوم به «شایستگی» تفسی رکرده اشبت ol‏ برداشتی 


یادداشتهای نگارش فارسی ۳۹۹ 


دینکرد هفتم 


است دور از معنی اصلی واژه. 

بند بیست‌وچهارم - pus-xwāyišnīh‏ معادل اوستایی: 0۷0161841 است که بارتولومه 
(سه ۱۹۶۱ ص 8۱۱ آن را دارئدۀ فرزند معنی کرده است اما ترکیب پهلوی در اینجا هم 
جنانکه خود متن تفسیر کرده و موله لے ۱۰۶۷ ص (VP‏ نیز یادآوری کرده است به 
معنی «فرزند خواستن» است. 

AN‏ بیست‌وششم -واژه‌ای که در این بند و Au‏ ۰ «آشیانه» معنی شده است. در خط پهلوی 
به صورت Asā‏ ۸ نیز سپس نوشته شده است و املایی است برای āšān‏ 
و 232028 به معنی آشیانه و آشیان. سے موله ۱۹۶۷ ص APT‏ 

بند بیست‌وهفتم - واژه‌ای که در این بند به صورت بو نوشته شده و «سوراخ» معنی شده 
است بر پایة قرائتی است که موله له ۱۹۶۷ ص (PY‏ پيشنهاد کرده و موید آن واژۀ 
اوستایی: han-kana-‏ است که دژی بوده است که افراسیاب در زمین کنده و در آن 
پناه گرفته بوده است — بارتولومه ۱۹۶۱ ص (WAA‏ و در مثنها ی مبانه آن را «هنگ 
افراسیاب» گفته‌اند. 
واژه‌ای که «شاخه‌ها» معنی شده است در متن پهلوی DAN)‏ نوشته شده است که 
هزوارش 8750 نیز هست Lal‏ «شاخه» در اینحا مناسپ است ے موله همان چا 

AN‏ بیست‌وهشتم-واژه‌ای که «زریون» خوانده شده است در پهلوی به صورت کلپ نوشته 
شده که ZAIEN‏ و 227817 نیز خوانده می‌شود. در فارسی نو «زریون» معنی «سبز و 
خُرم» است سے لغ نامه زیر: «زریون». 

AN‏ سی‌ام = «افزایش مینو» در برابر پهلوی: mēnēg-sawišnīh‏ جزء دوم از ريشه 
11 : «افزودن» نیز سے موله ۱۹۶۷ ص ۱۶۴. 

بند سی‌ویکم برای معنی بخش آخر جمله نیز سے ola)‏ جا ص ۲۱) زیرا زیبایی یک شییء 
از طریق تو نیک است. 


بند سی‌ودوم-واژه‌ای که « کیسه» معنی شده است در پهلوی به صورت رېد و ن سرهد 


Yes‏ دینکرد هفتم 


بادداشتهای نگارش فارسی 


نوشته شده و 4/۷3818 خوانده شده است و این قرائت بر مبنای کاربردهای دیگر 
واژه در وندیداد و نظرهای مختلفی است که دربارۀ آن اظهار شده است. آموزگار و 
تفضلی به ص E‏ کیسۀ چرمی و در پادداشت شش منظور ا زکیسۀ چرمی را «انبان 
پوستی» می‌دانند. ٹیبرگ له ص patnasik (va‏ و احتمال می‌دهد که فعل IE‏ 
افتاده باشد. سنحانا (ص ۲۷ ترجمه) احتمال می‌دهد که در اینسا گفتگو از کستی و سدره 
است. او واژه peru‏ نوم yavast‏ می‌داند و با 21 اوستایی به معنی بستن که 
aiwyaņhana‏ «ایویانگهن کستی» نيزازآن است. پیوسته می‌داند 

بند سی‌وپنجم - اصطلاح «زن مه» (پولوی: (nāirīg 1 meh‏ برای دوغدو مادر زردشت 
صفتی است که به نظر می‌رسد ماند «پادشاه» در zl‏ زردشتی باشد بعنی 020187 
nairig 1 meh‏ = 220 است شاید جون هنوز کیش زردشت اعلام نشده و 
اصطلاحات دینی مشخص آن وضع نشده بوده است نویسندۀ متن» این تعبیر را به کار 
برده است تا جنین تصور نشو دکه زردشت فرزند کسی جز «یادشاه زن» بوده است(؟) 

AN‏ سی‌وششم - «گوهر تن» در برابر پیلوی: م stan 7 Lu‏ منظور از آن مایه و 
جوهره اصلی تن زردشت است. بنابر آنچه در این جند بند آمده است گوهر تنی 
زردشت aile‏ زندگی برای گیاهان و جانوران بوده یعنی پیش از آنکه به جهان مادی 
آید نیز در افزایش و گسترش و آبادانی گیتی مشارکت داشته است. 

۱۰۶۷ سی‌ونهم - واژه پیلوی: ررد م در این بنده واژه‌ای بحث‌انگیز است. موله‎ AN 
خوانده و «وارد شدن» معنی کرده است؛ نزدیک به همین معنی‎ NisBārišn ۲۱ ص ۲۰و‎ 
)۱۶۴ جا ص‎ olaa) «ترغیب». در توضیح قرائت خود موله‎ (PV آموزگار و تفضلی (۱۲۷۰ ص‎ 
استناد کرده و گفته است‎ ٩۰۴ به قرائت آندره اس و هنینگ در میرمان جلد سوم ص‎ 
«شتاب» قابل سنجش است به دنباله‎ mixwar و فارسی میانة‎ nydfwrdn که با پارتی‎ 
¿b توضیحات و استنادهای او در همین صفحه نگاه کنید. نگارنده به احتمال آن را با‎ 


فارسی نو «سفارش» قابل قباس دانسته است. 


پادداشتهای نگارش فارسی ۱ ۳ Y‏ 
دینکرد هفتم 


بند چهل‌ودوم - واژه‌ای که در این Au‏ ابهام دارد AN‏ است. موله ۱۹۶۷ ص ۲۰و ۱ آن را Bp‏ 
آب خوانده است. تفضلی و آموزگار ۱۳۷۰ ص (ev‏ آن را meh‏ «بزرگ» خوانده‌اند و با 
افزودن واژه ستون به متن فارسی آن را چنین نوشته‌اند... آن شیر را <به ستون > 
بزرگ آویخت. با توجه به بند ۴۵ که در dl‏ جا از ستون بزرگ سخن به میان آمده 
است. نیز سے یادداشتهای آوانویسی. آموزگار و تفضلی — ص ع:... آن دیگ که 
چهارگوش بودن ویژگی آن بود... آن شیر را به ستون بزرگ آویخت. 

AN‏ چهل‌وچهارم - جشمک دیو بنابر آنجه در بندهش آمده است نام دیوی است که زمین 
لرزه آورد. وگردباه نیز سازد و به مقابله ابر شود سے بهار ۱۳۷۵ ص (VA‏ 

بند چهل‌وهشتم - «برخروشیدند» در be xrūsīd Au‏ واژه را تيبر گ به 3081 تصحیح 
می‌کند. از مصدر 709127 «خروشیدن, فریاد برآوردن». Lal‏ نسخه‌های دیگر همه 
xp‏ دارند که فعل جعلۍ از ۲58×: خروش ناله و شناسه مصدر حعلی‌ساز -id‏ 
است. واژه pedid hēnd‏ را تفضلی به معنی «برخاستند» گرفته است از مصدر 
2۳ «رفتن» برخاستن» از 281 ډ: »8« پرواز کردن». موله از 06012 : 
«پشیمان شدن» بسنجید با i petlt‏ پشیمانی. وجود AA‏ ارتباط واژه را با sols pat‏ 
می‌کند اما ریشه pat‏ «رفتن» اهریمنی است بنابراین جگونه برای برخاستن 
پوروشسپ و دوغدو به کار رفته است به نظر می رسد دریافت موله دقیق‌تر است. 

بند پنجاه‌ویکم - درباره راغ و نوذر و معنی بخش پایانی بندس؛ موله ۱۹۶ ص 0۶۵؛ 
راشدمحصل (۱۲۶۶ص‌ص ۲۶-۲۵). برا آمیختند در برابر پولوی: abar ahrift‏ 850 لا.-ے 
موله ۱۹۶۷ ص ۶۵). آموزگار و تفضلی — pA‏ یاده‌اشت ۲) به درستی آن را مثل گفته‌اند 
اما جنین ترحمه می‌کنند: «... از هم غوشی بازنايستيم همانگونه که راغ و نوذر به هم 
نمی‌رسند». این مثل در بند چهاردهم فصل دهم گريده های زادسپرم نیز به کار رفته 
است سے راشد محضل, ۱۳۶۶ ص ۲۵ آموزگار و تفضلی لے ۱۳۷ص ۸۳۲ در مورد اخیر 


آن را مانند موله —< ص ۲۲) ترجمه می‌کنند:... همان طور که دوده راغ نوذر اینجا به 


۳۰۲ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


هم نمی‌رسند. 
بند پنجاه‌وچهارم -مطالبی که در این بخش آمده مربوط به رویدادهای پیش از تولد 
زردشت است. در کتابهای دیگر پهلوی که در بارۀ زندگی زردشت و تولد او بحث 
کرده‌اند 
به این تفضیل نیست. مثلاً زادسپرم در فصل پنجم و ششم به شرح پیدایی فزه زردشت 
پیش از زادن می‌پردازد و با توصیفی گذرا موضوع را بیان می‌کند: 
... <فژه زردشت > به پیکر آتش از آن اسرروشنی فرود آمد. به آن 
تش که پیش او بود آمیخت از آتش اندر مادر زردشت آميخت سه شب 
در همۀ گذرهای اطراف ځانه. به شکل آتش پیدا بود رامگذاران نوری 
بزرگ همی دیدند نیزهنگامی که <مادر زردشت > پانزده ساله شد به 
سبب وجود فرٌه در او <چون > به راه همی رفته آنگاه فروغ از او همی 
تایید نیزسے راشدمحصل ۱۳۶۶ ص VV‏ 
بخش پایانی بند که دربارۀ شستن دست و گرفتن هیزم است در فصل هشتم کتاب 
گزیده‌های زادسپرم نیز آمده است. دو متن به طو رکلی با هم اختلاف چندانی ندارند 
سه راش محصل همان da‏ ص ۲۲ و یادداشتهای مربوط. 
AN‏ پنجاه‌وششم -اشاره به روشن بودن گذرهای ده پوروشسپ در زادسپرم نیز آمده است 
سسه یادداشت بند DY‏ 
بند پنجاه‌وهفتم تا شصت‌ویکم این چند بند مطالبی دارد که درکتاب گزیده‌های زادسپرم 
نیامده است. زادسپرم (فصل ششم) به اجمال اشاره می‌کند: که فروهر او در هوم بود و 
سپس به شی رگاو داده شد با خوردن پدر و مادر از آن شیر بار دیگر به آشکارگی آمد و 
شرح آن د رکتاب «ابرنموداری بزشن» روشن کرده شد. سه راشدمحصل ۱۳۶۶ ص ۲۱. 
بند شصت‌ودوم تا شصت‌وهفتم - داستان گاو معجزه گر در فصل چهارم کتاب گزیده‌ها نیز 
آمده است که در کلیات با دینکرد هماهنگ است Lal‏ در حزئبات تفاوتهابی دارد 


پادداشتهای نگارش فارسی ۳۰۳ 


دینکرد هفتم 


سے راشد محصل ۱۳۶۶ همان جا ص‌ص ۲۰-۱۸ و یادداشتهای آن. 

بند شصت‌وهفتم - آنچه در اینجا دربارۀ گاو یکتا آفریده گفته شده است در گریده‌های 
زادسپرم (قصل چهارم پنه چهاردسم) دربارة گاو پایندۀ مرز آمده است و همان گاو است که 
به زبان آدمی سریت را ا زکشتن خود برحذر می‌دارد. چه زردشت خواهد آمد و بدی 
او را در جهان بازخواهد گفت سے اشدممصل ۱۳۶۶ ص MA‏ 

AN‏ شصت وهشتم این مطلب را گریده‌های زادسپرم نداره Hl‏ در یشت VA‏ (زامیادیشت) 
آمده است نیز سے موله ۱۹۶۷ ص APA‏ 

AN‏ شصت‌ونهم نسب زردشت تقریباً همان است که در کتاب ass S‏ زادسپرم فصل 
هفتم نیز آمده است امٌا املاء نامها با یکدیگر تفاوت دارد به این تفاوتها در 


پادداشتهای آن کتاب اشاره شده است ے راشدمحصل ERR‏ ص ۲۲و ص‌ص ۱۰۳-۱۰۲ 


T 


پژوهشهای پیشین: 
این فصل از کتاب را موله به زبان فرانسه (س ٩٢‏ تا ۴۱ صفحه‌های فره) ترجمه کرده و 
سنحانا در حلد سیزدهم دینکرد خود (ص‌ص ۵۶-۳٢‏ به OLJ‏ انگلیسی ترجمه کرده است. 
آموزگار و تفضلی در اسطوره زندگی زردشت (س‌ص ۸۶-۷۳ ترجمه‌ای به فارسی از آن به 
دست داده‌اند اشاره‌ای که در این بادداشتها به نام هر یک از آنها می‌شود با توحه به همین 
ترحمه‌هاست. 
بند یکم Ú‏ سوم -بستر نرم پوس گوسفند (پیلوی: (narm pah wistarag‏ درباره تو 
<ī> tō Tāy ussly =)‏ 6 : دربارۂ موضوع مربوط به تو.) 
مطالب این چند بند در کربده‌های زادسپرم نیز با اندکی اختلاف آمده است: دیگر روز 
پوروشسپ رفت و از جادوگرانی که در <آن > جای به افراه داشته می‌شدند )= با 
آنها مشورت می‌شد) پرسید که: چیست اگ رکودکان در هنگام زایش بگریند و — 
اگر بخندند؟ ایشان پاسخ دادند که گریستن به سبب > دیدن مرگ در پایان و 
خندیدن به سب > دیدن پرهیزگاری خویش است (راشد ën‏ ۸۲۶۶ ص‌ص ۲۳-۲۳ و 
برای توضیحات لقوی موله ص‌ص ۱۶۹-۱۶۸). 
AN‏ چهارم و پنجم و دربارۀ او بدی اندیشيد )= پولوی: (ud anāgīh wizīhīd‏ 


0 صورت محهول است از مصدر wizīdan < wizihidan‏ گز يدن انتخاب 


۶ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


کردن. و معنی تحت‌اللفظی عبارت: بدی گزیده شد. بدی انتخاب شد. یعنی به وسیله 
dao ee‏ اور وا از op‏ 0 در رر 
درد آمد 
(an jādūg az än ī zarduxšt andar án xwarrah bēš mad «sl =)‏ 
آموزگار و تفضلی (۱۳۷۵ ص ۵: ... و خبر <از رسیدن > بلایی داد؛ موله (ص ۱۲۹ بدی نشان 
als‏ ۱ 
در کر بده‌های زادسپرم (راشد محضل ص‌ص ۲۵-۲۳) پیجاندن سر زردشت در هنگام زایش 
به یکی از پنج برادر کرب که دشمن زردشت بوده‌اند نسبت داده شده و در میان این 
پنج برادر نام «دورسرو» دیده نمی‌شود. 
نوزاد (= پهلوی: «(tarrūg‏ جنگال )= بیلوی؛ BAW‏ ` دست «اهر یمنی»). 

بند ششم = زادسپرم مطلب را چنین سان کرد است (راشه محصل ۱۲۶۶ ص ۲۵: آورمزد 
<زردشت <ly‏ نگهداری کرد جنانکه درآن ده شب. برای اقامت. «سپندارمذ» و 
«اردویسور» و «اردای فرورد ماده» را به زمین فرو فرستاد. آنگاه او را (= زردشت را) 
بدی نیامد و دست آن کرب فراز خشکید. 

بند دهم اندر ... نگرفت )= پیلوی: (në ... abar grād‏ هوشیار )= پهلوی: 
40 موله ۱۹۶۷ ص ۳۰: عاقلانه. نیبر taras :hangömand Š‏ جنین است 
نیز آموزکار و تفضّلی (۱۳۷۰ ص ۷۵ یادداشت Ar‏ با اطمینان )= پهلوی؛ 6518 (abar pad‏ نیز 
سے آموزگار و تفضّلی, همان‌جاء یادداشت ۳. به هر حال برای 58188 معنی نشیمن و آستین را 
هم می‌توان پيشنهاد کرد وکرده‌اند اما این هر دو ظاهراً پیشنهادهایی ضعیف است. 

بند دوازدهم - شاخدار (پیلوی: .(SGgOmand‏ زورمندتر (بهلوی: ۲1161۳0210 شاید هم 
6 پیرمند در مهفوم پیرترء مسن‌تر .)٩(‏ ویژگی پیل زورمندی اوست پس 
پیلمند با مختصر تفسیری می‌تواند بیان زورمندی و قدرت باشد. نیز هموله ۱۹2۷ ص 


١‏ آموزگار و تفضٌلی ۱۲۷۰ ص ۷۵). مراقبت کرد (be āmurzīd usy)‏ آمرزیدن 


یادداشتهای نگارش فارسی ۴۳۰۷ 
دینکرد هفتم 


می‌تواند معنی تیمارداری و مراقبت داشته باشد که مناسب با این بافت است. 

AN‏ سیزدهم - زمین (پیلوی: (BEREN‏ و جهان پهنه وسیع زمین است. 

بند شانزدهم - کروشه: «میش سه ساله» (راشد محصل ۱۲۶۶ ص ۲۵ یادداشت ۶ آموزگار و تفضلی: 
میش بزرگ ۱۴۷۰ ص (W‏ مطلب در زادسپرم چنین است:... روز چهارم به ELAT‏ 
گرگ افکنده شد. گرگ در آشیانه نبود. هنگامی که دوباره خواست به سوراخ رود 
چون بیست‌وچهار پای viel‏ همان گونه ایستاد بر جای خشک شد راش محصل 
همان de‏ 

AN‏ هجدهم - فراز جست (پهلوی؛ به صورت سوم نوشته شده است. آموزکار و تفّلی (۱۳۷۰ ض 
۷ گذرگاه (S)‏ معنی کرده‌اند ظاهراً با توحه به فرائت موله. موله yaey)‏ ص ۸۷۲ آن را 
6 خوانده و با توجه به اوستایی 028411 به معنی «پل وگذرگاه» گرفته و صورتهای 
ایرانی شرقی Ol‏ را نیز ذ کر کرده است. سنجانا نیز به معنی «راه» گرفته است ( ۱۳ ص ۲۲ 
ترجم). نگارنده تصور می‌کند که این واژه صورتی برای pey‏ است که می‌تواند به 
صورت سوم نوشته شود «و جستن» به معنی «دویدن» و «فرار کردن» با این بافت 
مناسبت دارد. درگريده های زادسپرم در برابر آن سم آمده اسث. متن زادسپرم oz‏ 
است: ... بامداد مادر زردشت بدان اميد که شاید استخوانی از او (= زردشت) از سوراخ 
بیرون آورد بدان جای رفت وکروشه بیرون آمد. فراز دوید و مادر اندیشید که گرگ 
است y‏ گفت که: «فرزندم را بجویدی )= بخوردی) بر اثر سیری از اوست که همی 
روی .... (راشد محصل ۱۲۶۶ ص I (VO‏ 

بند نوزدهم - واژه‌ای که «دختر زوئیش» تعبیر شده است در متن پهلوی 2518517 است که 
خود نتیجه تصحیح دستنویسهاست (سه موله ۱۹۶۷ ص ۲ ده های زادسپرم به دثبال 
مطلب درباره‌ی دو ده «راغ )= ری)» و نوذر افزوده است: 
.... این دو ده در مغان آذربایحان‌اند که از جیجست شصت فرسنگ <دور > است. 


„a x . tāss .‏ و a è ` x‏ ۳ ۰ 
رردشست از راغ و گشتاسپ از نوذر بود و <از > این دو ده راغ به نام «ارغ» پسر 


۳۰۸ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


دورسر پسر منوجهر است که زردشت از نژاد او بود و نوذر به نام نوذر پسر منوچهر 
که گشتاسپ از نژاد او بود ليه راشد محصل, ۱۳۶۶ ص‌ص ۲۶-۲۵). 
«نه اگر ایدون هر دو ده راغ و نوذر به هم رسند» مثلی است که به کار رفته و مفهوم 
آن این است که هم چنانکه محال است دوده راغ و نوذر به هم رسند جدایی من از تو 
نیز محال است (ے آموزکار و تقضلی ۱۳۷۰ ص ۶۹ و (VA‏ 

AN‏ بیستم و پیست‌ویکم - ترجمه موله e PV)‏ و پس از او آموزگار و تفضلی (۱۳۷۰ ص 
(VA‏ جنین است: .... من در ده‌مان از مردمان دیگر در جادوگری دورنگرترم. می‌بینم که 
در ده آنان» فرزند پوروشسپ سه‌شب پیش از پدر و مادر زاده شده است برای 
نیک‌فرمانی ..... بعنی عبارت آغاز بند ۲۲ را متعلق به بند ۲۱ دانسته‌اند. 
نیک کوشا (بیلوی: .(hu-8yGzišn‏ درباره‌ی نیک ‌فرمانی (پیلوی: (hu-framānīh‏ 
سه موله ۱۹۶۷ goga‏ ۰۱۷۳۱۷۲ 

بند بیست‌ودوم - «نداند» یعنی «تور برادرویش» نداند و اين التفات از اول شخص به سوم 
شخص است و همین گونه است در «راست گوید» یعنی نشان اینکه راست می‌گویم .. 

čahār āyūzišnīh wah بیست‌وسوم تايستوشمم - کر دونه جهار اسبه (بیلوی:‎ AN 
de نبزسء همان‎ (armešt dahišnīh (بهلوی:‎ ac «سکون‎ JE سه موله ۱۹۶۷ ص‎ 
گزیده‌های زادسپرم آمده‎ Ae درباره سبب گرپستن و خندیدن کودکان به هنگام زایش‎ 
است: .... پرسید (بعنی پوروشسپ پرسید) که: «حیست اگ رکودکان در هنگام زایش‎ 
بگریند و چیست اگر بخندند؟» ایشان )= جادوگران) پاسخ دادند که گریستن <به‎ 
سبب > دیدن مرگ در پایان و خندیدن به سب > دیدن پرهیزگاری خویش است‎ 
.)۲۴-۲۳ لي راشد محصل, ۱۳۶۶ ص‌ص‎ 

بند بیست‌وهفتم تا سی‌ویکم - در زادسپرم سبب نگریستن جادوگر به بالاء پایین و اطراف 
(بهلوی: : (fud jud‏ جنین گفته شده است: » .. ديدم که فزه ار ین <پسر > به آسمان YU‏ 


رود وے از گفتار او روان مردمان به بهشت روند؛ و سبب به فرود نگربستن 


پادداشتهای نگارش فارسی ۰ ۳۰۹ 


دینکرد هفتم 


آنکه.... از کرده این <پسر> دیو و دروغ و جادو و پری در زیر زمین نهان شوند و 

دوباره به ستوهی b=)‏ عجز) به دوزخ افتند و سبب آنکه به اطراف نگریستم اینکه ... 

گفتار این <پسر> همه زمین را دریابد وبه عنوان قانون هفت کشور باشد په راشد 

محصل ۱۲۶۶ ص (P‏ 

برداشت آموزگار و تفضلی از بند TĀ‏ لے ۱۳۷۰ ص (A+‏ چنين است: «هنگامی که بر 

پسر تو چشم بد بردم و در پی آن دير زمان فرو نگریستې آنگاه در پی آن (دیدم (aS‏ 

شکوه و فرٌه را تا آسمانی که زیر این زمین قرار دار با هم داشت. در کنار شکوه و 

فزه‌اش <او را همراهی کردم تا دیدم که روان مردمان به گفتة او.... >؛ و ندیدم که در 

آن آسمان وضع چگونه است. 
«به پهنه‌ی این زمین» (بیلوی؛ (pad ārāst 1 ën zamīg‏ 

بند سی وچهارم و سی‌وپنجم - «پیش‌برد» (پهلوی: 5561110 (fraz‏ هم یادداشتهای آوانویسی. 
دوره (پهلوی: (GŪTAS‏ به همین معنی در گویش بیرجند کاربره دارد. نیز — برهان 
زیر «دوره» معژب آن «دورق». در زادسپرم 511028 جام (سے راشد محصل ۱۳۶۶ ص (v‏ 

بند سی‌وهشتم ۔ مصمم است (بهلوی: ((āyozād‏ واژه پهلوی به معنی «همراه استه پیوسته 
است». و مراد عبارت آن است که اگر اندیشه پوروشسپ بر این قرارگرفته است. اگر 
این گو نه تصمیم دارد. 
نزد پشتاران 255 (O yaštārān ahrifād usol)‏ و ahrifad jas‏ از مصدر 
ahriftan‏ گو نه Šos‏ ی از ahrāftan‏ است نیز ے یادداشتهای آوا انویسی. 

بند سی ونهم در زادسپرم چنین است: دورسرو به زردشت گفت که: «جون تو نخستین 
< کسی هستی > که بهره و روزی مرا افکنده‌ای, آنگاه تو را از هر دو چشم ببرم 
)= کو ر (o$‏ و بمپرانم زردشت مجادله کرد که: «من d‏ را به وسیله درست‌اندیشی با 
دو چشم بنگرم و تو را بمیرانم ایشان دیر زمان یکدیگر را به توزنگری )= انتقام) 


Ge 7 ا کې سم‎ Ei 
همی نگریدند و سرشت ایزدی زردشت بر جادوگری او چیره شد — راشد محصل‎ 


YA:‏ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


۶ ص‌ص JAN‏ 
بند چهل‌وپنجم -] موزگار و تفضلی لے ۱۳۷۰ ص (AT‏ بخشی از بند را چنین معنی کرده اند ... 
چون چند یوجیست به حرکت wiel‏ دردی به او رسید که به اندازۀ یک دشمیست 
(اندازه‌ای نصف يوحيست) دود ... 
مفهوم گفتار نویسنده دینکرد و زا زادسپرم تفاوت ندارد. در زادسپرم مده اسث: «... 
دورسرو فراز آشفت و اسب خواست. گفت که: «اين را ایستادن نتوان, بر اثر دردی 
گران (-سخت) از اسب بیفتاد و مرد و فرزند و فرزندان فرزند (-نوه) او نیز همان جا 
مردند (سے راشد محصل ۱۳۶۶ ص (KA‏ 
بند چهل‌وهشتم و چهل‌ونهم -بخش پایانی بند را آموزگار و تفضلی لے ۱۲۷۰ ص (At‏ چنین 
دریافته‌اند: .... به زبان دانایان گوناگون بسبار نیک زمانه در حهان مژده دهند. 
آشکار (بهلوی: 76 احتمالاً از پیشوند UZ‏ و ريشه اوستایی VAR‏ درخشیدن. 
معنی نحت‌اللفظی واژه می‌تواند «درخشنده به سوی ببرون» باشد که با «آشکار» و 
«آشکارگی» ملازمه دارد. سنحانا لے ص ۶۲ آوانویسی و ۵۳ ترجمه) آن را avizandīhīg‏ 
خوانده و «بی‌گزند» معنی کرده است. موله e—)‏ ص ۳۸: uzvëdihik‏ خوانده و در 
ترجمه معنی مشخصی برای آن نگفته است. همچنان که آموزگار و تفضلی. 
بسند پنجاه‌ویکم و پنجاه‌ودوم -زیباتر (پهلوی: (Čašmtar‏ آموزگار و تفضلی (سے ص ۸۳: 
جشمگیرتر. موله: SIWĪB‏ <شاخه > سرو. 
AN‏ پنجاه‌ودوم تا پنجاه وپنجم - این مطلب با اندکی اختلاف در زادسپرم نیز آمده است 
گفتار زادسپرم چنین است: پس از > سپری شدن پنج روز جشنزار, ماه اردیبهشت 
روز دی به‌مهر )= روز پانزدهم) بامداده زردشت برای کوبیدن هوم به کنار؛ آب 
دائیتی فراز رفت که به سبب دیدار زردشت ت در آنجاء ره (= سرورء رکیس) آبهاست. 
<عمق > آب تا به جهارخانه (- فاصله کتف تا مرفق) بود و زردشت بدان بگذشت؛ 
نخست تا ساق بای او بود... هنگامی که از آب بیرون آمد و جامه پوشید. آنگاه بهمن 


یادداشتهای نگارش فارسی 1 ۳۱ 
دینکرد هفتم 


امشاسپند را دید به شکل مره نیک چهر. روشن. برازنده که موی‌گزیمه )= فرق‌دان دو 
(G‏ داشت aS-‏ گزیمه نشان دوبی‌است - جامه‌ای که مانند ابربشم بود. پوشیده داشت 
که هیچ بریدگی > < درز در آن نبوده چه خود روشنی بود )= زیرا از نور بود) و 
بالای او )= قد او) نه برابر زردشت بود لبے راضدمحصل, ۱۳۶۶ ص ۰۲۲ «اوشان» نام 
دیگری برای آمودریا )= حیحون) سے آموزگار و تفضلی؛ ۸۳۷۰ ص (AF‏ موله (ص (FA‏ 
„arexšān‏ 

AN‏ شصتم - واژه «حامه» در بهلوی: 81028[ است که هم به معنی «جام» است وهم 
«جامه» و اینجا هر دو مورد صدق می‌کند چه زردشت با جام. آب هومی برداشته و 
در دست دارد و از سوی دیگر جامه ابریشمین گونه پوشیده دارد. می‌توان این گونه 
پنداشت که زردشت برای باریابی نزد اورمزد Ach‏ جامه زمینی را از تن بیرون کند و 
b‏ جام را از دست فرو نهد. آموزگار و تفضلی ve)‏ عم آن را «جام» پنداشته اند Šaša‏ 
«حامه». 
بند پنجاه‌وپنجم تا پایان فصل اختصاص به بارپابی زردشت نزد اورمزد دارد و در این 
باریابی بهمن امشاسپند او را همراهی می‌کند. در گزیده‌ها نیز مطلب با اندکی اختلاف 
در عبارت و واژه‌ها آمده است: 
M‏ اور ا ی و cūka ads‏ 
و کوشش تو برای جیست؟ و پاسخ داد که: «زردشت سپپتامانم» در جهان <به > 
پرهیزگاری آرزومندترم. مرا آرزوست که بر آنجه خواست ایزدان است. آ dë‏ باشم ۳ 
چندان پرهیزگاری ورزم که مرا به جهان پاک بنمایند )= راهنمایی کنند) بهمن به 


زردشت فرمود که: «بالا رو به سوی انجمن مینویان ) بے راشدمحصل, ۸۲۶۶ ص (FY‏ 


` ۴ 
پژوهشهای پیشین: 
سنجاناء دینکرد ج ۱۴ ص‌ص ۱-۴۳ ۶متن و آوانویسی؛ ترجمه انگلیسی ص ص ۳۵-۱ 
(ترجمه). موله ۱۹۶۷ صص ۶۲-۴۳ و پادداشتها ص‌ص ۱-۱۷۷ .۱٩‏ آموزگار و 
تفضلی (ے ۱۲۷۰ص‌ص ۸۰۵۸۷ 
بند یکم: گذشته بود (پهلوی: abaz büd‏ موله —— ص e‏ و پس از او آموزگار و 
تفضلی (ص ۸۷ بازگشت. 
بند دوم: «جهان مسکون و گوسپندمند 
(پیلوی: (gūspandūmand mānišnūmand gēhān‏ 
بسنجید با اوستایی: „sYāiš upairi ailā zemē gaobiš Šlieinīti‏ یسن ۱۲ بند X‏ 
را د iš SS‏ مان id alias‏ 
ستون ۱۶۶۲). 
بند سوم: گفتار بلند رسا (پهلوی: buland rasišnīb‏ برابر: „pad buland wang‏ 
بند دوم (نیزسے موله ص (W‏ 
بند چهارم: اشاره به دعای فرورانه دارد که متن اوستایی آن در یسن ۱۲ آمده است 
— موله ص ص ۱۷۸۸۷۷) 


قسمت پایانی بند را آموزگار و تفشّلی به ص (M‏ جنین دریافته‌اند:.... و شما را آگاه 


AH vd Field rai 
یادداشتهای نگارش فارسی‎ 


می‌کنم که نپرستیدن دیوان و ازدواج با نزدیکان نیز برترین < کار > است. یعنی از 
آگاهیی که داده شده است <جنین بر می بد > که اعتفاد به آن کار نیکی برتر است که 
در میان نزدیکترین <افراد خانواده انجام گیرد > این را ستایش کن: میان .... 

بند ششم: توراورویدودنگ در زادسپرم 10 tür 1 ur‏ و او کسی است که 
کوچکترین فرزند او هر روز جامی آهنین به بلندی یک اسب پر از خوراک به 
درویشان می دهد لي راشد محصّل ۱۳۶۶ ص (VA‏ 

- اوسیخشان (اوستایی اعدا اسم مذکر) نام گرومی از دشمنان دین زردشت 

له بارتولومه ستون ۴۰۶) 

بند هشتم: نافد چشم‌تر (بهلوی: (kāmag-doisartom‏ )< موله ص (VVA‏ 

دربارۀ دانایی و سخنوری زردشت در زادسپرم گفتاری مستقل نیامده استه اما در 
دینکرد هفتم (فصل سوم بند ۴۶ به بعد) ویژگیهایی برای زردشت آمده است که za‏ 
این برداشت نیز هست: اندیشه‌ای فراخ هوش و تمیزی وافر. حافظه‌ای درپابنده و 
خردی که با آن می‌توان همه چیز را دریافت. پس اگر در این بند توراورویدودنگ را 
جنین به نظر می‌رسد که با کشتن زردشت دانایی از زمین رخت بر خواهد بست؛ 
مبتنی بر مطالبی است که در فصل پیش درپارۀ او آمده است. (نیز سه قصل سوم بند ۴۶ به 
بعد و یادداشتهای آن). 

بند یازدهم: بخش پایانی بند نشان می‌دهد که در این بند از دعوت نهانی زردشت سخن 
گفته شده است. آموزگار و تفضلی لے AEN,‏ ص ۸) ظاهراً برداشت دیگری دارند:.... 
و از تو مردم فریبکار پنهان‌کار و فریفتار و فریبدهنده (؟) و کسانی را که خوی 
خوبشان نهفته است. راهنمایی کند. 

در بند دوازدهم نیز به آشکارگی تدریحی دعوت اشاره شده است و در این مرحله است 
که شما ر گروندگان فزونی می‌گیرد و حتی گروهی از بدعت‌گذاران نیز به دین 
می‌گروند. 


یادداشتهای نگارش فارسی ‏ ۳۱۵ 
دینکرد هفتم 

بند دوازدهم: گر واننده (بهلوی: .(hāxtār‏ آموزگار و sis‏ لے ۱۲۷۰ {MA gago‏ 
«آنگاه زردشت بدعت‌گذاران برانگیزندة näi‏ رل که به گونه‌ای (S)‏ ناخویشکار بودند» 
همگان را یکی یکی به دین آورد و چون گروه بسیاری شدند اندک اندک <دین > را 
آشکا کرد و به کوشش پرداخت و خواهان بزرگی شد». 
بند سیزدهم: واژه‌ای که در اینجا BUNG‏ «سپاه» خوانده شده است» آموزگار و تفضلی 
7 «گله و رمه» خوانده‌اند. سنحانا ےه ص ۲ترجمه) 81170. 
درگزیده‌های زادسپرم از این شخص و دارایی و سپاه یا رعیت او نامی نیست تنها در 
فصل شانزدهم — راشد محصل. ۱۳۶۶ ص pē (FA‏ از او وکوچکترین پسرش اینگوثه 
آمده است: 
A‏ ین نیز پیداست که هنگامی که بیست‌ساله شد (یعنی زردشت) برخلاف میل پدر 
و مادر <از آنان دور شد > از خانه برفت. 
۲. بپرسید که: «کیست پرهیزگارتر y>‏ > درویشان را پروراننده‌تر؟» 
۳ گفتند آن کوچکترین پسر تور آورودوده ..... به بالات یادداشتهای بند ششم). 
بند شنانزدهم: آموزگار و تفضلی به ص 40۰ .... «چون به جهان مادی آمدی, چه کسی 
را در دنیای مادی. از میان مردمان» از نظر چهارپاه توانگر دیدی از میان مردم 
جنگجوء چه کسی را دیدی که بیش از همه خواستار سود بود و خواستا رگوسفند. بیش 
از همه در جهان دوردست نامی بود و پیش از همه ځوراک داشت let‏ کسی که 
چیزی بیشتر دهد و خانه‌اش بیش از همه در داشته یعنی درهای ورودی و خروجی؟ 
بسنجید با موله sl‏ 10( 
بسند بسیست‌ویکم: آموزگار و تسفضلی له ص ٣‏ ياداشت ۴: .... کربی به نام 
ویدویشت/ویدیشت هاختان که دشمن هر چیزی بود که از آن ایزدان و اورمزد بود. 
(نیزس» موله ص‌ص ۴۷۴۶). 


از این کرب و با این نام در زادسپرم سخن گفته نشده است؛ اما آنجا که از پنج برادر 


۳۶ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


کرب دشمن زردشت سخن می‌رود نامی شبیه به این نام نیز آمده است:.... بدانگاه که 

زردشت olj‏ پنج برادر بودند که نامشان: برادروخش, برادرویشن. تور برادروخش؛ 

آزان s>‏ < ودست. 

این قرائتها همه مشکوک است احتمال دارد واژه‌ای که در آنحا ودست خوانده شده 

همین ویدویشت دینکرد باشد که چون با دین‌دپیری در متن دینکرد آمده است در 

قرائت آن تردیدی نیست. اگر این احتمال درست باشد پس باید وئیدیشت برادر تور 

برادروخش کشندۀ زردشت باشد e)‏ راشدمحصل ۱۳۶۶ ص ۲۴). و این با دینکرد که او را 

وئیدیشت آهختان با هاختان می‌داند در تعارض است. 

باید این را نیز یادا وری کرد که نام این شخص در دینکرد با الفبای اوستایی به صورت 

56 لبند (YA‏ و با خط پهلوی Wēdišt‏ (بند YY‏ و۲۴) نوشته شده است 

)< آوانویسی) و نیز آموزگار و تفضلی (ص ٩۱‏ یادداشت (F‏ 

«5 نبروی‎ touuiši بسنجید با اوستایی‎ (tuŠtar بیست‌وسوم: نیرومند (بهلوی:‎ AN 

قدرت فیزیکی لي بارتولومه ۱۹۶۷ ستون ۶۴۹ و موله ۱۹۶۷ ص ۱۸۰). 

گر دونه بهلوی: 316021810 )< موله همان «(le‏ 

بند بیست‌وپنجم و بیست‌وششم: «مرا از تو درد نیست در برابر kū-m nē az tō bēš‏ 
شت آموزگار و تفضلی که واژه را به حای wēšīh‏ دانسته‌اند. Géi‏ به نظر می رسد 

لس ص AY‏ یادداشت DN‏ 

AN‏ بیست‌وهشتم: مطالبی که از بند YY‏ تا آغاز A‏ ۲۹ آمده است در گزیده‌ها دیده 

نمی شود برای برخی از آنها در متنهای دیگر همانندیهایی می‌توان دید لے موله صص 

۱۸۲-۱ 

AN‏ بیست‌ونهم و سی‌ام: د رگزیده‌های زادسپرم داستان برداشتن آب از رود دائیتی چنین 

است: پس از > سپری شدن پنج روز جشنزار ماه اردیبهشت روز دی‌بمهر )= روز 


پانزدهم)؛ بامداده زردشت برای کوبیدن هوم به کنارۀ آب دائیتی فراز رفت که به 


پادداشتهای نگارش قارسی ۳۱۷ 


دینکرد هفتم 


سبب دیدار زردشت در آنجاء رد (-سرور» رئیس) آبهاست. <عمق > آب تا به جهار 
خانه )= فاصله کتف تا مرفق) بود و زردشت بدان بگذشت. نخست تا ساق پای او بود 
و دوم تا زانو و سوم تا محل جدا شدن دو ران )= MŪS‏ ران) و چهارم تا گرد نشان 
این بود که دين او چهاربار به اوج رسد که تجلی آن با زردشت هوشید هوشیدرماه 
و سوشیانس است .... له راشدمحصل, ۱۲۶۶ ص‌ص Are‏ 

- واژه‌ای که در اینجا «شیردار» معنی شده است در متن ضبطهای مختلف دارد 
ته اواو یی ترجمه آن نیز مثفاوت است غالبا برداشت «شاج» از آن دارند 
(سے موله ص ۴۸ و (GAY‏ اینجا واژه 1۷512214[ ځوانده شده است و از آن معنی «شبر» 
که مایم ادامه دهنده زندگی است برداشت شده است. پسنجید با اوستایی 3:018 
— بارتولومه ستون ۶۱۰). واژه به معنی شیر تقدیس شده در آیینهای دینی زردشتی 
کاربرد دارد. (سه مکنزی و فرموشی زیر „Give‏ 

بند سی ویکم؛ بخش پایانی بند یعنی عبارت: «شاخ بر سر او جای داشت» در متن پهلوی 
روشن نیست آنجه از آن غالبا معنی شاخ استنباط کرده‌اند د دوم ېم نوشته شده 
است که موله 5371057 خوانده و به معنی شاخ گرفته است لس ص ۴۸ و JE‏ 
سنحانا لے ص ۱ ترجمه) 52865187 خوانده است. به هر حال عبارت پهلوی 
pad sar abar mānist‏ 88 را به معنی «شاخ بر سر او جای داشت». 
پنداشته‌اند. ۱ 
آموزگار و تفضلی واژه را نخوانده‌اند اما چنین تصور کرده‌اند که نام پیماریی باشد 
e)‏ ص ٩۳‏ یادداشت (F‏ و این گمان از قرائتهای داده شده معتبرتر است. 

گاو «شکسته دست سیاه‌موی» که در ابنجا از او نام برده شده است در متنهای دیگر 
ناشناخته است. paršat.gav‏ در اوستا نام گر ونده‌ای است که از او در بند ٩۶‏ بسن 
۱۳ نام برده شده است em)‏ بارتولومه ستون (AVV‏ 


بند سی‌وپنجم: ستایش پر هیزگار ی (پهلوی؛ (ahlāyīh stāyišnīh‏ ترحمه ašom‏ 


۳۱۸ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


5 اوستایی که متن آن در بند ۱۴ بسن ۲۷ آمده است. تفسیر پهلوی این نما ز که 
یکی از سه نماز مهم دین زردشتی است در بغان‌بسن مده است له میرفخرایی 1۳ 
AN‏ سی‌وهفتم و سی‌وهشتم: برای نماز پثااهو وثیریو و برگردان اوستایی و پهلوی آن 
له میرقخرایی EAR‏ برای همانندی مطالب بندهاي ۴۱۱۵۲۶ em)‏ موله ص‌ص (NAT‏ 
بند چهل‌ودوم و چهل‌وسوم: روش (بهلوی: (ČAT‏ که در اصل به معنی «جاره و راه» است؛ 
موله ČET‏ پرتو؛ و ظاهراً با توجه به همین قرائت آموزگار و تفضلی ہے ص ده) آن را 
به معنی «نبرومندی» گرفته‌اند. ستحانا لے س ۱۳ ترجمه) ČAT‏ کمک. 

بند چهل‌وچهارم: جفت‌گیری کردند (پولوی: (mayišn frawid‏ که ترکیب پهلوی خود 
آوانویسی شده اوستایی 175101051 13115 است که در بند ۸۰ زامیادیشت به کار 
رفته است. لي بارتولومه ستون ANEN‏ 

زن از مردمان می‌ربودند (بیلوی: 1037051031 feh be kašīd az‏ واژ؛ jeh‏ در 
این حا مساوی اوستایی Jaini‏ به معنی زن است په بارتولومه ستون ۶۰۴۶۰۳). 

sL‏ برآوردند (پیلوی: (snGhišn garzīd‏ واژه snūhišn‏ را بسنحید با اوستایی. 
jlsnao Gontiš‏ ستاک snaodant‏ «فریاد برآورنده, فریاد کشنده» )< بارتولومه 
ستون ۱۹۲۶). 

بند چهل‌وپنجم وچهل‌وششم: درباره تعلق فره کیانی به زردشت و حرکت دیوها بر روی 
زمین و ربودن زنان از مردان و ناله‌وزاری دیوان و .... له آموزکار و تقضلی ص ۱۱۴ و نیز 
همو ۲۰۰ص (XA‏ 

بند چهل‌وهفتم: آشکا ر کرد (بیلوی: (ahuft‏ قرائت از موله است. واژه می‌تواند در تضاد 
با mihuftan‏ نهفتن باشد. سنجانا Lu gušuft‏ کنده ساخت. 

AN‏ چهل‌ونهم: دو هاسر بماند (پهلوی: 2052 12527 (dē‏ و ماسر زمانی معادل یک 
ساعت است. غروب (بهلوی: (hu-frašmūdād‏ 


فرو رفتن خورشید با ham wardišnth‏ برابر است. این ترکیب خود در برابر 


یادداشتهای نگارش فارسی ۳۱٩‏ 
اوستایی: 9702210710118852 آمده است که نامی است برای دومین بخش نخستین 
نیمه‌شب. و لفظاً به معنی «چرخش تاریکی, بازگشت تاریکی» است سے بارتولومه 
ستون XOY‏ 
ناز دم کار نکنند (پیلوی: (nē kunišn mardoman‏ واژه kunišn‏ در همه 
نسخه‌ها یکسان و به صورت وسم نوشته شده است. احتمال دیگر آن است که بتوان 
آن را به صورت درم تصحیح کرد = warragan‏ «به‌ها کو سپندان» و در این 
صورت معنی بخش پایانی بند چنین خواهد بود ... آنگاه که بانگ گوسپندان, مردم و 
سگان نشنوند. پعنی دیگر شب شده باشد و همۀ جانداران از حرکت و تلاش باز 
ایستاده باشند. 
بند پنجاه‌وسوم: خم شود (پهلوی: mūšēd‏ از مصدر mūšīdan‏ خم شدن» منحرف 
jas‏ سے فره‌وشی ۱۳۵۲ زیر 71651021 نیز شاکد ۱۹۷۹ ص XY‏ 
AN‏ پنجاه‌وپنجم: فراز بودگی (frāz büdišnih usa)‏ موله در آوانویسی fr8z‏ 
òl swēzišnīh‏ را مربوط به بند پنجاه‌وچهارم دانسته است. UN‏ در ترجمة فرانسوی 
خود آن را نیاورده است. آموزگار و تفضلی نیز به آن توجهی نکرده‌اند: cija‏ آنگونه 
که.دیوان از مردمان جدا می‌شوند وقتی که به پنهانی می‌گریزند به ص (AV‏ واژۀ 
10 با توجه به بودش: هستی لے لغتنام) می‌تواند قرائتی موجه باشد. 
AN‏ پنجاه‌وششم: زرین dirs‏ (پهلوی: .zarrën [ud] pad sën‏ آموزگار و تفضلی: 
«بالائنه». — ص ۷٩و‏ يادداشت (K‏ واژه padsën‏ پر اساس قرائت نیبرگ ده ۸۹۷۴ 
ص (ABA‏ است و او از سینه بالای تنه را بداد شت کرده است. موله pusēn‏ تاج — 

۲ و (ot‏ بسنجید با اوستایی Zaranii6.pusa‏ مزین به دیهیم زرین له بارتولومه 
ستون (PVA‏ 
AN‏ پنجاه‌وهشتم: «روی» به «پشت» و «میان» به ترئیب پهلوی: tŪrOn‏ ۳91108 و 


tarist 


۳۳۰ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


بند شصتم: بالا می‌رفت usop)‏ 10711 گونه دیگری از ahrāft‏ فعل گذشته از مصدر 
0 بالا رفتن بر رفتن: موله: حرکت می‌کردند. می‌جنبیدند لے ص ۵۲). 
آموزگار و تفضلی: به هم چسبیده بودند سے ص (MA‏ 

بند شصت‌ویکم و شصت‌ودوم: «نایدید شد» (پهلوی: 02510 (be‏ بسنحید با اوستایی: 
8 نأیدید شدن. e)‏ بارتولومه ستون ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶). 

چشمک دي ماده دیوی بود که قصد فریب زردشت را داشت شت و خود را سپندارمذ 
alā‏ 

pils‏ بندهش — بهار ۱۳۷۵ ص (VA‏ جشمک‌دیو آن است که زمین لرزه ارد وگردباد 
نیز سازد و به مقابلة ابر شود. 

مفهوم بند شصت ودوم چندان روشن نیست. آموزگار و تفضلی به ص 6۸ با توجه به 
اصلاحاتی که انجام داده‌اند چنین معنی می‌کنند: .... «بدا بر من که در اینجا جنین 
(بدیی) یافتم. چه دربارۀ تو می‌اندیشیدم که از میان گردانی که با آس سیب (من) به دوزخ 
می روند از من به تو زیان بیشتری (؟) می رسد (ولی) به من زیان بیشتری می رسد هم 
از نظر تن و هم از نظر جان, یعنی تو (مرا) با تن و جان فریفتی و من تو را نفریفتم». 
بند شصت‌وچهارم: روش حادو بی e—) (Waštag-dēnīh usap)‏ موله ص ص ۱۸۶-۱۸۵) 
زهگ یکی از مخالفان زردشت. سنحانا: 258 

مفهوم بند این است که: «زردشت می‌دانست که کویها و کربهای دربار گشتاسپ بر 
کشتن او متحد شده‌اند و ترتیب کار را داده و گشتاسپ را نیز با خود همداستان 
کرده‌اند که زردشت ت را کیفر دهد با آنکه بکشد.» 

بند شصت‌وهشتم: تباه کننده (بهلوی: (dušnakkirāy‏ در اصل به معنی «انکا رکننده و 
فاسد کننده» است. تباه کننده از موله است به ص (AP‏ آموزگار و تفضلی: بدرفتار 
(bras)‏ 


- فر و گرفتن (بیلوی: (Ggardan‏ در اصل به معنی «دفم کردن و فرو انداختن». 


یادداشتهای نگارش فارسی YYY‏ 

دینکرد هفتم 

میرزا بے اکتا ایرانیکا ۲۵ ص‌ص ۳۲۳-۴۲۹؛ ابوالقاسمی ۱۳۷۴ ص‌ص 6۸-۹۵) بند ۶۷ و ۶۸ را شعر 

می‌داند و قرائت آن نیز از متن متفاوت است. ترتیب اشعار و قرائت او چنین است: 

1. u-šān së anast 

apar guftm u sih 

2. u-šan bast ahom [martan ī dravandān i dëvyasnan| 

pa sih u së band 

3. bē man šuð [i dušnikiravih] 5 

án i pāy hangārd zāvar 

4. bē man šu [i dušnikīrāyīh] 

an i bāzāy hangārd oi 

5.bē man šuó [i dnšnikirayīh) 

an i gōš hangārd šnavišn 

6. bē man šuč [i dušnikīrāyīh] 

ān i čašm hangārd vēnišn 

7. um band sēnak 

o pušt apar awganāt [ku-m pa pušt apāčēstāt] 

8. hač afrāstišn 

i an [i dušnikīr] šuó i purr-marg. 

AN‏ شصت‌ونهم: 5315 پهلوی 67 گونه دیگری از ۷3×٤‏ است از ريشۀ vak‏ گفتن. 

موله آن را nihād‏ خوانده و آموزگار و تفضلی نیز ظاهراً همین قرائت را پذیرفته‌اند 
در این صورت باید متن را به سم تصحیح کرد. 

- واژۀ پهلوی ن دن ورس را موله بے ص (W‏ با ارجاع به هنینگ و بنونیست با 

اوستابی 815 paiti‏ سنحیده و به معنی «مقاومت کردن, حلوگیری کردن» گرفته 


۳۳۲ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


padist b پرسش «رنحها». نگارنده‎ AAL : (V آموزگار 3 تفضلی له ص‎ EEN 
*padistagīh را برابر‎ padištagīh فارسی مبانه به معنی «تهدید» همسان گر فته و‎ 


«نهدید» گرفته است 

AN‏ هفتادم: به این اعجاز در زراتشت‌نامه بهرام پژدو و ملل‌ونحل شهرستانی نیز اشاره 
شده است )— آموزگار و تقضلی ص ۱۰۰ یادداشت ۵). 

- بی‌حرکت (فلج) (پهلوی: (azīndag‏ 

اطمینان (پیلوی: (wābarīgānīh‏ 

-روایت (بهلوی؛ (Srawahig‏ نیز موله ص ۳۰۵ زیر: STaB‏ برای 560 1 asp‏ فارسی 
وه (شید سپ سے آموزگار و تقضلی ص ۱۱۳-۱۱۳ و نیز ۰ ص ۲۸). 

بند هفتادوپنجم: برای مطالب این بند و ترکیبهای پهلوی و معنی آنهاس موله ص Au‏ 
AN‏ هفتادوششم: عبارت «همه بدان سوی بالاتر توجه کردند» در برابر پهلوی: 
harwisp pad grāhīd 6y az abartar nēmag‏ مشکوک است سے آموزگار و 
تقضلی (ص ۱۰۲). f‏ 

آتش از بالا به سوی پایین روان شد )9( مانند اسبی که گردونه را می‌کشد. که پذیرش 
همان معنی موله است: آنها از بالا فرو لغزیدند مانند اسبی که می‌کشد گردونه‌اش را 
له موله ص ۵0۷. 

بند هفتادوهفتم: سخن مردانه (پهلوی: 67551 wiran‏ ترکیبی از Wir‏ پهلوان. مرد. 
2 در اوستا به همراه Pasu‏ «چهارپای کوجک گوسپند» معنی آدمی نیز دارد و 
بنابر این ترکیب پهلوی می‌تواند «به سخن آدمی «نیز معنی می دهد و آموزگار و 
تفضلی لے ص ۰۲ چنین معنی کرده اند 

بند هشتادویکم: ارششونگ یا اشی. به معنی توانگری و دارایی است و نام ایزد بانویی 
که توانگری می‌بخشد نیز هست. 


نت ge!‏ 
برداشت اموزگار و تفضلی از Au‏ متفاوت Cal‏ — ص ۱۰۲ و یادداشتهای ol‏ و هم‌چنین 


پادداشتهای نگارش فارسی ۳۲۳ 
دینکرد هفتم 


— موله ص AMA‏ 

بند هشتادونهم: تناپوهل نام گناهی است و ظاهراً منظور از خشم تناپو هلگان دیو 
خشم است که مستحق گناه وکیفر تناپوهل است. آموزگار و تفضلی:گناهکار e)‏ ص 
Ip‏ 

بند نودم: «تلخ گست» بر مبنای قرائت نگار نده است که gašt‏ را صورتی از gast‏ 
گرفته است به قباس با «گس» در تداول عامه. نیز بسنجید با گست فارسی‌نو: 
«زشت ونا زیبا» سه لغت‌نامه زیر گش و کشت». 

نا کار کرد (بهلوی: 28876770 قرائت نگارنده. آموزگار و تفضلی, به حنبش دز ور 


هس ۸.۵ 35 — یادداشتهای آوانویسی. 
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پژوهشهای پیشین: 
موله آوانویسی متن» ترجمه فرانسوی و یادداشتها لے ۱۹۶۷ ص‌ص ۶۵-۶۲ و 0٩۲-۱۹۱‏ 

سنحانا متن S4‏ وانویسی و ترحمه انگلیسی لے ۱۹۱۲/م و ۱۲۸۲ يز دگردی ص‌ص ۴۱-۳۶ متن 

ترجمه. آموزگار و تفضلی ترجمه فارسی و پانویس سب ۱۲۷۰ ص‌ص ۰۸۰۹۰۰۶ 

بند یکم و دوم: آشکار شد (پهلوی: ahumbihist‏ —— موله ص ٩۱‏ نیز بسنجید با 
nihuftan‏ ستاک حال: haob + ni) nihumb‏ پنهان کردن) بتابر این a‏ را در این 
فعل باید پیشوند به شمار آورد. سنجانا له ص ۲۶ ترجمه یادداشت (A‏ آن را با «خنب» 
فارسی پیوند می‌دهد و مصدر جعلی می‌شمارد و به «جهش واداشتن» ترجمه می‌کند. 
«گوسپند و ستور و آتشهای سوزان» .... بسنجید با فرگرد بيست ودوم وندیدادس موله 
AAY ga‏ 

. بند پنجم و ششم: پیشگویی (بیلوی: (pēškēdagīh‏ ے موله ص ۱۹۲ و AS‏ 

بند دهم: فراتر (پهلوی: .(fragudag‏ واژه به صورت 2215108 A-fragud‏ «بدون فرو 
گذاشتن». 
در بند یکم فصل دوم دینکرد پنجم نیز به کار رفته است سه آموزکار و تفضلی, ۲۰۰۰ ص 
۴و ۱۳۷۰ ص (VW‏ 


واژه در این بند نیز معنی «نقصان بافته» فراموش شده» دارد و مفهوم بند این است که: 


۳۳۶ دینکرد هفتم 

یادداشتهای نگارش فارسی 
درمانهایی که در علم پزشکی فراموش شده یا در نظ رگرفته نشده است. 
هم زمان (پهلوی: (hambūdist‏ واژه را موله به ص (MY‏ به پیروی از زهنر 
1 «تلافی کردن. برخورد کردن» گرفته است. نگارنده واژه را ماده حعلی 


از būdan‏ بنداشته و با پیشوند ham‏ معنی «هم s‏ هم زمان» از آن برداشت کرده 


است aer‏ پسوند ی¡ معمولاً به ماده مضارع افزوده می‌شود اما می‌توان پنداشت که 
در این مورد نیز مانند 150 (پیلوی: (büdišn‏ به ماده مضارع نیز افزوده شده باشد. 
بند پنجم: -آن از یابندگان ... در بندهش صفت زروان است و نیبرگ آن را شعر دانسته 
است سے موله ص‌ص ٩۱۹۴-۱۹۲‏ بھاںء مهرداد ۱۳۶۹ ص ۳۶ بندهش تد (۲) ص ۰۱۰ 
- ایشان نیایش نمودند (بهلوی: (u-šān niyayišn andarg nimūd‏ شاید: مبادله 
نیایش کردند. مبادله‌ای Oka‏ تن و روان 9( 
بند هفتم: 
- فرمان داد (بیلوی؛ 60205710 
- موله ‏ ص ۶) پیش از واژه wazenidar‏ پیشوند be‏ را می‌افزاید و از آن معنی 
نفی می‌گیرد یعنی با این پیشوند از آن معنی «بدون حرکت دهنده. بی‌راهبر» برداشت 
می‌کند. 
- همراهی (walonih sssly)‏ در متنهای زند در ترجمه و تفسیر واژۀ اوستایی 
vorəzana-‏ آمده AS‏ معنی «معیث» و «همراهی» دارد سے راشد محصل ۱۳۷۸ 


ص‌ص ۱۳-۹). 
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پژوهشهای پیشین: 

مطالب ياد شده در فصل ششم دینکرد هفتم» در متنهای دیگری که به بیان زندگی 
زردشت پرداخته‌اند نیامده است تنها بخشی از ترکیبها و پا تعببرهایی که در متن به کار 
رفته است در کتابهای دیگر فارسی میانه و پا در اوستا معادلهایی دارد که موّید ارتباط 
درونی و محتوایی آنها با یکدیگر نیست. متن پهلوی این فصل از کتاب را سنجانا در جلد 
سیزدهم دینکرد خود همراه با آوانویسی لاتین به صص ۳۷ متن) ترجمه انگلیسی را 
ys 52‏ همان VS‏ ن من ا gas Šasija (sā‏ و krasā‏ 
فرانسوی آن را در ص‌ص ۶۹-۶۶ و یادداشتهای مربوط به آن را در ص‌ص ۱۹۶-۱۹۲ به 
دست داده است. 
بند یکم-سریت مذکور در این بخش با 07118 اوستایی (پدرگرشاسب و اورواخشید) یکی 

نیست بلکه ظاهراً همان کسی است که د رگز یده‌های زادسپرم نیز از او یاد شده است. 

و اوست که به فرمان کاووس گاو تعیین کنندۀ مرز را می‌کشد ړبے سنجانا ص ۳۱ ترجمه؛ 

راشدمحصل ۱۳۶۷ ص‌ص ۲۰-۹۹) 

آوازه (پیلوی: (STAW‏ 

بخشیدن (پهلوی: 050501081 متعدی از 180 بسخشش سے قره‌وشی ۱۳۵۲ زیر 

„ rātēnīdan 


(abar bawēdīh سوم وچپارم -بر می‌آید (پیلوی:‎ AN 


Y 

پژوهشهای پیشین: 
دینکرد سنجانا جلد چهاردهم متن و آوانویسی ص‌ص ۶۳-۴۷ ترجمه انگلیسی 

همان جلد ص‌ص ۶۱-۴۶ (ترجمه)؛ موله ۱۹۶۷ آوانویسی و ترجمه فرانسوی ص‌ص 

۸۷۹-۷۰ یادداشتها ص‌ص ۲۰۳-۱۹۶ 

AN‏ یکم تا سوم - پساخت یا ور که در این دو بند به آنها اشاره شده است نوعی داوری 
ایزدی است که برای اثبات حقانیت فردی انجام می‌گیرد. آذرباد ماراسپندان موبد 
بزرگ زمان شاپور دوم ساسانی با ریختن روی گداخته این ور را تحمل کرد. بند دوم 
به پر کندگی اوستا در هجوم اسکندر مقدونی وگرد آوردن مجّد آن و ضبط نسخه‌ای 
از آن د گنج شپیگان یا شیزیگان اشاره دارد. و این مکان ظاهراً جایگاهی بوده است 
که نسخه اصلی اوستا در آنجا نگهداری می‌شده است سه موله ص ۱۹۶ یادداشت. 

dibenu AN‏ و دستوران» پادشاهان ا دين و دانشمندان دینی هستند که 
گروههای رقیب و برابر آنان ساستاران ستمگر و آشموغ ناراست هستند. آشموغ در 
جای دیگر بر گروهی از گرومهای دینی اطلاق می‌شود که از دین برداشتی مخالف 
موبدان سنتی دارند و با برداشت نادرست خود حقایق دين را وارونه جلوه می‌دهند 
سب al‏ ص AAP‏ 


بند چهارم -بهمن بسر اسفندیارء اردشی SLS‏ است که BITI‏ پادشاهی او پس ا زگشتاسپ 


۳۳۰ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


درخشان‌ترین دورۀ دين مزدیسنی است و در متنها دورۀ «سیمین» دين به شمار آمده 
است. در زند بهمن بسن فصل سوم در این‌باره سخن رفته است el‏ راشد محصل ۱۳۷۰ 
ص ۴). 

بند پنجم = سین (اوستایی: -885113) د پسر اهوم ستود (اوستایی: : (ahum.stūt-‏ و پدر زیغری 
(اوستایی: DI‏ است. او دینوری راستین و پیشواپی نامور است که یکصد شاگرد 
دارد و یکصد سال می‌زید و در یکصد سالگی دین متولد می شود — راشد محصل, ۱۳۶۶ 
ص ۱۱۴ موله» ص ۱۹۶). 

AN‏ هفتم -نام این چهار تن در بند ۱۱۵ فروردین پشت آمده است و فره‌وشی هر چهار 
ستایش شده است. 
گزارش ريشه شناختی موّلف دینکرد با آنچه از ترکیب اوستایی بر می‌آید. در مورد 
نام سه تن | 5 OLT‏ منطبق نیست. 07971178 حالت وابستگی مثنی است از اسم مذکر 
IZU-‏ لس بارتولومه ستون ۲۵۳). برابر هندی باستان 138۷ و 7321 اوستایی صفت 
است به معنی «راست. درست و ....». 
سرود اسیادا (اوستایی: (srutū.spāda‏ به معنی آنکه «سپاه مشهوری دارد» ‏ 
بارتولومه. ستون ۱۶۴۸) و او برادر «ارزوای» است 
زر a‏ (اوستایی: (zrañanha-‏ نیز نامی است گر فته شده از واژه 272 «دری» 
له بارتولومه.ءستون ۱۷۰۱). | 

بند هشتم -قابل قباس است باگزیده‌های زادسپرم لے راشد محصل, ۱۳۶۶ ص ۷): «در AA‏ 
سالگی <دین > در روز شبی = تاریکی. کسوف) باشد يس دين آشفته شود و خدایی 
بلرزد». (نیز سه موله. ص ۱۹۶). 
میان اندیشی (بهلوی: .(mayan menišnih‏ موله —— همان de,‏ ص ۷۰ واژه را 
mayān manišnih‏ تصحیح می‌کند و از آن معنی «در میان مردم شناخته خواهد 
شد» برداشت می‌کند. 


یادداشتهای نگارش فارسی ۳1 
ti‏ سس رو ps‏ تسه 


دینکرد هفتم 


بند دهم - درباره رشن ريش و ده سخن منسوب AN‏ که در برابر ده اندرز سین گفته شده 
است. ے alga‏ ص‌ص ۱۹۷۱۹۶ 

بند یازدهم -ارششونگ نام دیگری برای ایزد «اشی» است که در فارسی به صورت «ارد», 
صورت فارسی باستان آنء در ترکیب «اردپبهشت» نام دومین ماه سال باز مانده است. 
این واژه در گاهان به معنی «پاداش» است و مفهومی است انتزاعی که جنبه‌ای از 
جنبه‌های اورمزد را بیان می‌کند اما در اوستای جدید. زن ایزدی است که آسایش به 
خواهندگان می‌بخشد و از او با عنوان دختر اورمزد نام برده می‌شود. بنابر مطالب یسن 
چهل‌وسوم ایزد اشی با سروش همراهی دارد و این دو با همکاری یکدیگر پاداش و 
پادافراه آفریدگان را مشخص می‌کنند. لے راشد محصل ۱۳۸۱ ص AVA‏ 
یکی از صفتهای سروش 28101 است که به معنی «دوست دارندۀ اشی» )— راشد 
محصل همان جاء ص ۸۰ یادداشت ۱۶). در این بند به اردشیر نیز صفتهایی نسبت داده 
شده است که به ایزد سروش داده می‌شود از نوع: تهم تن‌فرمان, شگفت زین ... 
بنابر این پیوندی که در این بند میان اردشیر و ارششونگ بیان شده است احتمالاً نافی 
از ارتباطی است که در اوستا میان ایزد سروش (مذکر) و ایزد اشی (موّنث) وجود دارد. 


AN‏ دوازدهم -توصیف اردشیر با رقیبانء یادا ور ستیز ایزد سروش با دیو آز در نبرد پایان 


حهان است. 
بند سیزدهم - تنسر هیربدان هیربد دوران اردشیر است. لے ht?‏ ۱۳۷۶ ص‌ص 
۲۳۴-۲۲۸). 


ضبط «تنسر» از آن رو برگزیده شد که واژه پهلوی متن با آن تناسب بیشتری دارد تا 
ضبط «توسر» که ضبط مطمئن‌تر است. 

AN‏ چهاردهم -فرمانروا (پهلوی: 855157 معمولا بر حاکم ستمگ رکه با دین بھی در پیکار 
است اطلاق می‌شود. اما در اینجا به فرمانروای نیکوکار درمانگر گفته شده است و این 


نیز در اوستا به کار رفته است ) موله ص (NAV‏ 


۳۳۲ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


- بیآزار (پهلوی: 2718128): بی‌بدی. آنکه کار بد نمی‌کند. لے فره‌وشی. ۱۳۵۲ زیر 
riftak‏ 

بند پانزدهم - آشموغی یا اهلموغی در دین پیشینه‌ای طولانی دارده در اوستای کهن پعنی 
گاهان از اهلموغ به عنوان کسی که سخن دین را به یاد دارد. اما به کار نمی بندد نام 


برده شده است. 
دینکرد اهلموغان را در سه گروه طبقه‌بندی می‌کند لے شکی» ۱۳۷۲ ص‌ص 
JEE‏ 

بند شانزدهم = 


- نزاع باژگون (پیلوی: 3055151 (abarón‏ 
Ada -‏ (پهلوی: 020180 از مصدر 020727 آمدن (اهریمنی) از اوستایی: (pat‏ 
«حرکت کردن, رفتن». 
- تگرگ (snūhišn)‏ اوسایی: .snaoóa-‏ 
مشابه اشاره‌های این بند در حاماسب‌نامه نیز آمده است لس راشد محشل AYAY‏ ص ex‏ 
AN‏ هجدهم - آذرباد ماراسپندان موبدان موبد بزرگ > زردشتی در زمان شاپور دوم 
ساسانی و گردآورند؛ کتاب خرده‌اوستاء و کسی است که ورگرم انجام داد. در دسن 
زردشتی به سخن آذرباد استناد می‌شود. او با خانواده فریان تورانی پیوند دارد که 
خاندانی تورانی اما نبکوکار و ستودنی است (سه موله ص‌ص ۱۹۹-۱۹۸). 
(dei Ji gi‏ در بند ۱۰۹ یسن سیزدهم نام برده شده است — بارتولومه 
ستون ۸۰۰۷ tOM‏ در پایان نام فرشوخش. بنابر آنجه سنجانا دس ص ۵۲ ترجمه یادداشت (V‏ 
گفته است به معنی «تخمه» و «نژاد» است. «َوَرثاب» یز یکی از پرهیزگارانی اس ت که 
فره‌وشی او ستوده شده است (سسه بارتولومه ستون ۱۷۷ يشت ۱۳ بند ۱۰۶). وست این شخص را 
«زردشت» فرزند آذریاد ماراسیندان می داند Lal‏ سنحانا دلایلی بر رد نظر وست ارائه 


دهد ——< سنجانا ص ۵۲ ترجمه بادداشت (V‏ 
می ترجمه 2 


یادداشتهای نگارش فارسی ٣۳٣۳‏ 


عبارت پایانی بند آورثابای آراستار..... يزم برگرفته از فروردین‌بشت است. نیز سے 
موله» ص NAA‏ 

بند بیست‌ویکم -«منوچهر» که در این بند به عنوان نیای آذرباد گفته شده است با منوجهر 
کیانی متفاوت است e)‏ سنجانا ص ۵۴ ترجمه یادداشت (V‏ 

(axw-menišn بیست‌ودوم -انديشه پیامبرانه (پیلوی:‎ AN 
بسنجید با اوستایی: 118.73702 13810 بے بارتولومه ستون ۱۷۶۱). در‎ āškār-warzīdār- 
مفهوم آنکه معتقد به حفظ آیینها و ظواهر دین نیست. یه شکی ۱۳۷۲ ص ۲۶ موله,‎ 
ص ۲۰۰ یادداشت ۲۵. ظاهراً پند گویای آن است که: نویسنده تقوا و راستکاری پپروآن‎ 
می‌کند اما آن را از روی صدق و راستی نمی‌پندارد.‎ Ae مزدک را‎ 

بند پیست‌وسوم - منظور از «خویشان» در این بند باید پیروان و هم‌دینان باشد نیز 
نتم شش همان با 

AN‏ بیست‌وپنجم -در این بند گفتگو از مزدک و عقاید او پایان می‌پذیرد و از بند 
پیست‌وششم دربارۀ انوشیروان و کارهای او سخن می‌رود. بر مبنای آنچه در بندهای 
بیست‌ودوم تا بیست‌وششم دربارۀ Soja‏ آمده است می‌توان پندار زردشتیان را 
درباره مزدک حنین خلاصه کرد که او مردی است از نسل «اوّرثاباه که او خود از 
خاندان موبدان و منسوب به همان تیره‌ای است که آذرباد ماراسپندان از آن شاخه 
است» این مزدک و پیروان او ظاهری پرمیزگارانه دارند اما درون و برون آنان یکی 
نیست و به ظواهر دینی و آیینهای آن پای‌بند نیستند به خویشان و پیروان خود توحه 
بسیار دارند وکار و سود را به آنان ارزانی می‌دارند. خورا ک را تا سدجوع می‌خورند 
و فرزندان را به مادر منتسب می‌دارند و ضروریات دین را انکار می‌کنند. مثلاً 33 
یعنی آزمایش ایزدی را حتی اگر 322 آن را با چشم پبینند نمی‌پذبرند. 

بند پیست‌وهفتم -متن مبهم است و معنی OT‏ مشکوک. برداشت موله و سنجانا هم با 
یکدیگر بسیار متفاوت است 


۳۳۴ دینکرد هفتم 


پادداشتهای نگارش فارسی 


واژه‌ای که در اینحا بیگانه ترحمه شده است در متن پهلوی 5180 است (بنابر قرائت 
موله) سنحانا آن را به گونه‌ای دیگر ځوانده است سه یادداشتهای آوانویسی همین بن به 
نظر می رسد که در این بند گفتگو از رفتار انوشیروان و مزدکیان است و شاید Gier‏ 
می‌گوید که مزدک به سیب بیمی که از مردم مخالف داشت تصور می‌کرد که اگر زود 
زود نشست تشکیل piaia‏ پرهیزگار از او دور شوند (9) 

AN‏ بیست‌وهشتم - | شوبگران T | (paywastār-kārān ele:‏ بند اشاره به قتلعام 
مزدکیان از سوی انوشیروان دارد که شرح آن علاوه بر متن سیاست‌نامه در آثار 
زردشتی نیز آمدہ اسٹ سے روایات داراب هرمزدیارء ج Y‏ سس ٣۳۰-٢٢۴‏ 

AN‏ بیست‌ونهم - تا پایان فصل نشانه‌های دوران آشوب و نابسامانی Ok‏ جهان است و 
مطالب آن با متنهای دیگر پهلوی همانند است توصیف جهانی آشوب زده و از 
هم‌گسيخته. بی‌هدف و پُررنج که جز با کوشش مردان فرزانه امیدی به بهبود آن نیست 
سے راشدمحصل ۱۳۸۱ ص ص ۶۸-۴۴ 

بندسی‌وسوم - فرمانبری از برده (پولوی:  (wardag tāšišnīh‏ بے موله ص .)١١٣‏ 
نابود کند (بیلوی: ——(uškaftag‏ موله (ص (VS‏ مجروح ساختن. با رغبت (بهلوی؛ 
(pad 8‏ موله به ص ۲۰۲ گمان می‌کند که از نظر معنی در این مورد مساوی 
0 اوستایی است و «در مجموع» ترجمه می‌کند (en masse)‏ 

بند سی‌وچهارم -فرو افتند (بھلوی: «be wisend‏ 


(abārēn snēhišn وارون (بهلوی:‎ S Sisē 


À 
پژوهشهای پیشین:‎ 
سنجانا دینکرد. جلد چهاردهم متن و آوانویسی ص‌ص ۸۴-۶۳ ترجمه انگلیسی‎ 
همان جلد ص‌ص ۸۰-۶۲ (ترجمه)؛ موله ۱۹۶۷؛ آوانویسی و ترجمه فرانسوی ص‌ص‎ 
.۲ ۱۷-۲۰۳ بادداشتها ص‌ص‎ 44۱-۰ 
مطالب این فصل از کتاب هفتم دینکرد که اختصاص به یادکرد رویداهای سدۀ نهم و‎ 
دهم هزارۀ زردشت است صرف‌نظر از اختلاف جزیی در نکات کلی با زند بهمن یسن‎ 
همسانبهای آشکار دارد.‎ 
له مکنزی‎ kedīgīh بسنجید با‎ (peš-kedagiha بند یکم: بر حسب پیشگوبی (پهلوی:‎ 
ar موله ص ۱۵۸ و‎ ۳ 
راشد محصل ۱۳۷۰ زیر همین ترکیب و بند چهل‎ <— -(Wiz8rd WATS دوم: موی هشته (بهلوی:‎ ANM 
| و هفتم همین فصل.)‎ 
سے بند چهلوهفتم همین فصل که ثرکیب را به‎ buland-pëšag اسب سوار (پهلوی:‎ - 
تفسی رکرده است.‎ Wd pad asp 
بند سوم و بندهای بعدی آن از به هم خوردن طبقات اجتماعی و آمیختن مردمان با‎ 
یکدیگر و عدم رعایت مرزهای اجتماعی مورد قبول جامعة سنتی دینی است و در‎ 


نهایت از دید معتقدان به هم ریختن باورهای سنتی آشفتگی جامعه و خواری اشراف 


۳۳۶ دینکرد هفتم 


یادداشتهای نگارش فارسی 


را در پی دارد. که نشان از ضعف پندارهای دینی š‏ شکستن سدهای پذیرفته جامعة 
دینی زردشتی است. 

b هفتم: لابه (پیلوی: 7 به معنی «برف» نیز هست ے موله ص ۲۰۵ بیگاری‎ AN 
کار بی‌حاصل کاری است که در برابر آن مزدی دریافت نمی‌شود و ترکیب پهلوی‎ 
نیز مشابه همین معنی را بیان می‌کند.‎ awindišn-kardarih 

بند بازدهم: تباه کننده سترگ (بیلوی: Sturg-8nastár‏ بسنجید با 811851 به معنی تباهی و 
خرابی بے مکنزی ۱۳۷۲). alse‏ (ص AY‏ و ۲۰۴): .sturg xwāstār‏ 
زمان آهن بر آميخته که در این بند بدان اشاره شده است دورۀ پادشاهی دیوان 
گشاده‌موی خشم تخمه است که در فصل یکم زند بهمن یسن نشانه‌های آن به تفصیل 
یاد شده است له راشد محصل محمدتقی ۱۳۶۹ ص ۰۶ ؛ ۱۳۷۰ص SC‏ 

AN‏ دوازدهم: واژه پیلوی: ولو را موله لے ص ۰۴ Kark‏ خوانده و با «کره» مذکور در 
برهان قاطع به معنی «خانه» ارتباط داده است. سنجانا e)‏ ص 2۵ ترجمه یادداشت dé‏ 
karku‏ با 21768 می‌خواند و با اوستایی 16217511 « کشتزار» مقایسه می‌کند و به معنی 
«دیدارء گردهمایی) و مانند آن می‌داند. به هر حال قرائت و معنی مشکوک است. 
واژه پهلوی همان طور که موله خوانده است kark‏ است اما در پهلوی این واژه به 
معنی Lo‏ کیان» است و با این بافت مناسبتی ندارد. 

AN‏ سیزدهم: آزاد گفتار در برابر 57181 چ 8230 و تفسیر آن «یعنی سخن به جربی گویند» 
پیداست که توصیفی منفی ازگفتار است نه مثبت. «چرب زبانی» چیزی aech‏ تملق 
است. موله — ص ۲۰۴ DĪ‏ را با اوستایی namra-vak‏ مقایسه می‌کند. ترکیب 
اوستایی به معنی «نرم سخن» است و این ترکیب در فارسی توصیفی نیکوست اما 
«جرب سخنی» بعدی منفی دارد. سنجانا (ص ۶۶ ترجمه): «سخن دلجسب» و این نیز با 
lugās‏ 


زبانآور (پهلوی: (purtagënidär‏ موله: آنکه «گفته‌اش رد شده است» دس 


پادداشتهای نگارش فارسی PYY‏ 


دینکرد هفتم 


ص E‏ سنجانا «سخن رازآمیز گوینده». با توجه به تفسیری که از آن شده است به 
نظر می رسد ترکیب «زبانآور» معادل مناسبی است. 

ganāg و‎ a= s معنی دریا و‎ War .(ganëg War (پیلوی:‎ SU ga چهاردهم: ورطه‎ AN 
«دریای گند» است که ژرفای پلیدی و‎ 8 81058 war «بدی و زشتی» است بنابر این‎ 
الودگی اس‎ 
مشتقی است از مصدر ۷28620 که با ريشه اوستا‎ waft و‎ dušwaft بدنژاد (بهلوی:‎ - 
به بارتولومه ستون ۱۳۲۲) هم ریشه و از نظر معنی نیز نزدیک است.‎ sačp 

بند پانزدهم: مفهوم بند ظاهراً این است که: دوست. دوست خود را بزند و مال او بستانداو 
اگر قدرت داشته باشد آن را به دیگری دهد که از آن بهره گیرد. هر چند که آدم نیک 
بی‌پول باشد و مال درویش را نیز بستانند و او را بدین سبب بفریبند و به ناله و زاری 
وا دارند. 
واژه ای که weh drahm‏ خوانده شده است در متن پهلوی به صورت ېرې نوشته 
که سفن E‏ 

AN‏ هجدهم: منظور آن است که افراد و مشاغل را باید از طریق شباهتها و همسانبهای 
آنها شناخت. آنکه همانند موبد است موبد انگاشت و آنکه شبیه فرمانروا 
فرمانده دانست و آنکه خلق وخوی زنان دارد و چونان کنیرکان جفت جوید زن تصور 
کرد. 
- واژه‌ای که در این بند ۷721708 ,خوانده شده در متن پهلوی به صورت ېره آمده است 
موله به ص .۲ DĪ‏ را با تردید 8578 می‌خواند و «جادوگر» تصور می‌کند و با 
اوستایی ۷10080 قابل سنجش می‌داند. اما میان این واژه اوستایی و معنی پهلوی 
پيشنهاد شده از سوی موله تناسبی مشاهده نمی شود (نیز سه بارتولومه ۱۳۲۶ و ۱۴۳۷). 
سنحانا واژ ۰ ay‏ پنداشته و 087738 ud‏ خوانده و «دیوخی» از آن برداشت 


کرده است. —< ص FA‏ متن؛ ص ۶۸ ترجمه). 


۸ دینکرد هفتم 


یادداشتهای نگارش فارسی 


AN‏ نوزدهم: همداستانی و اتحاد دروند بدخرد و اهلموغان را ياد می‌کند. یعنی اتحاد 
مشرکان و دگراندیشان. چه اهلموغ دینداری است که روش سنتی را زیر پای می‌نهد 
Lal‏ دروند دن بهی را اساساً نمی‌پذبرد. 
-زمستان دیو bal‏ برفی (پیلوی: zamestān-iz dewān dad 1 snēhišnūmand‏ 
E‏ موه ص ۲۰۴). 

بند بیستم: واژه‌ای که در این بند «دوست» (پهلوی: (dūst‏ خوانده شده است در متن پهلوی 
peye‏ نوشته شده موله e)‏ ص ۸۴ آن را yOyet‏ خوانده و «زوزه کشیدن» معنی کرده 
است لسه نیز ص ۳۱۸ زیر 571180 و همین طور سنحانا davidan‏ «زوزه کشبدن» 
EE‏ نگارنده جنین تصور کرده است که عبارت 1 ān‏ 07618 
4 «به مانند دوست. جونان دوست» معنی می دهد و منظور بند آن است که «در 
لباس دوست و به عنوان دوست» فرمانروایان را به خوردن مال دیگران و کشتن آنان 
وا می‌دارند و این از گروهی بدخرد پست بعید نمی‌نماید. و در جامعة گسيختۀ 
آشوب‌زده مصداق فراوان می توان برای آن پافت. 
- سروشاورز (اوستایی: (sraošāuuaroz‏ یکی از هفت Aas‏ تهبه کنندهٌ شيره هوم 


` 


انش 
- نیکو اعتقاد (پیلوی: «(ahlaw dādestān‏ 

.۲۰۵ سه موله ص‎ (OT پیست‌ویکم: ناحق (بهلوی:‎ AN 

AN‏ بیست‌ودوم: بخش نخست بند اشاره به این نکته دارد. که زردشت به عنوان پیام‌آور 
اورمزد جز سخن راست و برخاسته از اعتقاد جیزی بر زبان نمی ورد و در بخش دوم 
به کردار اهلموغان اشاره دارد که موجب کم اث رکردن سخن زردشت یعنی همان اوستا 
و زند می شود جه olol‏ آنجه را به روان نزدیکی و با آن تناسب دارد از deg‏ می‌برند 
و عشق آنان به مال‌اندوزی منشاً این رفتار نادرست است. 


AN‏ بیست‌وسوم تا بیست‌وشسشم: از رویدادهای سده نهم و دهم جنین ياد می‌کند که شمار 


پادداشتهای نگارش فارسی ۳۳۹ 


دینکرد هفتم 


اهلموغان فزونی می‌گیرد و اینان از پرهیزگاری بسیار سخن می‌گویند و دروندی را 
نکوهش می‌کنند اما این شیوه گفتار آنان از املموغی مایه می‌گیرد اینان به حقیقت 
نباه کنندة آب وگیاه و نابودگر کامیابی و پرهیزگاریند یعنی مظاهر نیک مادی و 
معنوی D‏ از der‏ می‌برند. در بندهای بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم زردشت از 
اورمزد سبب اینگونه رفتار اهلموغان را می‌پرسد و اورمزد آنان را فرزند دوستانی 
می‌داند که سودرسانی به زادگان خویش را از آسایش روان خویش برتر می‌دانند (نیز 
سه موله ص ۲۰۵). 

AN‏ پیست‌وهفتم: تکر يم (پهلوی: wihrišnih‏ 6 جزء دوم این ترکیب اسمی است 
ساخته شده از اسم مصدر 7107131 که به معنی «تغییر و حرکت» است (سه موله ص 
۶ فره‌وشی ۱۳۵۲ زیر viherišn‏ 
-بزرگداشت (پیلوی: (mayān mānišnīb‏ < موله همان Aa‏ 
-نااهلان (پولوى: <-(anārāstān‏ موله ص ۲۵۷. و مفهوم این بخش از بند آن است که: 
خواستة دروندان این ارزش را به دست می‌آورد که می‌تواند ناشایستگان را بلندپایه 
گرداند. 

بند سی‌ام: ظاهراً مفهوم بند این است که: «آنانکه با تو دیدار می‌کنند نسبت به اهریمن و 
اهریمن‌کرداران شناخت کافی ندارند و از اینکه اهلموغان به آنان آسیب می‌رسانند 
ناآ گاهند و نسبت به توکه زردشتی این‌گونه اظهارنظر می‌کنند که: آنچه توگویی کرفه 
نیست و پرهیزگاری به شمار نمی‌آید پس ما نباید آنها را انجام دهیم». 

بند سی‌ویکم: در این بند گفتار مخالفان زردشت که او را پرهیزگار نمی‌دانند و کرفه کار 
نمی‌اندیشند نفی می‌شود و می‌گوید: تو که زردشتی از پیکار اوشیدر در دوران 
آمیختگی نیکی و بدی یعنی دوره گومیزگی» آ گاهی و می‌دانی که او کسی خواهد بود 
که پرهیزگار و ناپرهیزگار را از یکدیگر جدا خواهد کرد. 


بند سی‌ودوم: اشاره به این نکته دارد که در سدۀ نهم و دهم دروغ و دروغ‌زادگان به عنوان 


YY.‏ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


پیشرو و با برو آشوبها و نابسامانیها را دامن می‌زنند و بدین گونه گناهکاران و 


مجریان را پاری می‌رسانند. 


بند سی‌وسوم: تارتن (پهلوی: «(tan‏ 
- ارابه‌دار (پیلوی: (čaxragūmand‏ و ظاهراً منظور از «ارابه‌دار» توصیفی برای 
دشمن خطرناکی است که به ابزار جنگی و نفرات بسیار مجهز است. 

e) سی‌وچهارم: آزار رسان (پیلوی: 55857 آسیب رساننده مجروح کننده) موله‎ AN 
ص ۸۶ آن را 7395۳5 و در واژه‌نامه — ص ۳۰۳: 117811 می‌خواند و در هر دو مورد‎ 
معنی «عروسک. اسباب‌بازی» از آن برداشت می‌کند.‎ 

AN‏ سی‌وششم: میراث (پهلوی: 755۷ 1 ۳5) ماده مضارع از TEXTAN‏ بسنجید با «مرده 
ریگ». | 

بسند سی‌ونهم: نقیه در برابر پهلوی 10610151 11186 (مول: روان آرام ص ۸۷). از دو بند 
سی‌وهشتم و سی‌ونهم می‌توان چنین برداشت کرد که: در این زمان آنان که بر مقابله با 
بدان توانا نیستند باید سکوت کنند UŠ)‏ معنی ساکت و آرام). اما نشانه‌های ظهور 
نجات‌بخش را در خاطر نگهدارد و در زمان مقتضی به مقابله دضمنان برخیزد 
بسنجید با بند چهاردهم و پانزدهم یسن چهل وسوم (نیزسے موله ص‌ص ۲۱۱-۲۱۰). 

AA چهل‌وینجم: دربارهٌ پیدایی پشوتن کشتاسيان سه راشد محطل ۱۳۷۰ ص ۱۵ و‎ AN 

بند چهل وهفتم: بسنحد با سے موله ص ص ۱۲-۲۱۱ ۲؛ راشد محصل ۱۳۷۰ ص ص ۰۱۲-۱۱ 

بند چهل‌وهشتم: کاربرد سلاح (بیلوی: (dar hāzišnīh‏ واژه را موله سس gaue‏ ۸۹-۸۸ و 
yal hacišnīh (w‏ خوانده و از آن «به زور و نیرو احبا رکردن» برداشت کرده است. 
سنجانا — ص ۷متن): kar akhizishnih‏ خوانده »2 تعلیم کار و آموزش کار» از 
آن دریافته است e)‏ ص ۷۶ ترجمم. نگارنده واژه «دار» را در این ترکیب و بندهای 
دیگر مشابه در این فصل به معنی سلاح گرفته است له تفضلی ۱۹۷۰ صص ASAA‏ 


بند چهل ونهم: mehnid 1 huwixm‏ بسنجېد با اوستایی: hunivixta‏ و 1016015117 در 


یادداشتهای نگارش فارسی ۳۴۱ 


دینکرد هفتم 


Mā)‏ چسهلم مسهریشت. نیز سے بارتولومه ستون ۱۸۳۲ و ۱۱۰۵ زیر MAET‏ موله 
ص ۰۲۱۳ 
توان (بهلوی: (tēšn‏ بستجید با اوستایی: touuišī‏ و فارسی «توش». 
H‏ 
AN‏ پنجاه‌وپنجم: اروز پسر «ایست‌واستر» است که خود فرزند زردشت است که از «یادشاه 
D Z D ` ` `‏ 
زن» بوده است و «اوروتت‌نر» و «خورشیدچهر» دو پسر دیگر زردشت هستند که از 


— ZS a ۰ د ې‎ a ` `. Z 
دحثر‎ hw6w جگر زن بوده اند له یوستی ص ۳۳۴). نام زنان زرردشت بحز هوو‎ 


a 
څ شب‎ 


شوشتر در Lal‏ نیامده است له سنجانا e‏ ۴ ص ۷۸ ترجمه). 

AN‏ پنجاه‌وششم: بفروزد )= پرتو افکند) در پهلوی به صورت لوم نوشته شده است و 
نگارنده Al‏ را frūgēd‏ خوانده است یعنی فروغ دهد در بند نوزدهم فصل نهم به 
صورت popo‏ نوشته شده که موله با تردید آن را 172050 خوانده است ےه ص ۸۲ به 


معنی dl»‏ رود». 


4 
پژوهشهای پیشین: 
سنجانا دینکرد. جلد چهاردهم متن و آوانویسی ص‌ص AVAF‏ ترجمه انگلیسی 
همان جلد ص‌ص ۸٩۸۰‏ (ترجمه)؛ موله ۱۹۶۷؛ آوانویسی و ترجمه فرانسوی ص‌ص 
۷۲ پاددافتها ص‌ص ۱۷ ۱-۲ YY‏ دربارۀ ظهور اوشیدر و رویدادهای زمان او و 
گستر, ش نشانه‌ها یز — راشد محصل ۱۳۶۹ ص‌ص ۲۲-۲۴). 
بندیکم: شادابی (بیلوی؛ «wābargarīh‏ واژۀ پهلوی در اصل معنی «مهربانی و 
نیکوکاری» دارد معادل اوستاپی آن 100831 آنکه کارش نیک است (سه بارتولومه 
ستون (MDT‏ در آینجا واژه وصفی است برای «بهار» و «سرسبزی و شادابی» آن را 
مشخص می‌کند. 
مارگین (بهلوی: 0 ترکیبی از 1087 و پسوند gen‏ گو نه‌ای از DEN‏ «گین» 
واژه را 0 و margan‏ نیز خوانده‌اند لے راشد محصل ۱۳۶۹ ص‌ص Jan‏ 
AN‏ پنجم: اتحاد مردم (پیلوی: hambastag mardom‏ بسنجید با a) hambast‏ هم 
بسته. متحد). موله سه ص (AY‏ «سرسېزی مردم» نگهداری مردم از شیر و کم هزینگی 
تن گوسپندان بیان کنندۀ این نکته است که مردم از شیر گوسپند تغذیه می‌کنند و 
Sugas‏ استفاده از آن مستلزم کشتن گوسپند است کمتر به کار می‌برند. 
بند هفتم: پر تگرگ به پیروی از تصحیح ستحانا was tagarg‏ موله Vistarak‏ »>> کوهی 


۳۴۴ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


و دشتی» (بیلوی؛ (dad abar 78750 5120 1 frāxraftār‏ — موله ص ٩۳‏ و (O4‏ 
06 دد کوهی است و fraxraftar‏ جانور وحشی که جون به همراه 5170 آمده است 
می‌تواند دد دشتی معنی دهد سے موله همان جا. 

۰۰ راشد محصل ۱۳۶۷ ص‌ص‎ e—) (gaz 1 50157 / 58757 نهم: مار بلعنده (پیلوی:‎ AN 

بند دواز دهم:پاینده یکدیگر باشند (bawēnd ham 05710 wsyp)‏ موله — ص ۸۵: 
«یکدیگر را بیابند» نیز —— سنجانا ص ۸۵ ترجمه یادداشت N‏ 

AN‏ هجدهم: وه پد (اوستایی: 19017 72010 آنکه پدری نیک دارد سه بارتولومه ستون 
Auen,‏ 
وهو روز (اوستایی: vohu.raocah‏ «دارندۀ روشنی نيک»؛ فرزند فریان است که از 
او به عنوان گروند؛ دین در بند ۱۳ فروردین‌پشت نام برده شده است نے بارتولومه 
ستون ۱۴۳۴). 
- هوو (hnuóGuui; ool)‏ نام یکی از سه زن زردشت است. زردشت سه زن داشته 
است به نامهای «اروز» «ارنیج» و «هوو» که دومین جگرزن و دو زن دیگر پادشا زن 
بوده‌اند له سنچانا ص AV‏ ترجمه یادداشت (V‏ 
بالا رود در ترجمه واژه پهلوی ملعم که شاید گونه‌ای باشد از لم frawēd‏ 
«پروا AS‏ بالا رود» از اوستایی: frauu‏ پروا زکردن له بارتولومه ستون Jan,‏ شاید 


هم صورتی برای 176860 فروغ افکند په یادداشتهای بند پنجا‌وششم فصل هشتم). 


Yo 

پژوهشهای پیشین: 
سنجاناء جلد چهاردهم دینکرد آوانویسی و متن پهلوی ص‌ص ٩۷-٩۱‏ ترجمه 

انگلیسی ص‌ص ٩۳-۸۹‏ موله آوانویسی و ترجمه فرانسوی ص‌ص ۱-۹۸ ۱۰؛ یادداشتها 

dE EEN ja 

درباره رویدادهای زمان اوشیدرماه و گسترشی که نشانه‌های ظهور او در متنهای متأخر 

۳۹-۲۲ است سے راشد محصل ۱۲۶۹ ص‌ص‎ dēls ی‎ dé 

بند یکم: پنگان (پهلوی: (pagan‏ واژه پهلوی گونه دیگری — برای pangān‏ که در 
فارسی بر کاسه و ظرف رویین و مسین که ظرف طعام با آب باشد اطلاق شده است 
لے فرهنگ معین زیر پنگان). حذف n‏ در این واژه مانند حذف آن در واژه‌های دیگر 
پهلوی است مانند 8 و sang tCatrag‏ و Sag‏ و .... فنحان فارسی معرب 
همین واژه پهلوۍ «پنگان» است. 

بند دوم وسوم:«گزیر بیش است» در Au‏ عبارت پهلوی ۷1752127 dagr‏ مفهوم مطالب 
این بخش از بند این است که: مزدیسنان به سبب نیاز کمتر به جامه و خوراک به 
استفاده ا زگوسپند کمتر نیازمندند و از این رو او را کمتر می‌کشند پا کمتر برای سود 
خویش به کار مرگ بر ند. سنجانا لے ص ۰ ترجمه) یادداشت ۲: dEr varespattar‏ 


بسنجید با اوستایی: darəY0.váre9man‏ ره بارتولومه ستون ۶۹۵ ۷396010812 په 


۴۶ دینکرد هفتم 


یادداشتهای نگارش فارسی 


معنی «سپر» و «محافظ» است و با توجه به همین واژه سنجانا «نگهدار و 
حمایت‌کننده طولانی» معنی می‌کند. 

- آراسته‌تر (پیلوی؛ سم (aradtar‏ جنین پنداشته است که ārād‏ صفت مفعولی 
است از ريشه اوستایی ۲20 آراستن و پیشوند 8 است. موله به ص ben‏ آن را 
5 خوانده و «کمتر بیمار» به ص (VPT‏ معنی کرده است. 

- آنچه در این بند موی معنی شده در متن به صورت ,لوب آمده است. موله — 
۷-۲ آن را رید 15 خوانده و جنین برداشت کرده است که: «نبروی مردانگی 
ما اندر پیری فراوانتر از آن است که پیش از این بود» و این مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 
- آداب و رسوم بدون مرأسم آراسته شود در پرابر عبارت پهلوی: 

۲۲۲ را موله نی ص‎ 208 cihr واژه‎ pad abēčihr ārāyīhēd ī pad kardag 
یعنی آنجه از اصل‎ 208 Gihr به نظر می رسد که واژه‎ D به معنی «پاکی» گرفته است‎ 
بیرون است و از آنجا که برای آیینهای دینی مراسمی معمول بوده است که مقدمه‎ 
انجام آئینها به شمار می‌آمده در زمان مورد بحث این مراسم انجام نمی‌شده است.‎ 

- 69 و پسورزد (پهلوی (ray paswarzd‏ که مراسمی است در تهیه برسم — موله 
همان جا). بارتولومه لے ستون ۸۸۳و ۱۵۰۶) در معنی این هر دو واژه تردید دارد و آنها را 
نام گیاه گمان می‌کند. 


۱١ 
پژوهشهای پیشین:‎ 
سنجانا جلد چهاردهم آوانویسی و متن پهلوی ص‌ص ۱۰۰-۹۷؛ ترجمه انگلیسی‎ 
ص‌ص ۹۶-۹۴. موله آوانویسی و ترجمه فرانسوی ص‌ص ۱۰۲ -۱۰۵؛ یادداشتها ص ص‎ 
برای رویدادهای پاد شده در این فصل و مشابه آنها در متنهای دیگر فارسی‎ .۲ ۳۳-۰ 
۷۱-۶۸ و‎ ۴۴-۳٣ میانه و روایتهای دینی زردشتی سے راشد محصل ۱۲۶۷ ص‌ص‎ 
mainiiuš. 2۳27902 اوستایی:‎ 105068 xWarišn بند یکم: مینو خورش (پهلوی:‎ 
۰۲۳۱ موله ص‎ ja سه بارتولومه ستون ۱۱۳۰) و‎ 
Drāvē zanīgāg را‎ o) که سنجانا‎ (drō zēnagyāg بند دوم: زینگیا گ دروغ (پهلوی:‎ 
.)۱۴ یادداشت‎ ٩۴ تن و نام سردار عرب دانسته است (سه ترجمه ص‎ 
«مرد» خوانده و‎ WIT سوم: حمله مبهم است؛ موله لے ص ۰۳. واژه 186۲58 را.‎ AN ` 
جمله را چنین معنی کرده است: ..... و شاهزاده بسپار و مردان نیرومند برانگيخته‎ 
an ga) خوانده‎ sachihastan را‎ hangezihistan تر نیز واژه‎ ٩۵ سنجانا (س‎ 
متن) و در نتیجه برداشت او نیز از جمله به گونه‌ای دیگر است.‎ 


sausā ea K gk 


YYA‏ دینکرد هفتم 
یادداشتهای نگارش فارسی 


56 1621 است سے یادداشتهای آوانویسی. 

قسمت آخر AN‏ هشتم: در متن پهلوی چنین است | را ور د سیر , وله . موله 
لے ص ۰۰۳ جنین تصحیح کرده است: 
bë rawēnd ašmëk-ic anahraw‏ سنجانا (ص ۱۰۰ متن): 
va bigar pa-vand ham varich‏ ؛ او bigar‏ را به gas‏ دوشیر و pa-vand‏ 
haëm‏ را گونه‌ای برای: pavam vand haēn‏ می‌گیرد و ۷87-1611 را صورتی برای 
bar = var‏ («حالت وضعیت») می‌پندارد. برای ترجمه او از این بند سه ص ٩۶‏ 
ترجمه. 
تصور نگارنده آن است که در این عبارت از کورچشم و بی‌راه مردمانی اراده شده‌اند 
که چشم بر حقایق بسته وگمراه هستند و پیداست که سوشیانس چنین کسان را نابود 


می‌کند و از میان می‌برد. 


بخش سوم 


متن پهلوی 


° رسښم Jus‏ یبود ele)‏ 
ددرا gade-‏ اوو وڅ 
وسم نم KU Ú ROS‏ 


ومو Be‏ وس د ېم SEO” Weg bg‏ سم ټم کلسم 
که ې لم ها WO‏ ببهد سمو-سسص- ما ۷۵ رم د پو 
an D - ۵‏ لود gahn‏ بر لحېرسۍم 6 رورم د 
کو 

اد Hau we S e (QO‏ پس | OSO‏ مو رع د 
kreie‏ د ei mdo‏ يه ١‏ سر e‏ که wien Jar‏ 
ودې | وسل د weu tupo weus A seg w‏ 
U ۴ ۱۵ HIE e Io gue‏ ا PU‏ رل Ana‏ 
ورسم ap nouo ue‏ 

wie Hi ټېټ.‎ Aog gu وم د‎ bei pe Fe 
تررسوند‎ | šas ټم‎ g0 age د‎ reng سم وا‎ 
| OO ېاپ‎ ROO Seo BOCSA بو‎ OO ۵ 
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۳۵۲ 


متن پهلوی 


موس Weu L‏ د مه ang ei am‏ رسد نمل مسد 
w J‏ په سا Wa‏ 

OPO ١ يوش‎ WO E وس‎ D هش د‎ OO | 
mg boo e app Ami 1 Pen S د‎ ts د‎ «ogu 
age Dis "pn gei رم پسو که‎ 

et IES ېم سي د‎ Ee وسو د‎ je Seu ۵ 
an پې‎ BOV get مه‎ e سېسوديېهد‎ Jaen | ومس‎ 
پلا ر‎ vs Ee ee که د‎ 1 aen Wu eme mon 
NO Ep WS PG ورم‎ Petu سپ‎ ve gn rem 
(pe om پم س لآ‎ pang Ç سه‎ 

| bs pp beg eu Joe ۱۵ د نپ‎ re ei پیصرېم‎ 
booe moe <D tewe guo سر ورم کد د‎ DN Fos 
Meye ae ولیس سم‎ pu سوم وه‎ apo D zw 
e مو د نپ‎ | ail beet موم‎ UPO د‎ S oe tie 
Meo ا‎ pa Woo je سي ۽ سم که مل‎ 

eg) که د پرںیںد‎ nui See یط دبا‎ e ۵۵ ۱ 
aP سب‎ Qe ` vg wowee کد د‎ 1 deoo 
ولا ریب‎ men A د‎ eg peg w weu w kan" 
ريم‎ ١ ېرم د وښن‎ Än سں۔‎ J پس‎ oond 
با وسور هوم سید‎ UPO ٣ د کا بر‎ ang رورم د‎ 
ady Be دآ نما 1 ې سد‎ maen we w "mm 
«VO م‎ pe boo ولد ور‎ 

Lewd نشب‎ i Woa pepo ني‎ moo w به روط‎ 
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reng 
د‎ we ١ ڼن‎ bh ors w uer weu mi H 
L peu w Sage mg د‎ RU Wei کسی.‎ aen eu? 
` ue ten P Fairen «Šie PRO PPO URP “WOOW 
RUVU Än لوی سه‎ meor 1 deee د‎ Ri د‎ De سرد‎ ç 
نس مرم ؛ سه‎ garg oi d KUYO رالد ېرېښ‎ oe ۵ 
"eee ره‎ A0 رد‎ eseu | سا‎ 

MO ` bes ped De p wm د‎ RS ورم سم‎ 
ر‎ Le ورو‎ wedo Aen دي د‎ pp koue پس‌نوشد.‎ 
د‎ AVS ١ وص‎ KURŠ WO ooe ۵م‎ "rus سب‎ 
PUO SOS ug رب رسټم د‎ Q 

ډوم Moo‏ بط gielt‏ بلس لم رې کی SOMOS WO‏ د 
eg‏ ومو سو «پد لو موه د د سم پد pe wt‏ 
ډب Lë‏ د op ۵ w i we‏ لو Aleng bog‏ 
FEN Ut OU Hr e see‏ پپھد پل سه MO‏ یسین 
VOU 6 Pi swo» Re‏ سو:«سره. د Age Re uz Wei‏ يا 
N men‏ ین ۱ NR‏ | کو که د e pi wt e‏ 
NH am ۱ 6‏ د egen pue‏ سے لدلد م ol‏ پس 
al wine pi d ai VIE | weg e ge omego ap‏ 
opgi Nh a‏ د asi‏ پل e J ASV Vv» wei Fan‏ 
wonda. WUU‏ سیر رم Ah‏ ېي د پو 1 es‏ 
| مرم aede Be onbo MO) unn‏ ر ون 1 AER WOO‏ 
wë‏ که de eh:‏ ليس w‏ میں ۱ KOO‏ ټڼم pro‏ 


Ae 


۷٢ 
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of 


متن پهلوی 


peeo سد پل‎ oi w Aan Wien WOOW سر‎ 
Y, رد‎ op) ۱۷ ۳4۵ ep) N Zv NU ١ —6 e ۹٩ 
EA شي‎ VU ۵ EEK 619) مي د‎ 
ښې.‎ 1 vou مرم ںہیںد د‎ Ah یر( ررر‎ re ue 
مو لق-وم لر‎ ch woos 1 نن‎ Jee pe "Rum مب‎ ei 
Hei gent ud د وريږ‎ ale 1 aas 1 geb 1 
Drei ei WOOW w POO 1 gei OUPS | تست‎ 
Co D anon Y aahen-pan 1 WOU- پو وم‎ 
EI 

| رود‎ viet لس مس لا یم د‎ Ë م کو رسد‎ aus" 
Du د‎ pene pese | د با وس پا وسيل‎ eu همرم ېټ‎ 
سه دم‎ mea mesie 1 سېا‎ S€ پگ‎ ko w که لېس‎ 
pen ورلا‎ kos io عم د پم‎ OW LOWI 1 
eran 

۱ ۱۵ سم pee am‏ ب سم | بد د وښښم Ee‏ هم 
bs Ü <‏ نورد Asa‏ دریں م ۔ رل رسد ae ١‏ 
IN uwo- WOO‏ وزرب ۱۵ نورد 1 نم رند ر be‏ 
سم aaen UPO‏ د ban‏ ور ١ vc‏ پسلرب 
ومرګ د ببهد “RO‏ با WO‏ د سید KE uer‏ برد 
نا qo S‏ ر طيحم که د PER re IDU We‏ د US»‏ 
م ته bo‏ مم پا vsp‏ د Aus‏ ره ور وا کا e‏ 
مې PELE ١‏ د "PPL‏ مرو ولد وس VOU ed Je‏ 
ووو ١‏ لسومم یه KURU WOU ep‏ د Joe‏ وں۔ 
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متن پهلوۍ ۳۵۵ 


دینکرد هفتم 


ven پس پر ون رم ط سم ول لو‎ sti 

Ü ۴ |‏ رم 3S م١ uo‏ د soe em‏ رل پس د 
IJ e QO OH‏ رپ د سور VIŅA‏ | دنو لپرس 
KU 1 au MET |‏ ودل سرروسنوې د سم سفلید ر 
agin 1 Moo‏ | چرسیر | Lwow UPO‏ 
ام ۱ EO WO ۵۷ 1 Es nai‏ د an op‏ پد | 
سکلپې ۱ Hin 1 Wis‏ 1 پک ر لس س. 

۱ @ انسیا ۱۵ ريم د g Y e ke‏ نو migu‏ کو 
Ó) ç‏ رې kudu‏ سه an Ek‏ رهد en‏ | سې غه د ۱ 
ری "gin‏ سو eweg‏ ر رېه 1 سې م د ملم 
Ë ۱ DU ۱ LORO ۱ KO KO‏ وسیپد سم >= 
San‏ سد ول للم د صد er A mp vo ui‏ 
re‏ 

em ré us ë م٣‎ 1 sten uer 


ورد E WO‏ تي ولسم ap‏ رس صسیښيسمم م 5 06 koq‏ 


Ae سه‎ A که د‎ jO pp سه‎ "Pia کا‎ e ug 
DE pobe | aile | We وې‎ WOO وم اط 1 سپ‎ 
we UK NO ROO دم‎ V SE MOKU w ١ 


e د دی‎ ٣ یم‎ dei - اس‎ Lex s ود‎ EP 


bim‏ وا RO‏ بو rg ۳٣‏ ۱ سپ درگ ټس 
Hitt) 6‏ ووسو. 

w pe U Ü ١‏ موا RU‏ با Weier‏ د euge‏ پم 
مرم یه رود MO) papa w "ae‏ دې wi pang‏ 
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Tas‏ دینکرد هفتم 

متن پېلوی 
لوم دي S‏ دي تخ ١‏ وص هه ول ېس . | medu‏ ور S‏ 
vo PEO ` Ley - mei ODY‏ م MAy‏ پا جرد 
ېم | م ټم کک wie ` pe‏ 


pe ۶‏ ېد سر Ee poo ow hus‏ کد د Wuere wt‏ زورید 
ju‏ کد kale‏ هم Sa‏ سمص | سم سه DEI Dë‏ 
مرم وسر ۰ حسم که د w ١ WO | ŠW bail‏ وتیل 
د de‏ سم Wis vie‏ رورا سر 

e ue ۷‏ سم ېرس د نېم pou soo Jaen‏ ترم | سرد 
سم ېڼور 1 هم لا mp An ax korwe‏ سڈ م 
سرب ېم -وش.. 

boo پ رسد م‎ emow د‎ iss سرد پل‎ meoo w ms y ٨ 
که د‎ Oe IEN la od 1 elo وص‎ 1 mie 
د م سرد لم ټڼه مع م نر لا‎ BOYE ۱۵ وله ې‎ 
MV د‎ ees کا بې وا‎ 

epy ٩‏ يب en‏ د SPD IPO EM ia meo‏ لی 
مم ط ue Poues‏ ما کر ىم د سب پم. 

Y°‏ ريس Juge A‏ د سیر powo‏ ند up‏ وم و 
poser‏ وا wei ap | dn emt‏ که د je‏ دم وم Leen‏ 
joko pen‏ سط aes‏ | سم agape‏ د I esodo ee‏ 
oree‏ سم poupo mou‏ مط پد D‏ پسلم. 

vr د‎ Jums د‎ feae پک د‎ M pe pag وا سم‎ ١ 
مم با‎ RUS پږم‎ Bei سد‎ S HO "en feu 
هوش ڼپڼم پا‎ Wei oae w سدس 1 مل ومیس‎ 


متن پهلوی YoY‏ 
دینکرد هفتم 


"ds د‎ pes do Ten ما‎ rage gint wore سم‎ 
WEN) سل‎ pes په‎ "IDU دی سیر‎ IOS U Van 
سیو‎ ERD sep لم‎ 2 p je بېسېمېا رس رو‎ 
NOV Wes نه‎ mre 1 MOU Ex aer ما مسوم‎ ~ 
“eso 1 وژ رر‎ 

WO‏ سم h pee Weg‏ یمم د وسن nom w‏ رما د 
رند Bibi MO GRO ko‏ د Š w‏ د یپ لي AVE‏ نم رد 
عم S‏ د Jus‏ د سس choe‏ سه j bow‏ پل د یلا 
مسرب O UOU‏ ورگ UOU‏ سیر KO í LU‏ ویر 
air‏ 

den Wou UPO su gos د‎ pas عم با‎ pag Ri ۵ 
pp ورگ‎ 1 app pa Wi UPE Waad wol Be vw 
ane pr säit OPO 

| ۱۴۵ با وم سار د guer‏ د we‏ د Kat‏ لود نا 
Dese IDO‏ س‌ورورد Ó een e -UPU Weu VE‏ 
Wee Wo Prag ed 70 I‏ د کګ د لص ل بد کو A‏ 
رشم tan‏ نم ملس ېښېر د Jun‏ د لا ل د 
رل iosep poou e‏ وسرچ me‏ که Jun‏ ورسد وان نا 
WOO 4 ١ age ١‏ د وسم هم ae‏ 

۵ سم oi‏ عم ېآ ویش qO)‏ د ورسم EN‏ رم ap‏ 
وم ملسم D:‏ | مود Jegen‏ | نوم ومېسشد؛ 1 e‏ 
JOO‏ ک9 د من at‏ وېن De‏ ېې PE‏ د -pe‏ 
"Jose‏ ټم وژ اې ر her‏ 
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۵۸ دینکرد هفتم 

متن پهلوی 

me mn Y‏ سيا د نلا کط peo‏ ې که د سي O‏ سپ 
ep‏ ېم بك بو( ولکي. em w RU HO) ٣- -uer‏ 
سسوم درگ ټپ g j‏ په HO‏ کرم عم پاس ېد MO)‏ 
WOO‏ م.د د ولېم د لا وله د it‏ 

edo Y pee | ۷‏ د ows‏ ټم ۱١‏ کا د لي امس د 
سم وڈ Fenn ie esch‏ ټم هرس an‏ وژ 
مضه wog my‏ ۽ aooe‏ سط رر رم apor-‏ 
dam‏ ` سا ape‏ رز S‏ د wan go BE‏ 

M mee | YA‏ ورس د يد OPO‏ دنم وترم د سوم ولا 
سا پک sei ١‏ و« wi‏ سي ۱ لم د ویر د سه 
طلسم د سم ېدل aO‏ د سلپ coupe-‏ لپ 
mme‏ د turam‏ وېش D‏ که د پهد نم نو سو. 

< VO عم‎ ١ Em UPO Gänn وسلد د‎ pe ۹ 
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د لا‎ ku pe د‎ besoe ريسم ا که‎ í oos Moree 
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۴۰ ريس د ر fait‏ رش لد E WO‏ د e‏ کا رسد 
d pody‏ رند upo w sw‏ پل روند PV a WP‏ 
es Joes we‏ 

emm ` Lex لا‎ wond woos N ښد‎ S ۾‎ pe ۾‎ P 


Kuga‏ هه POPO‏ مې e ` Jaen? ags‏ سلېن 
سپنپرس. opse ` said 4 ` doe‏ ر Oso‏ | 
am DOS Up BUBO atb | vu MEN‏ رط د نم 


متن پهلوی ۵۹ 
دینکرد هفتم 


Has:‏ نم ۱۵ boo‏ ني با وسم ولو ېټم 
w‏ که د میب am‏ پیا peu pa gäe A‏ وسا 
موم cd‏ په وسېل د سر uk Wei.‏ د e‏ وید 
F9 h mate‏ 

aam UPO |‏ د wM‏ د Air Jee gea‏ 1 رہوںںیں 
mn ü Pë‏ د ویب د Jeri 1 de zem‏ سه e d‏ 
me‏ ېه ر EMI? Em weien Je‏ 

vue نم‎ ü د‎ ai wat w پس‎ Ae peo E ۱ 
eh بد‎ mm ېم‎ e OUOU om Sg e Tu PO 
mee es 5 3 His Hi م١‎ ae pe ومع‎ 
bag Sp د‎ Wise Ris در مه‎ ps Der pen طومد‎ 
pp ې موس‎ MO ge ap e "mer A Ip äer خم‎ 
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متن پهلوی ۳۶۱ 
دینکرد هفتم 


۳ 


رسب wO‏ د وی لر Lupo‏ 

١ ۱۵ 6 pompa q °‏ تي 1 سه د ې pe‏ سلا 
OLU‏ وسلو سم WEE PROG LUPO‏ کا د به ڼت 
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کب Di‏ د ییاد 
ue‏ که HR w ugi‏ د لدې N‏ مگ م ي. 
سه که د w‏ کرم د em ed w‏ هم vn‏ پا سید 
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وه ک9 د w‏ پر سه uedo i og‏ کد پټ رساد o‏ 
ې (po raue edy Mero‏ 
ue‏ کد دی که وین eu A‏ د eo wM‏ لیر لا که د 
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وه که د Jun‏ ېځ e‏ که یه پېس د دېس وې وسر . 
jO‏ کو د م کو pueg 3 kay‏ د سل ragā‏ 

رمد که د رېل ې که 3 Zeg:‏ د WOO‏ لن | 
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۳۶۲ دینکرد هفتم 
متن پهلوی 
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. يسرم لپښد‎ e 
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هلسم ٥ک‏ پم که د بط saup Jg 25%] ORUD-‏ 6 سم 
6 ې کا د w.‏ که د Oy‏ میا rk‏ یک ې غه د 
e Ae‏ که هرید De‏ سم WOOW N ç‏ ما م KLUBI‏ 
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Aan 190-185 pwo w ma که مېد لدلد‎ 
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دینکرد هفتم 


۳۶۴ 


متن پهلوی 
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ود rg oe usupa D‏ سه :«پم په ود پې کو د د للد 
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لم Ee‏ ور مسد د مس رل سېا ep an ep‏ پم 
مد eu eme‏ سب ep‏ سو e fipo Wu sta‏ 
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متن پهلوی ۳۶۵ 
دینکرد هفتم 


سر مهم POD V‏ 
که Ep‏ د ooto wou‏ رر peme‏ د S$‏ ېد pe‏ 
یں - نیرید پگ مع د S‏ ېد gravu d vg wi‏ د 
teod‏ سر "au Wi Iessen‏ د س ود پا په د 

وم مسر د وښ سم مان 

u د لا کا‎ tes ور‎ ap سه د نو سه پم کا‎ EQ 
Loeba سه‎ a مد‎ Woo w مو د‎ Ryty مه‎ 
KLUBI هم‎ Cu با‎ nn ap لر ټس با کد‎ ausge 
WUA W نم‎ OM که‎ d pue er Wu A پد‎ ei p 
مر ی که که د‎ ang وا‎ pudu بل‎ wei pod re 
Am لی د لو کد‎ d woo چ‎ N عوضوم‎ ess ېم‎ 

رور مسرم د پسا. 
Mix‏ که sed‏ لسم hes su ep‏ سو Y ۱ vei‏ 
با Ku‏ له »یم سه درم wess‏ لا د سی نس 

Ne 

pe Am بآ کد‎ ROOM e ١ aux و‎ ei aed که‎ H 
U که دي‎ me ر‎ pe DEPO Pi e PIO 
Ae ورسم د طلسم‎ 

wò LUPo wad که د‎ ague ورم‎ ww SHY سه د‎ Di 
aad سد‎ WO map oond په دا سوب د‎ 

WO pu PP کد د ول‎ ep: o ug نا‎ KO ۱ 
a wm w Lu pop pv KUR د يه‎ peu سلو‎ 
کنو(‎ senep سم‎ vue: Pe er w وس‎ zen 
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دینکرد هفتم 
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متن پهلوی 


اي tupo woe‏ هڼر سد مرحم منود seee‏ | 
مس وما | دم ta‏ 

سم Wal‏ س df‏ سرع ر کو د پم وليم وا 
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er‏ 
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١ UPS‏ وس ond e‏ لمر ںید لا O‏ 
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دغه سم رس Dt‏ 
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“see‏ دو ېمو 

| سو nobo eg‏ تا Leo wa‏ پم سم ١‏ ملا 
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WW 


Zeg) ROU oeren: w e tes rie OOS سم‎ ۶۰ 


Zeg‏ 1 ورن وما ر روصم بس نو عرو welt‏ د د 
سر man:‏ په نهر ارڈ Sp ep wD S‏ نوريب 
vm‏ یه پد w‏ بل( ep ue ee w‏ رت oe‏ لا کو د 
Am rue‏ م لم mb‏ مه رسپ پصیںد د 


متن پهلوی ٧‏ 
دینکرد هفتم 


WOOW 6 ۹٢ ١ ab Op w ste‏ ي. 
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نلا رد‎ wat که د‎ men که‎ gooo ما‎ w em 
A.J م کد‎ "egen نس‎ wotee we © ۱ ndy 
ومو رد‎ IV koue w Yogi ei و مھ رت مرج‎ 
ېل سه نوریو رد لږي.‎ Wise سب‎ "et 
AU Ae op e ېټم پښنعم‎ Minnen به میور سپ‎ zap 
i et سه ا‎ 
Lei peu لو‎ Š سعد س‎ w سل رېم ورس‎ pi 
W De شم ېټم ريسم‎ y d سور وس‎ "peu 
Ve A سو‎ see عم‎ o wt Ae weu رد‎ Zeen: د‎ WO 
KU» کې‎ S vi سر ېټم‎ De eme رم ېسرې-‎ ۵ 
۰۱۴۵ KU 

بط که د وڼم Des PI fe Ge‏ ټم | pooto‏ | که 


pone o S get لص‎ pipden: س‎ Sie پمږم‎ Ve 


UNE» KOUE‏ ورس بل ne» p‏ ورب S‏ به زیر 
رلاب دس به و وڼب S‏ د کس ۵ ده زر رون‌دنون 
اا ei par‏ د کس؛ S gien‏ به aan "rs‏ غه مې 


Ë ٢ S mo Po 2y‏ با vun S Ee 1 pg‏ سڈ سپ 
ru `‏ 2 


S£ fei yr wy ei S Be‏ د کلسنم پل ې 
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۳۶۸ دینکرد هفتم 
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مشود رهد wan‏ 

۸ | که پې Q‏ که هلم ره ٣‏ رع ۱١ ١‏ سلو د ته سم eët‏ 
سو ولب سیب ren‏ پټم مل کل O‏ 

۳۹ 


LAIKUS Wei IELU d bay mea د که‎ e w ao 
مج‎ Eat ١ wa وید پگ يپ شم‎ NO Wer سپ‎ 
U د وټم ټڼرې‎ po t ملسم‎ d sie pes وس‎ 
rien wuye ته د‎ peu به‎ Sç 

u‏ ورن MO ik POO‏ پاد BIS "USES‏ ان 
١ "emer‏ به رس سو ېټم پس be rau‏ اا ae‏ د 
PE‏ وه S e‏ ېه Ep pee‏ ام pe WS WO Fast‏ 
pu W‏ 

A AA pa سم کد‎ RUN geben ise Weu سید‎ 
e een Se Jee کې‎ RU S gou A o که‎ 
. لو وید‎ e oe د‎ mm % ebe de 

ne» 6 Dea) Dn ههد‎ iss NM) FEH ورن‎ ux 
Be eoupo d peu در ووسو‎ +O eg 1 Sopo 
mem) e Den پسښرب‎ ae) پم‎ A ten غورم‎ e 
د‎ E سه مسو‎ w PIN به ون‎ Wo 
€ ریب م ېرسم‎ S سو ویو‎ 

س | که rev mi emee De‏ لدلد نارم مد ره 
jay‏ که ملسم ېي لېر هه S ge‏ ملسم راا موه WO)‏ 
Sage Essen‏ د لم Ha‏ ۱۴ رود د وم Plan bi‏ ۽ ae‏ 
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متن پهلوی ۳۶۹ 
دینکرذ هفتم 


et OBOLU- EUR WO 

۵ سر e w ae‏ که KUMU‏ سه له ep wo‏ نس 
ste‏ وسم با da‏ من و poe me‏ سو :سم 
لو پومېر لم مرې به يم وس ټیس پس چم OO W‏ 
64 وس 1 یبد یمرن( 

pn ۶‏ س وسو S eo w‏ د ١ wa‏ پس لپ ae‏ 
h e‏ سوه mee ٣‏ شرس pe pop d rumu we‏ 
em Ep or ug ko‏ که د E‏ سم نس man‏ 
Jg peu‏ د Ap oan Wo‏ پو د ټېهد رسم د WEN‏ يا 
شم bç‏ بپ سم؛ 1 w‏ سم e Bç‏ ساسم سا up‏ نل 
SW sti‏ نم مو WO ls | am Fale‏ په EJU‏ د 
رم oi‏ که د Jon) Še‏ ورد رمس د Ltelt‏ هرم .نم که 
مي بلط ام پود سر د ې ملسم مور Be.‏ نم که پیب 
ep‏ که د کوس dei menu We‏ سنو ر پا د هڼم e‏ 
که Sp vie‏ پلا «yes‏ 

rappt aen h س ووو سو :م1 پا د هرسم رس‎ pr ٩۹ 
wens bç لا وڼب ېلا‎ owp ose که د‎ e سم‎ 
A AND ورسم سر مه سم د‎ 

۴ ۱ ۱۵۵ وموم لر p koq ect‏ نم سو نېم 
EOR‏ بر goe arr‏ ره عم ر ها د L We w man‏ 
کۀ مه w ties‏ مه ۳٣ me go‏ . 

e سه‎ eooo ېد سم‎ ap ند که‎ P 
st وټم صسب ر‎ we نت‎ era Ü sue? 
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موی ري ره ۴٣‏ ره BOUA‏ مس e AN‏ کد eh‏ مس 
wga‏ سم د سر سيا په O‏ 

rau re د‎ "eng as H سه‎ ten وه لدلد مومسم‎ 
Ai سه‎ D Be ک ښرب‎ "eme gie e Aen ue 
ei S Š Wat مد ره سپس پا د‎ Et a 
peu 

Mes | سسوم‎ Ee Plage د‎ WOO ساو پس د پیا‎ 
pp که‎ je) Re سو نوخ‎ JONS کنیا ېا‎ epee) Bei دک‎ 
EW ER 2007 سه‎ UOU WOU وم‎ UC EIS WO 
e Trap سونو رد‎ pro pe S SAD ما‎ OOO 
که‎ oi م‎ ۴ ag ax e سر ط ېم‎ S په‎ 
سو سل سو‎ age ته مور‎ ep 3) پس‎ Mou mere 
€ دس‎ 

پوه BKUS‏ د ټرسښسو o‏ :ا کد وولو Wee‏ که 
پرسسو سه ېرشم er‏ سو رںںں د مرو ele‏ 
ue‏ کد سن ge‏ موم Mpo pu KD LU g weu ap‏ 
Wen me S |‏ سس "mu S He nu‏ سیند نه د 
لها حم ېلسم 

وسو سو eooo Jun‏ کد بو م ver‏ صا ېرم 
سه N‏ که mem‏ سه N‏ کا مه mp ema‏ سا د wat‏ 
برد Fe‏ حسم ونم تي Joer‏ د Wo uw IOS‏ 
ما N eps‏ يپ pe‏ 


ېم س OY‏ سو SI‏ بو | مي يم سور ue‏ سیه 
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ام سر انیت Ate ١‏ وس ed‏ ۱ لھم پس 
py Jude TIKO‏ پا د R oa‏ رس 
aper D Eiaisaee‏ با وڼرې وه بر S€ WO‏ د نج ۱۵۱۷ 
سو War‏ ورد nso gei Dp‏ چېا ei‏ رې يسرېم؛ )د 
Wi BUUU WOOW‏ وره waat‏ يټ رس مارم سپ : 
a‏ سم S‏ دپې پوه ې get‏ و opo AA S‏ 
es‏ ۹م 6٥٥‏ مر رل . 

۱ لدلد مسا wesen‏ ېس í‏ لا وڼم mei KUU‏ مپس 
t‏ لوم نم که ټګ Dez were‏ ېم Ldu me ae‏ 
AA)‏ مسا aowe- Wei mee Ae pepo)‏ 1 لا BOV‏ 
نیا Ë UK WO‏ ر Ers‏ نم کد Zen oro AA‏ 
dn) ٣ ge kus‏ 

eu H Des rage پټ‎ "är ep Be حبص‎ re WOOW ۱ 
: سپ‎ TR نس‎ UB WO WOO سو‎ potu Be woe سا‎ 


Sep ë hx ود‎ wë pp A gem fe بوس‎ We An 


سه ۽ den‏ 

سې S‏ رر با W ps‏ سر a‏ لھم لل پ ies‏ 
م با Jude‏ ر w‏ د e wat‏ روط ي. 

o wa ېرس د‎ pe Jun سو‎ sage پس د‎ We 
ü) wa د‎ mow WO eO Posu رو‎ SA “ë my 
رپوا‎ ep ger کک د‎ WO ag سرب‎ emu بو(‎ 
پا‎ AA د يسرې.‎ OC enee شب‎ gë کس‎ S mr 
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peye wd |‏ لد ټپ EE p Ha‏ هم ROU‏ 
لا لم وسلد سه w vr mn‏ سلا یم م e ۱ em‏ 
پېسيم +o‏ :«پلمصد we‏ ېرس h‏ ې neun‏ سد لد 
oe 6‏ ويم حم eis) DES WE‏ ديس ورسښه O‏ 
دي سللم که ني سري wi Be 1 wl‏ سلېسد لد El das‏ 
پښس د مه 1 رر et‏ په سم سه رس 1 پ لص (س 
Oe‏ مر | ررس wt‏ لد MO‏ رس رپس KDE ۱١‏ 
MO‏ 

Aë Ma ۳٥٣۵ moe uer تي ريسم‎ oo sedg یه لص‎ 
ru باس‎ | 

ریم په د سونو دآ ep pop‏ م۳ Woo‏ پس 
کرم سه. WO‏ ټم د MO rie‏ لدلد ېسه د 
ug -os‏ نه me bu eoe Sicht‏ منم Kps f‏ 
ko‏ یرم Mën re‏ ټم مر S‏ د سه للد پم 
e wond‏ يه« peo‏ سه سه w bu i peo Ah‏ 
ssp o S ri‏ نېم PIRO‏ د sang‏ 

AVE | سح ںای‎ BPOS UJ ره‎ ei IPO EOJ 
م اص‎ ru یں د‎ Een سو :درد ټم‎ pa 
.» دم‎ pew puan په عم‎ ` Be بلتم ویشور‎ wei 
ره ټوم‎ dn: سو‎ vie لسا بل چ‎ HO pog koog 
WO ` dn Be ملسم ېسو‎ Wei et س د سم په‎ 
که کلیرم لد کو سیو رد د‎ h Ah دمام‎ reis ری‎ 
ETN 
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> رس د‎ wt کرم سه‎ me RH سو‎ PE e py دې‎ ۰ 


w ۵‏ بريم د د ۱ we né SRO‏ سه چ Aan‏ د 
“OO w aus‏ با مور ou nau Nh ¢ e IY‏ 
سو نل Wat at e RE e‏ ې oi‏ ما 
S ye eg UOU‏ د حم mo UK‏ سو رد 
وید <a>‏ ېا Guwo? Ep asi‏ سو ech pi‏ 
هد moy Er A‏ سرد لد emm A‏ 

A ven A ua د‎ Rue e سپ سار د‎ soe 
Aug pedo Š ١ MOU ١ g د ې‎ opd e 1052 
koo Ú 1 Pe Reg ښیپ د‎ ai ره ور‎ IA 
Aua ube ap پوس‎ së 3 سپ‎ gen 

auer pm bp Mis د‎ bp پیا‎ o zeg د‎ H ps 
پس پم سل 1 رلم سوي‎ | Tan pe ٣ مب لا‎ ۵ 
د مر د‎ Aë ره‎ peee ap S ez Aere 3۵ ۵ 
pw end gt سب ر‎ 

wi Lev ۵ ما‎ wei NEW سط ماو‎ ns Sei 
Auer ته وگ یمس د مس ما سسم‎ wi gen ey مپام‎ 
پچ‎ Gurt gut au 95 م‎ fe عم‎ KUE Ve w وم‎ 
| HUE Be pit "a We jep سه کد‎ ung م٣ ون‎ 
نمو ر ولد‎ ` wei oue swe لم‎ at د که‎ AOP 
ر‎ eee سرد لا‎ posu ېم 2 وېن يم لا مه‎ 
ريم‎ ٣۵ a الم‎ Or سپ که مه‎ réie Pie au و‎ 
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: سه‎ eu ې ېا‎ ap Ne ومصسوسم 20 سا‎ ۵۵ | 
kç د‎ Da»: سه‎ peoe De د ټل ېر ېم‎ S نم‎ ap ei lp 
Asch e به‎ ۱١ Eat Es od د پس‎ apen د‎ ele سمېر‎ 
eg Au ٢ NO 9 د‎ ep PI 1 ۱۳٣ه‎ alt یوم(‎ 
که رسو پوو سپ‎ e ېم‎ Ee Wes aux E ۱۵ وم‎ 
LGU% سد ېم‎ PI د‎ SÉ Ee ge 

A rie مه‎ e me بس ټم‎ up ومو سو که سر‎ 
بانط‎ Tier pa me ېآ ورن‎ Ae رت‎ Somos 
ل بدا‎ aen? ١ دم )رب‎ PEY posmu kat Ais 
mess ap که‎ À که دې‎ ۱ rela کم‎ ap که‎ ap 
PPS oou لد‎ De بند‎ ope pue S dp ep 
ae SR د ص‎ RU Elte سه‎ Sat لد‎ Oo د‎ sat 
پاد سپ‎ zap Saak لم ېر‎ ۱۵ rennt an du بد‎ 
Le ملعم‎ ge e لد‎ vu WO aen Jee era 
op: A ke وحسنپپمم د‎ Ep A Wer سم‎ OE ne 
- Een gn ee کد د‎ yo سه‎ S en ه٣‎ ap ون‎ 
A) RAA) لا‎ Eu at م‎ mee د‎ hoond 
vg. ثامې د بر‎ ze: 

AIS | jO wM که د‎ e BOU ريم د‎ Wad وس د‎ | 
KO pe ad Fa سرب عم‎ d RORO w sei سه‎ 
Pesu O w ټم د ئک د‎ WO uge نورد‎ 0 
و‎ ye اس ودس‎ ۱۱۵۵ 2 IH 6 pi ۹ لوسم‎ 
| ما‎ ado meudig 2 ab د‎ mea? سیر‎ Sed 
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مسا en‏ سه کا o‏ ره سه( دم is, pous‏ 
مومسم مې gee‏ هې Y A man‏ کو Be‏ رد rou‏ 
oe‏ سو رت د git‏ ورا لا soudo meter‏ سه 
ریا O‏ د نم . 

oS د‎ sp za ée ۵ 

oond‏ ` د نخښښسعم د idee‏ ` د دای ودن د 
وسیېېوسن د Odu‏ د وسم لن د سل يسېسلسر د Leher‏ 
د poos‏ د rëm‏ د رسسي د سرع د esch‏ د Mem‏ 
د سل peoos 2 Juge 7 rout‏ د pašai‏ رلم چا 
tal‏ د gadas‏ د zap‏ د رلو د #شون‌رنو د sa‏ د 
اشییویه د sapo‏ د ris‏ د wee‏ د ېط پس د نا Ap‏ 
سر د ټم مه prepa‏ د رېد مه gas‏ د رل at‏ 
aer:‏ د وما مه pre‏ د up‏ مه ese‏ د eer‏ 
مس gees‏ د ep‏ مس gan‏ د pd‏ مه are‏ د W‏ 
ولېه سم دپ د PO‏ ورپ پس د ری د سرود 
geo‏ د UK‏ .د Eet‏ سم Wim‏ پم د za‏ د 
Pe‏ د ووه د Weu‏ د نارم رر 


۶۹ 


۷۸ 


ال 


e Jun سه د مورحم‎ Be? 
e e pedo ri e 7 pue 
بسن‎ eg Y mëi ۴۵ $ 
wäh ص لم رس‎ eg رس‎ Ra ۱۵ س ووو سود‎ sy ۴ 
رد‎ ۳٣ رب‎ De سا ام مرم‎ ue En 3ew 
يم ېنم‎ — RUP O وا‎ PIRO بم‎ Wie gode 
سر‎ sade ap سر‎ eud san م‎ je ede سر د‎ 
ر پوم».‎ welt ۵ 
Ae Aas لا‎ am په‎ une ملس‎ pog ae Y 
پھر سپ‎ mt je لد‎ d د‎ ag لو لد‎ a et Zen 
پوه ول‎ pee لسرم د پش نس‎ | bi د‎ Sich 2 پس‎ 
eng ره‎ ua 
م‎ pu Hecht Achs یسن با‎ buie zeg په‎ sp f 
e Ae pee mee سما‎ ae Wo pe کد‎ w 
IES TO SBU ټس د نه‎ "ed کلم د‎ 
ups ps د ورسم لد د‎ pe 
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د که e me‏ که د S Š wua‏ لی Ap‏ مع | U‏ 
سم ooe‏ موم U PP‏ د welt‏ خا دي sape‏ 
(Woo mauer W WO‏ ۶ | 0 وم ټوم ر دید د 
"op Ñ‏ ھم ug kO‏ سو:«سې لم لا سید ubo pg‏ با 
ېا pos‏ سو لسا "ag‏ هه Laun‏ غه لا ول که ېم 
رد ور لا pm pg ` Jh‏ 

e ۷‏ لع ap‏ که ره Bç‏ کلسنم ROOM‏ رسو د zap‏ دوم 
| هرسم We IOS e‏ ربص PONU JE‏ لم 
N |‏ سیر "BV mag 2 me‏ 

s A‏ س روسو س:«ولم esche‏ مورممد نا ېم د 
Via‏ ری د م ME ma‏ مم | pu‏ د 
un Eu me VU‏ م S‏ رد ملف - Suen w‏ 
reis‏ مدرد د IER mam‏ 

mue 6 ۹‏ میور مر په Hr e ia‏ د کد 


e سي د ورڈ لا‎ is ei 1 ورم‎ upie enn وما‎ 
| سي وم سم سر ېټ سم‎ S$ big adi V سم‎ 
mp DES uu 1 سم‎ Ve لب‎ "um De eru 
۵ « سو:‎ ag صا‎ pe map لا‎ aisen لر‎ perus vg ۱ 
Wie AV neo A سو ره‎ "rä Pe We سد پیا‎ 
١ ویو‎ WU ی د‎ S up wi ep JV "Rn OO ba 
wei pro ره کد رد‎ eng ep ewe عم‎ e D وس‎ 
"sev ولا‎ ۷٢ Kw bn د‎ % 

Ah Be (asch ris ېآ‎ sai Jan پس وسو سو‎ Pai 
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KIM Eu 3 Mou Be W FEN “pee د‎ MOED 
سل‎ we De نې د‎ 1 meo ŠPI د‎ 9 ivo ولعم‎ e 
ds حلسم‎ d oos دم‎ a ant 3 maen 
pp BEE Era | شم‎ e 

zÄ rus ۵‏ ټس لا دي pn‏ کم Eu‏ سو: «که 
W PIC: Be ap e‏ ېس ېې + pu um‏ وید 
ebo 1 rat ae w 0‏ ۱ 5 لص H‏ دنموم سپ 
w QO‏ ده د e S EJ‏ ردد Eet‏ سه رر ار 
ran Ah BORS‏ لم w‏ لم WO‏ پسو ay e‏ لم 
سود gtt‏ سه Jah‏ رسټم. do‏ با rue ët‏ سم 
EN: JV‏ رد Wei ep‏ سه p S‏ د N mei wy‏ پې 
uer Dee 6‏ کد sta‏ هه رس S gO) po‏ موی 
لغ mea io S‏ 

A تنس ۷د کد وان عم پټې‎ Är su پد‎ P 
د‎ Mos ېټپص‎ ۷ pm ١ ېم‎ toond omg د‎ móe 
| دور روتوم‎ ei Deep Ga لم‎ ei کسمم موم‎ 
حم سپ پم چ‎ 3 tege د وځ د د سپا‎ gow 
mp pp rue 1 شم‎ Vin dr وسم‎ 
سو: «عه‎ م٧‎ kO e ps وسوهم رت ټس لا‎ ۱۵۵ ۱ 
man um + Jee rz ۴ pi De is gi: 
سو رد‎ PREE Ap eh کد‎ 1 a ١ pen Jee 
ل د‎ a jeet اص رید‎ SV د ن‌تن‌پروت.‎ Eë ۴ 
رد‎ ee poo fe vr ao "ran Je o 
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une‏ ره WO ۱٥۹٧‏ سه S‏ چ د رور ës‏ وس Ó‏ لص 
هم Šie vu‏ سل کڈ aue we‏ ره pro‏ عم غه د RO?‏ 
لغ "sev no Be‏ 

سو س moo‏ سو رڈ نسحم ۹۷د کد vis‏ مم ër‏ لد 
Weis‏ د em VO ER Wa ome‏ مھ e‏ پو 
mos‏ د eo oond‏ 1 لم eode‏ ئي ېاو د 
sm‏ مم د de‏ میور j‏ پم پد ep‏ وب 
م S Wei Wa Era‏ د esoe‏ وی VU‏ 
nees‏ پر ms‏ حم ES Eis ١ eich‏ ٣م‏ . 
wiid‏ ومښسوسم 20 ae‏ ر صن "ren omg م١ ga‏ ټم 
غه پل رهس عم groen De‏ کد DOO NOS‏ ور AMOS‏ د BOV‏ 
do e‏ عم عم en‏ نف PPV se er pr‏ پڼو. 
یم په د ونو an‏ لا she penis Be wM‏ ونر 
می a wier‏ بآ لم aa Je» Eet zap‏ پسو 
AH) eye‏ 

dp لم‎ em om pp KU د‎ ë کد‎ AR ور‎ 0۹٧ رس‎ | 
پر‎ Ae we سو:«ردم ېم‎ WUS ېروم‎ VO PROU 
eo oan لا که رور‎ es po سو بل‎ au بس‎ WO ue 
سور ټم م».‎ seese pue لو ور‎ Ep ne 

وس د wi‏ هم سںں یڈ ep‏ که wwe‏ سںد رد Wei pro‏ 
دک د حم si‏ یټ PE we‏ ره Aren ang Fe‏ لو 
Lay‏ روز A ao op‏ چم e‏ ود hr‏ پ Aen‏ شو | 
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zeg (IT‏ سو wn ep isch Eis kan‏ نموم لا g‏ مم 


wesen fe پد د‎ ouer ia Ev ېرم د‎ Š ۱ ۵ 
ېنم پس‎ pes Še ۱ pit ve د لم‎ oe ه رت‎ ech 
ei سې پې غه د‎ d رېم لولس د ول سو‎ Emir د هوسو‎ 
KLUBI وس‎ gie GPU AIK ae ۷۵ مخ ¥ سپس‎ 
"E IER روط‎ gei سو‎ » OL سه‎ ES 
q 1 me je "Em unn w W WO سرد ». سه‎ « 
(ge? foou ag Yeu dong سه‎ ugoe? "Een: 
سو یا‎ ¿CROSS ١ e سو پو د ټيس روط بپ مم‎ 
سې ولا‎ oode» ؛ ۽‎ meng Yeu age د‎ 
een by Ath e der | "up eeng bai 
em 

| که د zu RVP‏ د e 3 Q De‏ سیلپ رد 
Aa‏ کل N au‏ لم wen‏ لوم De‏ ریم د Deng‏ £ سپ 
یم رت رد ties) oc‏ ند رہ h‏ رید صا رد 
کک د ii w‏ مې teg‏ ېټ Wope‏ په. ر کد mee‏ نل 
مب Ó‏ )< مه یپ koq +° leg A‏ الم Ai‏ ولېه | 
U‏ د په oe‏ س Û‏ قرو pi e‏ 00 ول er‏ 
e ۴ bay‏ ريم رد يرس ټم ده په بر ٣ي‏ 
TORPO‏ 

RUR * wi p IL wue سم مم غه د‎ OUO 
Podo pwo ` tie BUS ذ‎ gielt يښن چم‎ 
poe سه‎ Een ملسم ر که د س ېم‎ 
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ملس ېد رس رولس د ls‏ سب:«رسم لولس. د ls‏ تم 
سر نس wei ep Ars‏ کرس ره Say‏ کې eoe me‏ 
ve WO Oon‏ ون سورد ټم ps WO‏ رد Dei‏ | مه 
N‏ د pue‏ د ) ول Hä Wei -oee me ow‏ رد 
ese‏ ۱ 

Em رد‎ OO م١‎ vip pee ow Ae کې لو‎ 
pe er "Aen سم د‎ De میرم‎ en لم‎ h مد‎ 
لص د د‎ is س نم رد سم‎ OUNO men Lei Pe 
res: VV P-e سم م؟‎ ow په‎ e 

| ما د شملوس د pe eis‏ منرت( سه ورم riw‏ 
A PRE ri Ser:‏ که د د ره( ml Ee we‏ سد 
ود لاد fex‏ م ei‏ رت Wo MÄ‏ ملد للد pe nera‏ 
eh e‏ ره ملد ور وه Fer la ppo‏ م eh‏ رس ab‏ 
پهمم ey‏ رس feu gei viele‏ سم :يحم لا ei‏ رود د لو 
نا ‰6 mutt‏ سد er stin‏ مې ei‏ رس هط S wi‏ 
لدلد eba‏ سم e‏ لص ره EN Li‏ دا e‏ نسحم ph‏ که 
plan A et esche‏ د رر Ee ES‏ سد ee pp‏ سه پس 
rte‏ سو Pog WO KoPe‏ لا e‏ رید با nee‏ وسم 
هورم سه سپ HS DOO EP Ü‏ سه په سم م. 
یمو ېل et‏ د لو ei ei‏ 6چ upe‏ سد فد سی e e‏ 
رس ste‏ فط MO‏ ده era feet‏ سې e‏ لم ره K LP‏ 
چ wan‏ 3 1 سورب د بط د پې et 1 ap‏ په ېلم د 
سر ني e‏ سوںد بو SS‏ سیپ p e ga PDO‏ په 
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pey 

wM N sep ٠‏ د لو eu Je‏ سد تین سه و لي 
رت ط پم ey‏ رت w pes ey‏ لص ai‏ شر e hi‏ 
Eu‏ نا Kë‏ د پم پد ei‏ لد ېلم د لر ,ني np‏ 
پس پرخ aer‏ سوه په Pin‏ شه WOW w‏ د پم رس ٣‏ د 
مب ORO‏ سو ٣ ° DOO‏ د U‏ ده API‏ 

0 په د لو ane ewe gi‏ و S£ e‏ د کوس سم د سو پد 
gen Wes:‏ يم لو سو mä‏ په د لو روز WO‏ الم د ون 
A ra ra 0‏ وې aal‏ 

mr YY‏ په د وو o‏ پم a‏ سر سښلمص pen‏ که د 
پلسطررمھ شم لولس. د ولمص وي ورم ie‏ د A at‏ 
Y‏ ان د vue Aer run Ers‏ ور کو پس 
koue bp pes Gite wep -oee rie nood‏ 
RUNG UOO WO IWO OOP‏ د کرو FIE‏ 
auer‏ که په یپټ evapo‏ ړم صن rend‏ 

w eg ۳‏ یله پرسد 1 لوش WW‏ د کنو ووو 
gielt d PWO‏ تشرد Zanen‏ میا ko‏ #سم سود پر صا 
ue‏ که د کس sape‏ نس مور De‏ لا ی ملو ر 
اون کلسم . kouer‏ غه د ېلص پسط د Hie WO‏ رس A‏ 
روم( ». 

۵ بو س mwg‏ سو پم رول mp di‏ د ملسم هم مرگ 
وسم H‏ د ¿a Hä‏ ېشم ek wus riet‏ 


OO Ke ICO‏ سروم Ae‏ پل که د H Kan‏ رید 
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متن پهلوی 
برعم د "ischt‏ سو:دلو پې ته د لم pe‏ ې ۵٧6‏ )۷ 
Peou‏ پور_ون eu‏ د د “io‏ 

۶ دږ ټس وا سو د ah‏ ر که د سلسینږد e‏ 


Eu pi‏ سو ره wat Pos‏ سپ :« ( ېس سر omg‏ نه! لد 
که د ا سم مور سد خد یم 

سه مهم AUDO‏ سو:« لد کډ د ) لو نس p‏ غه غه د 
لا مس س وو(». 

ذم سرد ويم سرب AA mn Ze eu S‏ حيسم 
mag‏ سه woud‏ په pog‏ سه jO‏ کد د سی di‏ 
En O‏ پل = وي سد ری KU» 60 EBU KOP‏ رت 
دم pi pas A e‏ دیپ ټم سپس wega‏ 
ورسم سو mos i pue WO WOO‏ سم .سپ 
W eo N‏ رټسم Gwo‏ 

ېم په ورو سو رط esch‏ د is‏ بد ponds‏ شم 
gu‏ ېسو لد ېم pe Jee‏ د e ae‏ سم د سه بك 
شو | Jan en‏ لېه سد ar‏ ورن pæ see ege‏ 
زرط w‏ ( رت ap mn‏ لو ټم ve WO)‏ ررم ر پس 
da Pax SÉ ۱۵ vue For en‏ عم OP‏ 
bien + e |‏ مسو "VV WEI Ett De Feu‏ 
ei Je ei Ó wee‏ که LOB‏ د چرپ سه د ko‏ ۱۵۱۱ 
سید a ey‏ سې:«رې لو Be (e e‏ ول MO‏ 
سیردا | رالد GU‏ سوم dea uo S mei‏ کرم سرعم». 
سم که د سب ې سد رسپ د eat‏ ېا asch‏ رچ A‏ 
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wen 1 6 pm Jeun" up ېم‎ Ms fm ومد‎ eis 
A ee mu Jeu پسریر مر‎ go د وسم د ولا‎ Sie Ae 
men ام لم‎ OO men e س وسو سو يم‎ PI 
که‎ went WE 1 شم‎ pour € oa م1 بد‎ gx 
Wei ېګ فد د ۱ سم د‎ Wen Je pen ڼي بو رو سوس‎ 
em pu EOB مر‎ Hin ۵ 

pm ow gen e Ep ipw pu Soe د‎ ap Di 
wua 1 شم‎ peu ۾‎ eond h um me ei 
لو‎ IDS Ae Wen) Je ren رو سوا‎ Ton مسب که‎ 
emm mu ې رما‎ Mia go Je سم د‎ 

PIE et in نس‎ En مھ کد‎ Ep س وښو سه‎ Pur 
سه‎ Eu شر‎ Ee ۱ سحع ېم‎ ei د پړ‎ ie me a 
no Auen - Yau WO se پد‎ 5 2 w tier? e 
He سںںم‎ logo ee o wouer mega mee? 
. رو‎ A 

un EW RO ۹م‎ (ROS دآ‎ e وموم‎ ۱۵۵ ۱ 
rant يئ‎ We VO zen ې1‎ WOO Io W رد‎ we) 
ریسا‎ fat e S o VV سم د بر‎ e حیسم‎ ۵ 
A esu "VE peoo ور مرم لدلد‎ Su سید‎ 
eh موی که د‎ 1 Wm کا ۵م‎ pn لم‎ e ند سم‎ 
پپڼنو.‎ BHUR د لم‎ S Hm | WOW 

Pak‏ په د Sai‏ سو su‏ ې هپ د که ېلد ټپ سر 
ورسم ېښ Hin‏ د e PRODU‏ پو Bis‏ سلا e‏ 
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۳۸۶ دینکرد هفتم 


متن پهلوی 


مس وم رن لحم 95 دبعم ېڼم ېې پر که د پو ښم 
S€ a min‏ دوه "pr pro we‏ کې د وژ KU‏ 
وې 6 | که د pew‏ دي نا وپور د لا Ep | onbo‏ 
VUV‏ | وص | ولب د Wei‏ مس 1 ملد | کدې 
د ep RU‏ رمعد کد Wi‏ ون Bee) be we‏ د مرم 
APE ۱ sit Wiert eode | ops‏ ر -uo‏ 
vn‏ د لا بپ | لیر 1 ROJU N obee posu‏ | 
لم( . 

PUO OO UOO دوب‎ J UPE ei pm S ۴۸۹ 
EU) UPO ند سمصوره‎ EHH مید‎ Wei در لحد‎ | 
ve? | gr سورت‎ ap e کد‎ APE WO pa Í 
د‎ OMO í د سید 1 ار‎ so کد د‎ Ken سه‎ 
peds د ورا‎ GE MO WO ټپريب م‎ nn J روه‎ OU 
Zeie We: پېره‎ KOO په‎ PE و د‎ o eo 

| movies Ó os p په سو په د وژ ود‎ WO wuu | ۵۷ 
AURIE ١ سه‎ Me سر‎ KU MOO د لوم‎ MOO 
0) 
Šers ام‎ ong WOO e د لو ریم‎ vam WO وه‎ ۵-۲ 
د‎ Ae PUPP e up re Ee em IBO MO 
ری‎ Jaen د‎ S ېا‎ puren up په دې‎ Kn sie Ka 
Popo کد‎ ei ow eau که د ئک رعا‎ S es وسن‎ IEP 
Ep pese سد سه‎ Ia Fues که لدلد‎ w ke | 
ei - zielt welt 5 ١ em rz S ep ومهم(‎ w peu 


متن پهلوی YAY‏ 
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وس ١ ۷۵ w ie‏ ېټم( ١ en pg ui) pm‏ ود 
oe‏ ود eu‏ | ک Dn en eate ei‏ غه د سر ره be‏ 
سم دک لم میرن au WO‏ کد د KO wi zap Als‏ 
PPF‏ ۰ 06د qo‏ که ېلا رس A aen st‏ بل ر mesch‏ 
کو sp "g‏ د a up mm p‏ هم NV” M‏ هم me‏ 
pro AOOO‏ ۵( م. 

E en ge OM We W ۳‏ رر fei ee‏ 
سو Ü‏ دورب سر مسرم رید ټم "ch‏ سو مې وښ 
سد سوه wee‏ 

پم با Š‏ د مو ره AUKURI‏ نس هس S Š)‏ د Aean bey‏ 
oe‏ خص د کا "Pm go‏ ای که OR‏ . س W‏ هسي 
مس د S WV gn va‏ سم سد که د رم 
وم WOUE e‏ ۳ 2 ههل بر -uer‏ هو H | ١ OSO‏ 
کو للم ورد to wem a‏ ریسم . 

re م‎ ei ie im 2 لم وم لم‎ 6 ue 
"EU geg TOO IOS 

Prese لو پس‎ wë Wei د حم ټم‎ WE "em د‎ VW 
لو من‎ e NO ر مس‎ rei ټم يم‎ e مر‎ 
رسېر.؟‎ zën تي لو‎ : | ŠAURI 

A ONA WO | ais سشص وس‎ oi Wa د‎ OŽU 
وپو رسېرږن سوم روحم پا‎ ) ahn وس مسر | لا‎ 
Ae aer Luna که @ | شید د ېړد‎ 

Sa ېلص‎ Ze ته‎ big WOOS کلسم د‎ okt د‎ RUE 
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متن پهلوی 
"re aer ue‏ کو "re A Aan we‏ که e‏ شید "en‏ 
“G CH W‏ 

ro ue ۵‏ کرو aanren‏ ته je‏ سلسي. | که لد 
OD‏ ره y‏ سوس oe‏ سو ېم کد JN‏ په ؟ کد je‏ لم 
یزان ‘IG HO)‏ 

۶۰ رور لا ام ۳ سم سو :کلسم د BE‏ رس پد pa‏ 
د مسر م koq min‏ لم لا چ مرن مر لو Me IO‏ 
M faeau we w ‘epee os w W fee pro )‏ 
e‏ سو M oe‏ ۱م oe‏ سب PE‏ د (م "aen‏ 

e je Moo w کد‎ berunze adi یم‎ me سب‎ ۶۱ 
A) beta? Eu سد‎ 

ep د‎ map wei ؛‎ Dep PO ېم سه‎ ps ٢ 


. سب‎ eons ټم وې‎ oons 


سن 


Be °‏ دند د MEDU DO‏ م په وښد 
A mei age‏ سی ua ee‏ 
pen?‏ به ل د ق "rei‏ ېر ېښد 
کسید ai e‏ بي سښرېم 1 نم د 
sedy‏ بېپوسم pm‏ ېم bo‏ م ق ېم 
د OO w‏ 


Mdo د‎ ve e Eë % HOY رم تیور په د‎ ۵ 
سم‎ gw وې د بت نېا‎ ae WO سا یرم سه‎ 
¿OSO | Hee کس رې‎ ¿OO + وسې | ولوب‎ ü su 
eng رل پم‎ apee ri Ze 350 ۱۵ ps mie eu د‎ 
-penos 

Wis‏ په دم روم سوندسيې. رت is Sp‏ 0185 پا 
e‏ د میور S$ Sv” Seog‏ د رل ټوم د سم 
د ھم ره Kaob‏ 

۱ ټم که د یرب Brain h Han‏ را سه هې سیم 
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۳۹۰ دینکرد هفتم 


متن پهلوی 


eat‏ ١م‏ رل لص ېټ ره Ó po‏ دیرب دسریم 
E‏ 

<j> mey ۴‏ شید | kuao ١ wuu <-> pes‏ 
مس د کل سرو کد د Eier‏ ريم 1 ښسم d‏ لوو 
مسله ۱٠١١‏ مېا OMOLE ١ Ha D‏ کې نله 
سوس ۔رسپیاںد» سو م موس د POS MES ORY PO‏ 
د که و w ging‏ لوسم سرصم رم رغ | سد jean‏ 

pe pouou ws | پنسا ود‎ pUe S د ېسو سو ور‎ 
عم‎ op ېنم‎ fie ر که سا مسر‎ Eau IOS 
عنم‎ Am نل‎ je Des ا رس ېشم‎ bon "te ug 
e pa ps ر س د ما‎ äs | pu ارڈ د ما‎ 
VU IK عم‎ sn TO eh د‎ aisem م‎ Hien سپ‎ 
ren 

ee ۶‏ ما د eee‏ د Raum‏ ېم و DUE‏ د 
eu pese 3‏ ڼه ورڈ سو ر PU‏ سم. 

sepe ما د‎ eruo je ep Ae و‎ kb tree ټپ‎ V 
که د‎ el je Seite A8 سوںد :< اند پې‎ ap OU د‎ 
لېا‎ MO UFO د‎ rege oi "ee وي‎ N vue هید‎ 
"en پس‎ Ge Gei mate Oq ep موي سب لد ټم‎ 
up سو م رم‎ 

um ei سه په‎ "um د‎ aun ما د‎ ro vie ۸ 
Aeg- ps ` epes مرو سې ې ملسم سې د‎ S 
پټ‎ Je mes ep په په‎ ( A ve web سمېم بې‎ 


دینکرد هفتم 


KI A sam بو پد سیر‎ Ü سه‎ "ziele د۱۳۷‎ "ee 
ado Än age سر د‎ Ep سه‎ In په‎ koq LIRU Wes? 
WO لد‎ USO 

reg Ae‏ ما د some‏ د پښښرب ig‏ لد سوسم 
je‏ ېم« "nee‏ 

سم Anen a FER‏ که سول سس am Ley‏ ررد 
N‏ د بو de uoo tat ah‏ پر 1 نرب 
حسم ra ١‏ 1 سمل wn‏ نم ٣٣‏ . 

۱ 6۵ رېه uige E í‏ د کلسم کد د pepo‏ لا 
ees‏ د PU Mee‏ ر gg Moo‏ وسم ر apo‏ 
«JS `,‏ رم ندند ررم ترس ener‏ کد ما wa‏ د pp‏ ۱6 
je‏ ووه Sese)‏ سر “OD san‏ ۱ سم بېص ټم پو 
ومن Ru‏ 

eur ټم‎ pu plan ١ پهیسو يې‎ USHUR سم‎ 
Le پد پس ل‎ eg چم د وڅ فلس‎ no wy 
em: er, ug gra | 

ومو wi um‏ کد مد -(ريين- 1 سلا WO US‏ ني د که 
S‏ ېره وڅ 


رو سلود ما د epe‏ مرم سیر | لا am‏ د لي 


se Ve (PIO wem د‎ pw ې‎ wes | ess پر د‎ | ped 
ما د‎ van entre IBO BS Pog VO ee مم موم‎ 2 
سس‎ 

«IOS 
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۳۹۲ 


متن پهلوی 


سوا peu‏ ` ما د epe‏ د POS ie poue‏ د 
ددرع رعا ,1 ( D we mn mp -y l‏ ې sie‏ 

ورد هم ENO POLS‏ ما( میهد سب Re a‏ 
asp ep‏ رس هم UM Fa me‏ سم د e See‏ 
UPE 1 RUP wao KOPE‏ د ri EBOR‏ 
سرع س ١‏ بسحع بې سو سه ١‏ بل هحم | pp‏ سو 
GW‏ ېب ره TOO‏ ورگ ررم رمسو رد د ساپ "EIRO ep‏ 
poe koru ah?‏ سب:«ما epe‏ د پیس‌سری!» 

e emu WoS لو‎ Wiw tree pe hi e: 
Ee mue Ee pa دآ پم‎ rev Ko» Rita 
Ia نم که‎ a | e je AUKUOPE» ۱ پس‎ 
gapo eg لوب ېا په د لو‎ | E سوم سه‎ 
| un 1 E D ېوه پس سو ېون د‎ WO Ee 
که سم‎ je Jan کې پس‎ un Sc | emm رت‎ WO 
- WOO SSD نم‎ ODO” ROPE 6 مه‎ 
med پل‎ je Det e رسمه‎ | eI | epee 
"O ٢٥ e DOS A je ور‎ As 

| سم که د ورسم A‏ سوم. سه A‏ ريم لد پس لو 
A WOO sc‏ پوټم A‏ لو A e — ae see‏ لو 
WU en Je — ae pe‏ سو VI elt Ee o A‏ 
mem ouly depues» "ez hoods‏ | ملوب da ik‏ 
boo Bis‏ ا لر sien e‏ سم j‏ په ده dack‏ 
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Ir ag d e‏ د qne‏ د äu‏ سو: SP‏ - سوا 
سلس esep pne‏ متیر D eu pro‏ 
پص رسوم د es wx OO e pp EBU Rau‏ 
فسموولوم pn Di‏ د CIRR‏ 

wei Ae evt که سه‎ mee die eg FER و‎ 
Ke ۷ ge eme je "ER YO og pm ایم‎ 
ریب‎ e رسد‎ IPO رس سو ور‎ E Acht JO oe 
De رد‎ ee سپ یدرد‎ aus? سا‎ 

wn zen um e w د لد‎ eat wes سير سه‎ 
sa د سر‎ Hien 1 ap | منم(‎ S Jeu پښس د(‎ 
| eur رېم کد‎ wem لو‎ w ans WW بد‎ et Wes 
KO لو شر‎ pO grat “Wes د سر‎ RUU zm 
A کو‎ me oo لد پر لو‎ papa S je 
E 

A VV کد لا هڼم د سنوی‎ ag ره لوم‎ Ma 
lour © emm eg لو‎ w S gë وم سب :مهم‎ 
WO) LVS لو‎ mo W ې‎ bat “ose د سر‎ Ku مو« م‎ 
ر کو لہ‎ big پس لو‎ A W W سم‎ ip که‎ 
فن‎ 

۱ کد wie‏ مب >< هرسم حم A sie‏ ې لو 
رد سوي مريط. سم لد mp w‏ د لو لد em e‏ رلا 
er wi mer e‏ نما ven w pe‏ سم ور که de‏ 
ی pd‏ هم د٨‏ م». 
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متن پهلوی 


Poe “uw ‘oe e De eu p Dr MOOS rel a 
Wegen, نما د سرب د‎ aen ue ` em? کرسښم‎ 
په‎ ١ لو رسد‎ e لد‎ nr res م ( وسم‎ gz Jak 
وچو‎ db ورگ که د‎ ot sage | لو‎ W mer en رو(‎ em e 
۱ ۰۵۱۳۵ en ۵ 

Ia د‎ qO شر‎ e سوام روي د‎ wem Ty سر‎ 
e IOO ده‎ Deen w fewa nei oued سه‎ ` e 
پم‎ OUO د‎ Š وا‎ ep elt au aooe ینید ورگ‎ 
مر که‎ femeu ېلا‎ gup mei ow ad که د وم دا‎ A 
e vn "Auen ره ورسم‎ BEDS e سه‎ wt g و دا‎ 
د کرم د سم‎ S سر‎ ie لسا وسم‎ spej 
لی‎ Wei ët (hoe لدلد‎ äh ور‎ S سا لوم‎ 
مهم م.‎ o epo شلد‎ 

سم لر زورید e‏ وه د I ae‏ م ٣٣‏ د 
weu‏ د e‏ مهه د يم men‏ لا usog‏ هلېه 
RUE ۱۵ ۹ EDU‏ د www‏ دا zait‏ ووو "en‏ 
دور وټم وه د Iva mr je eae‏ سا os S€ wei‏ 
د RU Feu‏ وید سیر با eos‏ کو hr Zeen) fe‏ 
ap‏ کد رن mr‏ د س Dis Era Pan‏ د ښڼه پد د 
Anere‏ 1 س مس پلرسس. کد e ap‏ ته van‏ رد wem‏ 
ween‏ 

age mag me Lan a‏ ه سم د pe je mess‏ پ 
ول wars s gu MO Enn peo KU ap‏ 
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H pes د‎ ad" مه‎ nee pog و بد لوم‎ 
KN me ae دسر د‎ -oe اند‎ : 

و pog‏ رسو سه :دور لو de ed‏ مس | زورید 
رسم. paue BPO‏ د ٢٣۴ wich de qoos‏ . 
وسم ملسم مه سه وسم Ae HO‏ ]5[ م eh‏ 
لېر apune‏ د de OOO‏ د re a‏ 

ai rel ei N og‏ عم کو لص رم سرسر. سد کو 
0 د ۱٥ A "ma ny m waw‏ 3 مضه د sewuu‏ 
ye ms OOO‏ سه ap S M‏ کد دح رلم 100-185 د 
سر_ sai" Sun‏ ىرب د سر مد د e ١ fep‏ کد ره 
BEER En)‏ که ap‏ ې که aO‏ له باس ‘PO‏ 
په S‏ د ې WIR‏ د پسو-ېد لا وسپ د ENG‏ 
zeg‏ کی pa‏ رم سم SQ) Jun‏ وس RA‏ پسو- 
kç‏ د ملق وید ene Wer‏ لم د ena‏ پرسو ېد د 


dar mai ue ۽‎ oebe یټ‎ ener: ولک‎ 
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h: aps ۳۷-٣۸‏ لم metoe Be‏ ېم رم وس 1 وم د سرب کرم 


men ې د لم‎ pe صن‎ nx rg podo د‎ 
د‎ wu نټ‎ 2 ent رم پس‎ see än Ae 
. حم مسا‎ dy 

one an سو يېاء‎ Aen سو:« ویر‎ Dep wen MN ae) 
پې که‎ A Eau A mp وطر | که سور‎ A ې رت‎ WO 
WEN LEO je pree De up ei? 
سو:«رںںں۔‎ per 86 ېم‎ WO Eat Jak د‎ OR م‎ 
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neeese ر لدلد‎ iog ap که د د‎ wei Samy د دلگ‎ 
ODS تمرم‎ OV IBO 

penis ۵‏ درد رس لا we pop‏ کد د OW‏ سو: 
jO)‏ وه وس مور تي IDO‏ 2 ورو هنرس نيم سر 
Wenn VIE IO‏ دجسم 6 مسا ép ou‏ د 
سیه داو . 

| سپاو پس د لد ېس w‏ سلسو با سل رد ra, w‏ 
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Ae"‏ ېسو ېو لسا نه eu Yeu w wde‏ 


e:‏ سه د Jar‏ مې D‏ د 
پر نس j‏ لسرم د ون A‏ 
سېلږي د پښسپښڼم لدںی ر 
لم د e OU‏ سوسښه د 

eet e 


sen‏ د Aialgag‏ نز pogs D ٢ pp "RI‏ وس 
سور د eos WQ‏ د ps‏ د پې اد ae h í‏ کم 
(IER?‏ د BUK D‏ وي ېم S‏ د Eau‏ سو: < سوه مهس سک 
em‏ لا am d‏ سب سا په page‏ ورگ ap dp‏ | وکس د 
Eë H bur ١ po‏ سم ap‏ ټیټ سلطا دم سے 
سخ ۴۰ mr‏ پس ههم. سد سس get‏ رب Dn‏ 
ee‏ کپس ښس د یس ROUA‏ د ساې | سود | 
Run 1 ph powo]‏ یح ور ېې په د kO‏ نم iqu‏ 
S jo Ei‏ د هه KA‏ که د en mdo‏ ره wen‏ 


yy 


ff.‏ دینکرد هفتم 


متن پهلوی 


سپ مسرم دا e‏ سېد Jan za‏ لما e‏ ې ته Beien‏ د 
pn FA‏ مس W PIRO‏ ې Aen 1 WOW‏ وه نو عم 
e wp‏ که بسن duos‏ عم ROS DEI‏ ېه IKO VU‏ 
سم ما e‏ م که رد eru Be Ah ü‏ ېرم uo‏ يټ 
سم .ونما e‏ که ېلد ر sape‏ مان ۱ UNS ١ DUR‏ 
KU H‏ ې 3 "IBO‏ 

LLA 1 IP ei د‎ Wichs booe ېم س مر‎ es ge ۱ ۴ 
et Ou ونو‎ KU ما 8 ېې‎ >J ور کد‎ 
سىس‎ e IEN Eet ېر سه‎ gp د‎ S$ WO و( ورد‎ 
یسید پټپرې.‎ e بو‎ 

Die Wei کا‎ pe ېم‎ omego VO mx ÜQ د ېدد خي‎ 
rare eng شرم‎ ge ven ۴ لډام‎ 

Wen eene e aen a °‏ لی م,پ- ښوا هلم -ManU‏ 
Jeun‏ ` مس ںنوںں نم رسد pdy‏ سو ول ر ىږو 
ا ` 

V‏ بې ei ep‏ لد we‏ که د ره مېلږي ته س e‏ که 
ر Wei WW ein‏ کې ae Smee‏ م کچیںد ره Adar‏ 

۸ يحم م که د لو Eis ٣م KP‏ پور ټم IOU‏ 
go 0 te‏ ر mee Pe‏ سڼم د ag‏ ښوه د م 
رفسد په ری لیرد Me | BOW wie Fett)‏ 
wen‏ 

oU IU AU ني‎ Ems PPPs ريم‎ ee Á 


enen سلا‎ ١ ما‎ kote podu 


دینکرد هفتم 
Sg:‏ د رلم A1 BE ker‏ د Ue OO‏ د OSO)‏ 
mer N‏ د WOW oo‏ د vie see‏ پوپ دآ مس 
هين WO‏ ولسوم ومش 1 Big‏ د نشم ید و 


ën IO | Hin BURU‏ ورد ټس | POSU‏ يي پلې که 
dag:‏ ې۳ ae)‏ 

ay ge رې د‎ ei ue که سېلوږي د‎ EI OU ؟‎ ۱ 
ري سې.‎ (s Do Jan e "een 

AE fr rien emm IPO uer 

| ېې ره 1 سم‎ ١ aan 1 aen 1 Jee Jux ei 
Hi Zeen OO ١ @ gë: 

وسر em FOR‏ سب :سم D‏ رپوررم». 

۱ سم S‏ د مریه ووي لو pus geg‏ ېا ود لا Ae‏ چچ 
Up NI W En‏ پد سه د د ام R‏ ېیب سپ 
سو AUE‏ ره WU‏ ومد سںد م sie‏ د ولاريرټ» د 
pre Q‏ د ورس( د wei‏ سم w‏ سلې ett PRYS‏ نع 
و 

gu “€ Lee Veto pe‏ کد وه Wen‏ ملعم ان و 
e E ug wg"‏ مسر مور کې د e‏ ښڼرې رسد 
| که re e‏ 

Wo ü S ap موز‎ Elan Dau Ep ورخ‎ ae Sp y 
مهد‎ wen go ني م ولل‎ Pere سم سو مېۍ؟‎ W 
o wn Ltp-m moe "erg رم د ېی‎ ai: پر‎ 
ema) Be uom yde Guten: ee: ۱ ۴ 


۱۱ 


۱۳ 
۱۳ 


۱۴ 
۱۵ 


۱۶ 


۱۷ 


۴۲ دینکرد هفتم 


متن پهلوی 


mee پم سد پم‎ A meoo ره‎ pn ed Se ورد‎ A ٨ 
"meet لدلد‎ w کد 3 پم‎ e موم ورد‎ 

a Sen ۹‏ لو یلو poo‏ کد الوم رد enga‏ نر لوم د 

که سم لو پې Al‏ لد؛ ۱ یا پر ته ou‏ ته ÀY‏ ر 
Wego‏ سو 3 ULO WO‏ نس TEE‏ 


تي 


aue Ë °‏ د epe e bo‏ د پر ںی لهس 
` سم د beo Seep‏ اڈ peu Arte?‏ 

enn mp د‎ ANDU PEY ر‎ Aal DUS 2 
e epiw EE په‎ Ee 1 e ۷٥۵ wus سه د‎ 
komeo KUBI کد د ویو‎ ROO 2 UDI EK وب‎ 
ei peru Hin پوريب د ېد‎ eet که سر پد‎ 
و سر‎ la S س‎ ve "rr KU KU me» W° سید‎ 
سس‎ 
موه‎ WU مه‎ kee د‎ qO om بان‎ er مې سید‎ 
"RB apeos pps وسم رهد‎ SO0 د‎ | ۵ «O 
a AER mode y سه‎ "mode ورم‎ We 
eoo رش کد ره‎ Y پم‎ rau سات‎ "E zum 
ns ې پم د شید‎ Wa a as و که‎ 
ët پام رسیم د رید‎ elt ۱ه بپ مسر يم‎ 
ولیہ | رس | وی‎ ONS د پش ر‎ BIEN | نپ‎ aer 


FFF‏ دینکرد هفتم 

متن پهلوی 
سوهد i er‏ هون | oe Een Ae‏ پل کې 
سسم سی رسم ez UUDE‏ سر rei‏ ېلا poe‏ لو 
PU‏ پا WOW‏ ق ېم OWU‏ 


KOKERE ١ pue Koed د یټ مه‎ o | دي‎ ۱ N ,م پو‎ F 
فرش‎ up د لص‎ S لا‎ emg sp É لص د‎ WO pm: 
| IS Hiel کد د‎ Wei تیور پس‎ Sed د‎ sin 41 ود‎ 
eum uge | mb ني په‎ 
م‎ OU رم‎ ee که د‎ ٢١ په د‎ mur يټ‎ oe ai د‎ 


léen eaog ue لا‎ ode ر‎ ë Leo 

sde ۶‏ د موسر peu‏ ر mr PVO movo dan‏ د 
ال ene‏ 

Auster) woe ei RU پو د رسا‎ ۷ 

A‏ میا epiw ug ko‏ که Goes‏ رهس mee‏ د HO Jaen‏ نېا 
د e 6 Een ow Ha D ye ua‏ د UBS‏ 6[ 
سم a beet‏ رمم db‏ پڼو ر رط ei‏ د ww‏ 1 وله پس 
wiers Wero ` Ate ` ode ۱‏ سڼرم wert‏ 

sien Sere pe kood ye ۹‏ لد ېلم د. 

| ps ap Šo bës متیر ولڼوم بو ريب‎ wow gx ٠ 
app ag پس ېم | پس‎ 

px ١‏ مر PIE ae em‏ و KU D sag‏ سو پس 
یې | ټپس a‏ پس وهو pg‏ 

apen RO ١ WOU ام‎ ۱ iPodu > 
pp د‎ ai 


واژه امه 


واژه‌نامه ۱ 

در این واژه‌نامه ترتیب الفبای لاتين رعایت شده و همه واژه‌های 
دینکرد هفتم در آن فهرست شده است اما از هر واژه چند کارپرد بیشتر 
یاد نشده است. در اسمها و صفتها سرواژه به صورت مفرد آمده است و به 
صورتهای جمع نیز در زیر صورت مفرد اشاره شده است. مگر آنکه در 
متن فقط صورت جمع به کار رفته باشد که در آن صورت سرواژه نیز به 
صورت جمع آمده است. اگر یک واژه جند معنی داشته است در جلو آن 
ذکر شده و سرواژه مجددی برای آن نیامده است مگر آنکه معنیها از 
یکدیگر دور بوده است. an Šie)‏ تن جسم و tan‏ عنکبوت). در مورد 
افعال سرواژه به صورت بسیط آمده است. پس از صورت بسیط صورتهای 
| پیشوندی و سپس صورتهای مرکب و آنگاه عبارتهای فعلی آمده است. اگر 
فعل پیشوندی یا مرکب با صورت بسیط اختلاف معنی داشته است در جلو 
همان صورت پیشوندی یا مرکب معنی جدید نوشته شده است. شماره یاد 
شده در جلو سرواژه‌ها شماره فصل و بند بر اساس آوانویسی است بدین 
گونه که عدد نخست شماره فصل و عددهای بعدی پس از «» نشانه بند 
است. هر جا فصلی بایان یافته و فصل Rss‏ آغاز شده است نشانه en‏ 
گذاشته (مثلاً: ٩,۲‏ :۷,۱ : ۴,۲,۳ یعنی فصل چهارم بند دو و سه؛ فصل 
هفتم بند یکم و فصل نهم بند دوم). برای مقدمه عدد «صفر ۰» در شمار 


دینکرد هفتم 


FFA 


فصلها و برای عنوانهای هر فصل شماره ° (صفر) در شمار بندها آمده است 
(مثلاً: ۵ و ۰ و ۰ و ۲ یعنی فصل دوم عنوان و مقدمه بند (O‏ 

در مورد وا که‌های کوتاه و کشیده جون 1 O Ú Š‏ تفاوتی قائل نشده 
است بجز که بر 8 مقدم نوشته شده و در الفبایی کردن درونی این دو واج 


نیز این تقدم و تاخر رعایت شده است: 


واژه‌نامه 


«a» 
abandīhA, ٩ پای‌بند نبودن‎ 
abar +; با‎ A, YF; Y, NA, ۲۵, ۲۲: ۴,۶۵: V, ۶ برن بالات یں‎ 
درباره» علیه در. اند نسبت؛ به‎ 
Y, f: — burdan; Y, ۳۱: چت‎ ~rawišn 
abar 6 ۲, ۱-۳: f, ۶ به به سوی‎ 
abar 6 ham Y, ۲۰ — budan 
abar andar Y, Y» اند دربارة‎ 
abar astišnīh ۴, Vô, ۰ , یاوری. افرازندگی, برافرازۍ‎ 


abar barišnīg ج- ۱۵ وه‎ waxš— 


بالا بردنء از ميان بردن ۰ abar-barišnīh Ý, YV-YA, ۲۳۰۳٩‏ 
بر آمدنء استنباط شدن ۳ abar-bawēdīh*,‏ 
h>‏ بردن abar-burdārīh ٨‏ 
تحبٌلء نگهداری ۵-۶ ,6 abar-dārišnīh‏ 
مرئی. آشکار ۶ abar-dīd‏ 


یکی شده یگانه ® ,۱۱۷ 2027-616 


۴۵۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 


برت رگفتاری؛ ب رگفتن» اعلام کردن ‏ ۵۶ ,۵ :۴۲-۴۳ ,۴۱۸ abar-gūwišnīh‏ 


abar-gumēxt A, ۱۱ — āhenī ~ 


abarīgānīh f, ۳ والاییء برتری‎ 
abar-kar ۴۷ ابرکان ماه آنکه کارش مربوط به عالم بالاست‎ 
abar mānist ۷۱ حای داشت‎ 
abar-menišnih fF, VA, ۲۷-۲۸ ۴۲-۳۲۳ PSS برتر اندیشی,‎ 
abar-nigāhdārīh +, ۱ نگاهبانی‎ 
abar ūy î did +, YN بر یکدیگر‎ 
abar pad 65128 V, \Y, NA با اطمینان‎ 
abar-rasišnV, ۵ بر رسیدن, رسیدن‎ 
abar-rasišnih رسیدن» بر رسیدن‎ 
abartar Y, Of; ۲, ۴۶-۴۷: ۴, Vf; A, V; ۸ برت بالاتر‎ 
abartarīg ۸ برتری» مت‎ 
abartarīn ¥, ۴۶-۴۷: ۴ Lija برتری»‎ 
abartar-menišnīh ۲ برترمنشی‎ 
abartom -, ۴۱: ۲, ۳۳: ۴, ۱۱: ۵, AAJ ۱۰۱ برترین‎ 
abar-warzišnih fF, VA, ۴٣-۳ انجام دادن‎ Au برت رکرداریء کردار‎ 
2027028۴ 4, V. ناپیدا؛ آنچه آشکار نیست‎ 
abaydāgēnīdan Y, ۳٣ نایدید کردن‎ 
abag Y, ۴ ... همراه‎ Ai 
abāgēnīdan, abāgēn Y, ۳۴: ۴ ۷۸-۷۹: A, FF همراهی کردن‎ 
abāgīh Y, Er ۴, AF; ۳ هرن ی‎ E 


۴, ۸۱: — hamēšag— 


دینکرد هفتم 
دیگر ۱ abārīg +, V,‏ 
وارون. وارونه. واژگونه abārōn V, ۱۶, ۳۶, VV; A, ٣‏ 
به وارونگی abāronīhā A, YY‏ 
اباخت شمال ۶ abāxtar f, Vf; f,‏ 
سیازه abāxtar V, A‏ 


abāyistan, 2027 Y, V+; V, OV; Y, ۷۸-۷۹: A, XF; ۱۰, ۲-۳ 
۲,۷۲ be~; رس ۴۳:5 ره‎ Y; €-6:nē—; ¥, ۳۴-۲۵: — yaštan 


abāyišnīg +, A Y, YV بایسته. شایسته‎ 
abāyišnīgīh ۰ تاسک‎ 
abāz Y, ۶۷: ۴, ۴۹: ۸ ۱۵, ۵۵: ۹, ۴۰۰ ۱۰, ٩ باز, دوباره باقیمانده‎ 
abāz astišnīh V, ۶ باز ایستاندن» متوقف کردن‎ 
abāz-ārāstārīh و‎ ۸ abu 
abāz ēstišnīh +, ٢١, ۳ باز ایستادن, متوقف شدن‎ 
abāzīh A, ٢ دنبال‌زوی پیروی‎ 
abāz-paywandišnīh +, ۸ باز پیوندۍ. اتضال‎ 
abāz-rasišnīh f, ۰ ۱ . رسیدن‎ 
abd =, YV, ۲۰: Y, ۶۲: Y, ۲۰-۲۱ ۵٩ ت‎ ail A 
abdīh رانا‎ Tm ۱ شگفتی, اعحاز‎ 
abdom ۰, ۵: Y, ۵۶, EN Y, VY, ۴ پایان» واپسین‎ 
200-1271 ۸ عجیب ساخته. شگفت ساخته شده‎ 
abē-bāwar ۶, ۴ بی‌اعنقاد‎ 
abē-būdā, ۱ تفربط‎ 


حدا شده (از اصل) بدون مراسم(؟) ۴ ,۱۰ abēčihr‏ 


for‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

206-0130 Y, NA نارواء غیرعادلانه‎ 
abēdagān ۳ گمنامان‎ 
abēgumān ۷ بی‌گمان‎ 
abēgumānēnīdan f, VY بی‌گمان کردن‎ 
abē-nām ۹ | بدون نام‎ ela 
abē-niyāzīh ٨۸ بی‌نیازی‎ 
abērtar ۶, Y; à, ۴ بیشتر‎ 
abēspārdan ۴۷ سپردن‎ 
abestāg +, \ E FF; و۵‎ ۱۱ Fy اوستا (کتاب) ههه و۱۳‎ 
abestāgīg ۱ اوستابی‎ 
abesīhēnīdan ۲, EN A, V; 11, A نابود شدن‎ 
abesīhistan V, FF; ۶ تباه شدن‎ 
۲, OV: be abāyëd~> pà نابود‎ «ls; V, ۱۶, VV: nē نابود نشود--132‎ 
abesihišn ۰, YF; A, 1, Y; NA, V نابودی. تباهی‎ 
abesistan Y, GA: në— کس تا کان‎ audu 
abespardan V, ۳ سپردن‎ 
abēzag و۲ ناه‎ ۵٩۹-۶۰: Y. ۸۱ AY, ٠ پاک‎ ei: 
abēzag-gūwišn ۷ (arezwāg پا کگفتار (تفسیری برای‎ 
abēzagīh +,?; V, NA با کی: ویزگی‎ 
abēzagīhā f, ۷۸-۹ به پا کی‎ 
20628۳ ۲,٩ ببزار‎ 


انگندن فرو اندختن,۱۴ abgandan abganY, ۶: ۳, A, ۱۵, ۲۲: V, YV; A,‏ 
مجاب کردن د رگفتار 


واژه‌نامه ۴۵۳ 


دینکرد هفتم 
از Ola‏ بردن abaz—‏ وو 
افکندن» فرو انداختن abganišn‏ 
ابر 07 — :۵۸ ,۴ :۲۳۶-۳۸ abr‏ 
دپرپایی» روی پا ایستادن. سرپا بودن abrāstišnīh f, #A‏ 
کودک. برنا Y-Y‏ ,1° ز۵ ,۱-۲ aburnāyag ۲, Of; Y,‏ 
کودک سالۍ aburnay-dadih V, F۶, ۰ SS‏ 
aburnāyīgān V, VY NEE?‏ 
برنابی» aburnāyīh ۰ ۱ SS‏ 
پبوستن» جسبیدن 7 abyoxtan,‏ 
آمبختن — abar —; Y, ۴۲: be‏ :۶۸ ,۴ 
ابزارء وسپله. نیرو abzār +, NV; A, VA‏ 


توانا از نظر داشتن گوسپند. دارندۀ گوسپند سیا ر abzār-gūspand ۴, ۷۵-۷۶, NO‏ 


abzārīh ۱۱, 0; وه‎ ۴۰: —> frašagird ~ نيرو‎ 
abzāyēnīdan be ~: 4, ٩ افزودن‎ 
abzēn ¥, ۲۰-۲۱: A, ۱۶, ۱۷: ٩, ۵: ۱۰۱ افزون مقذس‎ 
2020070 Y, NA; ۴, V, Yf, VF, VO ; افزونۍ مقذس‎ 
abzonīgīh V, ۲۰-۲۱, ۴۰: A, ۳ افزونۍ نقذس‎ 
abzonīgīh-ārāstār V, ۰ آرایندۀ افزونی. سامان‌دهنده تقدّس‎ 
abzēnīg-mēnēg Y, VA مینوی افزونی. مینوی مقدٌس‎ 
abzonīgtom ۲,۶۰: ۴, ۱۰: A, ۶ مفدس ترین. افزونی‌ترین‎ 
abzōnīg-xrad V, V خرد مقدس‎ 
abzūdan ۱ افزودن‎ 


ačārēnīdan Y, ۵۹-۰ Ae ناجار کردن. بیجاره‎ 


a-dad V, ۴ 

a-dēst ۲ 

afrāz V, YA 

a-frāz-guftār ۰ 

a-frāz-sazišnīh ١ 

afšardan, afšar ۵ 

agar ۴, ۱۶, ۷۸-٧۹, AY 

agar ۲, ۴۱, FF; A, ۱۳: ۲, Ff: —— kardan 
agārēnīdan Y, fF; Y. AA, Ae D.A 
283772183121 ۴, VY ۱ 

agīh A, ۴ 

a-griftārV, ۳ 

a-guft », ۳ 

ah— h 


ahixtān f, ۲۱: — vaēduudišt 1 ~ 


for‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

بيدا ستم؛ ناحق 
نادوست. دشمن 

فراز بالا 

خاموش؛ ساکت 
ناگذرایی 

فشردن, فشار دادن 
اگر 

بی‌کارء نا کار 

نا کا رکردن بی‌اثر کردن 
نا کار شدن, بی‌اثر شدن 
بدی 

ناگیرنده 

ناگفته 

ماده Jas‏ ربطی «است» 


ahlaw ۱, °; Y, ۵۹-۶۰, ۴, ۲۶, ۴۳: ۸, YV, ٠٠۰ پرهیزگارء راست پارسا‎ 


ahlaw-dādestān A, ۰ 

ahlawīh A, YY, ۴ 

ahlawtom ۴, ۴٣-۴٣: ۸ 
ahlāyēnīdan A, Y3; ۶ 

ahlāyīh و۰‎ ۱۲, ۱۳: ¥, ۴۶-۴۷۰ ۴ V, FY; 


R‏ اعتقاد 
پرهیزگاری 


پرهیزگارترین 


پرهیزگاری ورزیدن. تقدیس کردن 


پرهیزگاری, تقوا 


A, DÉI —> waxšēnīdār ~; V, ۲۰: —> —-ārāstār, Y, EE 


> —kamagtar V, YY: — —kardārīh; f, ۳۵ — stayišnih 


واژه‌نامه ۴۵۵ 


دینکرد هفتم 


ahlāyīh-ārāstār V, ۰ 


آراپندة پرهیزگاری 


ahlišwang ۴, ۸۱: V, ۱ (salej) Su S ارشمونگ‎ 


ahlomöY ۴۱۳۷ ۳۱۰۰۸ YY 


ahlomoYān ahlomūY V, ۱ اهلموغان اهلموغ آشموغ‌ترین‎ 


ahlomēYīh V, ۱۵, YA; A, ®; ۳ 
ahrāftan, ahrám Y, YY: be — 


برافراشتن براوردن 


ahreman ۶ اهریمن‎ 
ahriftan, ahrim ۲, ۵۱: V, VA; f, ۰ بر رفتن؛ پیش بردن‎ 
ahu / axw 6, ۴ سرور رد‎ 
ahuīh / axwih V, ۵ سروری» ردۍ‎ 
ahumbīhistan ۵, ۱ آشکار شدن‎ 
ahu-menišn V, YY ژرف‌اندیش دارای اندیشه برتر‎ 
ahunawar +, ۱۲, AE f, ۲۷-۲۸, ۴۲-۴۳۰ ۰ اهونون بثااهو وئیریو‎ 


a-hunsandīhā A, YA 


ahuēmandīh —> axwēmandīh 


با ناخرسندی. با نارضایتی 


سروری 

207057 V, ۲۶: — uzwan ~ 
a-karb A, ۶۰۰ 4, YY ` | بی‌روحانی مخالف‎ S بدون‎ 
a-kardārīh Y, ۵۹-۰ ناکاری» غیرفشالی‎ 


a-kayA, ۶۰: A, ۳ 

a-kēnīh à, V 

aleksandar*, V; V, Y 

amā », ۵: Y, YA; f, V, ۰ 

amahraspand ۰, Y, V, ۱۲, VY; Y, ۲۹: ~an ... 


بدون کی. بی‌پادشاه مخالف 
بی‌کینه بودن بدون دشمنی 
اسکندر 

ما 


۶ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

amahraspandīd ۴, Vē —> amahraspand, h امشاسېند هستید‎ 
a-marg و۰‎ Y., ۲۲, FY; ۴ ۸۱: ۵, ۱۲: A, ۵ بی‌مرگ‎ 
a-marg-dāštār ۰ بی‌مرگ نگهدارنده, آنکه بی‌مرگ نگه می دارد‎ 
amaragānīg f, ۳ همه‎ 
a-manišn f, ۹ بی‌سکنه‎ 
amawand ô, \Y; y, ۱۱: A, ۶ نبرومند‎ 
amāwandīh - YA; f, ۱۱,۶۶, VF; A, ۰ 6 رومد روز‎ 
amurdād ۲, 14; ®, امرداد (نام یکی از امشاسپندان)‎ 
amust A, f»; YY بدون گله» بی‌مست‎ 
anabesīhišn -, vr تباه نشدنی‎ 
anabišn 11, V دورۍ نابودی‎ 
anabr fF, GA بدون ابر‎ 
anagr-rēšnīh Y, 1-Y, YY روشنی بیکران (بالاترین طبقۀ آسمان)‎ 
anahlawA, ٩ ناپرهیزگار ناپارسا‎ 
anaspāsīh A, ۵ ناسیاسی‎ 
anāg Y, V, ۹ بد زشت‎ 
anagih V, 11; Y, ۱۵, ۶۹: ۷, ۳۶: A, ۰ بدی» زشتی‎ 
anāmurzīdārtar V, Y4 ناآمر زنده‌تر» رحم تر‎ 
anārāstān A, ٧ ناشایستگان‎ 
anastag 6, ۵-۶ ثباه‎ 
anāstār A, ۱ تباه کننده‎ 
anāstārīh A, ٣٢ تباه کنندگی‎ 


anāštīh V, ۱۶۰ FV; A, ۵ چ‎ 


FAY واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 
انبوه پر ۴ anbōh f,‏ 
اند جند As A‏ :۱۴ ,۱۳ و۶ :۲۶-۲۸ ,۲ and «<, fF;‏ 
اندک andag ۵٩‏ 
اندک اندک andag-andag f, ٢‏ 
در اند در میان Y, ٠‏ وا ود andar‏ 
در میان ميان ۵ ,۶ :۶ andarag Y, ۴-۵, ۱۵: Y,‏ 
نارو؛ مخالف ۴ Y, YY,‏ 2002722 
مخالفت ۰ andarag-gēūwišnīh f,‏ 
اندرونۍ تر درون تر andarēntar Y, V-A‏ 
میان‌ترین» درونی‌ترین ۴ ,۴ andartom‏ 
نا ایرانی anêr +, V+, VV; Á, V‏ 
انیرانء së‏ ایرانیان | ۴ ۸٩: A, V<, A,‏ ,$ :۲۱ و۲۰ وه anērān‏ 
پستی ` anērīh ٩۱‏ 
به گونه‌ای دیگر» خلاف رسم و anēwēnag V, AN, ٧ ogl‏ 
سپار مال ۳ ۴ angad-xīr‏ 
انگشت angust A, GA ۱ f‏ 
بدون نیازء بی‌نیاز ۲ ,6 aniyāz‏ 
غير انسان نامر دم ) ۳ anmardūm*,‏ 
بی‌شمار ® anōšmār f,‏ 
بی‌راه آنکه راه را تشخیص نمی دهد گمراه ۸ anrāh‏ 
انوشبر وان» نوشین‌روان )= مرحو anOšag-ruwān V, Yf, VA de‏ 
دیگر (50-8: متن) :۱۵ any +, AP, Y+, ۲۲, YF; Y, ۳۶-۳۸: A,‏ 


apadīriftagīh A, A نیذیرفتن» ناپذیرفتاری‎ 


a-payman-kušišnih A, ٧ 
a-pērözgarīh ۹ 
a-petyaragih +, f, ۳ 
a-petyārgārīh +, VY, W 
2-0651 °, Y. ۴ AN ۸۰ 
appurdan, appar ۶ 
a-radA, ١ 

arad burdA, ۰ 

arāg Y, À 

a-rānag A, ۵۵۰ ٩ NA; ۱۰, ۵ 
ardaxšēr 1 pābagānV, 11 
27018 V, Ar 

ardwahišt Y, Ya, va 
arēšīdārīhā Y, ۵۱ ۳ 
areškY, er 

arezrāsp f, NY 

216277758۷, V, A, 4, ۰ 

a-riftag V, ۴ 

ariš Y, Yf 

arjāsp ۴, VV, AY, AA, Aà, ۷ 
armēšt-dahišnīh ۲, ۲۳-۴ 

`, ۷ 

artēštār Y, ۶۳: A, Yf— anf, AE, ۷ 


aršūxt 


۴۵۸ 
واژه‌نامه 
غير عادلانه کشتن. به افراط کشتن 
بدون پیروزی 

بی‌پتیارگی, بی‌بدی 


بدون پوسپدگی, فاسد نشدنی 

دزدیدن 

ناحق» غیر قانونی 

به ناحق برده غیر قانونی تصرف کرده 
راغ eb)‏ جایی) 

نرفته» سپری نشده باقیمانده 

اردشیر پسر بابک 


نبرد 


اردبهشت نام دومین ماه سال و نام یکی از امشاسیندان 


بیآزارانه» به بی‌آزاری 

رشک حسد 

ارزراسپ (نام خاص) 

ارزواگ (نام خاص) 

بیآ زار بدون شر 

Ai‏ (فاصله آرنج تا سر انگشتان) 
ارجاسپ (نام خاص) 

سکون دادن 

نیک گفته شده 

ارتشتار سپاهی 


واژه نامه ۴۵۹ 


دینکرد هفتم 
ارتشتاری, سپاهیگری ۴۶-۷ artēštārīh ۰, ۲۰, YY, ۴۱: ٣‏ 
سبید ۵۱-۵۳ arus V,‏ 
اروند. تند. نیز ۵ ,۰ arwand‏ 
ارونداسپ. دارندۀ اسب ندرو ۶ arwandasp A,‏ 
اروندی, تندی» تیزی ۴۶-۷ ,۲ arwandih‏ 
ارویزن نام نسخستین زن زردشت. arwēz ۸ ۵۵: ۹, 1۸; ۱۰, VO pss‏ 
ایست‌واستر 
ارزانۍ شایسته arzānīg +, VY, ۱۲: A, YV‏ 
ارزانی داشتن ۹ arzānīgēnīdan‏ 
ارزمند. ارجمند. دارای ارج و فرّه ۱-۲ arzēmand V,‏ 
جاودان خدایی. پادشاهی پایدار داشتن asazišnīg-xwadāyīh f, AY‏ 
بی خطری ۷ ,۵ ,۱۰ asējīh‏ 
منسوب به اسفیان, اسفیانان ۵ ,+ asfīgānān‏ 
اسفیان (نام خاص) ۱ asfiyān Y, V»‏ 
اسمان. ۳ ,۶ asmān Y, ۴-۵: ۲, ۲۹: Y, VO;‏ 
اسنوندکوه . ۱ asnawandgar Y, YY‏ 
اسپ asp +, ۱۹: f, ۷۰: A, ۴۷-85 V, XV‏ 
آرامگاه aspanür f, ۶ l‏ 
اسب بلع aspobar +, ٢‏ 
اسب سالار ۷ asp-sālār —ān Y,‏ 
بدون سودگی, بدون تباهی ۰ a-sūyišn +, ۲۰: Ê, ۸۱: A,‏ 
استخوان ast V, NA; Y, AY‏ 


است (فعل ربطی) ast — h‏ 


۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
اعتقاد är‏ انۍ اعتماد ۴ ۴ astawanih‏ 
باشد که کسی است که ast 1 ۵, ٩‏ 


astišnīh V, ۲۶: — abāz—: ۴, Và, ۸۰: — abar~; ۴ ۸۱: — ray— 
astomand Y, Y, 6, ۰۰۰89 Y, ۱۹ ۲۰-۲۱ teea; sòl 


Y, ۲۴: —> axw í ~ 


ast ke fF, Af; f, ۵۲ ast 1) باشد کهء کسی است که‎ 
aš ۲ ۲۷-۲۸, Y4, Ye, Yq چشم (اهریمنی)‎ 
a-šādīh V, ۴ ناشادی‎ 
a-šarm f, YY pa 
aškam/b *, ۶; A, YY شکم‎ 
ašmā +, ٩: Y, FF; ۴ ۸۹: V, YV شما‎ 
ašnawišn A, ۵۹,۱۰, Ó شنودن. منقول (از طریق نقل)‎ 


ašnawišnīh جست‎ gōwišn~ 
ašnuudan, ašnaw ۲, ۵۵: $, F4, FF; A, GA; ۲ شنودن» پذیرفتن‎ 
۴, ٩۰:2اووت‌سو۵ر‎ Y:be— 


ašwahišt v, ۱۷, NA, YF, ۲۵, ۰۰ اردیبهشت (امشاسپند)‎ 
atuwānīg V, ۵ نانوانی‎ 
a-warzišnīh ۲, ۵۱ انجام ندادن‎ 
awādag V, ۰۱ خْلف اخلاف‎ 
awēnābdāgīh ۴, OY, ۵۵ ناییدایی» مخفی بودن‎ 
awērānīh A, V ویرانی‎ 
awēšān وه‎ 4, ۲۵: T, \ ک٠‎ REH 


awināhīh V, rr بی‌گناهی‎ 


واژه‌نامه ۴۶۱ 


دینکرد هفتم 
کار بی-حاصل کردن awindišn kardanih A, V‏ 
دو کسنست ۳ awisanišn A, ۶۰, A,‏ 
بلاون گسستگی ۱ ۰ awisānišnīh‏ 
برای ST‏ بدو ۲۷-۸ ,۲ :۶ ,۰ awiš‏ 
نسنجیده گفتار a-wizīdār-gūwišn V, YA‏ 
جهان. هستی ۳ ,۹ axw Y, ۴, ۴۱: V, ۲۲, FF;‏ 
A Su‏ رئیس axw — ahu‏ 
فرمانده حهان ۷ ,+ axwbed‏ 
نځوردن axwardārīh ۹٩‏ 
ناکامی, ناخواستی ۵۹-۰ axwāyišnīh Y,‏ 
وظیفه نشناسی ناخویشکاری ۲ axweškarih‏ 
حهان مادی گینی ۰ axw i astūmand +, 4; Y, YẸ,‏ 


~ 20 وه‎ ۴۲: Y, FF; Ç, AN, ٢ 
f, نه‎ \, s; f, ۱۱: —- pahlom ~ 


axwēmandīh A, ۳ سرورئ‎ 
ayazišnih ۰ f ستایش نکردن‎ 
ayāb ۳, ۴۶-۷ دریابنده یابنده‎ 
ayāb Y, ١-٢ VE یا‎ 
ayāb-ē-čiyūn همان گونه که‎ 
ayārān ۷ باران» همکاران‎ 
ayārīh ۲, ۱۱: ۲, ۶۶ ۰۰ ۰۶ باری» همکاری‎ 
ayaromandih f, ۲۷-۲۸۶ À, ٩ یارمندی. باری‎ 


ayābag ——> ham—; ~ān f, ® بابنده‎ 


fsr‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
دریأبنده‌تر ۵ ,۶ ayābagīhātar‏ 
یافتن» به دست آوردن ۸ ayāftan, ayāb be—;dast be— Y,‏ 
باری دادن یاری رسانیدن 4 ,4 ayārēnīdan, ayārēnā, YY;‏ 
بارتر ¥ ayārīhišntar A,‏ 
از (حرف اضافه) ° را ۶۶ Y,‏ وه az‏ 
E‏ وماقرا ` ۵۷ az F, YY, YF,‏ 
az — gaw 1 az‏ 
بالاء روی ۴ ,۱۳ ,۶ azabar‏ 
: نزاییده زاده نشده | ۸ :۴۰-2۵ Y,‏ 22720286 
بدون پیری» بی‌پیری ۰ Ff, AN ®, ۱۲: A,‏ :۲۰ وه azarmān‏ 
زیر azēr +, VY; V, YA‏ 
شاخه ۷ azg A, YY,‏ 
ضحاک اژدها ک az ī dahāg Y‏ 
غبر زنده مرده ۷۰ f,‏ 2210028 
ازآن از او ... azi +, MW, Yf, ÉN,‏ ` 
از آن او بودن متعلق به او بودن ۷ azišīh‏ 
از این پس az nün frāz fF, NA; ۵, Y‏ 
«ā»‏ 
آنگاه ... ñ Y, P-O, YF,‏ 


Sb YW; Y, ۲۰-۲۱ ۳۶-۳٣ ۴۲: ۳, ۵۱-۵۲: ۴ ۲۹-۳۰, YO, AY, 
آب رودخانه‎ 


آباد کردن ٢ه ābādēnīdan‏ 


Y ev واژه‌نامه‎ 


== 


دینکرد هفتم 


50 i dāitī Y, V+ 

ābādīh ۴, AY; A, ۴ 

ābīhā 6, ۰ 

ābustan A, AV; 4, ۲۰: ۱١, ٨ 
ābxwar V, W 


ādurbād V, Y», YA; —ī māraspandān: 6, f; V, Y. 


afrah ۴, ۴۷: f, FA —> dastan 

afrîn ره‎ YA; $, ۱۶: A, ۲-۲ —> dahmān~ 
āfrīnēnīdan =+, AE, W 

āfrīnīdan, afrîn ۰۶ ۱ 

agah +, ۴۲: ۲, ۱۸: V, ۵۹; £, ۶۴: —> wispāgāh 
apah-dahišnih f, f; V, YA, ١ 
āgāhēnīdan ۴ 

āgāhīg f, Af 

āgāhīh A ۴١۱ Y, FA; ۳ ٢ 
āgdēnīhA, Y 

āgenēn Y, ۴۶۶۸ ۳ 
āgenēn-yazišnīh A, YV 

āhaxtān جح‎ wēdišt 1— 
āhen-abar gumëxt A, VV 
āhenēn A, ۱ 


āhengarīh +, ۴ 


رودخانه دائیتی, آب دائیتی 


آبادی. نیکی 


` í eī e TI 
آبخون آبکین أبشخور‎ 


آذرساد» 

آذر باد پسر مارسپند 
مشاوره 

آفرینء ستایش 
آفرین کردن. ستودن 
آفرین کردن 

ŠĪ‏ دانا 

آگاهی دادن 

آگاه کردن 

آگاهی 

آگاهی 

بد دینی 


وی ای 


با هم ستودن. ستایش جمعی 


āhixtan, āhanj e rar, 


āhēg V, ۵ 


āhuftan, āhumb(?) ۴ FV, ۵۸ 


āhumbišn à, ۴ 

ālag Y, ۱-۲: ۴ 
āluh f, ¥4 

808081, āy Y, Yà:ul— 
amêxtagîh A, V 
āmöxtišnīh A, ۷ | 


āmurzīdan, amurz Y, ٢ 


āmurzīdārtar ——> anāmurzīdārtar 


an», را‎ V, #; Y, PF, FF; به‎ Ge? 


anást f, FF, EN 

ān-ē — any 

anl وه‎ ۲۱ A, ° 
ānīdan, ānāy Y, f, XV 
ānōh Y, V-A, YY, YF, .. 
ārādtar 1*۰, Y-Y 


arastan, ārāy f, Y 


frazih 6 ham ~ Y, Yf, ۶ 


6 ham —:Y, YA: 


ārāst V, ۰ 


ārāstār V, ۲۰: —> abzonigih—;ahlayih— 


آمرزیدن غمخواری کردن 
آنء او 


ناراست. دروخ نابودی 


تعلق بهء آَنٍ 
راهنمایی S‏ 0 آوردن 
آنحا 
آراسته تر 
آماده شدن 
دیدا رکردن. دیدار ترتیب دادن 
با هم آراستن. ترئیب دادن 
نو په 


آراینده 


واژه‌نامه ۴۶۵ 


دینکرد هفتم 


V, ٢۱ — āwām~;V, ۱۸: — dën— 
ārāstārīh V, Y, ۲۶: — dën— 
arayîhistan ٠١, Y 
asānēnīdan ۶ 
āsībišn Y, OV, GA 
āsiftan ۲, AV, AA; ۹ 
āsnānag(?)Y, ۲۶, ٠ 
525768۷, ۴ 
asrogih V, YY 
35851610۷, ۱۶-۱۷, YA, VY 
asrönîh ره‎ ۲۰, ۴۱, ۴۶-۷ 
58193 ۵, ۵-۶ 
āšīhistan(?) ¥, YY-Y6:frāz— 
āškārv, YY 
āškārag V, YA, YA 
āškāragīh V, A; A, YA 
āškārēnīdan f, VA; 6, ٠ 
āšnāg-srawf, ۳ 
āšūb Y, ٠ 
āštag ۰, ۱: ۲,۶۱ $, VV 
āštagīh +, \, YF; ۲, ۴۸-۴۹, $, X, AY; 
55611 ۲, ۵۱-۵۲: ۴, ۶۶, VY 
55611 ¥, ۵۳: A, f; V, Y-Y; — anāštīh 


آراستاری» سامان‌دهی 
آراسته شدن 

آسان کردن 

اه صدمه 

افروختن. شعله‌ور 
آشیانه 

آسرون. روحانی 
آسرونی. مقام روحانیت 
آسرون» روحانی 


آسرونی. مقام روحانیت 


پیام‌آو پیامبر 
پیام‌آوری» پیامبری 


E‏ صلح 


واژه‌نامه 

āšuftan, āsūb Y, 4.: abar~ فروکوفتن بر آشفتن‎ 
ataxš Y, ۱-۲, ۵۴, AV, óA — griftan تش‎ 
ātaxšān ī wahrām ۱ آتشهای بهرام‎ 
āwardan, āwar Y, ۲۹,۶۲: ۱۰۸ آوردن‎ 

be~ : ۲, V-A; be 6 dën ~ : A, YA; 6 hamīh~ Nr: 

āwarēnīdārān «, Y | آورندگان‎ 
awarišn A, YY آوردن‎ 
awam وه‎ A, Yë, FA, ... زمان زمانه‎ 


: ن_ظم‌دهندگان زمان, آنانکه در زمان خود به کارها۱۱ āwām ārāstārān V,‏ 


سامان می دهند 

awam awam V, ۳ روزگاران‎ 
āwāmīgān f, ۳ همز مانان» همعصران‎ 
āwāmīhā ۳ به روزگار در طول زمان‎ 
āwām-wardišnīh ۱۱, ۱ گردش زمان‎ 
āwënišn A, ۲ سرزنش‎ 
āyišn A, ٢ آمدن‎ 
āyöxtan ۰, ۲۹: V, VA; F, Aà ستی زکردن» مصمم بودن‎ 
ayöxtan V, VY, ۴ پیوسته بودنه به هم پیوستن‎ 
abar~ ۲ بر آویختن‎ 
3705187 V, YA پیوسته. متصل‎ 
57021511 ۴ YV, YF; ۲, ۲۳۲-۲۴ — čahār~ اسب گردونه‎ 
52 روه‎ ۳۴: ۶, V; ۸, f jl ديو‎ jl 


āzād V, NN ازاده‎ 


TSN واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 

āzādagīh ۶ آزادگی‎ 
azād-gūwišn A, ۳ آزادگفتار‎ 
āzād-tūhmag V, ۴ آزاد تخمه. نژاده‎ 
āzārēnīdan ۸٢ آزار دادن‎ 

<D> 

bagtar f, YA, Yf ) n 
bahr -, A, YO, ۲۲, TF; ۴, ۰ بهن بخش. بهره‎ 
bahr-barišnih V, YA بهره‌ورۍ بهره‌مندی‎ 
baj ۷ با مالیات‎ 
02127 ۲, ۱۱: V, ۵۱-۵۲: Y, YY: — mard— قد بالاء قامت‎ 
bālistY, ۱۱, YA; A, AA, ٩, YA; 1°, NA اوح بالست‎ 
bāmīg ۸ بامی. درخشان‎ 
band f, ۶۴, FV, ۶۹ وا تن و ار ایا‎ 
bandīh fF, £4; 1°, ۰ بند‎ 
bar ۱ دف ناو‎ E 
barišn Y, VV; A, ۲ بردن‎ 
barišnīh Y, ۱۲: ¥, ۲۷-۲۸: —> abar~; باید بردن‎ 7 


v, ۳۹: — bahr—; A, NV: — duš—; ٢, ۱۷: — frēd—; Y, FO: 
> frāz-; ه‎ FA: — waxš— 

bastan, band Y, ۴۴: Y, FV; A, ۰ بستن‎ 
۳, ۳۳: — be në—; Y, ۲۹: — menišn— به دل انداختن‎ 


bāstān ٢,۶۳۰ V, YV پیوستن» هميشه‎ 


واژه‌نامه 
باشندگان ۴۸-۹ ,۳ bawedán‏ 
bawēdīh ۶ ۳٣ — abar~‏ 
بابل bāwel f, VY‏ 
بابلىھا ۳ ۴ bāwelāyīgān‏ 
باشنده موحود ۵ ,+ bawēnīdār‏ 
وجوده بودن bawišn +, ô‏ 
bawišnih ۴ ۵۲: — be~, Y, Of: —> ham-‏ 
بخشش بخش» قسمت baxšinšn +, ۵ YY‏ 
بخشیدن, بخش کردن, مقدرکردن baxtan, baxš +, YF; ©, AW; V, YY‏ 
خداوندگار | ۱ bay‏ 
بازو bāzāy V, ۱۲: A, f4; A, FF: — stabr—‏ 


del‏ بلکه aim‏ جز و نیز بیشوند فعل د ,۸ :۴۶ ,۴ :۱۸ ,۲ :۲۷ ,۲ ,۲۰ و 


Y, ۷-۸ — āwardan; tāftan... 


be ašnawišnīh ۲ شلیدن. پذیرفتن‎ 
be bawišnīh fF, AY دور بودن‎ 
be dahišnīh ۶ دادن‎ 
be nigerišnīh f, ۷ Ska S 
be nasišnih ۴۶۱-۶۲ نایدید شدن‎ 
bed +, ۳ به‎ 
be pad ān f, ٩ بدان منظور‎ 
ber 11,۸ 

be rawapih Y, ۴-۵ ترویج روا روابی‎ 


561761, Y, ۶: —> kardan 


واژه نامه ۴۶۹ 


دینکرد هفتم 
دردء رنج ۵ bei ¥, ۵: ۴ YY, YO, YF; A,‏ 
درمان کردن ۱ ۴ bēšazēnīdan ۵, 4; V,‏ 
درمانگرترین ۳ bēšazēnīdārtom V,‏ 
bēšāzīh Y, ۳ las‏ 
درمان درمانگری ۰ bēšāzišnīh ۲, ۵۴: ۴ ۲۹-۲۰: V, AV, YV‏ 
آزارنده bēšēnīdār Y, Gr‏ 
آزاردهنده آزاررساننده ۹ bēšīdār A, YA,‏ 
آزار دهندگی. رنج درد bēšīdārīh V, ٠‏ 
به تاخت. به بشتاب ۴ ,۵۱-۵۲ ,۲ :۵۷ be tazišnīhY,‏ 
دور راندن bēwarēnīdan +, YA i‏ 
رونده به حرکت درآورنده be wāzēnīdar ۶, ۸-٩۹‏ 
ترس bam v, VY; V, YV‏ 
بیم‌انگیز ۴۳ bīm-āyōz‏ 
بیم دادن» ترس دادن ۲۱ ,+ bīmēnīdan‏ 
آزار دادن bištan, beš V, ۱۰: A, PY; V, ۱۴: në—‏ 
بیتک (نام زنی است) bitak Y, ۰٠ f‏ 
پزشک Jjadüg—‏ م۵۳ ,۲ :۱۰ ,6 bizišk‏ 
پزشکی biziškīh ۰, YV; Y, AF; ۵۸ | f‏ 
بورگاو (نام خاص) ۰ būr-gāw Y,‏ 
کمال ۳ bowandag Y, ۳۶-۳۷: V, ۲۶, ۵۹: ۵, VY; V,‏ 
کمال ۴۶-۷ ,۲ bowandagih‏ 
به کامل, به درستی bowandagīhā ۵, A‏ 


bowandag-menišnīh ۹ه‎ ٣,۴۰۰ f, FF; V, ۸ درست‌اندیشی‎ 


۳۷۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
با درست‌اندیشیی با اندیشة درست 4 وه bowandag-menišnīhā‏ 
پذیرش کامل ۳ ,+ bowandag-parīriftārīh‏ 
pikas‏ بيشتر bowandagtar 1۰, rr‏ 
رستگارۍ نحات ۳ bēxt ó,‏ 
بختاری, نحات. رهایی böxtagîh’ ., ۵ f‏ 
بختن» نحات یافتن ۴ bēxtan, 962 ۴ VY; û,‏ 

V, Yô: be~; V, ۹: në— 

bëxtišn f, ۶۵, ۰ نحات. رهایی‎ 

būzāgīh v, ۴۸-۹ ۱ ut 
būzišn ۸ نحات. رهایی‎ 


56721505121 ۷, vr —> tōhmag ~ 
brad ۴ f, ۵: A, ۱۶: +, YO: ~an برادر‎ 
bradroreš V, ۲۰-۲۱, ۲۳-۲۴ ۳۲: E ۲۷-۲۸۰ — tūr i~ 


برادرورش (نام خاص) 


brahmag A, ۶ شبوه» روش‎ 

brēhēnīdan, brēhēn Y, ۱-۳: SEA BA بدن, مقدرکردن‎ Al 
Ve, ۱۹: fraz— 

brēhēnišnīh ۱۰,۱۹: A, ۵۸: — frāz— آفرینش‎ 

بريدن» قطع کردن ۱ brīdan, brîn‏ 

برنده قطعه قطعه کننده ۲ ,4 brīdār‏ 

brîn A, ۵۱, ۵۲, ba: A. VE, VF; A, AN بریده» پایان بافته‎ 


۲, ۱۷: — būdan 


brīnag A, ۵۱ بایان‎ 


واژمنامه ° ۴۷۱ 


دینکرد هفتم 


brīnīdan, brîn, bur 4, XN, ٢ 


brmišn v, YA 


قطعه قطعه کردن, بریدن 


باید پریدن, آنچه باید بریده شود 


būdan, baw =, \ ۱۶ ۸ Y, ۱۳, ۵۵ V, A; ٩ A; بودن. وحود داشتن‎ 


۲, ۲۴: ۴, ۱: 2082 زگذشتن, باقی ماندن‎ ۲, ۲۷-۲۸, ۳۰: abar ēd ham— 
اهم بسودن‎ ۳, ۵۶: ۴, ۲٩۹-٣, be~ dss V, ٩, FV; Y, A: Dër 


V, ۶:‏ زبرخاستن, بیدار شدن YY, YV; Y, VA: fr8z—‏ ,۲ ژوجود نداشتن. نبودن 


زهمانا بودن 5/817 :۳۹ V,‏ :۲۴۳ رناتوان از جویدن بودن judār~‏ 52 نه nē‏ 


۳, ٩: darmān~ درمان شدن‎ V, VA: padirišn— شدن‎ aò pi; Nah: 


paywast ~ زادامه یافتن‎ Y, ۴۲: be wany— نابودن شدن‎ 


būdān ۲, ۴۸-۹ 

būdist f, f: — ham büdist 
būdišnīh f, ۵۵۰ —> frāz būdišnīh 
buland ۰, FF; ۴, ۱: ۷, ۱۱: A; FF, ۷ 
buland-pëšag A, Y 

buland-rasišnih f, Y 

buland wihrišnih A, ۷ 

büm f, ۱۴, ۴۲-۴۲: V, ۶ 

bun V, ۳۴: ۸: ۵۶: به‎ ٩ 

bung ۷۵ 


bun-rasišn ۵, ۵-۶ 


burdan, bar Y, ۱۱, YF, FF, OF; ۲, و۲‎ ۲٩۹و‎ ۶۰۶ ۰. 


بودگان هستان 


بلند 
بلندپيشه )= اسب سوار) 
< گفتار > بلند 

علو بلندی, ارتقاء 


بوم» سرزمین 


بردن» حمل کردن 


A, ۲۱: — xrad-; Y, ۶: 4, V: abar~; Y, ۱۱, ۲۰-۲۱, YY: be~; 


Y, ۲۵: ۴ ۲۹-۴۳۰, ۲۵: frāz— ۲, ۲۰-٢٢ ۳۶-۳۸: 1760 ~; V, A; A, 


۴۳۷۲ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 


۱۳: 6 ham burdan پیکار ۵002727۲ :۳۸ ,۲ ;تحمل کردن‎ ads S محادله‎ 
رکردن‎ ۶۷: wāng— فریادزدن‎ 
burdār وه‎ ۲۵: Y, ۱-۳, ۲۹, ۵۲, ۵۲, ۵۶: ۴, ۴ ماد زهدان‎ 
burdārān A, 4: —» dēn-burdārān 
burdārīh Y, ۵۹-۶۰: waxš-abar— 
brunāygarīh + ۱ حوانی‎ 
burz Y, V-A m بلند» بلندی‎ 
10125731760 ۱ +; $, VF, VV, AF, AV; ETA) والاء بلندپایهء شکوهمند‎ 


but fF, ۳۷-۸ نام دیوی است‎ «Ls 
«Č» 
čahār-āyðzišn ٣, ٣٢-۴ چهاراسبه» دارای چهاراسب به هم بسته شده‎ 
čahārom A, AF; ٩ ۶ چهارم‎ 
Cand ۰, A; Y, ۲۶-۳۸: V. ۴۵: ۱۰,۱ جندان, اندازه‎ vier 
Car وه‎ ۵ V, ۲۰-۲۱: ۴ ۴۲-۳ چاره راه روش‎ 
657227۷, ۸ ۱ رام جاره‎ 
6272018 Y, ۱۲, ۱۳, ۵۴, ۵ دخش دوشبزه‎ 
čarbīh ٨۸ جربی‎ 
Čarbīhā A, ۳ به جربی با جربی‎ 
627157 f, ® بدر‎ 


čāšīdan, čāš ۷ šā) 


Čāšišnīh V, va, ٢ آموزش‎ 


Y YY واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 


čašm f, FA, AF; ®, 1; ٨۸ 
čašmag Y, ff; f, ۶١-۳۲ 
čašmdīd?, Y 

čašmīhā —> duščašmīhā 
čašm-nigerišn Y, ۶ 
čašmtar V, ۵۱-۲ 
čČaGrušwadag Y, ۲ 
čaxragūmand A, ۳ 

CS, AE A; و۲‎ ۱-۳ 
čēčast +, VA 

čegāmiz-ē Y, VA, V, va, VY 
čēhēnīdan, čēhēn ۲, ۴-۵ 
68۲ A, EA 

čērīh A, ۵ 

čihr ره‎ f; ۳, ۴۶-۴۷: ۹ 
čihrömayän A, fð 
čihr-šnāsīh ð, A 

cim Y, V-A; ۹ 

čimīg *, Y 

čiš +, £, FF; Y. WA; V, ۱١ 
čišīh — nēst čišīh 

čiš tō ray ۳ 


čiyēn +, NN, YY; Y, ۷ 


چشم 


در دید چشم. مرئی 


قابل دید با چشم. مرئی» دیدنی 
مشهورتر زیباتر 

چهارگوش 

ارابه‌دار 

چه» زیر؛ چون, به — 


جیچست (نام oeh A‏ ارومیه) 


به هر روی. به هر صورت 
گزارش دادن 
چیره غالب 

۰ و 
حیری» J‏ جیرگی 
جهر ç‏ سرشت 


چهرومیان (نام دیگری برای پشوتن) 
چهرشناسی. طبیعت‌شناسی 

ls 

مدللء مستند 


£ % 


` 
ui 


دربارۀ موضوع مربوط به تو 
چنانکه. آنگونه که, مانند 


۳۴ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

«d» 
dabr-gāw Y, V. دبرگاو (نام خاص)‎ 
dad à, ۹ e dl, véi 
dad +, ۱۶, ۱۷, YA; ۲, ۸: ۱۰, ۰ داد قانون‎ 
dād ٩ ۱ E EEN 
dad V, V; V, ۴ آفریده شده‎ 


A, ۱۹: —— dêwan ~; #, f: ohrmazd ~ 

dadan, dah °, 4, AW; Y, ۱۸, FF; V, ز۶۰‎ ۴, VY; فسريدن دادن»‎ + 
بخشیدن‎ ۶, V; V, ۱۲: .. V, ۲۵: abar~ نتحه دادن‎ A, ۵۶: À, NA: 
andar— وه دادن نهادن :۲۶ ,۱۸ ,۲ ;آفریده‌شدن‎ ٩: ۳, ۱۹: ۴ ۲۲, €N: 
frāz— :فراز دادن فرازآفریدن‎ ۴, ۲۴: në—; V, ۱۶-۱۷: —padirišn بیذیرندہ‎ 
دهند‎ Aach: ۲, YY: pad menišn në— در انديشه تشخیص ندادن‎ 

dādār ۶و مد‎ A, ۲۵: f, وا‎ AA. ۲۶: ۵, ۱۳: ٠ آفریننده دهنده‎ Als 
A, ۲۹: — murnjënišn—; Y, ۲۰: —> xrūsišn— 

dādārīh «, ٠ دادارۍ آفرینندگی‎ 

dādestān *, 4; Y, و۲۵‎ FF; V, YV- YA; ... داوری. فضاوت‎ 
۲, ۲۹, ۲۰: V, ۲۵: E ز حریان کان‎ ۸, ۲۰: — ahlaw~ 

dadestanihA, YV دادستانی» داوری‎ 

` A, f: — jud— 

دادمندی (به داد داوری کردن(؟) ۴ dādestānūmandīh v,‏ 

داده شده نهاده شده ۰ ,05658۸ 

02011 — I aburnāy 0 


واژه‌نامه ۴۷۵ 


دینکرد هفتم 

dādwar û, ۳: A, ۴ ۶ 

dahāg +, ۲۵, ۲۶: f, VY; 1°, ۰ ضحاک‎ 
۱۱, ۲۰: — az i~; ~ān اژدهاک‎ A, ۶: ج‎ hu~ 

dahan ۶ دهان‎ 

دهان‌دار دهانمند» دارای دهان :۹ ,۱۵ ,۲ dahānōmand‏ 


dahibed (= dehbed) +, ۴۱: Y, ۷۰ Y, fV, و۸۵‎ Mi دهبد. پادشاه‎ 


فرمانروا ērān— l‏ >— :۲۰ په 
دهبدی. فرمانروایی ۷ ,۱۶ ,+ dahibedīh, (= dehbedih)‏ 
دهیگ (نام خاص) ۱ ,02078۰ 


dahišn +, Y, ۵, f, YY; Y, ۱-۳, ۳۶-۳۸: ۴, ۲۳ ۰ آفرينش آفریده مخلوق‎ 
۲۴: ۱۶, ۱۰: ره‎ VY dēw—; را‎ +; V, ۴۸-۴۹: ~ an. 
dahišnīg», ۶, ۱۴ مج‎ handāzag— دادن‎ 
dahišnīh +, ® آفريستن. خلقت دادن‎ 
gr — agahih— 
۷ ۲٢ ۳۱: — āgāh-; V, ۲۳٢ ٣۴: — armēšt~; 4, f: 
—> be~; NV, +, : — frašagird—; Y, Of, OV: —> kāmag~ 


dahmān āfrīnā, ۲-۳ ین (نام دعاپی)‎ e Allez 
dabom A, A ۲۳, ۲۲, YY; A, ۱۶8: ۱۰, ۳ véi 
dag ۰ آفریده‎ 
dagr ¥, ۲۷-۲۸ ۲۹: Y, A, که‎ ۶,۶۰: V, ۴ دی طولانی‎ 
dagr-wirēztar ۱۰, ۲-۲ > جاره بیشتر <داشتن > نیا ز کمتر <داشتن‎ 
dagr-xwadāyīh ۲ خداوندی دیرپای. پادشاهی طولانی‎ 


دیرزیوی زندگی طولانی داشتن dagr-zindagih ۴. AN‏ 


۶ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

dāitī — āb i~; rēd i~; weh— 
dam +, ۲۶, F, YF; f, YY, AA; ~an و۵ ره‎ $, ٩ ... آفریده مخلوق‎ 
dām-murnjēnīdār ۲ تباه کنندۀ آفرينش کشنده مخلوق‎ 
dām-paywandišn ., YA ادامة نسل آفریدگان‎ 
dānāg Y, ۴۸-۴۹: V, Yf; Y, FV, $, Vf, ۴۰: — duš— دانا‎ 
dānāgīh f, A, VA-V3; ۵, ۱ دانایی‎ 
dānāgīhā Y, Yf, ۰ به دانایی, دانایانه» از روی دانایی‎ 
dānistan, dan», NA; ۲, NA; V, ۲۰-۲۱ A, GA; ۹ ٢ دانستن‎ 

A, ۴۴۰: andar—; A, V: — be~ 
danišn A ۴۱٣ دانش‎ 
05:15:58 ۴, ۱۹: ۴, V“: —> rāstīh— دانشی‎ 
dānišnīh V, ۲۵: —> frāz be~ دانشی‎ 
A ۱۶: në—; ره‎ 0, A: — yazadig— 

dar ناه‎ ۴ ۱۶۶۳ ET E, ME در (حفصل).‎ (OLD s=) در (حباب). در‎ 
dar Y, ۴۵ دا درخت‎ 
dard Y, ۵۳: V, ۴۵ درد‎ 
dardēnīdan ۵ به درد آرودن‎ 
dardīh A, à درد‎ 
dār-hāzišnīh A, YA کاربرد سلاح‎ 
darīgān ۴۹ درباریان‎ 
dārišn بايد داشتن ۹ه‎ 
dārišnīh وه‎ VA; و۵‎ ۵۶: — abar~ دارندگی, نگهداری‎ 


darman V, ۱۱, ۱۳, ۱۵: ð, ۰ درمان, جاره‎ 


واژه‌نامه 92۸ 


دینکرد هفتم 


dar-snëh ۸ 

dartom مج‎ was~ 

dast Y, AF, ۵۵: V, وگ و۱۲‎ e 
Y, fA: —> ayāftan; ٢۲,۱۳: — šustan 

dastwar Y, FV; V, ۲۶: f, ٠۰١١ —> —kardan 
۷, ۲, ۴, V, ۳۹۰ A, ۱۲ ~an; 

dastwarih V, AE: A, AV. YY 

dastwartom V, A 

dašn V, ۰, ۱۲, و۱۴‎ VV, DÉI ... 

dašt ج‎ šakar dašt 

daštagih ۹ | 

dāštan, dër Y, Y.-YA 0; f, و۴۱‎ DÉI a 


دستور (روحانی دینی) 


دسئوری: مقام دستوری داشتن 
دسئورترین 


دا شنک 3 داشتن 


داشتن. نگهداشتن 


۴, ۴۷: abāyēnd— داشتن‎ wL; V, ۲: —framūd زفرمود داشتن‎ Y, Kë 
abar nigāh— نگ هدار یکر دن‎ ۴, YY: abāz- زبازداشتن‎ ð, Y: 
andar kār~ زد رکار داشتن, به کارستن‎ ۲, ۲۷-۲۸, ۳۰: 6 ham 


NA:‏ ,۲ :مشورت کردن pad afrāh~‏ :۴۸ ,۴ زپیوسته بودن. متصل بودن, 
Y, ۶:‏ ; په کار داشتن به کار بردن pad kar—‏ :۹ ,6 زینداشتن pad ëd—‏ 


op abar nē- توجه نکردن‎ ASS. 
dāštār Ó, 0-7; به‎ ۴۰: —> amarg~ 

\ £: —> meh- 
dawāg Y, FF; A, ۵ 
dawāg-halag A, ۵ 


دارنده. نگهدارنده 


هرزه یاوه هرزه گو 
هرزه گوء هرزه‌درای 


PYA‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

dawidan, dawf, ۲۷-۲۸۰ ul~ دویدن, به شتاب حرکت کردن‎ 
dawistan, daw ۲, ۴۲: Y, ۴۴: ۴ ۲۹, ۵۷, ۸٩: ۸, ۲۰  )ینمیرها( گفتن‎ 
daxšag ¥, V, YY; V, A, VA, VA, VY; A, Ca داغ نشانه, پادء خاطره‎ 
daxšagīhā A, ١ نشانه‌ها‎ 
dāyagēnīdan Y, ۷ دایگی کردن‎ 
158 ۲, ۲ ۱ دیگ‎ 
deh +, ۳۰, YV; Y, f, ۱۳: Y, ۲۰-۰۲۱: ۴ ۹۰: u. ون شي روت‎ 


۴, AA; V, YV ...: ~81 زسرزمینها؛ کشورها‎ VA; ۸, ۴; ...: سو چ رق جت‎ 
Y, ۱۱: —— spitaman— 


dehbed, dehbedīh — dahībedīh 


دهی (منسوب به ده) 4 dehîgY,‏ 
«Ka»‏ دهقان ۶ dehīgān Y,‏ 
دهگانۍ دھقانی ۶ ,+ dehīgānīh‏ 
دین, کتاب اوستا ۴ ,۸ :۶۴ dën ه٣ Y, ۱-۲ AA.‏ 
A, FV: — hu~; ð, Y: — weh—‏ 
دین آراستا سامان دهندۀ دين ۸ dēn-ārāstār‏ 
دین آراستاری. سامان‌دهندگی دين dēn-ārāstārīh V, Yf‏ 
دین‌پُرداران, آنانکه از دین فرمان می‌برند dēn-burdārānA, ٩‏ 
دین‌دادی قانون‌دین ۷ dēn-dādī<h>‏ 
دینی» منسوب به دین denīgV, À‏ 


dënih — waštag~ 
dēn-xwāyišnīh ۶,۳ دینځواهی‎ 
dēsagīh ۲, ۴۸-۹ همانندی. شکلء هبأت‎ 


واژه‌نامه ۴۷۹ 


دینکره هفتم 


dēsīdan حم‎ dištan 
dew <, Y, و۱۳‎ VA, PY; وا نه‎ P, FFs. ~an دیو‎ 


ديو بزرگ mazan~; Y, ۴۳۰ ~ul‏ يک :۱۸ ره 


dewan-dadA, ٩ sie Al دیو داده دیو‎ 
dewan-dew ۲۳ دیوان دی سرکردۀ دیوان‎ 
dēwtar Y, fF دیوتر‎ 
dewar Y, YY ` دیوار‎ 
dēw-dahišn ۲ دیو آفریده آفریده شده به وسیلۀ دیو‎ 
dēwēsn *, Yf; A, VY; ۴, FV: ~an دپوپسن. د پوپرسث‎ 
dēwēzag f, û, ۲۹-۲۰, ۵ دیویسن, دیویرست‎ 
dewezagtom ۲, ۲۴-۵ دیویسن‌ترین» دیوپرست‌ترین‎ 
dewih A, TN دیوی» منسوب به دیو‎ 
dēw-kāmīhā Y, ۸ به کام دیو بنابر آرزوی دیو‎ 
dew-kirbih $, ۶ دیو پیکری‎ 
did ۲۶۶: v, fF دیگرء دیگربار‎ 
ç, ٩۰: — ëk pad~ ; A, V: — ëk abar~; 
dīdan ۶ دیدن» ریت‎ 
didan, wênY, ۲۰, ۶۵: V, ۱۵, NA; f, AF; و۶‎ ۲: V, YY ۰ دیدن‎ 7 


۱۱, ۱: abar~; ¥, ۲: frāz— Y, ۲۷-۲۸, YA: Dë 
dīdārīg ۳ مرئی» دیداری‎ 
dıdarîgîhistanf, ۱ دیداری شدن‎ 
dilih — nēw- 


ساختن» بنا کردن» شکل بخشیدن 7 dištan, des +, YA‏ 


EA,‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
چشم (اورمزدی)؛ سپیدچشم ۲۷-۸ ,۴ :۲۳ ,۳ 051887 
šaš~‏ — 0618817 
dēisartom — kāmag—‏ 
پدر و مادر ۷ dē-pid Y,‏ 
دوره. ظرف شیر dorag ۳۲, ۲۴-۳۵, TA‏ 
دویست ساله ۵ sālag V,‏ 05-130 
دوساله ۴ dē-sālagr,‏ 
بايد دوختن بايد دوشیدن dósišn Y, ۴۱, ۴۲, Er‏ 
دوشنده ۲ ,۴۲ ,۴۱ V,‏ 0051027 
دو سوم ۲ dū-srišwadag +, XV, VA;‏ 
توش dost Y, ۳۴: A, XÓ, Ye‏ 
dūstīh Y, ۴۶-۴۷, ۰ rs‏ 
عشق. مه دوستی döšäram f, V, A-4; A, YY; à, ۷٧‏ 
دوست داشتن. عشق ورزیدن ۴ dēšīdan, döš ۰, YA; A,‏ 
دوستی. عشق ۴ ۰ došišn‏ 
دوختن» دوشیدن dēxtan, döš, dös Y, ۴۱, FY; ۱۰۱١۱‏ 
دویایان» آدمیان dē-zangān Y, EN‏ 
تخمۀ دوپاء آدمیان پیرو دروخ دوپایان پیرو دروغ ۳ dē-zang-tūhmag‏ 
درم؛ پو dramag A, ۴ J‏ 
درازاء درازنا ۰ dranāy +, ۱۵: Y,‏ 
درنگ «fib‏ توقف ۱۰۹ drang ۳ ۴۱, FF; A, AA; ٩ YA;‏ 


drāyīdan, drāy ۴۳, V, ٩, ۱۱, ۱۳, ۱۵, FY; $, ۵ 
گفتن (اهریمنی)؛ هرزه‌درایی کردن‎ 


TAI واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 
هن ۶ drayišnih‏ 
درخت ۸ draxt Y,‏ 
درازتر 5 ۱ drāztar Y,‏ 
دریدن. پاره کردن drīnīdan, drin V, ۱۵: A, W‏ 
درویش YV; ۲, YA: ~an‏ ۲۰ و۱۵ driyoš A,‏ 
دروخ ۲ ۶ dr‏ 
دروخ‌آموز ۳ V,‏ 075-5 
دروغ گفتن ۵ drēzīdan, dr6z V,‏ 
در وکردن» درودن ۴ drūdan, draw, drūn Y,‏ 
درودگری ۴ ,- drugarīh‏ 
دروج» پیرو دروغ. اهریمن druj — druz‏ 
درست. سالې سلامت ۵ ,۲۹-۲۰ ,۴ :۵۵ drust Y, OF,‏ 
gu‏ سلامت drustih A, ١۱‏ 
دروج. دروغ. ناراست druz $, ۵٩: V, NA; V, ۲۵۰ mihr6—‏ 
دروغزنی ۵ druzanih M‏ 
دروغ ۱ druzīh “, VA; XA YV f‏ 
درونده آنکه پرهیزکار نیست 58- :۶۷ ,۲ ;۱۳ ,4 ;¥ druwand V, ۱۴; A,‏ 
دروندی. شرک ۱ druwandīh A, 4 l‏ 
دروغ ۵ druxtarih A,‏ 
دروغ‌ترین, ناراست‌ترین druxtārtom V, YA‏ 
دوده خانواده ۵ ,۱۰ dūdag V, ۳۵: A, ۵۵: ٩ VA;‏ 
دوديگر. .دوم ۳ dudīgar +, 4, ۲۲: Y, ۴۹, ۶۸: A,‏ 


dugdaw ۲, ۲۵, YA, FY; V, V دوغدو نام مادر زردشت‎ 


durasraw Y, V»; V, YY 
dūr-astišn V, Ch 
dūr-frāz-nāmīg f, VA, VF, ۵ 
dūr-nāmīgtom fF, Vē, VA 
dūr-nigerišntom V, ۲۰-۱ 
duš ۴ 
duš-barišnīh A, ٣ 
duš-čašmīhā ۹٩ 
duš-dānāg Y, FF, FV; F, ۲۶, ۰ 
duš-farragīhā Y, ۱۰ ¥, ð, YY 
dušgēnīh A, 4 

dušmen f, ۲۱: Y, ۶: ~an 
dušnakirr ۶۸ 
dušnakkirāyīh ۸ 

dušox ۴۶١-۶٢: V, FE; A, ۴ 
dušpādixšāy A, V: —ān 
dušwaft A, ۴ 

dušwārīh ۲,۶۴: A, ۴ 
dušwartar ۶ 
dušxwadāytom A, ۰ 
dušxwarrah ۶,۷ 
dušxwarrahīh f, er, ۴ 


dušxwarrahtar ۴ br 


FAY 


واژه‌نامه 


دینکرد هفتم 


دورسرو el)‏ خاص) 
دورترین 

آن که نامش تا دورجای رفته است. مشهور 
دور نامی‌ترین» مشهورترین 
دور نگرنده‌ترین 

په کت 

تحمٌل بدی کردن 

با چشم بده بدچشمی 
نادان 

به بدفژگی, به بدسرشتی 
باشگونی» وازگونی 
دشمن 

تباه کننده منک 

تباه کنندگی 

دوزح 

قاط hi‏ پادشاه بد 

بد نژاد )$( 

دشواری 

دشوارتر 

بدترین فرمانروا 

دشفره بدفژه. بدبخت 
wf Déi‏ بدبختی 


EE 


YAY واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 


duxt ۴ ۴ 
duz Y, VV 


dwārīdan — dwāristan 


> 
— دحتر 


دزد 


dwāristan, dwar +, Yf; Y, YV; ۲, VA; Y, ۳۶: ۵۶, ۸۸ هجوم بردن. حمله‎ 


کردن 


$, ۳۷-۳۸۰ abar ~; ۴۱ ۲۷-۲۸: 2082 ~; f, ۵۴: be ~; 


۴ ۳۶: frāz ~A, ۱۹: 6 ham ~ 
dwārišn ۶, f 
dwarišnih ۲ 
dwāzdah f, VY 


«Ê» 

Fj ۲, ۱۶: A DÉ ۱١,۱١‏ ,۲ وه چ- 

V, ۱۴: =ëd: این که‎ 
ēbgat:, A, ۶: ۲, ۴۸-۴۹: ۱۰, ۵ 
ēbgadīg Y, NV, YY 
ēbyāst V, AN 
و80۲‎ \-f, ۶, M, Est) 

v, YA: ای‎ 
ed 116 *,AY; A, V+, Vf 
ēd-rāy- V, VA; Y, ۵۴: ~ čē 
edar <, ۱: ۲, ۲۲, و۴۰‎ FF, FV; V, NA 
edan ۰, ٩: Y, ۱۲, ۲۵, ۵۰, FF; ۴, ۶ 


هجوم حمله 
«S =‏ رفت‌وآمد 


دوا ازده 


ری (ی وحدت و نکره؛ یکی» یک 


آن تو متعلق به ٿو 
cd‏ ازایراء بدین سبب 
ایدرء اینجا 


ایدون» این جنین 


YAY‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

٩, ۱۳: — ham ~ 
edonih Y, YF; ۴۶۳ f, NY; A, Y ایدونی‎ S SS 
Eg +, Y; ... آنگاه‎ 
ek, E ۹, ۳ یک» یکی‎ 
ēk-ēk ۲ یک یک‎ 
ek abar did A, V šu 
ëk abar abāg did ۲, ۵۱ با یکدیگر‎ 
ëk pad 10۴ 4. با یکدیگر‎ 

ēk-dād —> gāw ī — 
ē-hazārgānag ۴, ۵ یکهزارگانه‎ 
ēmēdagēnīdan ۰ امیدوار گردانیدن‎ 
En وه‎ A, #; ۲, V-A; ۴, ۷۸-٩ این‎ 
ën čim ۲, $A اینگونه‎ 
ēnīgīh +, ۷ درد‎ 
Er ¥, FF; A, A ٠۰ آریاییء ایرانی» آزاده‎ 
Eran +, VV; Y, ۶۲, PY, ۶۸۷۰ Á, ٠ ایران (کشور و مردم) آزادگان‎ 
ērān-dahibed », ۰, YA یادشاه ایران‎ 
ērān-šahr ۰ ۳۲۱: ۴ ۴۲-۴۳: V, ۹ کشور ایران. ایرانشهر‎ 
ērānwēz (۱ ۳ اپرانویج مسکن نخستین اپرانیان‎ 
ērān-xwadāyīh پادشاهی اپران. حکومت ایرانیان اب‎ 
ērdēh +, ۲۰ ērāndehān: ۰ VA; A, $, NA سرزمین ایران‎ 
ērang ۶, ۶: V, ۴ خطاء نادرست‎ 


خطا کارترین» زشت‌ترین ۶ ērangtom‏ 


واژه‌نامه ۵ 


دینکرد هفتم 
محکوم؛ محکومیت V‏ و۵ :۶۲ ëraxt Y,‏ 
E‏ سر خو ۷ ,+ ēraxtōmand‏ 
ارفشوه (نام خاص) ۴ ,+ ērēfšwa‏ 
ایرج (نام خاص) Ere] +, ۲۹, Ye; Y, Ve‏ 
منسوب به ایرج ایرجی ۹ ērejān‏ 
ایرج پسر فریدونء ایرج فریدونان ērej ī frēdūnān +, YA‏ 
آزادگی ērīh +, YA; V, Y-Y‏ 
یکثاء بگانه ۳ ētāg Y, ۵۱-۵۲: ۴, ۶۵: A,‏ 
هیزم ēsm ۲, OY; ۲,٩‏ 
ابستادن. توقف کردن ۱۶۱-۲ :۱۲ ,۱۱ ēstādan, ēst Y,‏ 


., ۴۳: —— kardan; f, VY: — madan Y, ۲۰: — rustan; ç, 
YV-YA: abāz ~; و۲‎ ۱۴: A, ۱۴: abar مداومت کردن--‎ 
۲, ۵۱: abar ~ زتوافق کردن‎ ۲, ۴۵: andar ~ زشروع شدن‎ ۴, ۷۵: be ~ 


بر ایستادن, Al‏ شدن — VA; ۴, ۴۳۰: ul‏ ,۱۲ ,۲ ایستادن اعتقاد آوردن 
ایستاندن بر پا کردن ēstēnīdan, ēstēn Y, YY‏ 
ایستادن, توقف ۱ ēstišn‏ 
ایستادن. توقف ~ Y, ۲۴: gētīg‏ را ,۱۰ ēstišnīh‏ 
` حرکت ۳ ewarz Ó,‏ 
به دست آوردن ۰ ēwarzīdan ēwarz‏ 
«wl‏ رسم ēwēnA, Y‏ 
شیوه | EN ca‏ رسم ۴ ,۱۰ :۲ ēwēnag Y, ۱۳: ۴ ۱۲۶ A,‏ 


v, FY, ۴۳: — ham ~; V, CN: — hu ~; Y, 0: — pad ~ 
ēwāz f, ۴۲٣-۴۳۰ ۶, A-4; Y, ج۶۱‎ nē — تنها‎ 


۳۸۶ دینکرد هفتم 


ach 
ëwazih — pahlom~ 
ēzišn Ý, f; A, ۶ olīvu g 

«f» 

farrox ð, ۲ = 
farroxtom Y, +; V, ° REN 
frawīdan, fraw 4, ۱۹: ul ~ بالا رفتن‎ 
frabīhtar (۸ فربه تر‎ 
18678 ۶ فرحبه (یکی از دیویسنان)‎ 
fradāg A ۶۰۰ ۳ فردا‎ 
fradom +, y, ¥, $, A; V, FA, BF, FN; V, N$; ... نخست» نخستین‎ 
fradomīh نخستین ۴ و‎ 
fragud ð, ۰ فراموش شده‎ 
frhang +, FV; A, ۱۶, ۷ فرهنگ‎ 
frahangan - frahang 6, ۵-۶ فرهنگان فرهنگ. برترین فرهنگ‎ 
frahāxttar 1., ۲۳ فرهیځته تر‎ 
frahist Y, ۱۱: V, VA; A, ٩, FA; ٩, ٢-۳ بیشتن بسیار‎ 
frahixt-ruwanan ۲, ۴-۵ فرهخت روانان (نام خاص)‎ 
framādārīh ۰, CN فرمداری, فرماندهی‎ 
framan وه‎ ۸ Yû, YA; Y, AE 8; $, À, ... فرمان. دستور‎ 


V, ۱۴: — hu ~; V, ۱۱: — tan ~; ه‎ YY: — wisp ~ 
framūdan, framāy -, ۲۲: Y, 4, ۶۲: F, ۵۶, ۵۹, ۸۲: A, ٨۸ فسرمودن‎ 


دستوردادن 


FAY واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 


Y, ۱۲: be ~; V, Y: —> dāštan; حج :۲۳-۲۵ و۲‎ 22 
franaftan, franām Y, YV; ۲, YY, ۲۳-۲۴, ۵۱-۵۲: ۴, VY, FA; A, ۵ 


FA; A, ۰ 

franāmišn ۲, ۲۵: f, ۴, YA; A, YV 
franāmišnīh +, ۴ 

frangrasyag +, ۲۱, ۲۹: Y, ۶۹: ۱۷ Y 
frāron V, W, ۴ 

frarönîhf, YY 

frāsyā(b) ۸ 

frašagird ود‎ ۴۱: ۸ ۵۰ ۱۱, ۶ ۰ 
frašagird-abzārīh ۰ 
frašagird-dahišnih ٠۰ 
frašagird-kardārīh ۱١,٠ 

frāšm ۶ 

frašmūdād - hu~ 

frašn Y, ۴-۵۰ ۴, ز۶۵‎ +, ۳۶: ~an 
frašōštar ī 197638۶, ۲ 
frašwaxštom V, Ye 

frawahr +, ۲, A; ۱, ۰: Y, ۱۴, ۱۵, YY 
frawāk Y, V> 

frawaš Y, YV 

frawidan f, ۴۴: māyišn ~ 


frāx به‎ ۰ 


پیش رفتنء بالا رفتن 
باید پیش رفتن» پیش رفتن 
احترام» پیشروی 
افراسیاب 

نیک فرارون 
فرارونی. نیکی 
افراسیاب 

فرشگرد 

نیروی فرشگرد 
آفرینش فرشگرد 
فرشگرد کرداری 


نو درخشش 


پرسش. دیدار 

فرشوشتر هووان (V)‏ خاص) 
فرشوخش (نام خاص) 
فروهر فزه 

فرواک 

فره‌وشی. فروهر 

جفت‌گیری کردن 

فراخ 


fraxenidan ره‎ ۲۰, YY, ٠ 

fraxîh V, ۹۵ 

frāxkard ۸ 

frāx-raftār 4, V ج‎ sēj ī ~ 

frāx-suftA, ۶ 

frāxtar ۲, ۱۱: ۳, ۴۶-۷ 

frāyēnīdan +, YA; V, NA 

frāz +, ۱۱: به ۴ :۰ وا‎ ۲۷-۸ 
Y, ô: — az nün ~ 

frazām V, ۹: ۶ 

frazānag ۲,۶۱۶ V, YA, VA, VY; A, ۲ 
وه‎ YA; ۴, VT; E, ۱۴: ~an 

frazānagīh ۴, ۳ 

frazand V, ۳۴ V, ۲۵: —ān 

frāz-barišnīh f, ۵ 

frāz be dahišnīh V, ۵ 

frāz be rasišnih ۶, ۲ 

frāz brēhēnišnīh A, DA 

frāz-būdišnīh ۴, ۵ه‎ 

fraz-guftar ۲, ۱۵, va, ۲۰-۱ 
1۰, 6: ~an 

frāzīh Y, ۲٩۹: ۲, ۲۲: ۴۱۱: A, YV 


fraz-nigerIdarA, ۶ 


FAA‏ دینکرد هفتم 


واثه‌نامه 

فراخ کردن 

فراخی 

فراخکرد (V)‏ دریاپی) 
فراخ رفتارء وحشی 
فراخ شانه 

فراختر 

کستردن افزایش دادن 


فرازء بالا آغان پیش 


فرجام 
fl A‏ دانا 


فرزانگی دانایی 
فرزند 

فراز بردن 

فراز رسیدن 

فراز آفرینی 

فراز بودگی. آشکارگی 
فرازگفتار. سخنگو 


فرازی برتری» نزدیکی دیدار» حضور 


ER‏ پیش‌بین 


واژه‌نامه ۴۸۹ 


دینکرد هفتم 

frāz ... tāšišnīh V, ۵ اعلام. آموزش‎ 
frāz-srāyišnīh f, ۴۲٣-۴۳٣ ۳ فراز سرودن‎ 
frāztar f, YO . فرازترء بالاتر‎ 
frēbūd ۱ افراط‎ 
frēdūn ۰, YA, YA, YA; Y, £1, Vs; ۲ فریدون (نام خاص)‎ 

YA: —> ērejī ~ ān‏ ه 

freftagih ۶ فریفتگی‎ 
frēftan, frēb ۴۶۱-۶۲: be ~ فریفتن‎ 
frēftār fF, ۳۲۷-۳۸: A, ٩ فریفتان فربنده‎ 
frēftār-gūnag f, ۱ فریفتا رگونه‎ 
frēftārīh ۵ فریفتاری‎ 
frēstagān +, Y فرستگان, فرستادگان» رسولان‎ 
frēstīdan, frēst Y, 1+; Y, ۴ فرستادن‎ 
frēzbānīg ۶ فریضه. واجب‎ 
fröd f, ۳ فرود. پایین‎ 
frod-barišnih Y, XV, ۹ فرود بردنء فرو فرستادن‎ 
frod-mirišnih 4, ۲-۲ فرو مردنه فرومردگی‎ 
frēgīdan frög A, ۵۶: ul ~ فروغ بخشیدن. نور دادن‎ " 
fryanV, ۱۸ +, W; V, ۱۸ ~an (نام خاص)‎ Ou A 


fryāngān ۸ ۵۵: A, ۱۸, ۱۰, 10: wohurēzī ~ 


سرد شدن» فسردن ۲۳ fserišn‏ 


< g» 


۳۹۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
گاه. جای. پیشگاه» زمان ۸ gah ۰, ۴۱: Y, AF; A,‏ 
گاهانی (منسوب به گاهان) ۰ ۰ gāhānīg‏ 
گاه به Aë‏ گهگاه ۳ gāhīhā‏ 
گند ۴ ganāg A,‏ 
گنامینۍ اهریمن ۶ ۴ ganag-mënëg +, 14, ۳۶: Y, PV;‏ 
گندرو (نام خاص) ۲ gandarw‏ 
گنج شبیگان (محل نگهداری اوستا) ۳ ganj ī šabīgān‏ 
وان تس نم ۷۷ ۴۶۴ garān‏ 
گرم ۳۶-۷ garmog Y,‏ 
گرودمان ۴ V, YV-YA; f,‏ :۲۴ به garodmān‏ 
گرودمانۍ بهشتی ۷ garodmānīg‏ 
نالیدن ۹ garzīdan, garz‏ 
aL‏ کشیدن ~ Y, YY: snohišn‏ 
نالهء شکایت ۵ garzišn A, V,‏ 
gašt ۰ GEN‏ 
gaštag — xrad —‏ 
جنگال» دست (اهریمنی) ۴۰ gaw ۳, O, f;‏ 
گاو gāw °, ۱۱: V, ۳۶-۳۷, ۳۹, ۴۶: ۴ Y: ~an‏ 
f, ۲۴: —> paršīd ~; Y, V+: — purr ~; suy ~‏ 
گاو شیری. گاو شیرده ۱۰۱ gāw <i> az‏ 
گاو یکتا آفریده ۷ gāw 1 ēk-dād Y,‏ 
کبومرث ۰ f, V; Y,‏ ,¥ وه gayomart‏ 


Baz ۰, ۲۲: ۲, ۲۶, ۲۷: ۴,۶۰: A, ۵ EE 


واژمنامه ۴۹۱ 


سوه 


دینکرد هفتم 
YF: — an‏ ,۴ 
راهزن. رباپنده gēg f, VV‏ 
جهان. گيهان. سطح زمین ۳ ۳ gehan °», *, YA Y AA. ۲۰-۲۱۱ FA‏ 
آفریدگان جهانی gēhān-dahišnān +, ٠‏ 
حهانیان gēhānīgān V, YA‏ 
حهانی بودن ۳ gehanigih‏ 
پاسداری جهان, نگهبانی حهان ۱ gēhān-pānagīh Aë‏ 
کشاورزی جهان. کشت وکار حهان ۶ ,+ gēhān-warzīdārīh‏ 
گسترش جهان» جهان گستری ۴ gēhān-wistarišnīg‏ 
Y, ۱-۲: ۴, ۷۸-۷٧۰ A, ® ds as‏ :۲۰ ره gētīg‏ 
an‏ — :۹ په 
به صورت مادی ۳ gētīgīhā‏ 
هستی مادی ۴ ,۱۷ ,۲ gētīg-hastišnīn‏ 
گرد سران, آنانکه س رگرد دارند ۲۰-۹ ,۱۵ gird-waYdagān Y,‏ 
گواه داور ۶۱ 25057 
گواهی . | ۶۵ gūgāyīh f,‏ 


gūhr Y, ۲۶-۳۷, ۲٩, FY, ۶ جوهر ماده اصلی‎ 
gonag f, ۱۱: بت‎ frēftār ~ ٢ 
gūntar Y, YY — xūb abar ~ 
gūspand ۲,۱۱, ۲۰-۲۱: ۲, ۲۰-۲۱: ۴, YV-YA گوسیند. چهارپای کوچک‎ 
„el 
۲,۶۱: ۸, ۷: 1°, ۱: — an; Y, ۷۵-٧۶ Ab: —— abzār ~; Y, ۲۱۷-۰ 


— Was ~ 


far‏ دینکرد هفتم 


ولژه‌نامه 
گوسیندمند» دارای گوسپند gēspandūmand f, Y, AV‏ 
گوسپند خواستارترین gēspand-xwāstārtom f, Vf, NA‏ 
Es‏ ۹ 855 
Y, ۶۶: — dāštan‏ 
گوشت ۱,۸ :۲۶ gūšt ۲,۵۴: ۲,۶: A,‏ 
گوشتخواری gūšt-xwarišnīh Fe A‏ 
gūwāg ۳, ۶۰۰ V, ۵ L‏ 
گواگ i‏ (نام خاص) ۵ ,۱۰ gūwāg-pid‏ 
۰ گفتاں سخن ۵۹-۶۰ ,۱۲ ,۲ :۳۶ A. AA.‏ و۲ با ,+ gūwišn‏ 


V, ۲۱: —— 811270857 ~; A, ۱۳: — 3250 ~Y, ff: — meh ~; 


A, ۱۳: —— purr tagēnīdār ~ 


gūwišn-ašnawišnīh ٣ ۲۲-۴ شنیدن گفتار‎ 
gowišnih ۰, V, ۱۱: $, ¥, ۷ گفتان گفتن‎ 


f, FY, YV; 6, 0-7: — abar ~; £, ۱۰: — andarag ~ f, ۱۳: — 
ohrmazd ~; Y, YA, ۴۹, ۵۰ مجح‎ mar ۴ Và: —> passox ~; 
ره‎ VV: — wimand ~Y, ۷۵: — wīrān ~ 


gūwišntar — padīrišn— 


جراگاهه مرتع ۹ 85756 
فرود آمدن, انتقال بافتن ۳۶-۸ grādan Y, 1-Y;‏ 
بر آمدن, گرد آمدن ~ abar ~ 6 Y, ۴-۵: 6 ham‏ :۱ ,¥ 

grahidan Y, ۷۶: pad — ($) توحه کردن‎ 
2181018 A, ۶ گرامی‎ 


griftan, gīr Y, ۶ گرفتن‎ 


tar واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 


., ۳۵: abar دست آوردن-‎ ay A, ۵۸: andar اند رگرفتن سم‎ BE 
۲, ۵۱: āgāš frāz - زدر آغوش گرفتن‎ 


Y, ۱۰: në ātaxš frāz اتش افروخته نشد--‎ 


griftār رد‎ fF V, ۲۳ — agriftār گرفتار‎ 
griyistan, griy v, ۲۲-۰۲ ۴: be~ ENE] 
gröhîh f, ۲ گروهی‎ 


guftan, göw Y, ۴-۵, V-A, ۱۱, ۲۰-۲۱, FA, ۵۱, DÉI رگفتن‎ 
«ft: — aguft; V, ۱۱: abar ~; Y, fV; ۴, ۵۶, ۶۱-۶۲: frāz ~; 
۲, NA; ۴, ۲۶: passox — 

guftar A, ۲۹: Y, ۱۵, ۱۹, ۲۰-۲۱: frāz ~ گوينده سځنکو‎ 
V, ۵: frāz —ān; ره‎ YA, ۳۰۰ V, YA: passox ~V, ۱۶-۱۷, ۰ 
purr —, rást — 


guftārīh و‎ ۲۶, YV: — passox ~ 


gugāy ۱ گواه‎ 
gugāyīh ۶, ۳ A گو‎ 
gumēxtan, gumēz ۲,۴۰ ۴۶, YV; A, ۴۰ ۲ آمیختن‎ 
۴, V: 6 ham — 
gumēzag ۱ آمیخته» دوران آمیختگی جهان‎ - 
gund f, ۳ سپاه‎ 
gurdan f, ۶١-۲ گردان. پهلوانان‎ 
gurdîh ۴ گردی‎ 
gurg Y, ۱۸: V, ۱۵, YF; A, ۱۴, FO; ۵, ٩: ~an گرگ‎ 


gurgīh V, ۴ KE 


واژه‌تامه 

gurgīhā V, ۴ گرگی‎ 
gušn A, ۴۹ ۸ ۱۸: — hāxtan گشن قوی‎ 
gušnag 4, ۲-۲ نیرومنده گشن‎ 
guxrōn V, ۶ خونین‎ 
gyag +, ۴۰: Y, NN, NA, ۶۴: A, A, ۶ حا‎ 

A, V: — an 
gyag-gyag A, ۶۰: ۹, ٣ حای حای‎ 
gyān ۴, ۲۷-۲۸, ۶۱-۶۲, AV AE A, ۰ حان‎ 
gyānūmand ۴ Və; V., ۷ حانمنده حانور‎ 
<h> 

h ¥, ۲۰-۲۱, AV; ۴, ۵۸: A, ۱ بودن. هستن‎ 


madār ~: Y, ۶۷ nēst: Y, V-A; në padixšāy ~: V, ۲۵: محاز نیست‎ 


پدیدار است؛ آشکار است سم padid‏ 


had ۰, ۳: ۷ ۱ YÀ پس آنگاه‎ 
,ه 115 ظ‎ VY, ٣ هدیش (نام ایزدی)‎ 
haft-kišwar وه‎ ۲۵, VV; ۲, ۶٩, ۷۰: V, YY; F, ۲ هفت کشور‎ 
haft-sālag v, VY; 3, ۲-۳ هفت ساله‎ 
haftom °, ۱: ۲, FF; A, ۵۳: ۹,۱۶: ۰٣ هفتم‎ 


hāgīh — ham~ 
hagirz ۴, ۱۰: A, ۴ هرگز‎ 
halag — dawāg— 


ham ۰, ۲۳, YA; Y, ۴۵: و۲‎ ۲۰-۲۱: $, EE, ۳ هې همان همین‎ 


واژه‌نامه ۴۹۵ 


دینکرد هفتم 
8323 ج۴۶ y,‏ 


ham ۲, 11; ۱١ ۷ 


hamāg ره‎ f; ۲, ۴-۵, V-A, AF; ۴, VF; 6, ۱ 


hamawādag ۴ 
hamayābag ۷ 


hambasānēnīdan ۶ 


hambastag A, ۵ 
ham-bawišnīh Y, AF 
ham-būdist ۶, ۴ 
ham-dādestān A, YA 
hamë ۲, ۳۰: ۵ 
ham-ēdūn ۹, ۳ 
hamē-ka ۲ 
hamēmālān V, ٢ 
hamēst +, YA 
hamēstār +», # 


hamēstārēnīdan 6, ٩ 


hamēstārīh ۲, ۴۶-٧۷ 
hamēšag ۲, YY, YA; Y. AA; AA. V 


hamēšag-abāgīh Ff, AV 


hamē tā ka Y, fF, ۲۳ 
ham-ēwēnag V, fY, YY 
hamgönag ¥, 4, ۱۱, ۱۳, ۵ 


دشمنی ورزیدن 

به هم پسته. متحد 

` به وجود آمدن, با هم بودن 
هم زمان 

همداستان, موافق 


das gas‏ هميشه همی (نشانه استمرار) 


هم چنین 

همین که 

رقیبان» دشمنان 
مساوی. همسان 
همستار رقیب» دشمن 
مقابله کردن 
همستاری. رقابت 
همراهی همیشگی 

به محض اینکه. تا آنگاه که 
همان گونه» همان طور 
همان گونه 


۴۳۹۶ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

hamhāg ۱۱, A; ۱۰, ۷۰: \\, ۵: — än يباور‎ 
hamhāgīh +, ۱۷: f, ۵۶, AV, ۸٩: ۶, ۷: A, ٩ باوری برادری‎ 
ham-hunušagan +, ۱ اهریمن زادگان‎ 
hamīh ۴۶۴: V, ۲۵: A, ۲۰: ۱۱, ۵ اتځاد اجتماع همۍ اشتراک‎ 

6 — awardan: V, Y 

ham-kardarih ۴, ۵۶, ۷ همکرداری. همکاری‎ 
ham-kirbīhY, ۷ هم پیکری‎ 
hammis +, ۱۴: ¥, ۲۲: €, VT; VA, V همهء همگی‎ 

« انديشه آموز ۴ ,+ hammōg-menišn‏ 
آموختن hammāxtan », Y£, CN‏ 
هم نیرویی ۷ ,۰ ham-nērēgīh‏ 
هم پاییده ۲ ,4 ham-pāyīd‏ 
هم پیو ندان. خویشاوندان ۵ ,* ham-paywandan‏ 


ham-pursagīh +, A, Y+, YA; |, s; وه و۲‎ YY; ۲, ۴۶-۴۷ همپرسگی, دیدار‎ 
ham-pursidan ۲, ۲۵: Y, Pe, و۵۰‎ ۵۲: A, ۶۰: ۹, ۲۳ همپرسی کرد دیدار‎ 


کردن 

ham-tāgô, ۲ همتا‎ 
ham-wardišnih f, ca | فرو رفتن خورشید‎ 
ham-wišūdag ۰, XV, XA, Và همزاد‎ 
ham-wiyāftīh +, ۳ به هم رسیدن‎ 
ham-xwarišnih ۰ با هم خوردن‎ 
hanāsēnīdan A, YV, ۴ تباه کردن‎ 


hanāsēnīdār ۰.٢۱١ نابود کننده‎ 


۳۹۷ واژمنامه‎ 
دینکرد هفتم‎ 
handaxtan Y, ۳۱: në ~ 


handarz-, YV; ۵ 

handarzēnīdan `. CNA, A, ۰ 
në ~: A, ۶ 

handāxtan, handāz f, ES, ۰ 

handāzag ۶ه‎ 

handāzag-dahišnīh وه‎ f, ۴ 

handēšišn f, AY 

hangām ره‎ ۱۶: ۴, AA; ۶, ۲: V, YA 

hangëzīhistan \ \, ۴ 

hangēzišn ۱١, ۰ 

hangirdīg +, ۲, ۱ 

hangirdīgīh Y, FV; 6, ۱ 

hanjābīhistan A, ٠ 

hanjābišn ۱, +, V, FY, VA; د‎ Y 

hanjaft ô, ۴ 

hanjaftan 6, 4; V, ۱ 

hanjaman f, AA; V, YF, YV 

hanjamanēnīdan Y, fF 

hanjamanīg f, A, 4, ۸۵: V, Y 
۴, ۷۰: ~ Bn مشاوران‎ 

hanjaman-kardartom V, ۴ 


hanjēnāg ۶ 


اراده کردن. در دسترس بودن 
اندرز 


اندرز دادن 


انداختن طرح‌ریزی کردن. مشاوره کردن 
اندازه, قياس 

همانند سازی. مقیاس به دست دادن 
اندیشه بیم 


هنگام 


انجام یافتن 

کمالء فرجام. پایان 
فرجام. پایان 

فرجام یافتن» پایان یافتن 
انجمن 

انجمن کردن 


Z; šā از‎ 


گرداورنده‌ترین, انحمن کننده‌ترین 
گشوده کشنده 


۸ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

hankan Y, YV سوراخ زیرزمین‎ «Šis 
har ۰,۶: ۲, ۲۶: ۲+, NA هر‎ 
harwisp وه‎ 4, A; Y, V-A, ۳۴۹ همه همگی‎ 
harwispin ۲, ۶۷: V, ۴ همگی, همه‎ 
harwisp-tarwēnīdār \ +, ۱۶ ایست‌واستر)‎ jole پیروز شونده بر همه. (صفت‎ 
2927۴, ٩ هاس واحدی برای اندازه گیری زمان )= یک‌ساعت)‎ 
hastān V, ۴۸-۴۹, ۶۰: f, V, A-4; V, A, YV هستانء موحودات‎ 
hastīg ۳, AA, 64 هستی. وحود‎ 
hastīgīh f, ٩ هست بودن» وحود داشتن‎ 


hastišn —» mēnēg— 


hastišnīh —» meng — gētīg— 


haštom A, ۵۲: 4, ۱۶: ۰ ٣ هشتم‎ 
hāwand Y, ۶۴: Y, VV شبيه. مساوی. برابر‎ 
hāwištān ۵, ۴: V, \; A, ۶ شاگردان» مریدان‎ 
hāwištīhf, NA; V, ۵ شاگردی‎ 
bast f, ۰ ران‎ 
hāxtan, hāz ۴۱۸: A, FA ترغیب کردن. برانگیختن, گرویدن‎ 


be ~: NN, Y; ma ~: f, ۱۵: nē ~: $, ۶: 


0 gušn ma A, NA: وادار به حفت‌گیری کردن‎ 


hāxtār ۲ گرونده‎ 
hazārgānag ۲۳ هزارگانه‎ 
hazangrēzem Y, ۱۵, ۱۶: A, +; ۹ YY هزاره‎ 


hāzišn fF, Y, AV ثرشب‎ 


`. 


واژه نامه ۴۹۹ 


دینکرد هفتم 

hāzišnīh — dār— 

hēmag ۲, ۴-۵ 

hen Y, #; A A, ٣٢ 

herbed ۲, ۴۶-۴۷ — an: A, W 

hērbedestān A, ٢ 

hištan, hil A, ۵: Vs, A 
frāz ~: A, ۵F; A, NA 

hom ۲, ۱۴, ۲۲, ۲۵, ۲۸, ۲۹: F, ۵ 
ohrmazdān ~: Y, YA 


homanag Y, ۷ 


hūmīgān v, ۵۱-۵۲, OF; ۴, ۲۹-۳۲۰, ۵ 


hordād ۲, ۱۹: ®, ٩ 
höšang +, ۱۶, AV, NA; ٢, ۰٠ 
hošënidan A, YF, YF 
hromāy A, ۷ 
hu-artēštārY, ۲۰-۲۱ 
hu-axwīh -, V; f, NN 
hu-āyēzišn ۲, ۲۰-۱ 
hu-barišnīh V, YY 
hu-čihrīh Y, ۴۶-۷ 
hu-dāg 4, V; ۱۰, ۲-۳ 
سم‎ Bn à, YV; A, د‎ 
hu-dagtom Y, ۰ 


هعه هین 

Kim دشمنۍ‎ S 
تشد رن‎ 

هیربد. آموزگار 

هیربدستان 


هشتن. نهادن رها کردن 
هوم (ایزد وگیاه) 


همانا 

هومی 

خرداد (امشاسپند) 

هوشنگ (نام خاص) 
خشکانیدن 

روم 

ارتشتار نیک. سپاهی نیکو 
خجستگی. نیک‌سرشتی 
یک‌کوشی. تلاش نیکو 


hu-dēn A, VV ~ an: A, 3 

hu-frahixttom +, ٧ 

hu-framān V, ۴ 

hu-framānīh vr, 

hu-frašmodad ۹ 

hu-frawardó, ۴ | 

hugar ۸ه‎ 

hu-menišnīh f, \\ 

hunīdanv, ۴ 

hunsand ۲, 4; YA; A. AN 

hunsandīhā ۲۱ 

hunušagt, YY, ۴۵: f, V; A, ۴ 
~ an: V, XÓ; A, TO 

hunušagan-hunušag ۳, ۵ 

hu-örön f, GA 

hu-pah ۲, ٣٢-٢٣٢ 

hu-parrön f, ۸ 

hu-pim Y, ۰ 

hu-rād Y, ۰۲۱ 

hu-ramag V, ٢٣٢-١ 

hu-rust V, NN 

hu-saxwanišnīh ۱ 


husroūg — kay husrēg 


۰۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 


نیک‌دین, بهدین 
فرزانه‌ترین» فرهیخته ترین 
نیک فرمان 

نیک فرمانی 

غروب خورشید 


نیک فروهر مرحوم 


. تولیدمثل کردن 
Aë:‏ سند 
با خرسندی 


زاده» فرزند (اهریمنی) 


نیک شیر دارای شیر خوب 
نیک بخشنده بسیار راد 
نیک رمه 

نیک روۍ. نیک رسته 

نیک گفتاری, نیک سخنی 


واژه‌نامه ۵۰۱ 


دینکرد هفتم 
husrēg-kawādān V, ۶‏ 
hušk ٢۳۶-٨‏ 
huškidan, hušk‏ 
abāz—: ¥, f; frod ~: V, ۶‏ 
hu-tarist f, AA‏ 
hu-ohmih Y, ۲۰۲‏ 
hutēsf, AV‏ 
hutuxšīh +, Ys, YA; ۲, ۴۶-۷‏ 
hu-waxš f, CA‏ 
hu-wixm ٩‏ 
hu-xëm A, A‏ 
hu-xvadāyān A, # s; 4, YY‏ 
hwēw A, AF; ٩۶ AN‏ 


hwōwān: ۶, ۱۲ ک-‎ frašēštar ī ~ 


hyon f, AY; 6, V 


I =, AV; Y, f 


im و۲‎ ۴-۵, V-A; V, ۳۰: $, ۷۰۰ A, ٧ 


isatwāstar A, ۵۵: 4, NA; N+, ۵ 


+š — 1, -Š 


خسرو قبادان. خسرو پسر قباد 
Kis‏ 
خشکیدن 


نیک میان 

نیک نژادی, نیک تخمی 

هوتس pl)‏ خاص) 

هوتخشی. صنعتگری 

دارای درخشش نیک 

نیک گردنده (صفت گرز) 

نیک خو 

فرمانروایان SG‏ خداوندگاران نیک 


هوو نام همسر زردشت 
db‏ حبون 
- (کسرۀ اضافد) 


این 


و نیز Y, ۵۹-۶ 0, A; ۸ V‏ ۴۲۶ و۴۰ و۱۵ وه وه iz‏ 


۵۰۲¥ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
«j>‏ 
حادی جادوگر Jadüg., ۱۹, Ch, VA; Y, AF, FA; Y, V-A; V, Ó‏ 
ān: Y, ۶۶: Y, ۲۷۰-۷‏ ~ 

جادو پزشکان, آنانکه با جادو درمان می کنند ۲ jādūg biziškān‏ 
حادویی» حادوگری jadügih Y, f, V-A, £; ¥, f, ۲۰٢۱٢, VY: €, VY‏ 
jādūgīhā ۸ das‏ 
حادوکارانه, حادوگرانه ۷ jādūgkārīhā‏ 
جم. جمشید (نام خاص) ۷۰ ,۵۹-۶۰ jam .,YA YY, YO, YY; ٢۲۰-۳۱,‏ 
جام ۱ ۷ jāmag fF,‏ 
حامه )$( ۰ jamag‏ 
حمکرد (ساخته شده به وسیله جم) ۴ jam-kard ٩,‏ 
ورجمکره jo‏ ساخته شده به وسیله جم ۴ ,۰ jam-kard war‏ 
حمشید پسر ویونگهان ۰ jamšēd 1 wīwanghānān‏ 
حست» رفت 1۲ jast V,‏ 
با دفعه ۶۸ ,12۳ 
جشنزار محل جشن ۲۹-۲۰ ,۴ jašnzār‏ 
jeh Y, \-Y; f, FF (wa yas‏ 
شیردار دارای شیر ۵ ,۲۹-۳۰ ,۴ jīwomand‏ 
jorda», ۱۱, AY, ۱۳: ~ an: ۵ 4 alè aile‏ 
دانه کاری, کشت غلات ۱ + jorda-karišnih‏ 
خورا ک» جوشن ۳۴-۵ jūyišn v,‏ 


H 
jud fF OV, VA, ٠۰ ۹۴ حدا‎ 


òY واژهنامه‎ 


دینکرد هفتم 

jud-bëš f, YY 

jud-dādestānīh ۶ 

judan, [67 Y, YF; ۲, ۱۵, ۸ 
be ~: ٩و‎ ٩ ۰ 

judār —> būdan 

۰ ,۲۷-۲۸ و۲ :۱ وه jud-jud‏ 

. juttarY, VA; A, ۵٩: ۹ YY 


juwānān A, W 


k 
ka +, f, ٩: ۲, V+, FAN; V, YO, YV 
kadag Y, Y-A 
kādag ۳, YV 
kadag-masā fF, ۱ 
kadar V, NN 
kaftan V, ۶ 
kahihistan ۷ 
kalasyāīg A, ۷ 
kālbod ۴ ۴۲-۴۲, ۴۶, 7۳ 
kam V, YY; A, ۱٩۹, YY; ۱۰, ٢-۳ 
kam ۰, ۴۰۶: f, Vf 
kāmag Y, ۲۳: ۴, ۵۴,۸۰۰ A ۱۶, YY 


خد بيش؛ دوردارنده درد 
داوری ناراست 


حویدن. خوردن 


dier‏ مخالف. حداگانه 


GE 


هنگامی که اگر 
خانه اتاق 

بازی. شوخی 

به بزرگی خانه 


خواستار» پسر :۱۸ ,۱۴ ۱۲ ,نه YF; pus‏ ولا :~ pad‏ 


۵۰۴ دبنکرد هفتم 


DEE 
kāmag-dahišnīh v, ۵۶, ۷ کام‌دهی. آرزو را بر آوردن‎ 
kāmag-doisartam ۸ چشم‌تر‎ dēl 
kāmag-rawišnīh V, ۴ کامروایی‎ 
kāmagīh ج-‎ mēnēg—; purr~ 
kāmagtar — ahlāyīh— 
kāmag-xwdāyīh 1\1, ٠ قدرتمند بودن‎ via بنا به ميل حکومت‎ 
kamīgīh ٠١, Y-Y کمی. کم بودن‎ 
kamih ۶ کمی. نقص‎ 
kāmīhā — dēw~ 
kāmistan Y, ۵۲: V, û, VY کامستن. خواستن» مبل داشتن‎ 
kam-kard +, V» خواست‎ ehea کرده‎ dë 
kam-uzēnagīh 4,0 کم هزینگی‎ 
kam-zīyišnīh A, V عمر کم داشتن‎ wend A کم‎ 
kanar ۳ کناره کنار‎ 
kanāragY, YV-YA, ۰ کناره کرانه. پهلو‎ 
kandan, kan Y, ۵ کندن. خراب کردن‎ 
kangdiz +, YA; ۵, ۳ کنگدز‎ 
kanīgY, V-Y, و۶‎ ۷-۸, A; ۴, ۲۳: ۸, ۱۸: ۱۰, ۶ کنیز دوشیزه‎ 
kānmasē ۸ کانفسه کانسه‎ 
kar ,۶ه‎ et Y, FA, ۵١ V, Ye کار‎ 

abar ~: ۴ VV; andar ~; pad ~: مجح‎ dāštan; ~ ān: 


— paywastār— 


کرب روحانی دینی مخالف زردشت ۵ ,۱۳ karb ۲, f, V, A,‏ 


واژه‌نامه ۵۰۵ 


دینکرد هفتم 
Bn: ۴ ۱, ۶۷: A, ۶‏ — 
کرباسه. کلپاسه ۰ 127068 
کرده. عمل Y, ۵۹-۶۰: V, ۱۵: ۸, YY‏ :۳۰ وه kard‏ 
ساخته شده :۸۵ ,۴ 
کرده انجام شده kardag A, YY‏ 
کر دن انجام دادن (عمل انجام دادن) kardan f, ۲۵: V, CT‏ 
۲۰۳٢٢‏ ,۱۲ و۱۱ V,‏ ,۲ :۴۸ ,1° و۲ :۴۲ YY, ۲۴ Ye,‏ و۶ وه kardan, kun‏ 
انجام دادن ساختن V,‏ و۵ FA; ۴, VY, Ad;‏ 


abāyēd ~: f, V; framāyēd ~: Y, Y4; abāz ~: Y, FA; Y, ۷۰ be ~: 
ره‎ VA; frāz ~: Y, V-A; nē ~: و۶‎ ۲: ٩ YV; A, Y-; 6 ham ~: 
û, ز۵۶‎ agar ~: Y, YY; bērūn ~: V, YV; : nišast ~ گفتگو کردن.‎ 
جلسه تشکیل دادن‎ ; Y, ۶: : Oškāftag be ~: A, ١٢ زتباه کردن‎ rawāg ~: 
۴, ۱۸ رایج کردن »رواج دادن‎ XA; wad ~: ۲, ۶۴ wizīr ~: V, VO; 

yazišn— : f, ۱۰: ziyan ~: +, ۱ 

kardanīh — awindišn— 

kardār مج‎ tan~ | ۱ ۱ 

kardār-gāw Y, V> (نام خاص)‎ Aë کردار‎ 

kardārīh -, FY; V, YV; A, ۵ . عملء کار کرده‎ 
ye, |: — frašagird ~; Y, òf, ۵۷: — ham ~; +, ۲۵: — 
škeft—; . ج۱۴‎ wistarag ~ 

kardártom — hanjaman— 

karesānīg A, Y کرسانی کلیسایی» مسیحی‎ 


1276250 م‎ sāmān i~ 


۶ دینکرد هفتم 


ER 
kārēzār Y, ۲۰-۲۱: ۵۷ کارزار‎ 
karg A \ خانه)(؟)‎ =) 035 
kārīh — sūd— 
kārīhā — jadūg— 
kārišnīh — jēūrdā— 
karkās ۴۸۲ کرکس‎ 
karr A, £-; 4, ۳ کر ناشنوا‎ 
kas +, YA; و۲‎ ۵۹-۶۰: V, ۲۰-۲۱, ۴۸-۴۹: V, ٩: A, YA کس‎ 
kastan, kah A, ۴ کاستنء کم کردن‎ . 
kāstārān V, YV گناهکاران‎ 
kašīdan, kaš A, ۳۳: be ~ کشیدن» حمل کردن‎ 

۴, ۴۴: be — ربودن‎ 
kawad ۰, ۵ خاص)‎ al) قباد‎ 
~an: V, ۲۶ — husróg ~ 
kawīg Y, A 1۸ (فرمانروای مخالف زردشت)» کی‎ & $ 
kay fF, FF; A, ۴۰: NA, $; کی )= شاه)‎ 
— an: ود‎ VV; Y, ۴٣-۴۳۰ ۱١, Y; ۸ ۶ — Aa —; 
kayag Y, ۵۰: $, Bn $, ۱ FV; A, Yf کی. شاه‎ 
kayāraš +, ۵ کی رش کیارش (نام خاص)‎ 
kayardaxšēr ۷۹۱ کی‌اردشین اردشیر شاه (نام خاص)‎ 
kayhusrē +, VA; ۱۰/۱ ۲ کیخسرو (نام خاص)‎ 
kayhusrē ī syāwaxšān ۰, ٩ کیخسرو سیاوشان» کیخضسرو يسر سیاوش‎ 


کیقباد (نام خاص) ۳ kaykawād‏ 


واژه‌نامه ۵۷ 


دینکرد هفتم 

kāyös مه‎ ۲۵, PV; Y, ۶۲,۶۲, ۶۵۶ کاووس‎ 

قیصر (نام خاص) ۲ kaysar A,‏ 

کی‌سباو ش (نام خاص) kay syāwaxš +, CA‏ 

kaywištasp وت (نام خاص) ۵-۶ ,0 ;+ و :۴۱ ,1 ره‎ S 

NA. ۲ 

kê», ۲, ۶: و۲‎ ۱۱, FF; و۲‎ ۵۵: V, XY که کسی که‎ 
۳, ۵۲: ۴ ۵۲: — ast kë 

kēd ۲, ۴-۵ پیشگو‎ 

kēdīgīh ج :۵-۶ و۵‎ DÉI ~ 

keh A, AN کوچک‎ aS 

ken °, ۲۰۶: f, 1۵; A ۵ کین» دشمنی‎ 
v, ۶۴: — tūxtan 

kēnīdan, kēn à, V کینه ورزیدن دشمنی کردن‎ 

kēn-zadārtar V, Yá کينه حوثر‎ 

keresawazd —> wēkaragān~ 

گر شاسپ ۰ ,۱۰ keršāsp‏ 

kirb °, ۱۹, ۲۴: ۲, €f; ۴, AV; ۶, ۵ تن‎ OS 
۸ ۶ — a ~; T, ن ۵۲ اڅ‎ — pēš ج :۱ ,۱۱ نس‎ xwaršēd ~ - 

kirbag °, fs, A YV, و۲۰‎ FF; ۶ کرفه. ثواب‎ 
په‎ ۱۰: ~ 8 

kirbagīhA, ٩ ثوابکاری. کرفگی‎ 


kirbīh —» ham—; dëw— 


kirrenišn A, VY زاده شدن (اهریمنی)‎ 


۸٨‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

صنعت. کار صنعتی ۴ ,+« 11768 
صنعتگری kirrēgīh ó, A‏ 
ورزاء انجام دهندۀ کشت kištar-warzišnY, ۳۶-٨‏ 
Ce‏ اقلیم A ٣۲-۲۱‏ :۱۴ ,۱۲ ,۶ :۲۶ ,۱۵ وه kišwar‏ 

Y, FA, ۷۰۰ V, YY; f, NY: — haft ~ 
kišwarīgān ره‎ ۱: ۴, VA; ۵, ۵-۶: Sr کشوریان‎ 
kišwar-kišwar +, ۵ کشو رکشور اقلیم به اقلیم‎ 
kör MY, ۶۰: A, YW; NA. A کون تاا‎ 
kēšīdan, köš Y, ۳ کوشیدن‎ 
kūxšīdār ۲ کوشنده‎ 
kūxšišn Y, ۴۳۰ ۴, FF, AA کوشش ستیز‎ 
10 f, A; Y, ۴-۵, V-A, Y$, ۵ 1 7 
kunišn +, 6, f, A, ۴١۱ Y, NY; $, ۴۹; ۶,۶: V, A; A, VV کار عمل رفتار‎ 
kurušag f, AN, ۸ کروشه. میش شبرده‎ 
kust f, ۳ ا‎ 
kustag ۰, ۱۵: ۴6۶, YV-YALA ۱ تمعن کت‎ 
kustag-kustag ۰, ۵ کست به کست‎ >Ú ناحیه به‎ 
kustan Y, ۶ نرم کردن‎ 
kust ud kust کست کست از دو سو‎ 
kuštan, kuš 4, NA, ٢ کشتن‎ 
٩ ٩: be ~ 


kuštār ۲ SE 


واژه‌نامه 6-4 


دینکرد هفتم 
«l»‏ 
لرزیدن larzīdan, larz f, VF‏ 
<m>‏ 
سم ضمیر متصل اول شخص مفرد ... V,‏ و۲ نو 
مادر ۰ وه و۲ AV, OY, AF;‏ ود YA, VA. YF; V,‏ واه mad‏ 
ماده ( = نر) ۷ ,۵۶ ,۴ mādag‏ 
Dä ~ an‏ ۴ 
Dh, 76;‏ ,۴ :۶۲ و۶۲ ,۲۹ و۱۳ وه ,۷-۲ ,۲ ۱۴ ,۱۳ ,۱۲ madan -, A,‏ 
آمدن ... ,۱۲ ۶ 


۲, ۴۰: ۲, ۴: و۴‎ ۱۶: be — ¥, ۱۰: be në —; وه وا‎ Y YF, YA V. Ne, 
۵۱-۵۳: €, AV: frāz ~; V, ۳۹: nē ~; +, ۴۲: 6h ~; Y, FF, Dr 


6 ham — 

آینده» آنکه می آید ۹ madar‏ 
h f‏ — :۶۷ ,۲ 

madar ۰, Vf; V, ۵ مادر‎ 
V, YF: ~ an | 

mādayān «+, Yf اصلیء اساسی‎ 

madišt ٢٢-٣ مادر مادر‎ 

magas ۵٩ o 

mah ۲۱۱-۳ ماه)‎ $ S =) ماه‎ 


māhīg +, ۴ ماهی‎ 


mahist », \ 


malkus à, Y, Y 


TF; ۹, ۲-۳۰ Bn‏ وه 
man Y, ۱۲, ۱۹, FF; ۳, ۴۰: ۴, ۲۲-۲۳, ۲۶, ۰‏ 
man ۴ Và; A, YF; Va, Y-Y, ۵‏ 
man ¥, ۳۴-۳۵: $, ۷۵, VF, ۷۸-۷۹: O, ۱‏ 


manag Y, FF; A, NA 


۵1۰ دینکرد هفتم 
واژه‌نامه 

نام دیوی 

منسوب به ملکوس 


مر من 


- مان ضمیر متصل, اول شخص حمع 


HE‏ خانواده 
ماناء شبیه, همائند 


mandan, mānY, ۵۶ Y, ۲۱: و۵‎ A; V, NA; ٩, ۶, ۱۳: 1°, ۸, ٩یقاب ماندن‎ 


A, ۱۶: be —; ۴ ۴۹: në ~ 


10378۴, ۵ 


manišn ۴ VF; A, ۱۶: A, ۳ 


۴, ۱۹: — a — 


mānišnīh ج-‎ mayān~ 


mānišnūmand ۴۷ 


mānsar V, 4 


mānsar-rasišnīh ¥, ۴ 


manuščihr +, ۳۰, VA; Y, Vē 


manušxwarnāg Y, V» 


manušxwarnar «+, Y4, V. 
mar +, FF; Y, FA; V, f, مع‎ FF; ۴ 6, V 
۴ EN ~ an; V, A: — pad ~ 


mar Y, ۱۶: V, À 


: ماندن 


حايگاه. اقامتگاه 


مسکون مانشمند 

مانس کلام مقذس 

رسیدن مانسر 

منوچهر (نام خاص) 

منوش خورناگ (نام خاص) 
منوش خورنر (نام خاص) 
نابکان بد 


نشانه 


KAN واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 
شماره دفعه ۶ marag +, YA;‏ 
بد شریر زشت marag V, VÀ‏ 


māraspandān — ādurbād i— 
mard», V, ٩: ۲, ۴۲, 76, ۰ مرد‎ 
mard-bālāy Y, YY مرد بالا به قامت مرد‎ 


mardēd *, 4 مج‎ mard; ēd = (hêd) — h 


mard-ūbār +, YY مره اوبار بلعندۀ مرد‎ 
mardom ود‎ Y, ۵: Y, YA, ۵۰: V, YV, ۱ مردم‎ 
د وه‎ ٢و‎ ۲۰-۲۱: - 8 

بلوغ مردییمانی ۰۹ mard-paymanigih‏ 

marg f, ۸۱: — a ~; f, Yf, ۶۴, EN. fN جست‎ purr ~ 
margarzān f, 14, ۰ مرگ ارزان, درخور مرگ اعدامی‎ 
margen ٩, ۱ مارکش‎ 
margēnīdan ۳,۵,۹, ۱۱, ۱۲, ۲۰-۲۱ میراندن, کشتن‎ 
margīh Y, ۶۴: Y, A, ۲٢-۲۴ ۳ مرگ‎ 
mar-gowišnih Y, FA, ۴۹, ۰ بدگوبی‎ 


marīh — was~ 


masā —> kadag—; sënag— 


10855 ۰, 4, ۱۱, AY; Y, Vē نخستین مرد‎ ac? 
mašyānē ٩ AY مشیانه. نخستین زن‎ 
mayan Y, ۲۲: ۲, s; ۴, AEN Me V ميان‎ 
mayān-mānišnīh^, YV بزرگداشت. تکریم‎ 


mayan-menišnih V, A میان‌اندیشی. متعادل اندیشیدن‎ 


واژه نامه 
ملخ mayax A, ٣‏ 
māyišn — frawīdan‏ 
«ja‏ دیو بزرگ ۸ ,۱۷ ,۰ mazan‏ 
مزندران, دیوان بزرگ ۶ māzandarān‏ 
مزنانه دیوان بزرگ ۱ mazanīhā‏ 
Bišu‏ مزنان: بزرگترين دیو mazantom E, AA‏ 
مزدک (نام خاص) mazdag V, ١‏ 
مزدیسن ۳ ع VE;‏ ۴,۱ :۴۲ ,۴۱ و۲ وا ,° ,* māzdēsn‏ 
V, Y, ۲۲: ۴, ۷۸-۰۱۷۹: ~an‏ 
مزدیسنی» پیروی از دين مزدیسن māzdēsnīh f, f, YY, YF‏ 
مه مهش بزرگتر YA‏ ر meh +, YV, YO, YA; Y, FA, FO;‏ 
میهن ۱ ,۵ mēhan‏ 
نگاهدارندۀ بزرگ ۶ meh-dāštār‏ 
گفتار بزرگ. صدای بلند ۴ meh-gūwišn‏ 
mehih ۳, ۱-۲ A, YF ETE?‏ 
به بزرگتری mehihatar A, ٩‏ 
خواستار مهی ۴۷۲ mehīh-xwāstār‏ 
حایگاه حای اقامت mehmānīh A, $, V, YA‏ 
بزرگ داشته شده mehnid A, Yá‏ 


menīdan, men Y, VA, ۶۷: V, ۲۱: $, ۶۱-۶۲: A, Ye, ۳۶: A 
V اندیشیدن‎ 
menīdār ۱ اند يشنده اند بشمند‎ 


اند یشمندی ۴ ,+ menīdārīh‏ 


واژه‌نامه ۵1۳ 


دینکرد هفتم 


menišn ۲, ۲۵,۶۲: V. A, ۴۶ ۴۷ ۴, ۴۰, ۷۱: ۹ انديشه‎ 
v, YY: — ahu ~; Y, ۲۹: — bastan; A, ۲۹: —> tušt ~; f, AY: 
س‎ zarmān ~ 

menišnīh —> abar~; abartar~; bowandag—; hu~; mayan— 

mënëg =, ۲: Y, ۱-۳: ۲, ۵۲: f, Yf; V, VY مین عالم غبر مرئی‎ 
و۲ :۲۰ ,۲ :۲ وه‎ f°; fF, AN: — 0 موحودات مینوی‎ 


v, ۱۸: > abzēnīg ~; وه‎ ۱۹: — ganāg ~; V, `+: — spenāg ~ 


هستی مینوی ۵ mēnēg-hastišn Y,‏ 
هستی مینوی ۵ mēnēg-hastišnīh Y,‏ 
مینوی (منسوب به مینو) ۰ ,6 106800818 
به مینوی ۳ mēnēgīhā‏ 
مینوکامگی, آرزوی مینو داشتن ۰ mēnēg-kāmagīh Y,‏ 
مینوسالار سرور مینوی ۱۶-۷ mēnēg-sālār V,‏ 
مینوفزایی» افزایش مینو ۰ mēnēg-sawišnīh Y,‏ 
بینش مینو داشتن» مینوبینی mēnūg-wēnišnīh f, ۷۱۶ 6, A‏ 
h 35‏ مینوی داشتن | ۶ mēnēg-wurrūyišnīh f,‏ 
خوراک مین خوراک wë‏ مادی ۱ mënog-xwarišn‏ 
ميخ ۱ mēx V‏ 
مهرء دوستی ® mihr V,‏ 
گفتار مهرآمیز mihr-gūw A, YY‏ 
مهر دروج» پیمان‌شکن ۵ mihrödruz V,‏ 


mirišnīh — fr6d— 


mēšidan, mēš ۴,۵۳: be ~ خم شدن‎ 


۴, ۵۳:۰ 6 ham ~ 
mow A, VA 
moy ۴, ۲۹-۲۰, ۵ 
10167 A, V 
muhragīhā ۵, ۰ 
murdan, Mir Y, d : be ~ 
v, ۴۵: 1160 ~ 
murnjēnīdan <, YF; ۲, ۴۳ ۴۴: ۲, ۴ 
۴, FF; A, A; وه‎ ۴, V, ۳۶: be ~ 
murnjēnīdār «,Y4;4, V 
"ft: — dam ~ 
murnjēnišn f, VY; A, Er 
murjenišn-dadarA, ٩۹ 
murw Y, ۲۵, YV, ۲ 
must A, V 


A, ۶۰: — a ~ 


«N» 
nab ٩ 
nāf °, ۲٩, VA, ۲۵: V, NA: ~ an 
nafdagān V, ۸ 
nam و۰‎ ۴۰ 


nām =, A, YV; Y, ۶۲: ۴ ۲۱, VF, AA; A, ۶ 


کشتن» تباه کردن» ثباه شدن 


* 
کشنده نابود کننده 


نابودی 
مرگآفرین» مرگ دهنده 
it»‏ پرنده 


> : 
مست. نیاز 


نوه 

خویشاوند. خانواده 
اخلاف 

احترام» بزرگداشت 
نام 


واژه‌نامه ۵1۵ 


دینکرد هفتم 

نماز تکریم ۳ و۴ namāz‏ 

nāmīg f, VV; V, ۱۴ A, ۵ نامی, مشهور‎ 
۴, VO, VF, AA: — dūr-frāz ~ 

nāmīg-pid A, 66 خاص)‎ ch نامی پد‎ 

نامی تر ۴ namigtar‏ 


nāmīgtom —> dūr~ 


nën +, ۱۲ AY | نان‎ 
nārīg Y, FA; V, YO; ٠١, ٢-٣ زن» همسر‎ 
narm v, ۳ نرم‎ 
narm-narm +, YF نرم نرم‎ 
nasāy A, YY مرده» حسد‎ 
nasāygarān A, YY نساگران (ه آنانکه مرده را حمل می کنند)‎ 
nasīdan f, ۶۱-۶۲: be ~ نایدید شدن‎ 


288150312 f, ۶۱-۶۲: be ~ 


nayišn A, ٠ هدایت راهنمایی‎ 
nazd ۱۰, ® نزدیک‎ 
822018 V, YV; A, ۰ نزدیک‎ 
pazdigih ¥, FY; ۴, A, AV; A, ٩ نزدیکی‎ - 
nazdih Y, ۶ نزدیکی‎ 
nē-dahišnīh f, YY, YY نادهشی» بخشش نکردن‎ 
nē-dānišnīh ۶ بی‌دانشی‎ 
16-6752 ۲, ۶۱ نه تبها‎ 


نیک خوشا ۱ ۷ AF;‏ ,۸۵ ,۴ :۱۸ ,۲ :۵ وه 1981 


۶ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
pēš ~; purr ~‏ — 
نیک گاو (نام خاص) nēk-gāw Y, V.‏ 
یکن ~ nēkh ۲,۳۱ Y, ۲ — purr‏ 
نیکو ۵4 nëkog f,‏ 
نیک‌تر ۵ nëktar f,‏ 
سوی» حهت ۶ ۴ :۵۱-۵۲ nēmag Y, ۱-۲, ۲۶-۲۸۷ BF; V,‏ 
pēš ~‏ چ 
یر نگ. دعا F; V, À‏ و۵ nērang‏ 
نیرو ۴ ,۱۱ A;‏ ,۵ :۶۹ ,۶ ,۴ :۴۶-۴۷ ,۲ 16108 
نبروها ۱ ۸ 1261081108 


nēryūsang +, TA; Y, ۲۰-۲۱, ۷۰: E Af, ۸۵ نریوسنگ (نام خاص و نام‎ 


ایزدی) 

nēst-čišīh A, 1۹ بی‌جیزی, قحطی کالا‎ 
2650-2761189 A, V بی‌زوری‎ 
nē-tuwān ۱ ناتوان‎ 
nēw-dilīh ۴, ۳ دلیری» نیو دلی‎ 
nēzag Y, ۵۱-۲ نیزه‎ 
nibastan Y, FA, ۵۰: V, NA, ME خفتنء» خوابیدن‎ 


A ۵: ٩, Ys; 1°, 6 زهم‌بستر شدن. آرمیدن-‎ ۲, ۴۹: ul خواییدن‎ 


خوابانیدن nibāstan ٩‏ 
نوشته شدن ۱ nibēsīhīdan‏ 
نبشته شده نبشته ۱۳-۴ nibišt#,‏ 


nibištan, nibēs +, Y, FY; V, A نبشتن نوشتن‎ 


واژه‌نامه ۵1¥ 


دینکرد هفتم 


f, ۱۲-۰۱۴: azabar ~ 


nīdan, nay Y, ۲۲: ۴۲۹-۳۰, OV; V, ز۱۵‎ A, ۰ راهنمایی کردن‎ 
nigāhV, Y4, ۲۱ — ~ dārīh; abar ~ dārīh نگاه‎ 
11887۴ ۵ نهان. پنهان‎ 
nigerīdan, niger ۲, ۲۰-۲۱: ۴ AV, ... نگاه کردن‎ uws S 


۱۱, ۱, ۱۱: V, ۴۰: abar ~; وه‎ ٩: ۴, ۵۲, OF; ۷, ۲۲: be ~; Y, Ya: be 
nē ~; ¥, YA: frūd ~; Y, ۲۷-۰۲۸۰ ul ~ 

nigerīdār — frāz— 

nigerišn —> čašm-—; tarr— 

nigerišnīh Y, Y — be ~ مراقبت. توځه‎ 


nigerišntom —> dūr~ 


nigëz +, و‎ V گزارش‎ 
nigēzišn ., ۳ آموزش‎ déi 
nigunān A, V وارونگان ناراستان‎ 
nigunih ۴, ۵۴: A, ۱۷ — pad — نگونی» پستی‎ 
nigunīhistan A, Y . فرو افتادن‎ 
nihādan, nih Y, ۲۶ Y, FY; ۴ AV: be ~ ۱ نهادن. قرار دادن‎ 
nihang +, ۲, ۴۲: ۱, ۰: ۷, ۲۸: ۸, ۱١ f اندک‎ 
nihangīhātar +, YY به کمی, به کوتاهی‎ 
nihānīhā ۶۷ نهانۍ پنهانی‎ 
nihán-rawišn Y, ۱۱, ۲۷-۳۸۶ A, ٩ نهان روش مخفی‌کار‎ 
nihān-xēmīh Y, ۶ نهان خیمی. خلق وځو را پنهان داشتن‎ 


نهفتهء مخفی Y‏ رخ :۷۱ ,۱۱ nihuftagf,‏ 


۵1۸ دینکرد هفتم 


واژهنامه 

nihuftan, nihumb ., YV; ¥, ۴ مخفی کردن. فرو پوشیدن‎ 
A AF; A, و۱۵‎ VV; 1°, ۱۲, ۱۴: abar ~; A, AY: be ~ 

nikōhīdan, nikēh f, f, YY, v£ نکوهیدن, نکوهش کردن‎ 

نمایش, نشان دادن ۴ و nimāyišn‏ 

نموده نشان داده ۹ nimūdag‏ 


nimūdan, nimāy +, ۱۱, YV; ۳, ۵۱-۵۲, ۵۳: ۵, A; ۸, ۴ نمودن» نشان دادن‎ 
۶, ۵: niyayišn ~; Y, ۶۲: rāst :درست نشان دادن‎ E, ۰ 
wēnābdāgīh آشکار کردن-‎ 

. نمودان آشکار کننده نشان دهنده - ۱۵ و۱۰ ;۲ ,۸ :۲ ,۵ :۱۲ nimūdār F,‏ 


nimüdarih —» wimand~ 


nirmad ۶, V; A, ۵ مزد سود بهره‎ 
nisā(?) ۷ تحت زیر فرود(؟)‎ 
nišan ۲, V نشان نشانه‎ 
nišast ۴, ۷۰ —> kardan نشست: حلسه‎ 
nišastan, nišin Y, V-A, Y$; ¥, ۱-۲: ED OV; A, ۶ ننستن‎ 
nišastan Y, ۵ نشاندن‎ 
niweyēnīdan, niweyēnd, Ar مژده دادن‎ 

Y, ۴۷۰ niweyīd 1 تقدیس شده بود‎ 
niwēyišn fF, f اعلام خبر‎ 
niyāg ۰, ۱۵, YY; V, YA is- نيا‎ 
niyāyišn +, ۱۹: V, +; $, ۴ ستایش, نیایش‎ 


۶#, ۵: — nimudan; 4, ۱۹ —> waxšēnīdār ~ 


niyazA, A نباز‎ 


واژه‌نامه ۵۹ 


دینکرد هفتم 


1172288 +, Y, ۵ نیاز‎ 
niyöšīdan, niyöš Ý, VA: be ~; Y, ۱۹: nē ~ نیوشیدن پذیرفتن‎ 
niyēšišn Y, ۲: V, Yf شنیدنء پذپرفتن» نیوشش‎ 


niyošišn-powišnih ۳ 


نزار, لاغر nizār A, YY‏ 
نزاری» لاغری ۱ :۶ ,4 ;4 nizarih A,‏ 
نزار شدن, لاغر شدن ۱ nizārīhistan‏ 
نوذر (نام حابی) nēdar ۲,۵۱: V, NA. ra‏ 
نوذران (منسوب به نوذر) nödarãn AN‏ 
نو تازه ۵-۶ ,۵ ۷۰۶ ,۴ nēg ۲,۵۲: ۲, ۱۱, ۱۲, YV;‏ 
ss‏ تازگی ۱ ۷۱ nögîh‏ 
نو به نوء تازه به نازه ۳۶-٨‏ ,۲ 258-068 
نهم ۳ ,1° :۱۶ nohom A, A, ۲۳, ۲۲, ۲۴: A,‏ 
نه‌ساله no-sālag:, Yf‏ 
اکنون ٩‏ ,۵-۶ و۵ :۱۸ ,۴ :۲.۶۷ :۴۲ ,۱۱ A,‏ وه nün‏ 
«O»‏ 


5 رڅ ره‎ A, 8; ٢, Y$, ۳۴ MV; V, P, FA; Y, AV, VV, A; V, YÓ; ` 

بهء باء در ۲ ,۸ 
abar ~‏ ج a 0y;‏ حای :۱۵ ۱١,‏ ,۳ ,۳ 

ēbār — mard— 

Obastan ۰, TF; Y, YV افتادن‎ 

Odarāy ۴,۶۰: A, ٩۶ ٠ بلعنده‎ 


OY.‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
افتادن ~ oftadan, oft fF, br: be‏ 
فروگرفتن ۸ ,682303۴ 
O ham — ārāstan; dāštan‏ 
به هم ساختن گر د هم آمدن ۱۷۸ ham tāšišnīh Y,‏ 6 
او رھک ارد بزرگ gs‏ زردشتن ... ;¥ \ ,+ ,* ohrmazd‏ 
هوم اورمزدی ohrmazdān hömY, ۱١‏ 
آفریده شده به وسیله اورمزد ۴ ,۶ ohrmazddad‏ 
اورمزد گفتاری» سخن گفتن به شبوه اورمزد ۳ ۶ ohrmazd-gūwišnīh‏ 
سگالش, انديشه ۰ ,051657۵ 
برخاستن ایستادن abar ~: Y, ۵۱: ul ~: Y, ER‏ جح östãdan‏ 
اطمینان اعتماد ~ abar pad‏ >— ۱۴ و۱۰ Y,‏ 65028 
هوش خرد ۴۶-۷ ,۲ 55 
سپیده‌دم ۸ ۴ Oš ۲, ۱۰, AY,‏ 
مرگ ۴ ,۴۰ ,۲۹ ۱۴ ,0 ,۴ āš‏ 
اوشان رود نام دیگری برای وه دائیتی ۴ öšān röd‏ 
هوشیدر, اوشیدر (نام خاص) ۵ ,۵۱ ,۳۱ oëtdar +, FY; ۱, ۰: A,‏ 
اوشیدران (منسوب به اوشیدر) ۰ ,۱ 5102758 
اوشیدر پسر زردشت ۰ Gšidar ī zarduštān A,‏ 


öšīdarmāh ې‎ FY; X, Kë ۹ Vo, NA; و۱۰‎ D اوشیدرماه هو شبدرماه (نام خاص)‎ 


اوشیدر ماهان (منسوب به اوشیدرماه) ۰ \\ ;+ ,۱۰ ēšīdarmāhān‏ 
هوشی ٣‏ ,¥ 541۳ 


Oškāftag —> kardan 


شمرده شده ۸ öšmurdag‏ 


واژه نامه ۵۲۱ 


دینکرد هفتم 
شمردن, به یاد سپردن 1° ēšmurdan ۲, ۷۰: V, VA; A,‏ 
مشروح ۱ ēšmurdīg‏ 


بايد شمردن, باید اندیشیدن, رواج دادن۱۴ ,۸ ۷۸-۷۹ ,۴ :۱۲ ,۲ Ošmurišn‏ 


D 


ستودن 

5510217۰, ۶ اوشنر (نام خاص)‎ 
öšömand ۲, ۱۰, AE, AE, ٩ هوشمند. هوشیان بیدار‎ 
öy ود‎ 1, ۵: Y, V-A ای آن‎ 
52 +, ۲۰: V, ۴۶-۴۷۰ Y, A, ۷۰: V, V; و۱۱‎ ۴ — was ~ نیرو‎ 
ūzadag ۳, ۵ اوژده. کشته. مرده‎ 
ūzadan Y, fV, ff اوژدن. کشتن‎ 

۲, ۶۴: ma abar —; Y, ۶۵: në — 

626 í tomaspān ۰, VN زو پسر تهماسپ‎ 
62610306 ð, Y; \\, Y —: — an ثیرومند‎ 
6zomandih ð, ۲ نیرومندی‎ 
özömandīhātar A, YA نیرومندش به نپروثر‎ 
6zomandtar ë, Y | . ثیرومندتر‎ 


<p> 
pābagān —> ardaxšër— 
pad +, و۲ با‎ f, ۲۳, ۲۴: Y, fV; V, X-Y; V, باه به از طریق, به وسیله. در۲۵‎ 
نسبث به‎ «Sa 
pad ān Y, YA بدا سب‎ 


پاییدن نگهداری کردن ۴ 0220 


واژه‌نامه 
پاداش ۲ ۲۷-۲ pādāšn Y,‏ 
pad ëd —> 2‏ 
به شکل به مانند ۲۶ pad ēwēnag‏ 
پاد خسرو (نام خاص) ۴ ,»+ pad husraw‏ 
padīd V,Y— h‏ 
رفتن (اهریمنی) ۱۶۴ padīdan, pad Y, ۶۹: ۴, ۴۴: V,‏ 

Y, FA: be ~ 

pādifrāh ۴,۶۴, ۶۷, ۶۹: V, ۶ پادافراه‎ 
padīrag ۲, ۶۷: ۲, AF; ۴, NA, ۱۹, VY; F, ۴ استقبال‎ la پذیره مقابله» در‎ . 
padīriftag V, ۵ پذیرفته‎ 
padīriftagīh A, A— a~ پذیر فتگی‎ 


padīriftan, padîr», YA, YY, YA; A, s; Y, À, FF, ۴۴ Y, ره‎ ۲۴, VS; 


fF, NV; Aug V, VN: në — پذیرفتن‎ 
padīriftār ۰, Y, A; ۶ پذپرفتا پذیرنده‎ 
padiriftarih ۲۳ پذیرفتاری پذیرفتن‎ 
padirišnf, ۱۰: V, ۳۴, VV —> būdan; dadan پذیرش‎ 
padīrišn-gūwišntar A, YV پذیر فته گفتارتر‎ 
padisāi Y, Ar ($) با این همه‎ 


padiš — pad; -š 


padištagīh ۹ نهد ید‎ 
padištān Y, YF; ۲, ۴۸-۴۹, ۴ پا (اورمزدی)‎ 
pādixšāy ۴۶, VE, AA. AÓ; an: پادشاه فرمانرواه مسلط مجاز‎ 


— duš ~ 


Arr واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 
پادشاهی ۰ pādixšāyīh f, AN; A, Y, ۶, YF,‏ 
پیاله ۵ padixwar Y,‏ 
کامیاب گردانیدن ۵ padixwënidanA,‏ 
به کاې مطابق ميل ۷۳ pad-kāmag‏ 
بکان لاز. pad-kār ۲, ۴-۵ è‏ 
به شمارء بارها(؟) pad-mar ٨۸‏ 
فرود. به پایین سرنگون ۹ ,۲۷-۲۸ ,۲ pad-nigunih‏ 
هوشیان به هوش pad ūš A, VÀ‏ 
به بالاء به هنگام بر آمدن ۴ه ,۲۷-۲۸ ,۳ pad-ulīh‏ 
فشار آوردنه باز پس زدن ۸ pafšārdan, pafšār V,‏ 
پنگان, فنجان \ ۵ pagan‏ 
zu:‏ چهارپای کوجک اهلی ۳ pah +, YF; ۲, ۲: 6, Y; A, YF,‏ 

~ An: ۴۱۶: D) 

pahikār Y, ۶۲, ۶۲: ۴, ۷۲: V, ۱۴: ۸ ۱ پیکان مجادلهء بحث‎ 


پیکار کر دن مجادله كردن :۱۹ ,۱۷ ,۶ pahikārdan/pahikārīdan, pahikar Y,‏ 
V, ۵‏ :۶۰ ,۴ 

pahikārdārān V, ۵ پیکار کنندگان. مخالفان‎ 
pahikārtar — škeft— 

برترء بالاث برترین ‏ ۴,۸۰ ,۴ :۴۶-۴۷ ,۳ ;° ,۱ :۲۸ ,۱۰ A,‏ و۵ وه pahlom‏ 
سخنان برتر ۱ ,6 pahlom-ēwāzīh‏ 
حهان برت بهشت ۱ ,+ pahlom-axwān ۰ \ f,‏ 
برئری pahlomīh fF, ۴۸-۹ f‏ 
پهلو ۴۵ ,۲ pahlūg‏ 


pahnāy ٢١١ 
pahōmandīh f, ۰ 
pahrēz V, YF 

pahrēzīh ۸۵ 
pahrēzišn ۲, ۶-۷ 
pahrēzkārīh v, ٣ 
pahrēzōmand ۰, ۵ 
pah-sālārān Y, ۷ 
pānag ¥, FI A, °, VA 
pānagīh ۰, YA ۱ 

panīh A, ۵ 

panjom V, ٩: A, AF; ۹, ۱۶: ۰ ۳ 
pānzdah-sālag A, GV; 4, ۰ 
pārag A, fF 
paragandagih V, Y 
paragandan ۸ 
paragānēnīdan «, ۰ 
parīg و۰‎ ۱۹: A, A 
parīgīh ۸ 
paristagīh — uzdēs— 
paristišn ٩ 
paristišnīh —» uzdēs— 


parnān / parrān(?) E, YV-YA 


۳۴ دینکرد هفتم 
واژه‌نامه 


گوسیندمندی. دارای گوسپند بودن 


مراقبت 

پرهیزگاری 

پرهیز 

پرهیزگاری 
پرهیزمند» پرهیزگار 
گوسیندسالاران 
حامی» پاینده 
محافظت. نگهداری 


واژه‌نامه ۵۲۵ 


 متفه دینکرد‎ 
۳811618 Y, Dr اطراف همه سو‎ 
paršīd-gāwf, CA, VY, Yt, ۴ پرشید گاو (نام خاص)‎ 
parwarišn +, YA پرورش‎ 
parwastag +, A به‌هم بسته. متوالی‎ 
pas +, Y; Y, V-A; V, ۶۲: ۴, AF, ۶۰: V, Y پس عقب‎ 
pasēn — tan I~ | 
pasīhY, ۶: f, AF, GA, ۵۹, ۲ ۱ عقب. پس بشت‎ 
pasēbāyīh A, YY, ۵ پسروی» پپروی‎ 
۳2598۳0 A, ۳ پسند‎ 
passāxt 6, V, f; V, V پساخت. داوری ایزدی‎ 
passazag ۷۱ شابستگی» سزاواری‎ 
passox ¥, YV-YA; f, Y—> guftan پاسخ‎ 
passox-guftār ره‎ ۲۵, ۲۰: V, ۸ پاسخ گور بنده پاسخگو‎ 
passox-guftārīh +, Vf, ۷ g پاسخگو‎ 
passox-gūwišnīh ۴, VO پاسخگوبی‎ 
paswarzd ۱۰, ۴ نام یکی از مراسم تهية برسم‎ 
pāšnān —> zarr— 
patiratraspY, ۱۲ — pitaritarasp ۱ پتیرترسپ (نام خاص)‎ 
pattāy ۹ مقاومت. پایداری‎ 
pattūdan ۹ مقاومت کردن. پایداری کردن‎ 
pattūg ۲, ff, ۷ : توانه مقاو‎ 
pay A, W دنبال‎ «a 


pay — sparīhistan 


OY?‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
پایه ~  xwaršëd‏ — ۸,۲ 085788 
پیداء آشکار ۲ paydāg +, NN, EA, FF; Y, YY,‏ 


8 حا زمردم آزاده :۳ A,‏ 
پیدا كردن آشکار۱۰ ,۶ paydāgēnīdan, 2208280۲, ۴-۵, VA; ۴, VÝ;‏ 
کردن 
پیدایی, آشکارگی ۳۴ paydāgīh ۰, ۵, ۸: Y, ۱۸: V, A, TA; Art,‏ 
بیدا ۰ به :۶۲ ,۴ Y, <, ۱۱, ۲۶-۳۸ f°, ۴۳, FA;‏ ;+ و۱ paydāgīhistan‏ 
شدن» آشکار شدن 


` پیدا تخمه. آنکه نژادش آشکار است» سرشناس ۲۰-۱ paydag-tohmag Y,‏ 


paygāmbar ۷ پیامبر‎ 
payisnîhV, ۵ پایداری» پاییدن‎ 
payman ره‎ ۲۰: V, YF; ٩۱ پیمان تعادل‎ 
paymanigih — mard— 

paywand -, f, X$; V, YF; ~ an: AE, ۳ پیوند. خویش‎ 
paywandīg +, ۶ پیوندی» آنکه پیوند دارد‎ 
paywandih A, Y پیوند. ارتباط‎ 
paywandišn ۸ داشتن. خویشاوند بودن‎ Asa 


— dam ~; abāz ~ 
paywandišnīh —» winarišn— 
paywāsīg ۲ daa 
paywastag —> būdan 
paywastan ۰, ٢ پیوستن‎ 
Y, YA: be ~; ۴ fV; E ۱۴: V, ۳۹: në ~ 


AYY واأژمنامه‎ 


دینکرد هفتم 
آشوبگران ۸ paywastār-kārānV,‏ 
فرارء اخراج A, V‏ 02202210 
بېرون راندن ۴ pazdēnīdan‏ 
سرگین گردان ۰ pazdūg‏ 
پهن کردن ۴ ,۲ pehmidan‏ 
پستانبان 6% pestānbān Y,‏ 
آراسته. مزبن ° ره pēsīd‏ 
پیرامون ۱۳ pērāmēn Y, YY; V, ۱-۲: á,‏ 
پیروزگردانیدن ۰ pērēzēnīdan‏ 
پیروزگر ۲ و۰ ,۱۱ :۱۷ pērūzgar 1, “j Y, ۵۶۶۱-۶۲, ۷۲: A, ۴۵: ٠١,‏ 
پیروزگری ۰ ,۸ pērozgarīh -, YF, VA; Y, FF, VF;‏ 
پپروزمند شدن ۵ ,۰ pērōzagarīhistan‏ 
پیروزی pērēzīh Y, AY, Mā; 6, V‏ 
OF, FV;‏ ,۴ :۶۲ ,۴۵ ,۱۴ ,۲ :۶۸ ,۳۶-۲۸ و۱۵ s; Y,‏ و۱ :۴۲ ,۲۳ راه pēš‏ 
YV; A, AV; V, Y-Y jās‏ لا 
pēšag +, Y+, ۲۵, YV, VY; ۲, ۴۶-۴۷ Y, ۷۶: ð, A; —— buland‏ 
پیشه. طبقه اجتماعی, انواع ~ 
. پيشه اندر pēšagān andar pēšagān +, ۴ aiy‏ 
پیشگی ۷ pēšagīh A,‏ 
پیشداد. عنوان گروهی از پادشاهان داستانی ایران ۰ pēšdād », XF; Y,‏ 
پیشه‌ها ۴ + )9( pēšīgan‏ 
پیشینیان ô‏ و۱۰ pešēnīgān‏ 


روحانی نخستین ۵۱-۳ ,۲ pēš-karb‏ 


2۳۸ دینکرد هفتم 


وژه‌نامه 
پیشگویی 0-7 ,۵ pēš-kēdīgīh‏ 
به طریق پیشگویی ۱ pēš-kēdagīhā A,‏ 
پیش نیک نیکی که از پیش بوده است ۵۱-۲ pēš-nēk v,‏ 
پیش روی» سمت جلو ۴ pēš-nēmagt,‏ 
پیشوا پیشرو ۴ Ar,‏ ,2850087۳ 
پیشوایی» رهبری pēšōbāyīh v, v r; ۴ ۵۰:۰۸, YÒ‏ 
پیشتر» جلوتر ۲ 25500362۰ 
پشوتن (نام خاص) ۳ ,۶ pēšyötan ۴۸۱: ۵, XY, XV;‏ 
پشیمان شدن, توبه کردن ~ petidan Y, FA, ۴۹, ۵۰۰ ul‏ 
پتباره. دشمن pet(y)ar., YY‏ 
پتیاره دشمن, اهریمن ۵ ,۱۰ petyārag +, f; Y, FF; O, ۹: A A;‏ 
V, ۲۱: — an‏ 
آسیب رسانیدن petyāragēnīdan A, ٠‏ 
پتیاره petyardar V, ۳ Es‏ 
پتیاره گری. دشمنی ۶ petyārgārīh‏ 
gūwāg ~; nāmāg ~;‏ — :۱۲ رد رگ pid °, YA; ۲, Y-A,‏ 
weh — des‏ 
Y, ۱۴, ۲۶-۳۸, ۹ od‏ :۱۶ ,۸ ۳01027 
والدین V, YY:— an:‏ 
يدر يدر pid i pid ٩‏ 
خوراک ۴ pihw V,‏ 
زورمندترین pihwtom — was~‏ 


pilömandtar ¥, ۲ پیل بیشتر‎ sbh 


واژه نامه ۵۲4 
دينکرد هفتم 


pim ۲, P., و۴۱‎ ۴۲: ۲, ۲۴-۳۵, ۴۱, ۴۳: A ۵; و۱۰‎ ٨۸ شیر (خوراکی)‎ 


pīm-xwarišnīh ۹ شیرخواری‎ 
pîr A, ٢ پیر‎ 
pīrīh ۱۰, Y-Y پیری‎ 
pitaritarasp Y, A, V+, V+; —— patiratrasp 

پولادین 615٧۷3058 V, Y‏ 
پوروشسب (نام خاص) ۹ ,۲۰-۲۷ ,۱۲ و۱۰ ,۲ 001105250 
پر از شادی» پر از درخشندگی ۰ porušēdā‏ 
درخشندگی بسیار داشتن ۷ porušēdāyīh‏ 
پوست ۴۵ pūst V,‏ 


pūyišn —> a~ 


پری purih., ۱۴, 1۵; A, ۶: ۹, Ó‏ 
پر purr f, ۶%; A, AY; ۱۴,۶۰۰ A, YV‏ 
برگاو (نام خاص) purr-gāw ٢,٧۰‏ 
A‏ رگفتان پر سخن ۴ ,۱۶-۱۷ purr-guftār V,‏ 
پرکامگیء دارای آرزوی بسیار . ۴۶-۷ purr-kāmagīhY,‏ 
A‏ مرگ ۸ purr-marg ۴ Yf, ۶۴ EN,‏ 
پر نیک بسیار نیک purr-nēk ٣۴۸-٩ "eg‏ 
دارای نیکی بسیار purr-nëkih‏ 
رواج. ادامه نسل ۴ د purr-rawišnih., ۱۰, Yá;‏ 
فصیې دارای گفتار رسا ۳ purr-tagēnīdār gūwišn A,‏ 
پر فرّه شکوهمند ۵ purr-xwarrah ۳۵ V,‏ 


purr-xwarrahīh Y, f, 6; f, f° پرفرهی. شکوهمندی بسیار داشتن‎ 


2۳۰ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
بسبار زیرک ۶ ,+ purrzīr‏ 
pursagīh —> ham~‏ 
پرسیدن ۲ pursīdan, purs ۲, ۵۲: V, 11; A,‏ 
دیدار کردن V, fs; d ۲-۳۰ 6 ham—‏ 
پرسش ۳ ,+ pursišn‏ 
پر سندگان ۵ ,۶ pursišnīgān‏ 
پرسنده‌تر ۵ ,۶ pursišnigtar‏ 
پسر ۷ pus Y, ۱۳, ۲۴, YV, ۲۴: ۴, AA A, ۱۲: ۷, ۲۵: A, AE, ۵۰, ۵۱: ٩,‏ 
پسر ۲ Yf,‏ ه pusar Y, ۲۲-۲۴ A, ۱۶: ~an:‏ 
خواستار قرژند دوستدار پسر ۸ pus-kāmagt, ۱۰, ۱۲, AE,‏ 
فرزند خواستن». پسر خواستن ۰ pus-xwäyišnīhY, YF, YA,‏ 
پشت ۸ pušt‏ 
«T»‏ 
rad ۰۴‏ 
بخشیدن rādēnīdan ۶, Y‏ 
مقام ردی ٣‏ ۲2018۸ 
رادی» بخشندگی. حوانمردی V, ۱۹: ۸, ۴: ٩, ۵, ۱٩‏ :۴۸-۴۹ ,۲۰-۲۱ ۲ 15071 
ردمندی, دارای رد بودن ۳ radomandih A,‏ 
ردترین radtom V, A‏ 
رفتن raftan, raw», V, ۱۴, ۲۹: ۲, ۱۱, Er,‏ 


V, ۵۱-۵۲, ۵۳۰ abayëd—; », 1°, ۱۲, VA; Y, ۴-۵, ۱۳, ۳۴: ۳, ۱۷۶ A, 
۵۵: A. AA; ۱۰, ۱۵: andar—; F, YF, YF; V, ۶۲: A, VS: be~; ۲, Ye, 


واژه‌نامه ۵۳۱ 


دینکرد هفتم 


۳۲, ۳۳: ۴ ۴۰: V, A, ۱۱: fraz—; Y, ۵۴: ma~: Y, 11: ۵ ham— 


rag ۲ 
rāg ۹٩ 
rā? ۲٢,۵٢ 
rāgīg ۲, ۴-۵ 


geht, EE الد‎ NEEN 


rāh ۸ ۶ 
151057 f, YY 


ram ۰, TF; Ff, V AN 
ramag ۲, ۲۰-۲۱: ۴, ۲۵, ۶ 


ramag-gāwY, ۷۰ 


ramagomandtatr Y, Gr 


rāmēnīdārīh V, ۸ 


rāmīhistan 4, ۱ 


rāmišn ¥, ۱-۲۰: A, ۷ 1°, ۲-۲ 


rām-šāh \, ۰ 
rān و۲‎ fA; Y, ۰ 


rānag ۰ 


rānēnīdan ۲, ۶: abāz— 


ranjag V, ۵۶ 
ranjagihV, ôf, ۷ 
ranjīhistan Y, ۸ 


rapihwin ۶, ۴ 


رام‌شاهه نام دیگری برای گشداسپ کیانی 


رگ بی 

راغ (نام جایی) 

راغ (نام جاپی) 

رازی (منسوب به ری) 
اژایه 

راه 

راهدا راهزن 

رمهء رعیت. عامه مردم 
رمة گوسپند یاگاو 

رمه گاو (نام خاص) 
رمه‌دارتر 

شادمانی 

رام شدن, مطیع شدن 
رامش شادی 


ران 
2 ره رانده 


بازپس زدن. راندن 


AYY‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
حنوبی تر ۵۱-۳ rapihwintar Y,‏ 
رسانیدن rasēnīdan A, ١‏ 


rasīdan, ras وه‎ ۱۲, ۱۲: Y, ۲۵: ۳۹, FF, FV; ۲, ۲۲: ۴ AV; رسبدن‎ 
۴, AY; A, BA; 1°, ۱۹: be~; V, Va; ۴, 1°; F, 1°; NA, ۴: 6 ham— 
ژبه هم رسیدن‎ ۴ AY: në~ 

rasišm را‎ ET ۴۸-۴۹. 08; ۴ ۸۳: V, V, ٩۱ ۱۳, YA, YA بايد رسیدن‎ 

rasišnīh A, A; à, > رسیدن» عمل رسیدن‎ 


f, ۴۹: abaz—; ۴, ¥: buland—; ۶, NY: fraz~; ¥, FF: mānsar~ 


rāst V, YY; $, ۷۰, ۷۴: V, $, ۱۱, YA, ۳۱۶ ۱١, Ó واست‎ . 
rāst-guftār V, ۱۶-۱۷, ۴ راست‌گفتار‎ 
rāstīh fF, FF, VV; A, Y راستی‎ 
rāstīh-dānišnīg f, Vf راست‌دانشی‎ 
rašnrēš V, ۰ رشن ريش (نام خاص)‎ 
rawāg —> kardan 

rawāgēnīdan ۰ 4, f1; f, ۴ رواج دادن» روا کردن‎ 
rawāgīh +, Y, V, ۱۷: ۴ NA, ۱۹: A, ۵-۶ روایی‎ ala» 


Y, ۴-٥0: — be~ 
rawenidan V, ۱ روان کردن. راندن‎ 


۲, VA: abar~; Y, YN: abáz—; +, Y, YY: frāz~ 


rawišn +, Ab — nihān~ روش‎ 
abar ... rawišn ٢ باید بالا رفتن‎ 


= س سا 
rawisnīh — kāmg—; purr—‏ 


ray V, Yá; f, YV, YY, AY رای شکوه‎ 


واژه‌نامه ۳ه 


ray ۱١,٣۴ 


riy EBEN ۵٩۹-۶۰۶ ۴, ۲۳۶ ٩و‎ ۰ 


— ēd— 
ray-astišnih ١ 
127601087 A, VV 
rāyēnīdār ۰, A, ۷ 
rāyēnišn V, ۲۰ f, NA 
rāyūmand Y, ðA 
rāyōmandtom ۴, ۴۲-۳۲۰ V, ۱ 
Taz +, VA; f, ۶۲, AF; 0, ۰ 
rāzīg ۰, ۰ 
rāzīgīhā ð, A 
razm Y, ۶۵, ٩ 
rēbēnīdan A, 1۵ 
rēš +, YN; A, V, EN 
rēšgār ۴ 
rēšīdan V, YA, VN 

٣, ۵۱-۵۲: n~ 
rēšīdār V, YA, ٣۰ VA, VY 
rēšišnīh V, ۰ 
rēxtan ô, ۴ 
rëxw A, ۶ 


سور ج rëzišn‏ 


نام یکی از مراسم تهیه برسم 


برای» را 


شکوه پایا 

رفتار کردن. هدایت کردن 
اداره کننده, رهبری کننده 
رهبری. ساماندهی 
شکوهمند 

باشکوهترپن 

راز . 

رازآمیز پنهانی 

به رمز به راز 

رزم؛ جنگ 

فریفتن 

ریش زخم 

آزار رساننده 


آزار رسانیدن» آسیب رسانیدن 


ka!‏ رساننده تباه کننده 


رېش زځم» جراحت 


میراث 


واژه امه 
فریبکارء فریب‌دهنده riftagomand ۴١۱‏ 
روش ristagA, Y‏ 
روشمندترین» منظم‌ترین ristagtom ۴, ۷۸-٩‏ 
رود ۵۱-۲ ,۲ ۲۴ ,° ۲۵0 
۳٣: Bn — ušan—‏ ره 
رود دائیتی dāitī F, va-r.‏ 175603 
روغن ۴ rom Y,‏ 
روستا Y, ٩۹: ۳۱: A, V: ~ ān‏ 105028 
روشن rūšn Y, ۵۶: Y, 03; $, ۲۷-۲۸: V, ۱۱: ۸ ۶۰: ٩ ٣۳٣‏ 
روشن کردن ۱ rošnēnīdan‏ 
روشنگر ۴ 7050887 
روشنی Y, V-A; P, f; — anagr~‏ :۴۱ ,- 176550711 
روشنتر röšntar Y, V-A‏ 
روی (فلز) ۴ ,۵ roy‏ 
نورانی» آشکار f, M O‏ 16278 
شبانروز ۱۰,۱ rēz-šab 4, ۲۱: 1۰, 44; —ān—ān:‏ 
rust — hu~‏ 
رستن روییدن rustan, rōy Y, ۲۰, ۳۶-۸٨‏ 
روأن» روح ۱ ruwān #, ۸-۹: V,‏ 


anošag— 


<S> 


sadōzem V, A, A A, ۱ YV, VY, ۲۴: A, ۶ سده یکصد سال‎ 


واژه‌نامه ۵ه 


دینکرد هفتم 


sag ۷٧ ساو باج‎ 
sagālēnīdan A, ۶ سگالیدن‎ E اندیشه کر‎ 
sagān ۹٩ سگها‎ 
sagr ۱۰,۱ سیر (#گرسنه)‎ 
sagrih ٨ سیری‎ 
sahigënih A, ۶ بسندیدگی» جذابیت‎ 
sahīgēmand V | پسندیده‎ 


۶ ,۵۸ ,۴ :۵۱-۵۲ و۲ YO;‏ و۳۱ ,14 sahistan Y, NY,‏ 
به نظر رسیدن. پسند آمدن 


آشکار به نظر رسیدن Y, ۱۶: paydag—‏ 


sahm6, ٩ ša 
sahmgen Y, 6, #4; A, YY سهمگین‎ 
sahmīhistan V, ۵ EE 
851۳, YY; f, ۶۵,١۱ سال‎ 


sālag ج‎ ē-sad—; haft—, sih— 
salar V, ۲۴, YV; —> mën0g—; سالارء سردار‎ 


—ān: — asp-; pah— 


sālārīh +, Y\ skills», 
salm سلم (نام خاص) ۰ ره‎ 
sāmag ۰, ۵ سیامک (نام خاص)‎ 
saman î karešasp +, VY گر شاسپ سام (نام خاص)‎ 
sang سنگ‎ 


sar ۱,۰۶ و۲‎ ۱۵, AV; Y, ۲۷-۲٢, YA; و و ر۹‎ ٠ سر پایان‎ 


۶ دینکرد هفتم 


واثه‌نامه 

sārēnīdan V, V, ۵۰: ۴, FF, fV, AA برانگیختن ترغيب کردن‎ 
3۱۱۹ تحریکه انگیزش‎ 
sārīhistan f, ® برانگیخته شدن‎ 
sar-xwadayan Y, Ar سر خدایان. فرمانروایان بزرگ‎ 


sāstār V, N$, ۲۹: A, XV, NA, VA, ۰ فرمانرو؛ ستمگ ساستار جبّار‎ 
—ān: 4, AA; A A 

sāstārīh ۴, ۵۰۰ V, V; ۳ فرمانروایی. ستمگری‎ 

sawišnīh —» mēnōg~ 


saxwan / saxon V, ۵۶: Y, V, ۶۶, FV, ۷۰: V, ۲۶: A, AE سخن, گفتار‎ > 


sāxt Y, CV ساخته شده‎ 
sāxtan V, ۲۴: framüd—: ۲, ٣۴-۵ ساختن آماده کردن‎ 
sayist-nasā F, AV odus] g 9 A 
sazāgt +, ۰ سزاوار سرا‎ 
92710 f, V سزاوار‎ 
sazīdan be~: A, ۵۱: 4, V; ۱۰۲-۳ گذشتن‎ 
sazīhistan A, ١ سزاوار بودن‎ 
sazīhistan A, ۰ سپری شدن. گذشتن‎ 
922158 ۶۵ سپر: ی شدن گذشت‎ 


sazišnih — afrāz— 


sej:, YV; Y, ۶, ۵۴: ۴, ۲۷-۳۲۸: ۵, A; V, ۶ قطن نیگن‎ 
sej-dādār A, 4 sals 
sên V, ® تن (نام خاص)‎ 


sen ۴, ôF, ۵۷ پستان‎ A 


واژه‌نامد 2۳۷ 


دینکرد هفتم 
سینه پستان ۶۸ sēnag‏ 
به اندازۀ بزرگی سینه ۱ ,۱-۰ sēnag-masāy‏ 
سه ساله | ۴ sē-sālag Y,‏ 
سه سوم ۱ ۳ sē-srišwadag‏ 
یدیک سوم ۱ sidigar +, YV; Y, ۱۵, AV, ۵۰, FA; V,‏ 
سی ساله ۰ sih-salag A, AA,‏ 
بیگانه» دور sišd V, YV‏ 
حیوان وحشی sizd 1 frāx-raftār à, V‏ 


snëh —> dār~ 


snöhišn V, ۱۶, CS, CN تگرگ‎ 
snöhišn A, V; —— garzīdan لابه. فریاد‎ 
snēhišnūmand A, ٩ برف‌دار‎ 
sēbārišn*, ۹ سفارش‎ 
868 V, ۲ شاخ‎ 
sögömand ۲, NY شاخدار‎ 
865588 +, FY; و۱۰ وه داز وا‎ AG ۱ سوشیانس (نام خاص)‎ 
söxtan, و۹07۲‎ ۴-۵: ۲,٩ سوختن‎ 
50-257 Y, ۷۰ l | (نام خاص)‎ AIS سوی‎ 


8511511 — a~ 

سوزان» سوزا؛ سوزنده Y‏ ,502886۵ 
xwad~‏ — 852150711 

spāh Y, #; A, ۹ سپاه‎ 


spandarmad Y, ۱۹: f, OV, GA; —8n: —> wahman i~ سپندارمذ‎ 


sparīhistan 

pāy—:Y, NA 
spās ره‎ ۵: A, ۴ 
spazgīh V, ۱۶, ۲۶, VV; A, ۵ 
spazgišnīhā ۴۷ 
spēd ۲, ۳۹: ۴, YV-YA 
spēd-gāw Y, V. 
spenāg-mēnēg وه‎ ð; V, ۰ 
spihrīg ۵, ۰ 


spitám Y, Ve 


AYA‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 


سپرده شدن. لگد مال شدن ۲,۱۳ abar—:‏ 
با پای نرم شدن 

سپاس 

پستی» بدی 

بدگویانه 

سپیدگاو (نام خاص) 

سپهری (منسوب به سپهر ) 

سپیتمه (نام خاص) 


80151811 و۰‎ ۱: ۱۷, °; ۲, ۶ EA 


zarduxštī—‏ > — ;60 و۳ 
spitaman-deh ۲, 4, ۱‏ 
spit6iŠ f, ۳‏ 
spēxtan, 51762۰, ۲۶, ۲۱: ۸‏ 
spēzīdan, spoz ۰ ۷‏ 


spurdan në— V, ۳ 


سپیتمان (منسوب به سپیتمه) 
ده سپیتمان ده متعلق به سييتمه 
سپیتوش (نام خاص) 

سپوختن. راندن» بازیس زدن 
سپوختن دور راندن 

به پای سپردنه لگد مال کردن 


spurr-āfrīgānīh «, « کامل‎ oo Al 
spurrīgīh ۳۴۸-٩ JLS 
spurrīgīhistan ۰ A کامل شدن‎ 
515038 Y, YV, ۲۶-۳۸, ۴۸-۴۹: ۴, ۱۳, ۴۲-۴۳: ۱ سرده نوع‎ 
srādag-srādag^, A انواع‎ 


sraw Y, ۵٩۹-۶۰: ۲, ۴۸-۴۹: ۶, À 


سخن. آوازه شهرت. گفتار 


واژه‌نامه ۵۳4 


دینکرد هفتم 


A, YY; à, ۲-۳: — āšnāg~ 


srawahīg f, ۰ روایت نقل‎ 
srāwtazišn A, YY حاری در رود‎ 
srāy Y, Y-A سرای. خانه‎ 
srāyišn +, ۲ سرودن. سرایش‎ 
srāyišn +, ۱ نگهداری‎ 
srāyišnīh — frāz—; ۷۷ 55 
srešk-srešk Y, ۳۶-۸ سرشک سرشک. قطره قطره‎ 
srišwadag Y, ¥; —— d6—; së— یک سوم‎ 
srit Y, fV, ۶۴ F, A XV سریت (نام خاص)‎ 
srīt 1 wisarpān f, ۶ سریت پسر ویسرپ‎ 
816515 ۳, ۷ سروش پرهیزگار‎ 
srēšīgīh V, ۶ فرمانبرداری‎ 
srōšwarz A, ٠ سروشاورز (یکی از موبدان برگزا رکننده آیین بسنه).‎ 
srüd-abzónig V, V سرود افزونی» سروده مقدس‎ 
srüdan, srāy ۲,۶۱: f, وا‎ As; A, ۱: A, VV; Y, ۷ 

سرودن گفتن fraz—‏ ۴۵ ,۳۷-۲۴ ۴ 
رو داسپاداگ(نام خاص) srūd-spādāg V, V‏ 
شاخدان شروور sruwar +, VY‏ 
ستبر قوی ۶ stabr ۴, ۱۳: A, YV,‏ 
ستبر بازو ۶ stabr-bazā A,‏ 
ستبرتر قوی تر ۴ ,۲ stabrtar‏ 


stadan, stan Y, FY, ۵۴: ۲, ۱۲, ۱۹: ۴, ۸۵, AF ستدن. گرفتن‎ 


واژه‌نامه 
A, ۱۵: be—‏ 

stahmag ۶ ات ستمگر‎ 
stahmagih A, # تیف هنم ستمگری.‎ 
stahmagīhātar fF, ۴ مش کر تشم‎ bua k 
star Y, ۱-۲: fF, VV; V, A ستاره ساره‎ 
stard ۲, ۴۱: ۴, ۳۷-۳۸ — xrad— ببهوش‎ gí 
stardag ô, ۴ گسترده. گیج‎ 
stardēnīdan =, Yó گیج کردن. ناکارکردنه بی‌اث رکردن‎ 

stardīh v, ۴۲, er veids 


stāyīdan, stāy +, ۱۰: f, ۴ ۱۴, ۲۳, FF, As, AN. AA baalu تقد‎ 
V, 1°; A, A; në— :۴ AY 


stāyišnīh —» ahlāyīh- 


stör O, Y; A, VV; ~an: Ó, À ستور چهارپای بزرگ‎ 
stowēnīdan ۳۰ ۱ ستوه کردن‎ 
stowih ۶ ستوهی‎ 
stun Y, ۵ ستون‎ 
stūnag Y, YY; 6, ستون» ساقه ۶-خ‎ 
sturg A, ١ سترگ» قوی‎ 
sturgīh A, ó, XY تشر که قدرت‎ 
sūd سود. بهره ۰ ۷۰ :۱۰ ,۵ :۲۰ ,۲ ۲۷۶ ,۱۰ و‎ 
sūdēnīdan ۱۰, ٧ سود رسانیدن‎ 
sūdgār +, fF سود رساننده‎ 


sūd-kārīh ., YV alā 


واژمنامه ۵۴۱ 


دینکرد هفتم 

südömand وه‎ ٩: ۱۰, AV ۰ 
sūūd-xwāstārtom f, 1۶, ۸ 
suft — frax— 

sumbY, xV, ۴ 

sumbawand ۴ 

surãgY, AV, AA; ۲, ۵ 

suy ۴,۶۸, ۶۹: V, TF; ۱۰, ۱ 
sya ۴۲۹-۳۰ ۲۵: و۶‎ ۶ 
syā-gāw Y, ۷۰ 

syamak Y, V» 

syāwaxš روه‎ VA; —— kay~ 


—ān: — kayhusraw 1~ 


الا 
«S»‏ 


-š ره‎ YY; —ān 


سودمند. صفت سوشیانس 


سود خواستارترین 


: 

سم دار 

سوراخ 

گرسنگی 

سياه 

سیاه گاو (نام خاص) 
سیامک (نام خاص) 


سیاوش, سباوخش 


مفرد: ش؛ جمع: - شان 


šab Y, V-A, OF; V, ۱۱, W; ۴, ۲۷-۲٢ — سح‎ 


—ān: — r6zan ~ ān 
šabag ۱ 
šabīgān — ganj I~ 
šabīhV, A 
šādīhY, ۲۶-۲۸: — a~ 
šagr A, ۵ 


šāh ره‎ YF; ۶, W; — ram— 


شبی (= کسوف) 
شادی 
شیر (درنده) 


شاه 


زود دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

šahr ۲, ۴۵: A, V; —> ērān-— شهر کشور‎ 
šahrēwar Y, 14 شهریور (امشاسیند)‎ 
šakar-dašt f, ۹ دشت متروک‎ 
šarm Y, FA, ۵۰: D.A :زرم‎ ds شرم»‎ 
šaš dēiysarīh ۱ با شش چشم» شش چشمی‎ 
šašom / šašwom V, ٩: A, OY; ٩۱ ۱۶: ۰ ۲ ششم‎ 
šawišnīh A, ٢ رفتن شدن‎ 
šāyistan, šāy Ó, A; V, Và; — = kardan شابستن» شایسته بودن‎ 

P, YA: ne— 

šaxan VY ` شاخه ما‎ 
šēb ۸ ۴۵ گزنده‎ 
šēd ۴۰ درخشان» روشن‎ 
šēdasp A, ۷ شیدسپ (نام خاص)‎ 
šëwan A, V au ag شيون»‎ 
۱,۱ شیر (خوراکی)‎ 
širenih ۲۸ شیرینی‎ 
škast ۴ ۲۹-۳۰, YA شکسته‎ 
Škastan, šken +, ۲۹: ۲, ۴۵: V, ۴۵: ۴, ۴۲-۴۳, FF, Er فان‎ 


Y, ۴۵: afrāz—; Y, ۴۵: be~ 
škeft +, ۲۹: ۲, #, OF, ۶۸: ۳, V, ۴۶-۴۷: ۴, ۲۱,۶۴: ۵,۷ شگفت. سخت‎ 
škeftag ۶ سخت‎ 
škeft-kardārīh ۰, ۳۵ سخت‌کوشی‎ 
škeft-pahikartar f, ۳ آنکه در بحث سخت‌تر است‎ d d محادله‎ 


واژه‌نامه ۳ه 


škeftih Y, ۶۹, Ve; A. ۲-۲: ۰٠ سختی‎ 
Škeft zen V, \\ شگفت زين دارندۀ سلاح سخت و سهمگین‎ 
škohih ۶ فقر‎ 
šnāsīh — čihr— 
šanāxtan, šnās f, AA, ET, EN شناختن‎ 
v, ۴۶: be~ 
#nayišn -, < ستایش, نیایش, خوشنودی‎ 
šubānīh +, ۴ شبانی‎ 
šudan, šawY, YF, AF, ۶۵: ۲, ۲۱: Y, ۲۵: abar~ شدن,» رفتن‎ 
Suhr ۲, YV, ۲۶-۲۸: ۲, ۴۵ ۸, DÉI A, NA نطفه‎ 
šustan, 567 Y, ۲۶-۸ شستن‎ 
۲, tY, Yt: abar~; Y, OF, ۵۵: fraz—; Y, ۱۳: frāz dast~: قطع امید‎ 
کردن‎ 
v, TF: نسان‎ 
<t> 
+ ۲, ۶۷: ~an; f; Y, DA # °; ... مفرد: ث؛ جمع : تان‎ 
tā ره‎ ۲: ۲, YV; V, ۲۷-۸ Ú. 
tab Y, AF تب‎ 
tābidan, tāb — tāftan 
tabāhēnīdan V, ۰ تباه کردن‎ 
tabāhīh Y, ۳ تباهی‎ 


گرم کردن: روش کردن ۴ tāftan, tab Y,‏ 


DE 
A, AA; 4, ۲۱: abar~; V, V-A: be~ 
tāg شاخه‎ 
tagarg و ره‎ —— was— تگرگ‎ 
tagīg +, ۲۵: ۶, ۸-۹: V, NA; NA, Y دلس که رومد‎ 
tagīgīh ۲, ۴۶-۴۷, ۹ نبرومندی‎ 
tagīgtar F, AMA | ss 
tahmurep +, ۹ تهمورس (نام خاص)‎ 
tan «<, Fe; ۲, V-A, ۲۶-۳۸, YV; F ۷۰: Á, f تن» جسم‎ 
— = xwê§~; an: V, ۴ 

tan ۸ ٢٣ | —‏ 
تناپوهل (نام گیاهی) آنکه مستحق مجازات تناپوهلاست tanāpuhlag ۴, ۸٩‏ 
تناپوهل (نام گناهی) tanāpuhlagān f, ۱۹, ٠‏ 
تن فرمان, آنکه تن او به فرمان ایزدان است tan-framān ۷١۱‏ 
تنگ (#گشاد) ۱ ۷ tang‏ 
«Šis‏ مشفت ۸ tangīh Y, #V; V,‏ 
تن پسین» رستاخیز ٣۰۰٢٢, f‏ و۲ :۱ وه tan 1 pasēn‏ 
تن کردار آنکه به تن همه بی‌خطری می دهد tan-kardār ۱۰, ٧‏ 
تندا ماذی tanomand ۱١۰١, ٧‏ 
ننس توسر (نام خاص) ۱۶۷ tansar/tūsar V, VY,‏ 
Ú‏ هميشه ۰ ta 0 wisp A,‏ 


به سوی» آن سوت از طريق. دور ان بحز۶ ۳ ,۸ ۳۶-۳٣۸: ۴, AV;‏ ,۴ ,۱-۳ و۰۲ tar‏ 
تاریک tārīg Y, V-A‏ 
در میان, به جانب. به سويء حداکش پیشتر ۶ tarist ۴, ۷۸-۰۱۷۹, AA; V,‏ 


واژه نامه 0۴۵ 


taist ۲, XV تاریک‎ 
tarmenišnih ۳۱۱-۲ S ترمنشی,‎ 
tarnigerišn f, ۹ دارای نگرش بد‎ 
tarr تر و تازه‎ 
tarrūg کودک نوزاد و۵ و۳‎ 
tars ¥, A, ٢ ترس‎ 
tarsidan, tars Y, V; A, ۶ ترسیدن‎ 


v, دد‎ be~; v, YV: fraz—; f, Wima ~; nē~ 


tarsišn Y, ۱-۲: be~; f, VV: nē abar~ ترسیدن ترسش‎ 
tarwēnīdan, tarwēn ®, A; ۱۰, ۶ پیروز شدن. شکست دادن‎ 
tarwēnīdār f, VV; A, A; harwisp— پیروز شونده آزار رسائنده‎ 
tasum ۳٢۵۴: V, VY | چهارم قلمرو‎ 
tāšīd ساخته شده‎ 
tāšīdan Y, ۵ ساختن‎ 
Y, ۲۰-۲۱, YY: 6 ham—: گردهم آوردن, به هم ساختن‎ 
tāšišnīh — frāz~; 6 ham—; wardag— f 
tašt CAD. ۶ ۱ تشت‎ 
taštagān ۵ l ۱ تشتها‎ 
taxl ۴ ۰ تلخ‎ 
tāxtan, tāz Y, ۴۹: be~ تاختن» حرکت کردن» رفتن‎ 
tāz +, ۴ تازی‎ 
tazēnīdan Y, ۳ | تازاندن» حرکت کردن‎ 


حرکت کردن. تاختن XY‏ ۶ :۱۴ ,۱۲ و۲ tazīdan, taz‏ 


V, و۱۰‎ A: be~ 
tāzīg A, YV; +, TF: ~an 
tazišn —> srāw— 
tazišnīh — be~; 6 ham— 
tēz V, YY; F AV, ٩۰: و۶‎ ۶ 
tēztom Y, Ar 
tīragān A, V 
tišn ۴۶۹: ۱۰۱ 
tO °, NA; Y, VA, FA; $, FF, ۷۸-٩ 
tēhmag +, ۲۹, EE ۲, ۷۰: V, ۱۸: A ۵۵: A, V, ٨۸ 
جس‎ āzād—; 05 zang—; —ān: — paydāg-— 
tōhmag-bözišnīhV, ۳ 
tohmīh — hu~ 
tom V, YY; A, ۴ 
tomaspan —> Ozo I~ 
tēšn A, f۹ 
tēxtan, töz Y, ۶۴۰ kēn~ 
toz +, Ve 
tōzišn ۱١, ۴ 
tun 6,4 


کشور توران و مردم آن ,۱۳ —ān: Y, ۶۲: V, ۱۸: ٩,‏ 


تاریک تاریکی 


توش, توان 

نوحتن 

تور (نام خاص) 
توزش. جریمه گناه 


تور (نام خاص برای فرد و سرزمین توران) ۲۰ ,۱۱ VA; Y, ۶۲, FA;‏ ,۲۱ وه tūr‏ 


tūr 1 5 V, ۲۷-۸ خاص)‎ cl توربرادروریش‎ 


óY y واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 


tūr i urwēdādang f, V, A 
turk A, ۷ 

tušn-dārišnīh Y, ۴ 
tuštmenišnA, ٩۹٩ 

tuštar f, YV, YY 

tuwān A, NY; nê~ 
tuwāngarān ۴, ۶ 
tuwāngrarīh f, YA, ۰ 
tuwānīg A, TA; — a~ 
tuwänīgōmand V, ۳ 


tuwān-tuxšāgīhā V, ۴۶-۷ 


tuxšāgīnY, 6%, OV; Y, AV; —> tuwan— 


tuxšāgīhātar ۶ 


tuxšīdan ۴۵ 


تور ارویدادنگ (نام خاص) 


ترک 

به آرامی نگهداشتن 
سکوت کننده تقیه کننده 
نیرومند 

توأن» نیرو 

توانگران 

توانگری 

ثواناء قادر 

توانمند 

در حد توان کوشش کردن 
تخشاپی, کوشایی 
کوشاتر 


کوشیدن. کوشش کردن 


وء غالبا همراه ضمایر شخصی می آ ید Ú s AY, SA‏ 

ud», Y; ... 
ul ۲, ۲۱: بالا زیرمصدرها ج‎ 
ul az ašmāa AE, ۳ پس از شما‎ 
ulih ۰, YF; ۴ YV-YA, Of, AY; A, ۱۷: جح‎ pad~ بلندۍ برثری‎ 


ul waxšišnih ۲, ۶ 


uruspar +, ۵ 


برآمدن, طلوع درخشیدن 


رح شکم 


OFA‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
شادی ۳ ٢۶, NA;‏ ,۱ و۵ urwāhmanīh‏ 
شادی شادمانی ۵ urwahmih Y,‏ 


urwar +, YV; Y, ۲۰-۲۱, ۳۶-۳۸۶ ¥, ۵۱-۵۲: A ۸ گیاه‎ 
~an: 6, ٩۰: ٩ ۱ 


ارویدادنگ (نام خاص) ~1 urwēdādang ۴,۶, V — tūr‏ 
اوسیخشان (نام خاص برای یک گروه) ۶۸ usixšān‏ 
آزار ۸ uškābišn‏ 
uškāftag ۲ alai‏ 
: تبعید کردن ۲۰ uzdehīgēnīdan‏ 
بت پرستی ۶ uzdes-paristagih ۰, A,‏ 
بت پرستی ۲ uzdēs-paristišnīh‏ 
بتکده ۹ 02058757 


uzēnagīh — kam~ 


uzīdan ®, ۰: V, ۸ برخاستن بلند شدن‎ 
V, VY: ul 
uzmūdan ۳ آزمودن‎ 
uzwāhīgt, ۴۸-٩ آشکار‎ 
uzwahistanY, ١ کنده شدن‎ Le 
uzwān Y, £1; V, ۴۸-٩ زبان‎ 
uzwān ajoydar V, ۶ زبان به هرزه نبالوده‎ 
uzwanomand Y, ۱۵, ۱۹, ٣٢-١٢ زبانمنده دارای زبان‎ 


<W> 


واژه نامه ۵۴۹ 


دینکرد هفتم 
کامل (در مورد دین)؛ مورد قبول ۱ ,« wābarīgān‏ 
اعتقاد ایمان. باور داشتن ۲۶ ,۱۶ A,‏ :۲۹ را و۷ :۷۰ ,۴ :۱ ,+ wābarīgānīh‏ 


wābarīgānīhistan +, ۱ باور داشته شدن‎ 
۷7302710۶ ۳ اعتفاد» باور‎ 
wābarīhistan ۰: ۲: fF, AV; V, V; A, Y باور داشتن, باور داشته شدن‎ 
wad V, Y0; ——> kardan Au 
wad Y, ۳۶-۸ با ورم‎ 
wadag ۰ 14; ۶۴ A 
wadagtar f, àY بدتر‎ 
wad-zamanih A, ٢ زمان» روزگاران بد‎ Au 
waēgered +, ۶ وئیگرد (نام خاص)‎ 


waft —» duš~ 


waYdagān — gird— 


wahānagēnīdan ٢٠ S جاره‌جوپی‎ 
wahman -, ۲: Y, ۱۷ ۱٩۹, YF, ۲۵, ۲٩: ۲, ۷ بهمن (امشاسیند)‎ 
wahman i spanddādān V, ۴ f بهمن پسر اسفندیار‎ 
wakêdrökeh V, YA وکدروکه (نام خاص)‎ 
wālēnīdan +, Y+, Y\ بالانیدن. رشد دادن‎ 
wālēnīh f, V همراهی‎ 
wan Y, YV, Ys ۷ ٣ درخت‎ 
wan frawašn Y, ۷۰ ون‌فروشن (نام خاص)‎ 
wang Y, ۱۱, ۵۴: ۴, F4, AA; — burdan بانگ» صدا‎ 


wānīdan  », E, XA, ۲۶, YA, ۲۰: V, YA شکست دادن. پیروز شدن‎ 


واژهنامه 

wānīdārīh +, ۴ شکست‎ 
wānīhistan ۱۱, ۴ شکست خوردن‎ 
wany Y, YV; V, V خراب. تباه‎ 
war ۵, ۲, ۴: V, V; A, ۴ ور آزمایش ایزدی‎ 
war ۶۵ سو حهت‎ 
war ۹ دریاء دریاجه‎ 
war 4, ۴ — ~1 jamkard دل حصار‎ 
waran . VA A, j A NA ۶۰۰ A, ۳ باران‎ 
wardag V, ۵ رده‎ 
wardagīh V, ۵ | بردگی‎ 
wardag-tāšišnīh V, ۱۵ ¥; A, A برده‌سازي برده گری‎ 
wardīdan ۳, FF; V, Yf; گردیدن, تغییر بافتن‎ 

۴, ۵۳: abaz— نبازگشتن بازگردیدن‎ ۴, ۵۸: frūd— زبازگشتن‎ A, ۹۰: 

frd ~ پست شدن‎ 
wardišn Y, ۶۷: ۱ گردش‎ 
wardišnīh — āwām—; ham— 
wars و۱۰‎ Y-Y; wizārd- موی‎ 
warz وه‎ Y, FA, YY; نه وا‎ Y, EES V, ٣۳٣۰ P, XV, ۴ اعجاز ورج‎ 


~an: په‎ ۵ 
warzāwand +, \; ۵۹-۶۰, FA; ۱۱, ۴: 20: Y, ۶۱: ۱۱, ۴ ورحاوند‎ 
warzāwandīh په‎ YY ورجاوندی. شکوهمندی‎ 


warzāwandīhā —- yazadān~ 


واژه‌نامه ۵۵۱ 


دینکرد هفتم 


warzidan, warz +, \ YA; Y, ۷۰: و۲‎ ۵۰, Y, ۴ ورزیدن. انجام دادن‎ 
warzīdār V, YY انجام دهنده‎ 
warzīdārīh +, ۱۷ یت‎ gëhan~ 

warzīgarīh +, ۴ ورزیگری» کشتکاری‎ 
warzišn — kištār~ 


warzišnih —> abar~; a~ 


warzkardigY, ۴ کردار معجزه مالند‎ e ep) 
warzkārīh +, ۱ برزيگرۍ کشاورزی‎ 
warzkārīh V, V اعحاز‎ 
was +, YF, VV, ۲۶, TA; ۲, ۷-۸ FA; Y, ۶: V, ۱ بسیار‎ 
—ān: Y, ۱-۳, ۲۶-۳۸ A, ۳ 
was-dartom Ff, 1۶, ۸ بسیار درترین دارای دربار وسیح‎ 
was-gūspandīh ۴, ۲۷-۸ لا کو سبندی‎ 
wash A, ®, A بسیاری, کثرت‎ 
was-marih A, ۶ مردانه (؟)‎ 
۷25-07 +, ۵ بسیار نیرو پر نیرو‎ 
was-pihwtom Y, ۶ پر خورا کترین‎ 
was-tagarg ٩ V بسیار تگرگه پر تگرگ‎ ۰ 
۷729187765 A, ۶ واستریوش, کشاورز‎ 
wāstaryūšīh +, V, Ye, ۲۵, YV, ۴۱: ۲, ۴۶-۷ شبانی. کشاورزی‎ 
wäi ۶۱۸-۹ گردونه‎ 
waštag-dënih ۴ روش حادوبی‎ 


4 ۰ ۰ D D F 
waštan Y, YY کن گر ونان جرخیدن‎ 


Dër‏ دینکرد هفتم 


Y, Yf: frāz~ نبازگشتن‎ ۲, ۲۴: be~ ره زگشتن؛ گردیدن‎ 
تغییر یافتن‎ ۴, ۵۶, ۶۰: ۸, ۴: frod— فروگشتن, نزول‎ 
wattar +, %4; A, ۱۴, VV; ~an: F, ۲۳۲, FF; A, ۷ 
wattarīhf, ۶۴: A, A, ۱۴, FA; ۱۷, ۳ 
wattom A, FF; ۱۰, ۴ 
waxš و‎ VA, ۴۰۰ A, YY; hu~ 


waxš-abar-barišnīg ۰ ۵ 


waxš-abar-barišnīh ره‎ YA; Y, ۵۹-۶۰ پیام‌رسانی» پیامبرۍ. ابلاغ وحی‎ 
waxšēnīdan °», Y+, VA; Y, V-A گسترش دادن رویانیدن» روشن کردن‎ . 
waxšēnīdār-ahlāyīh A, ۶ فرایندهٌ پر هیزگاری (صفت اوشیدر)‎ 
waxšēnīdār-niyāyišn ٩ (ola ستایش (صفت اوشیدر‎ bras گسترش‎ 
waxšēnišn A, ۹٩ پرا کندنه گستردن‎ 
waxšīdan, waxš Y, YA روییدن‎ 
وا‎ ۲-۰۲: abar~ 
waxšišn 4, 4; ۱۰, ۲-۳: Ç رشد افزايش‎ 
waxšišnīh 4, را‎ 6; ul— وشن یافتگی‎ 
waxšwar *, A FF; ۴, NA; ~an: +, V وخشون پیامبر‎ 
waxšwarih ره‎ Y; ۲۱۶۱: $f, وا وه‎ ۶۵, ۶۶: ENEE, ۳ وخشوری‎ 
wāxtan f, £4: nē— گفتن‎ 
wāyīg ð, ۰ ER 
wayūg A, ٨۸ Bag 
wazag ۰ وزغ‎ 


wazdwarīh ٩۱ 4, ٠ 


واژه‌نامه 


14: fraz— 


بدثر 

بدتری» SA‏ 
بدترین 

وحی. الهام. روشنی 
پیام‌رسانی. پیامبری 


نیرو 


واژه‌نامه ۳ه 


دینکرد هفتم 


به حرکت درآوردن ۴ ,۲ wāzēnīdan‏ 


۴, AY: ul— بالا بردن‎ 


به حرکت درآورنده برنده ۷ و۶ wāzēnīdār ۴, Vē;‏ 
رفتن» حرکت کردن ۵ wāzīdan, wāz Y, ۴۵: ۲, ۲۲-۲۴: Y,‏ 


۴, VO: andar—; ۶, ۱۱: frāz—; ۴, ۷۵: frūd: فرود آمدن‎ 


لاو سو 
wāzišn —> pad—‏ 


wazr A, ۴۵, ۹ کرد‎ 
wēdišt ī āhixtān f, ۴ آمختان(نام خاص)‎ diy 
۷505156 ۴, YF ویدیشت (نام خاص)‎ 
weh ۶۶ Y, VN به» نیک‎ 
weh-dēn +, \ Y, Y, A, ۱۲, YA; ó, ۴ دین به» دین زردشتی‎ 
weh-dāitī ۳, ۵۱-۵۲, ۵۴: A, ۶۰: ٩, ۲۳  )هناخدور دائیتی نیک دائیتی (نام‎ 
weh-dēstīh ٩, ۱ نیک‌دوستی‎ 
weh-drahm ۸ ۵ بها‎ 
wehh A, f نیکی» بهی‎ 
weh-pid ۱ وه‌ید (نام خاص)‎ 
wēkēragān keresawazd ۹٩ گرسیوز ویکریگان (نام خاص)‎ 
wēmārēnīdan «, ô; Y, ۵۲:۷ ۱۵ ۱ بیما رکردن‎ 
wēmārīh fF, ۲۹-۳۰, ۲۵: A, A, ۱۰: AN. ۳ بیماری‎ 
wēnābdāg ۶,۱: A, Y, ۰ آشکان آشکارا‎ 


wēnābdāgīh ۴ YY; —> nimūdan 
wēnābdāg dwārišnīh f, *Y پنهان رفتن‎ 
wēnāg V, ۲٩, ۲۱, VY; A, ۰ le 


e 


wēnišn ¥, VA; ۴ FA 


۴ه دینکردهفتم 


واژه‌نامه 


بینش, بینائی» نیروی بینایی 


wênišnîh fF, Af; £, û; —> mēnōg~ دیدا دیدن‎ 


wēš °, ۲۱: A, ۶,۱۹, YO ۱ 


wēšīh A+, Y-¥ 
wēš-srāyišnīh 4, ۵ 
wēxēz 6, ° 

wēxt V, ۴۵ 

widard A, ۰ 
widardan, wider +, 4 


V, Ó; ٠١, V: be~ 


widardan, widār Y, ۱-۳, ۴ 


widarg ¥, 11 
widaxtag ô, ۴ 
widimas ۴, VY 
wihān f, V», AY 
wihēz وه و۱‎ f, ° 
wihirišnih — buland~ 
wimand Y, ۲ 
wimand-gūwišnīh ., CN 
wimand-nimudarih Y, ۳ 
wināh A, ۵ 
wināhīdan V, A, ٢ 

۳۲, ۲۰-۲۱۰ abar~ 


بیشی. زیادی 

پرورش و نگهداری بيشتر. بیشتر نگهداری کردن 
عروح 

ريخته» فرو dižu)‏ 

گذشته 


ډو 
گذشتن» مردن 


گذارندن, انتقال دادن 
گذر هعبر 

گداخنه 

D AE H 

بهانهء سبپ 


عروج» حرکت 


مرزه سرحد 

ایجازگوبی 

مرزنموداری» نشان دادن مرز 
گناه 

تباه کردن 


واژه‌نامه ۵۵۵ 


دینکرد هفتم 


wināhkārān ۶ گناهکاران‎ 
wināhkārīh Y, YA گناهکاری‎ 
winahišn f, f۶ تباهی‎ 
winārd ó, Y آراسته‎ 
winardan », ۱۶, AV, Ys, ٣۰۳٣ آراستنء نظم دادن‎ 
winārīhistan ¥, ۴۸-۴۹: ۷ سامان یافتن‎ 
winārišn A, f; 1°, 1° آراستگی. نظم‎ 
winārišn-paywandišnīh +, AN آرایش خویشاوندی. نظم خویشاوندی‎ 
windadan ۹ یافش‎ 
windēnīdan ۶,۰ یابش بافتن‎ 
windīdan », FY; ۴ YA, YF, ۴۱, ۶۱-۶۲: V, VV, ۷ بافتن‎ 
windišn A, ۶ یافتن‎ 
wir », YY; ¥, YV; —ān: ٢٣۶-۸ آدمۍ مردم‎ 
wir ۲, ۴۶-٧ حافظه خاطره‎ 
wīrān-gūwišnīh ۴۷۷ گفتار مردانه. گفتة مردانه‎ 
wirāstan +, ۰ ۶۴:۶۱ ویراستن, آراستن آماده کردن‎ 
wiraxtan(?) be~: ۴ ۵ گریختن‎ 
wiráyišn ۰, ۸ آراستگیء ویراستاری‎ - 


wirēztar جح‎ dagr~ 

wis T, ۴-۵, ۱۱, ۱۳, ۲۰-۲۱ FA, ۵۶, AV; ۳, ۳۲: ۶, ۱۱: ۷, ۲٩, TA, ۵ 
ده روستاء ځانواده. خاندان‎ 

wisandan V, ۴ افتادن‎ a A تباه شدن»‎ 


پر کنده شدن be~‏ :۵۵ ,۵۳ ,۴ 


wisānišn — a— 
wisarpān — srīt I~ 
wisēnīdan A, YY, YY, ۴ 
wisīd V, CA 

wisistan ۲, ۵ 

wisp ۲,۶۶ و۱۱‎ ۵ 
wisp-agah +, çN 
wisp-āgāhīh ۰ه‎ 
wisp-framan +», ۴ 


wistar ۷ 


wistaragt, VY, VV, FF, OF; وه :۲ و۲‎ ٢-۳ 


wistarag-kardārīh ., ۴ 


wistardan ۶۱ 
wistarīhistan Y, ۶ 
wistarišn +, ۵ 
wistarišnīg —» gēhān— 
wišādan *, ۲۱: 6,4 
wiškaftan ۶۳ 
wišobihistan f, VY; A, Y 


wišobišn f, V, 4; V, Y; A, Y 


wištāsp —> kaywištāsp 
wištāspšāh وه‎ ۱ 


wišudag —» ham— 


۵۵۶ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 


تباه کردن. خراب کرن 

گسستن» حدا شدن 

همه 

همه A‏ بر همه dë Lu‏ 
همه آگاهی, آگاهی بر همه جیز 
: دارنده همه فرمانها؛ فرمانده کل 
جامه بستر 

جامه بسترء پوشش 

پارچه‌پافی 

گستردن 

گسترده‌شدن 


Sé 
کشادن‎ 
تغبير داد گردانيدن‎ 


vasl‏ شدن 


واژه نامه ۵۵¥ 


دینکرد هفتم 


wišuftan frāz~: ۹٩ 

wišuftārān ۶, V; V, 4 

wišuftārīh V, Y 

wīwanghānān Y, V; —» jamšēd i— 

wiyābānV, ۵ 

wiyabanih ۴, VY 

wizārdārīh «, f 

wizārd-wars A, Y, YV 

wizārišnV, V, 4 

wizend Y, f; A, Yá 

wizīdan ۰, ۵ ۱ 

wizīhistan Y, FY; ۲, ۴۶-۴۷۶ ۴, اه‎ 
anagih—: ۲, ۵ 

۲۷7۱71۳8 ۲, ۴۶-۷ 

wizīr ô, Y; —— kardan 


wohurēz 1 friyanan A, 66; 4, ٨ 


آشفتن 

آشفته کنندگان. آشفتاران 
آشفتگی 

ویونگهان (نام خاص) 
بیابان 

گمراهی 

موی فروهشته 

آسیب» صدمه 

گزیدن 


li»‏ شدن. تشحیص دادن 


گزین گزیننده 


فتواء وجر 


وهوروز فرپانان (نام خاص) 


وهوروز فریانان وهوروز از خاندان فریانان ‏ ۱۵ ,۰ wohurēz 1 friyāngān‏ 


wurröyistan Y, VA; 6, ۴۰: V, YA 
në—: $, ۱۹: V, ۲۵: A, ۶ 
wurröyišnîh A, YY 


wurrēyišnīh —» mēnūg— 


گرویدن 


اعتقاد گروش 


wuzurg Y, ۱-۳ ۱۱, ٣٢ ۳۶-۳۸ و۴۰‎ YA; ۴, NA, Pf, AF; A, NV; V, X; 


۹, ۵ 


بزرگ 


OGA‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 

«X» 
xāgān A, ۲ خاقان‎ 
xānag Y, ۱-۲ óA ځانه‎ 
xandīdan, xand be~: ¥, ۱-۲, ۲۳-۲۴, YÓ خندیدن‎ 


xēm و۰‎ ۲۶ Y, 1°; و۵‎ ۵-۶: A, f, ۱۹: ١ وم‎ — hu~ خیم خو‎ 


xēmīh — nihaán— 


xešm ره‎ ۱۷, NA; F, Và, AA; f, V خشم. دیوخشم‎ 
xēšmēn f, ۴ GE 
xēšmīhāt, ۱۵ —— با خشم» خشم آلود‎ 
rr, FF; ۴, VA; ولا‎ ۲۹ — jud— جپز‎ 
08 ۷ خو‎ 
xon V, NA; F, AY خون‎ 
xOn-rēzišn f, AY خون‌ریزی‎ 
xrad ¥, FF-FV; f, ۶۶: A, ۹ خرد‎ 
xrad-gaštag A, ٩۹ وارونه خرد‎ 


xradih مک‎ yazadān~ 


بی‌خرد. آنکه خرد او سترده شده است xrad-stard V, YA‏ 
خردخواهی خواستار خرد بودن ۲ xrad-xwāyišnīh f,‏ 
خرفستران» زیانکاران xrafstarān ۵,٩‏ 
خریدن ۵ xrīdan, xrīn A,‏ 
آزاردیده (اندک $ xrūsag ۵, ۵-۶: (AYA:‏ 


xrōsagīh A, خروش‎ JÚ 


واژه‌نامه 664 
دینکرد هفتم 


xrosīdan abar~: Y, ۴۹: abar be~: Y, ۵۰: be~: Y, ناله کردن:۴۸‎ 


خروشیدن 

xrūsišn A, CN آزار خروش‎ 
xrosišn-dadar f, ٠ آزاردهنده به خروش آورنده‎ 
xrostan Y, AA خروشیدن‎ 


با خروش استوارتن به نیرومندترین خروش ۱۰,۶ :۲۹ xrēšdūmandīhātar A,‏ 


xūb CAN, As; f, V خوب‎ 
xüb abar 260187 Y, YY خوبتر به رنگ. خوشرنگ‌تر‎ 
xwābar Y, ۱۱: V, YA مهربان, با مه به آرزم‎ 
xwābargarīh ۱ مهربانی» شادابی‎ 
57720 V, A; fF, AF; A, NA; f, F خود‎ 
xwadāy ۲, ۷۰: f, ۱۱, ۷۸-۰۷۹: V, ۱ خدای, فرمانروا‎ 


— ` kámag—; sar—; —ān: V, Y, %4; ج-‎ hu~ 
xwadāyīdan ۷ حکومت راندن فرمان دادن‎ 
xwadāyīh ۰, ۲۳, Ye, ۲۲, YV, VA; ۱, زه‎ Y, F۲; ۴, ۴۲-۴۲ خدایی سلطنت‎ 


: ٩: V, +, YA; — asazišnīg~; ērān~; sar— 


مسلط‌ترین ۴۲-۲۳ xwadāytom Y,‏ 
` به نیروی خود سوختن ۴-۵ ,۲ ۷۵01-50215۲0 
خواهر ۴ ,۴ xwah‏ 
معتقدتر xwānāgtar f, Y‏ 


خواندن. اعلام کردن, دعوث كردن ۲۱ xwāndan, xwān f, 1, ۱۴ YY, ۶۶: V,‏ 
V; be~‏ ,۴ :برخواندن بلند خواند abar be~‏ 
خونیره (نام یکی از هفت کشور) xwanirah ۰, Yf; Y, V+‏ 


و۵ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
آسان ۹ xwār A,‏ 
خوردن ۱۸ ,۹۱۱ ۹ xwardan, xwar A, ۲۰, AF; ٩,‏ 
fraz—: ۴, YV-YA, AY; 6 ham—: ۴۱۰‏ 
خورندگان ۳ ,4 xwardārān‏ 
ځورانیدن ۶ xwarēnīdan fF, AF; frāz-—; ۴ M6,‏ 
خوردن xwaridan(?) frāz— Y, TV‏ 
خوارۍ آسانی ,¥ xwārīh‏ 
اسان شدن xwārīhistan A, ۹٩‏ 
: خوراک» خورش ۰ xwarišn +, YV; Y, FY; ۴ AF; D ۱۲: ۷, YF; A,‏ 
mēnūg-—‏ — 
خورش؛ ځوراک (در xwārišn ٩ (KWarišn: gas‏ 
xwarišnih — frāz—; ham~‏ 
AE, ۱ DN‏ ت۶ ,۱-۲ ,۲ :۴۲ ,۲۵ ,۲۵ xwarrah +, AN. Va, YF,‏ 
purr—‏ — 
xwarrahīh — purr~; zad~‏ 
فره منده دارنده 038 ۴ ,۱۱ xwarrahūmand N, +; Y, V-A; ~an:‏ 
فرهمندترین ۴۲-۳ xwarrahomandtom f,‏ 


xwarrahtar — duš~ 


xwaršēd Y, ۱-۳, ۵۶: ۲, YV-YA; Dr, ۵۴: ٩, ۱, ۱۵, ۷ خورشېد‎ 


ځورشیدپيکر ۱ xwaršēd-kirb‏ 
خورشیدپایه. یکی از طبقه‌های آسمان wxaršēd-pāyag ۳, YV-YA‏ 
آسانتر ۳ xwartar Y,‏ 


xwāstag A, ۱۵, ۲۱, YV خواسته مال‎ 


واژه‌نامه ۵۶۱ 


دینکرد هفتم 
آزارء ستوهی 4 xwastagīh A,‏ 
خواستن. تقاضاکردن xwāstan, xwāh Y, Yf, FY, EC A; $; YY,‏ 


abar~: V+, ۱۷: abāz—: Y, ۴۶ دوباره درخواست کردن‎ 
në tuwan—: Y, ۵۹-۶۰ خواستن‎ Ol 
xwāstār V, OV; Y, VV; —> mehih—; zad~ خواستار خواهنده‎ 


xwāstārtom —> gūspand—; süd— 


xwašīh ۴ خوشی‎ 
xwāyišn وه‎ YA, FF; (Y, ۰ خواستن‎ AU); LA ¿als 
— pus— 


xwāyišnīh Y, OY; — a~; dën—; pus—; xrad— خواستاری. تقاضا‎ 


xwēdīh 4, ۵ خویدی, تازگی. رطوبت‎ 
xwedodah +, ۱١١ f, ۴ خویدوده. پیوند با نزدیکان‎ 
xwēš ره‎ f, ۶, YY; ~an: Y, ۳۲, ۳۳: V, ٣٢ خویش, خویشاوند (غالباً جمم)‎ 
xwēšīh ۲,۶۲: f, ۳ bass: 
xwēškārīh +, 1+; (Y, ۴-۵: 05); Y, ١-٢ خویشکاری» وظیفه‎ 
xweštan V, ۵ f W 
xwurdagān ^, ۳ دان‎ po 
«Yy» 
yan *, YA; F, AI, AY موهبت» خواست و نیاز‎ 
yašt +, V, Y, A; Ó, روه‎ ° dižu ستوده‎ 
yaštan, و22۴‎ ٩٢-۳٣۰, ۲۵, ۴۲-۴۲: V, ۰ يشتن. ستایش کردن‎ 


abāyēd—: V, ۳۶: زباید پشتن‎ frāz~ تباید يشتن‎ ۲, ۲۴-۲۵, ۲۶, YV; 2 


0۶۲ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
نبایدیشتن ma~: +, ٩‏ ز همانا باید پشتن E~: YV, VV‏ 
de,‏ کتندگان yaštārān v, CA‏ 
یثااهو وثپریو اهونور (نام نمازی) ۶۱-۲ ,۵۶ yadā ahuwēryē f, F1,‏ 
ایزد ۴۳ V, A,‏ ره yazad / yazd +, ۲۹: Y, AF, ۸۵: ~an:‏ 
با ورحاوندی ایزدان» با شکوه ایزدان yazdadān-warzāwandīhā Y, ٠‏ 
خرد ایزدی داشتن ۰ ,6 yazadan-xradih‏ 
دانش ایزدی yazadīg-dānišnīgā, A‏ 
بزش, ستایش V, VA; — āgenēn—‏ ۲۴ ره yazišn‏ 
بوجیست. واحدی برای اندازه گیری طول ۵ ,۱۶ yūjistY,‏ 
«Z»‏ 

زده. زده شده ۶ zad‏ 
زاده متولد شده ۹ zādag‏ 


zadan, zan +, ۱۸, ۲۱۷, ۳۶, ۲۹: ۲, ۶۶: ۴, ۷,۸  ندرب زدن, کشتن از میان‎ 
fraz—: YV, ۲: $. ۰ 

zādan, zay V, ۵: A, ۵۵: ٩, ۱۸: ۱۰, ۵ زادن متولد شدن‎ 
andar—: A, ۱۱: be~: Y, ۵۶ ;ul—: Y, ۱-۳, V-A, BA, ۵۹-۶۰: $, 
۱۸ A ۵۷: °; 1°, 1۸ 


زادگان متولدشدگان ۰ zādān ۳۰ ۶۸ W,‏ 
$ ننده کشنده À‏ — رساننده ۳ V,‏ :۶ ,۶ 28057 
ods)‏ آنکه دارای نبروی زدن و کشتن است ۹ zadāromand‏ 


zadārtar —» kën— 


zad-xwāstār Y, 14, Y. خواستار نابودی‎ 


واژه‌نامه 2۶۳ 


دینکرد هفتم 

zad-xwarrahih ۷ از میان رفتگی, نابودشدگی فرٌه )= بدبختی)‎ 
zafar Y, VV; V, # دهان (اهریمنی) پوزه‎ 
zaha f, ۴ ژرفاء گودی‎ 
zahag مه‎ 4, ۱۲: V, YY, VO; A, 1¥; 4, V; ~an à, Y زاده» فرزند. نسل‎ 
zahag ۴۶۴۷ زهگ (نام خاص)‎ 
zahagih V, YY مربوط به نژاد و نسل‎ 
zaman Y, ۲۶-۰۳۸, VV; Ç, A, ۸۴۹٩ زمان. وقت‎ 
zamānag به‎ Y, f, ۲۱, ۲۲, ۴۲, ۶۲: ۷, A, ۰ زمانه» عصر‎ 
zamānagīhā ۳ 


zamānīh > wad~ 


در طول زمان 


zamestān +, VA, YF; ۲, ۶۶ و۶‎ ۷: A, ۱۹, 66; ٩, ۲-۲, ۸ زمستان‎ 


zamig °», YF; Y, ۲۰-۲۱: V, YY; ۴, ۷۵: ۶ V 
28۳01818 6, ۰ 

zan ٢۲,۱۳ - Bn V, ۸ 

zanag ٧۶ 

zand A, YY, ۴7 

zand V, 4, ۱ 

5|ل — ز۱۰ ز۱۵ zang V,‏ 

208111۳۲, ۹٩ 

zanin =, Yf; Y, ۶, ۶۲, FV; ۴۶١-۶۲۰ V, ۵ 
zanišnūmandīh A, ۴ 

zanišntar A, “Ý, ۲۴, ۴۵ 

zard Y, ۹ 


زمین» زمی 

زمینی» منسوب به زمین 
زن» همسر 

Ai‏ چانه 

oi?‏ تفسیر اوستا 

زند. طایفه. HÈ‏ 

` پا (اهریمنی) 

ژنی» همسری 
زنشمندی, نابودی 

آزار رساننده‌تر زننده‌تر 


زرد 


FF‏ دینکرد هفتم 


واژه‌نامه 
زردشت (نام خاص) همه‌حا zarduxšt‏ 
zarduxštān — ūšīdar ī—‏ 
زردشت سپيتمان / zarduxšt ī spitāmān‏ 
zarmān — a~‏ 
پیری» زرمانی NA. V‏ :۷ ,۲-۲ وه zarmānīh‏ 
زرمان منشۍ. آنکه اندیشه او پیرکردن است zarman-menišnih ۴ Ar‏ 
بهار ۱ zarmē‏ 
ززین ۷ ,۵۶ ,۴ zarrēn‏ 
١‏ زین پاشنه ۲ ,085188۰ zarr / zarēr‏ 
Y, TA; ۳ dj)‏ 727708 
خواستن» درخواست کردن ۹ :۵۷ ,۵۶ ,۵۰ ۴ zastan, zay +, däi‏ 
خواست zayagīh V, va‏ 
والدین | ۶ zāyēnīdārān‏ 
زادن» زایش FF; ۱, ۰: Y, OF, EA‏ ,۲۱ وه ,+« 7591511 
زایشی, تولد zāyišnīh ð, ٠‏ 
zēn — škeft~‏ 
زینگیاگ (نام سرداری تازی) zēnagyāg‏ 
زیناو ند. مسلح zēnāwand ۰ ٩‏ 
zērīh ۴, ۴ busi)‏ 
زنده a—‏ — وه zīndag Y, NN; F, ۲۷-۲۸۶۹, ۸۱: ١١,‏ 
زندگی dagr—‏ — ۲-۲ وه ۱۲ ره و۶ YA; ۴, EA‏ ,+ 271008387511 
زبستن. زندگی کردن ۴ zīstan, zī V, FF; A,‏ 


zir —> purr— 


واژه‌نامه ۵۶۵ 


دینکرد هفتم 


2151 ۴, ۵٩, ۰ 
zišttom ۸ 
ziyan +, Yf; —> kardan 
ziyanag 4, ۰ 
ziyānīhātarY, ۶-۳ 
zīvišnīh چ‎ kam— 
2017 V, ۲ 

251558 ۳, ۹٩ 
701 ۸ 

70۳18 ۲, VY; V, ۱ 
28111 — nëst— 
zērīhistan ۹,۱ 
zrēh ۲۱۶۸ 

zrēh axw ۷ 


zūd-zūdV, YA; A, A 


` 
dai 
زن‎ 


زیانمندش با زیان šas‏ 


زوهر نثار آب تقدیس شده 
زوئیشان» منسوب به زوئیش (نام خاص) 
زور نیرو 


نیرو زور« زورمند 


زو ر مندشدن 
دریاء دریاجه 
زره اخو سرور زره (صفت یا نام خاص) 


زودزود فورا 


عددها به ترتیب از کوچک به بزرگ 


dë. ۱۳: Y, YF, Yf; ۰ 
së A, XV; ... 


čahār *, ۲۰: f, ۲۳۶ AE 


panj ۵, ۰ 

haft ۲, ۱-۲: ۴, ۲۷-۸ 
dah V, =, f, 76 
pānzdah A, DN 


0۶۶ دینکرد هفتم 


واژهنامه 

haft ۳ هفده‎ 
wīst V, ۲ بيست‎ 
sh fF, FV; ð, V; A, ۸ سی‎ 
sîh ud se ۷ سی وسه‎ 
čehelð, ۰ چهل‎ 
panjāh #, ۱۲: ۱١۸ NN, +, ۳ zi 
haftād ð, ۰ هفتاد‎ 
5-520 ۴ YF; ۸۱: V, ® یکصد‎ 
së panjah v, ۴ یکصدوپنجاه‎ 
panjah së A, ۶ ۱ یکصدوینجاه‎ 
dē sad V, ۵ دویست‎ 
sê sad Y, ۴ سیصد‎ 
čahār sad V, A حهارصد‎ 
ē-hazār ۱۰۱ ES 
sê-hazar ۴ سه هزار‎ 

واژه‌های اوستایی یا پازند 

اینگهت (نام خاص) aiiaņhat Y, V.‏ 
ائیرک (نام خاص) Y, V.‏ 21711216 
اننگهت (نام خاص) ۷۰ anaņhat Y,‏ 
آرخذار شن (نام خاص) ۷۰ arejaóaršn Y,‏ 
اورثابا (نام خاص) ۰۱ V,‏ 2101021007008 


Čixšnuš Y, V. جخشنوش (نام خاص)‎ 


orY واژه‌نامه‎ 


دینکرد هفتم 

فرگوزک (نام خاص) fraguzak Y, V»‏ 
فراهيم ر وانان (نام خاص) frāhīm ruuāna ۲٢.۱۳‏ 
فرزوشک (نام خاص) ۰ frazūšak‏ 
زندگی ® ,»= gaan‏ 
گوزک(نام خاص) ۰ gūzak‏ 
هیچتسپ (نام خاص) ۷۰ haēčatasp Y,‏ 
هرزر (نام خاص) harzar Y, V>‏ 
نیازم (نام خاص) ۷۰ naiiāzom Y,‏ 
پیتریپ (نام خاص) paētrip Y, V.‏ 
رشنوش (نام خاص) ۰ rašnaoš V,‏ 
(نام خاص) ruuāna — frāhīm-—‏ 
شپنتاخر تو (نام خاص) spəntóxratuuà V, V, A‏ 
سروتوسپاذو (نام خاص) srūtū.spādā Y, V»‏ 
ثریتک (نام خاص) ۰ Oritak Y,‏ 
اورو گنذسپ (نام خاص) ۱ urugadasp Y, V+‏ 
وئیدیشت (نام خاص) ۷۰ vaēdišt Y,‏ 
وئیدویشت (نام خاص) ۱ vaēduvāišt í ahixtan f,‏ 
- ویزگ (نام خاص) ۰ vīzag Y,‏ 
خطر قحطی(نام خاص) ٩‏ ۳0 ,۷702۸ 
زوئیش (نام خاص) ۱ ۱-۳۲ Y,‏ 26515 
زرینگهو (نام خاص) ۹ zraiiaņhā V,‏ 


زوشک (نام خاص) ۰ zūšak‏ 


فهرستها 


. به زبان فارسی‎ ١ 
آموزگار ژاله و احمد تفشّلی» ۰۱۳۷۰ اسطورة زندگی زردشت. کتاب‌سرای بابلء بابل.‎ 
انتشارات‎ y اپوالقاسمی» محسن» ۱۳۷۶-۱۳۷۵ راهنمای زبان‌های باستانی ابران ج۱‎ 
۱ سمت. تهران.‎ 
شعر در ابران پیش از اسلامء بنیاد انديشة اسلامی» تهران.‎ ۴ 

بهار مهرداد. ۰۱۳۷۵ پژوهشی در اساطر ابرانء پارۀ نخست و پارة دوم (ویراست دوم 
پارۀ نخست) نشر آ گه 

داب بهمن نوشیروان. ۱۹۰۹ صددونثر و صدردر بندهش, بمبتی 

دهخداء لغت‌نامه. انتشارات لغت‌نامه دهخداء تهران. ۱ 

راشد ¿Jama‏ محمدتقی, (مترجم) ۶ «گز یده‌های زادسپر»» موسسة مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی» تهران. 

ئے ۱۳۶۹ نبحات بخشی در ادیان. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران. 
—— (مترجم) ۰ زند بهم بسی. مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران. 
۸ بیرجند. ريشه و اشتقاق لغوی Ol‏ خراسان‌پژوهشی شماره ۴ سال ۲ پاییز 
و رشان ۱۳۷۸ ضر ص KE‏ 

۲ سروشسی, پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگیء تهران. 

Ai A‏ دادگی, ۱۳۶۹ء بندهش ترجمه مهرداد بهار انتشارات توس تهران. 

فره‌وشی, بهرام. ۰۱۳۵۲ فرهنگ زبان پهلوی. چاپ سوم انتشارات دانشگاه obg‏ تهران. 


2۷۲ دینکرد هفتم 
فهرست‌ها 


معین محمد. ۱۳۶۹ فرهنگ فارسی, انتشارات ارک تهران. 

مکنزی د. ن. ۰۱۳۷۲ فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی, 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران. 

میرفخرایی مهشید. ۱۳۶۷ روات پهلوی. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی, 
تهران. 

۲ بغان بسن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, تهران. 
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